ر 2 ی 
0 597 کک 0 TE‏ 
2 مر ایا ار OSCE‏ 
سے وو جنسکمہے۔ 


مان لكك كر جك وه ی موی ده روج POO‏ کت مک هو دج صصح مج رک لجسو خا وص 


ھر مر 
رگن اع ب ایا 


دم 7 
ا سیک ا تا 


مان لكك كر جك وه ی موی ده روج POO‏ کت مک هو دج صصح مج رک لجسو خا وص 


ھر مر 
رگن اع ب ایا 


دم 7 
ا سیک ا تا 


Te 


تقدیم به 
پیشگاه خورشيد منظومه انسانی 


حضرت ههد وم (عج) 


ای انید ناامیدان جهان و ای پناهگاه 
مظلومان تاريخ و ای رهبر آزادگان که جهان 
بخاطر تو برپاست و عاشقان دلباخته 
دیدارت و شیفتگان حکومت عدل آفرینت 


همه به عشق تو در انتظارند. 


خدمتگزار آستانت - سید مهدی آیت‌اللهی 
قم - ۸۳/۲/۱۵ 


فهرست مطالب 


حديث :١‏ پیامبر (ص) از همه‌ی رويدادها تا قیامت آگاه است. ۹ 
حدیث ۲: على 2 از همه‌ی رویدادها تا قيامت آگاه است. ۲۹ 
حدیث ۳: على (ع) فرمود: خداوند برای این امت بنج فتنه قرار داده است. ۳۱ 
حديث ۴: فتنه‌ای به وجود خواهد امد که اندیشه‌ها را از کار خواهد انداخت. ۳۱ 
حديث ۵: رسول خدا فرمود: شما را از هفت فتنه يس از خود می‌ترسانم. ۳۳ 


حديث ۶: رسول خدا فرمود: بس از من چهار فتنه واقع خواهد شد. ۳۵ 
حدیث ۷ رسول خدا فرمود: درامّت من چهار فتنه خواهد امد. ۳۷ 
حدیث ۸: على (ع) فرمود: چهار فتنه به وفوع خواهد پیوست. ۳۷ 
حدیث ۹: رسول خدا فرمود: پس از من فتنه‌هایی خواهد بود. ۳۹ 
حديث ۱۰: رسول خدا فرمود: فتنه‌ای واقع خواهد شد که اندیشه‌ها را از کار 
خواهد انداخت. ۳۹ 


حدیث ۱۱: رسول خدا فرمود: هرج و مرج و کشتار بین‌مردم‌حاکم خواهد شد.۴۱ 
حدیث ۱۲: على (ع) فرمود: در اخرالژمان مردم مانند حیوانات خواهند شد. ۴۱ 


حد یث ۳ در آخرالژمان مردم آرزوی مرگ می‌کنند. ۴۳ 
حديث ۱۴: در آخرالرٌّمان مردم در ارزوى نجات‌اند. ۴۳ 


ب 9 9 سس ياو باه مان 
۶ نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 
ہف ا سح رح سس سرت تست .۰ 0 . کے > 


حديث ۱۶: پیرامون خلافت امام حسین (ع) و پیامدهای آن. ۴۹ 
حدیث ۱۷: رسول خدا فرمود: روز قيامت گروهی از مردم مقام والایی دارند. ۴۹ 
حديث ۱۸: سرزنش پیامبر از عايشه از شرکت در جنگ با على (ع). ۵۱ 
حدیث ۱۹: دستور پیامبر به عاشیه برای بازگشت از جنگ. ۵۱ 
حدیث ۲۰: سخن پیامبر در ظھور حضرت مهدی (عج). ۵۳ 
حدیث ۲۱: بعد از مروان خلافتی نخواهد بود تا آنکه مهدی ظهور کند. ۵۳ 
حديث ۲۲: منادی آسمان سخنی راجع به امیرالعصب دارد. ۵۵ 
حديث ۲۳: على (ع) فرمود: من برای اقامه‌ی حق می‌جنگم. ۵۵ 


حدیث ۲۴: على (ع) فرمود: بزودى معاویه بر شما حكومت خواهد کرد. ۵۷ 


ت 


حديث ۲۵: حكومت بنىاميّه صد سال طول خواهد كشيد سپس حکومت انها 


پایان می پذيرد. ۰ ۵۷ 
حدیث ۲۶: سخن پیامبر پیرامون مروان و هلاک امّت؛ به دست او ۶۵ 
حديث ۲۷: لعن پیامبر نسبت به مروان و فرزندان او ۶۵ 
حدیث ۲۸: سخن پیامبر راجم به مروان ۶۵ 
حديث ۲۹: سخن پیامبر راجع به بنی‌امیّه ۶۷ 


حديث ۳۰: سخن على (ع)راجع بهبنى اميّه بدوام حکومت آن‌هابه‌خاطر حفظ وحدت. ۶۷ 
حديث ۳۱: سخن علی(ع) بيرامون نابودى بنىاميّه به خاطر اختلاف بين آن‌ها ۶۹ 
حديث ۳۲: سخن ابنعبّاس راجع به نابودی بنی‌امیّه ۶۹ 
حديث ۳۳: برافراشته شدن پرچم‌های سياه از خراسان ۶۹ 
حدیث ۳۴: کلام رسول خدا پیرامون مرگ اسلام با ظهور پرچم‌های بنی‌العباس ۰ ۰ ۷۱ 
حدیث ۳۵: کلام پیامبر به اينكه خلفای بعد از من به تعداد نقباء موسی هستند. ۰ ۷۱ 
حدیث ۳۶: کلام رسول خدا به ادامه‌ی حکومت تا آن که دوازده نفر از قريش 


بحکومت کنند. ۱ ۷۱ 
حدیث ۳۷: عبداللّه بن عمر گفت: بس از رسول خدا تا قیامت» حکومت پایدار 
نخواهد ماند. ۷۳ 


حدیث ۳۸: عبدالله بن عمرگفت: از من لقب دوازده خلیفه به وجود خواهد آمد. ‏ ۷۳ 
حدیث ۳۹: ابن عبّاس به گروهی که نزد او بودند گفت: به خدا سوگند که از ما 
خلفایی خواهد بود. YY‏ 
حديث ۴۰: بیان ترس و خوف بین حکومت‌ها, ۷۳ 
حدیث ۴۱: سخن راهب مسیحی راجع به حاکمان در تورات. ۷۵ 


فهرست مطالب ۷ 
حديث ۴۲: کلام ابن عباس در احترام به مردم فارس و ايران. ۷۵ 
حدیث ۴۳: کلام رسول خدا پیرامون پوشیدن لباس سیاه. ۷۷ 
حدیث ۴۴: كلام رسول خدا در مذمّت از بنی‌العبّاس. ۷۷ 
حديث ۴۵: مذمّت از شیعیان بنی‌امیّه و بنی‌العبّاس. ۷۷ 
حدیث ۴۶: پیرامون عدم کمک و یاری به بنى العبّاس. ۷۹ 
حديث ۷ کلام علی (ع) در دوری از اصحاب درد و بلا. ۷۹ 
حد یث ۸ کلام رسول خدا پیرامون هجوم مردمی از مشرق. ۸۱ 
حديث ۴۹: بيرامون حكومت بعد از بنی‌امیّه. ۸۱ 
حدیث ۵۰: ظهور مردمی از مشرق. ۸۳ 
اوه ۵ رافر افيه شد برسم اڑکراماق ۸۳ 
حديث ۵۲: کلام على (ع) در باره‌ی هلاكت آن مردم. ۸۳ 
تخد یت 0 ب ساس کد شر قزر وت انا ۸۵ 
حديث ۴ ۵: ظهور فتنه‌ای مرگیان ۸۵ 
حديث ۵۵: کلام رسول خدا پیرامون فتنه‌ای از مشرق و مغرب. ۸۷ 
حديث ۵۶: کلام رسول خدا پیرامون برتری زنان بربر بر مردانشان. ۸۷ 
حدیث ۵۷: ظهور پرچم‌های زرد و فرار از دست أذها. ۸۷ 
حديث ۵۸: رفتار زشت پھودیان با مسلمانان. ۸۹ 
حدیث ۵۹: سفارش رسول خدا بيرامون امر به معروف و نهی از منکر. ۸۹ 
حديث ۶۰: ظهور پرچم‌های سياه از مشرف و زرد از مغرب. ٩۱‏ 
حديث ۶۱: ظھور فتنداى از مشرق و فتنه‌ای مغرب. ۹۱ 
حدیث ۶۲: راحتی مردم پس از انقراض دولت بنی‌العبّاس. ۹۳ 
حدیث ۶۳: شلات و سختی در زمان خلافت بنی‌العبّاس. ۳ 
حدیث ۶۴: کلام رسول خدا پیرامون ظهور فتنه تا قیام قائم. ۹۵ 
حديث ۶۵:؛ ظلم و ستم خلفاى عبّاسی و فریاد منادی آسمان. ۹۵ 
حدیث ۶۶: ورود ترک به جزيرةالعرب و مرگ آن‌ها با طاعون. ۹۷ 
حديث ۶۷: ورود ترک‌ها به دجله و فرات و نابودی آنها. ۹۷ 
حديث ۶۸: خروج دوباره‌ی ترک‌ها و نابودی آن‌ها. ۹۹ 


حدیث ۶۹: کلام خدا درباره‌ی قیام ترک‌ها از آذربایجان و سپس ورود به کنار 


فراث. 


حديث ۷۰: جنگ سفیانی با ترک‌ها, 


۹۹ 


٠١١ 


۸ تشانه‌های طهور امام زمان(عج) 


۳۹ ۳ اگ 2 اف 
حدیث ۷۱ تج وت تک ها يه ج ہم م دهد و فام الحا عنیه ترت کا ۳۶ 
= ص ہے 8 حح ۱ - مت 
, ۳ کو کے ی ےرک ماه شذأل ۶۷ 
احايث )۷ ج . ہے - *سمانی دررمکاث و جتی و کر ریرج در اء سوال 


تح دیسا eT‏ اي اهر 85 ۱۳۳ 
: ی واقع خراهد شد که تمامی مسلمانان را در 
حدیث ۹۴:امل حجاز از فتنه و اشوب مصرن خواهند بود. ۱۳۵ 


حديث ۵ دور بودن از فتنه تنها راه نجات است. ۱۳۵ 


حديث ۹۶: سکوت. تنها راه نجات از شر و فتنه است. 5 


فھرست مطالب ۹ 


حديث ۹۷: ظهور مهدی در مکه و نابودن شدن دشمنان او. ۱۳۷ 
حدیث ۹۸: ظهور بیرق‌های سياه از خراسان و خروج مهدی (عج). ۱۳۷ 
حديث ۹۹: ظهور مردی از بنی‌هاشم و نابودی بنی‌امیّه به دست او. ۱۳۹ 
حديث ۱۰۰: با سر و صدا در شام سفیانی از بين خواهد رفت. ۱۳۹ 
حديث ۱۰۱: بلند شدن صدای مهیبی در فضا و نابود شدن سفیانی دوم. ‏ ۱۲۹ 
حدیث ۱۰۲: خروج سفیانی. ۱۳۹ 
حديث ۱۰۳: حکومت سفیانی ۱۳۹۱ 
حديث ۱۰۴: سفیانی و کشتار مردم مصر. ۳۳ 
حديث ۱۰۵: مصر مانند بصرہ نابود خواهد شد. ۳ 
حدیث ۱۰۶: جنگ بنی العبّاس در زوراء. ۱۳۵ 
حديث ۷ خروج سفیانی و کشتار مردم. ۱۳۵ 
حدیث ۱۰۸: اسارت زنان بنی‌العبّاس. ۱۳۷ 
حدیث ۱۰۹: کشتار مردم کوفه توسّط سفیانی. ۱۳۷ 
حدیث ۱۱۰: شکست سفیانی توشط بنی‌العبّاس. ۱۳۹ 
حدیث ۱۱۱: ظهور پرچم‌های سياه از مشرق. ۱۳۹ 
حديث ۱۱۲: ظهور بیرق‌های سياه از خراسان به همراه مهدی (عج). ۱۴۱ 
حدیث ۱۱۳: ظهور شعیب بن صالح قبل از خروج مهدی (عج). ۱۴۱ 
حديث ۱۱۴: شعیب بن صالح طرفدار حضرت مھدی (ع) است. ۴۳ 
حدیث ۱۱۵: ظهور حضرت مهدی (عح) و جنگ او با سفیانی. ۱۳۳ 
حديث ۱۱۶: خروج نوجوانی زردرنگ با برجم حضرت مهدی (عج). ۱۴۳ 
حدیث ۱۱۷: اطاعت حاکم شام از حضرت مهدی (عج). ۱۴۵ 
حدیث ۱۱۸: قيام حضرت مهدی (عج) و پیروزی او. ۱۴۵ 
حديث :۱۱٩‏ شکست گروه اول به دست پرچمداران سیاه. ۱۳۷ 
حديث ۱۲۰: شکست سياه مشرق به دست حضرت مهدی (عج). ۱۹ 
حديث ۱۲۱: همراهی شعیب بن صالح با حضرت مهدی (عج). ۱۴۹ 
حد یث ۲ بيعت مردم با حضرت مهدی (عج). ۱۵۱ 
حدیث ۱۲۳: نابردی بنی‌العبّاس. ۱۵۱ 
حدیث ۱۲۴: خروج گروهی از مشرف. ۱۳ 
حدیث ۱۲۵: کشتار مردم مدینه به دست سفیانی. ۱۵۳ 


حديث ۱۲۶: کشتار بنی‌هاشم به دست لشکر سفيانى. ۵ 


ووےےس سے ہہممچےےچےئمےمٹھعسسیس<+(ؤ(ڈژڑٹپ٭ پ0 اٹہ ّے>ے جج .چچ چ۲" چ ل س 
۱۰ نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 


حدیث ۱۲۷: قتل نفس زکیه. ۱۵۵ 
حديث ۱۲۸: علامتی برای قتل مردم مدينه. ۵ 
حديث ۹ کشتار مردم مدینه به دست سفیانی. ۰ ۱۵۵ 
حديث ۰ فتل بنى هاشم در مدینه به دست سفیانی. ۱۵۷ 
حديث ۱۳۱: گروهی مرکب‌های خود را به درخت خرما می‌بندند. ۱۵۷۰ 
حديث ۹ء جنگ شیک ور موه بين اریت با خضرت مهدی (عج). ۱۵۹ 
حديث ۱۳۳: ظهرر حضرت مهدی (عج). ۰ ۱۵۹ 
حديث ۱۳۴: خروج حضرت مهدى (عج) پس از بازگشت ترک به شمال. >۶ 
حديث ۱۳۵: فروش دختران در برابر خدا. ۶۱ 
حديث ۱۳۶: فرياد منادى از آسمان که حق با آل‌محمّد (ص) است. ۶۳ 
حديث ENE‏ مهدی يس از نابودی صاحب منضبان. ۱۶۳ 
حديث ۱۳۸: مرگ بنىاميّه به دست مردى از بنی‌هاشم. رو 
حدیث ۱۳۹: فریاد منادی آسمان که امیرش فلانی است. ۱۶۵ 
حديث ۱۴۰: فریاد منادی آسمانی و فریادی دیگر از زمين. ۱۶۵ 
حد یث ۱ ظهور فتنه و هلاکت مردم. ۱۶۷ 
حديث ۱۴۲: ظهور فتنه‌ای در شام. ۱۶۷ 
حدیث ۱۴۳: منادی می‌گوید امیرش فلانی است. ۱۶۷ 
حدیث ۱۴۴: سخن عبدالملک مروان. ۶۷ 
حديث ۱۴۵: فرياد منادی در محرم که برگزیدہ خدا فلانى است. .۶۹ 
حدیث ۱۴۶: فتل نفس زكيّه. ۱۶۹ 
حدیث ۱۴۷: ظهور کف دستی از اسمان. ۱۷۱ 
حدیث ۱۴۸: فریاد فتادی أسماق که خی با ال تد است. .۱۷۱۰ 
حدیث ۱۴۹: فریاد منادی آسمانی که اولیاء خدا اصحاب مهدی‌اند. ۱۷۳۰ 
حدیث ۱۵۰: حمله‌ور شدن مردم در منی و کشتار یکدیگر سپس ظهور حضرت 
مهدی (عج). ۱۷۳ 
حدیث ۱۵۱: حضرت مهدی از اولاد فاطمه است. ۱۷۵۰ 
حديث ۱۵۲: جنگ قبایل در ماه ذيقعده. ۱۷۵ 
حدیث ۱۵۳: ظهور حضرت مهدی بس از مأيوس شدن مردم. ۱۷۵ 
حديث ۴ بیعت مردم عراف و شام با حضرت مهدی (عج). ۱۷۷ 


حدیث ۱۵۵: بيعت مردم با حضرت مهدی بين رکن و مقام. ۱۷۷ 


هه تین ر ورین ب ی 
فهرست مطالب ۱۱ 
یی یی رس ی 1 
حديث 10۶ یس از جیرح سمیانی مردم وو حضرت مهدی‌اند. VY‏ 
حديث ۱۵۷: ظهور حضرت مهدی در مکه بوقت عشاء. 1۷۹ 
حديث ۱۵۸: ظهور حضرت مهدی با دوازده هزار نفر. ۱۸۱ 
حدیث :۱۵٩‏ متفرّق شدن مردم شام و ظهور حضرت مهدی (عج). ۱۸۱ 
حد یث ۰ ظهور حضرت مهدی با نه بيرق. ۱۸۳ 
حديث ۱۶۱ به زمين فرورفتن لشکریان سفیانی. ۱۸۳ 
حد یت ۲ به زمين فرورفتن لشکریان سفیانی در شام. ۱۸۵ 


حدیت ۱۶۲ فتل بنی‌امیّه و بنی‌العیّاس به دست حضرت مهدی. ۱۸۵ 
حدیت ۱۶۴ حشرت مهدی از مكه به تعداد اصحاب بدر که ۴ تن ند ظطهور 
می‌کند. ۱۸۷ 
حديث ۱۶۵: سرانجام سفیانی حلافت را به حضرت مهدی واگذار می‌کند. ۱۸۷ 
حدیت ۱۶۶: جنگ حضرت مهدی با مردم. ۱۸۹ 
حدیث ۱۶۷: چرا مهدی را مهدی می‌گریند؟ ۱۸۹ 
حدیث ۱۶۸: بیرون آوردن تورات و انجیل از انطاکیه. ۱۸۹ 
حدیث 1۶۹: باز يس گرفتن امرال غصبى توسّط حضرت مهدی. ۱۹۱ 
حديث ۱۷۰: بيرق رسول خدا با حضرت مهدى است. 14١‏ 
حديث ۱۷۱: بر بيرق مهدی نرشته شده است بيعت برای خداست. ۱۹۱ 


حدیث ۱۷۲: بدل و بخشش به مستمندان از طرف حضرت مهدی (عج). ۱۹۳ 
حديث ۱۷۳: بهترین مردمء حشرت مهدی است. 1۹۳ 
حدیث ۱۷۴: چرا مهدی را مهدی نامیده‌اند؟ 1۹۵ 
حدیت ۱۷۵: رضايت ساکنین آسمان و زمين از حکومت حضرت مهدی ‏ ۱۹۵ 


۳ 


حديث ۱۷۶: حضرت مهدی گنج‌ها را استخراج می‌کند و تقسیم می‌نماید. ۱۹۷ 


حد یت ۷ حشات مهدی جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. ۱۹۷ 
۲ ۳ 2 شده و 1 a‏ چا 

حديث YA‏ مردم بد دور حصرتف جمع سدع و مشیع او مى ولك. ۱۹ 

حدیث ۱۷۹: حضرت مهدی زمين را پر از عدل و داد خواهد کرد. 1۹۹ 


حديث ۱۸۰: حضرت مهدی به نيكوكاران پاداش می دهد. ۱۹۹ 
حدیث ۱۸۱: در زمان مهدی صغير آرزو دارد کبیر باشد. ۱۹۹ 
حديث ۱۸۲ مردم در زمان حضرت مهدى (عج) متنعم به نعمت‌ها هستند. ۲۰۱ 
حديث 187 : ایماد عده‌ای از يهوديان به مهدی. ۳۰۱ 
حديث 187: بی‌نیازی مردم در زمان حضرت مهدی. ۳۰۳ 


٢‏ نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 


حدیث ۱۸۵: خداوند کار مهدی را در یک شب اصلاح می‌نماید. ا 
حديث ۱۸۶: حضرت مهدی مالک گنج‌های نهفته در کعبه می‌شود. ۳۵ 
خلایث ۱۸۷: شکست تركان ہہ وت حشرت مه ۳۵ 
حديث ۸ جنگ نوجوانی در زیر لوای حضرت مهدی. ۳۵ 
حدیث ۱۸۹: پیشانی و صورت حضرت مهدی نورانی است. 0 
حدیث ۱۹۰: چهره‌ی حضرت نورانی است. ۳۷ 
حديث ۲۱ حضرت مهدی تسلیم دستورات خداوند است. ۳۷ 
حديث ۲ حضرت مهدی از اهل بيت پیامبر است. ۳۱۹ 
حديث ۱۹۳: حضرت مهدی جوانی از قريش است. ۰۹ 
حدیث ۱۹۴: حضرت مهدی شصت ساله به نطر می رسد. ۳۱۱ 
حديث ۱۹۵: : أبروهاى حضرت مهدى باريكبا قامنى موزونو چشمانی درشت است. ۳۲۲۱ 
حديث ۱۹۶: پیامبر فرمرد: اسم مهدی اسم من است. ۲ 
حديث ۰۱۹۷ : بيامبر فرمود: اسم حضرت مهدى اسم من است. ۲۱۱ 
حدیت ۱۹۸: معصوم فرمود: نام مهدی نام محمّد است. ۳۳ 
حدیث ۱۹۹: جو وم تا 1۳ 
حدیث ۲۰۰: پیامبر فرمود: نام مهدی نام پدر من ۳۱۳ 
حديث ۲۰۱: ےت کت ۱۳ 
حديث ۲۰۲: مهدی از فرزندان فاطمه است. ۳۵ 
حدیث ۲۰۳: حضرت علی فرمود: مهدی مردی است از ما ۲۵ 
حديث ۲۰۴: : سفیانی مکّه را مانند واقعه حّه خراب می‌کند. ۳۵ 
حديث ۲۰۵: فرورفتن لشکر شام به زمین. ۳۷ 


حدیث ۲۰۶: زنده‌به كور شدن لشک ر شام نشانه‌ی ظهور حضرت مهدی است. ۳۷ 


حديث ۲۰۷: فرورفتن لشكر اعزامی به مکه و به زمين فرورفتن. وھ 
حدیث ۲۰۸: قتل نفس زکیّه. ۳۹ 
حدیث ۲۰۹: : زنده به گور شدن لشکر دوازده هزار نفری. ۳۹ 
حدیث ۲۱۰: زنده به گور شدن لشکر در بیداء نشانه‌ی ظهور حضرت مهدی است. ۳۳۱ 
حدیث ۰۲۱۱ : ظهور امام زمان با علامتی همراه خورشید. ۳۳۱ 
حديث ۲۱۲ : روج حضرت مهدی با ظهور علامتی از طرف مغر ۳۳۳ 
حدیث ۲۱۳: خروج حضرت مهدی همراه با خروج سفیانی. 7 


حدیث ۲۱۴: کی بے ۲۳ 


نهرست مطالب ۱۳ 


حديث ۲۱۵: خروج حضرت مهدی پس از کفر مردم. ۳۳۵ 
حديث ۲۱۶: خروج حضرت مهدی يس از یک کشتار وحشتناک. ۳۳۵ 
حديث ۲۱۷: حضرت مهدی يس از ظهور چهل سال می‌ماند. ۳۵ 
حدیث ۲۱۸: عمر حضرت مهدی سی سال خواهد بود. ۳۵ 
حديث ۹ حکومت هشت یا نه ساله‌ی حضرت مهدی. ۳۳۷ 
حديث ۲۲۰: مدت حكومت مهدی هشت يا نه سال خواهد بود. ذف 
حديث ۲۲۱: حكومت حضرت مهدی هفت سال خواهد بود. ۲۷ 


حديث ۲۲۲: عمر حکومت حضرت مهدی هفت يانه سال خواهد بود. ۲۲۹ 
حديث ۲۲۳: روایاتی که عمر حکومت حضرت مهدی هفت سال می‌داند. ۲۲۹ 
حديث ۲۲۴: عمر حکومت حضرت مهدی هفت يانه سال خواهد بود. ‏ ۲۲۹ 
حدیث ۲۲۵: روایتیکه عمر حکومت حضرت‌مهدی هفت‌سال و چند ماه می‌داند. ۲۲۹ 
حديث ۲۲۶: مدت حکومت حضرت مهدی چهارده سال خواهد بود. ۲۳۱ 
حدیث ۲۲۷: روایتی که مدت حکومت حضرت مهدی را چهل سال می داند. ۲۳۱ 
حدیث ۲۲۸: صدای آسمانی که مردم به بيعت با حضرت فرا می‌خواند. ‏ ۲۳۱۲ 


حديث ۲۲۹: قبل از ظهور حضرت مهدی کسی نام خدا را نمی‌برد. YY‏ 
حدیث ۲۳۰: حضرت مهدی بي تّالمقدّس را تعمیر می‌کند و چهل سال حکومت 
وہ ۳۳ 
حديث ۲۳۱: حاكم بیت‌المقدس هند را فتح می‌کند. ۲۳۵ 
حدیث ۲۳۲: پادشاه بي تالمقدّس مالک تمام جواهرات هند می‌شود. ۲۳۵ 
حدیث ۲۳۳: فتح شهرها و قسطنطنیه و غنائم آن‌ها. ۲۳۷ 
حديث ۲۳۴: خروج دجال قبل از حضرت مهدی (عج). ۲۳۳۹ 
حدیث ۲۳۵: ظهور حضرت عیسی از دروازه دمشق. ۲۴۱ 
حدیث ۲۳۶: ظهور حضرت عیسی از جانب آسمان. ۲۴۳ 
حديث ۲۳۷: حضرت مهدی از فرزندان فاطمه است. FY‏ 
حديث ۲۳۸ علی 2 فرمود: مهدی امّت از ماست. ۳۴۳ 
حدیث ۲۳۹: ابنعبّاس می‌گوید: حضرت مهدی از خانواده‌ی ما است. ۲۴۵ 
حديث ۲۴۰: حضرت على (ع) می‌فرماید: مهدی از ما است. ۲۴۵ 
حدیث ۲۴۱: رسول خدا فرمود: مھدی از عترت من است. ۲۴۷ 
حدیث ۲ء مهدی از ماست و طبق سنّت من می جنگد. ۴۴۷ 


حديث ۲۴۳: رسول خدا فرمود: مهدی از عترت من است. ۷ء۲ 


.2 
جو سس هی روڈ 


حدرث ۲۴۴: نله ر حشرت مهلی ار کر 9 r‏ 
1 2 تو کے تاد غم کے الل 
حدیث ۲۴۵: عیسی بن مریم داريا حار ات 
حل ر ۴۶ رسد 8 عدا ف مرد. ممدی مردی جے ‏ ہے 
+ ما اها بیت است. 
حديث ۸ حتش.ت مهدی بسن 5 پور جن 
حدیث ۲۴۹: حشرت مهدی پس از طهزر 
حد یت (Ao‏ دحال با شاد هزار را ن 
حدث ۰۲۵۱ ث ود تک‌ها که فريانم 
حديث ۲: بر 5 
حديث ۲۵۳۲ قوم ت وک مردم عراف را بیروك خی ر 


حديث TAF‏ حنگ با شوم ڈگ بر شما لازم سہےہ۔ 


حديث ۲۵۵: قوم ترک اول گروهی هستتد که وارد عدیته می شوند. 
حدیت 8۶ عمر بس لم گنت قرم ترک را رها سازید. 
حدیت ۲۵۷: با ببرق‌های زرد وارد محر عی‌شوند. 

حدیث ۲۵۸: آتشی که در آخرالمان مشاهدء می‌شود. 

حدیث ۲۵۹: شعله ور شدن آتش فتنه در یمن. 

حدیت ۲۶۰: اتشی از حجاز روشن می‌شود. 

حدیت ۲۶۱: آتشی از عدن برخاسته می‌شود. 

حدیث ۲ ۲۶: جيل گی فرص و اتش و دود خء اعد بود. 

حدیث ۲۶۳: دستور به مجرت عمردم از نج 


حلت ۲۱۷۰ قوم ڈگ در سرژمیح تصرہ كرود م ایند. 
= 2 >= 
حديت ۰۱ احا. اسب به سه گ وه یم می شوتد. 
حد یث 8 جشمان فرح ترک مغل شورباعه وصورتشان ماتند زرد بهن است. 


۳۶۹ 
۳۶۵ 


فهرست مطالب 


۱۵ 

حديث ۲۷۴ به زودی قوم ترک. شما را از خاک عراق می‌رانند. ۳۷۱ 
حدیث ۲۷۵: قوم ترک به محلّی که كياهى خوش‌بو دارد خواهند رفت. ‏ ۲۷۱ 
حدیث ۲۷۶: برای قوم ترک دو شورش است. ۳۷۱ 
حدیث ۲۷۷: قوم ترک با سرعت وارد شهر فرات می‌شوند. ۳۷۳ 
حديث ۲۷۸: قوم ترک از بين خواهند رفت. ۳۷۳ 
حديث ۲۷۹: قوم ترک اسب‌های خود را کنار شط العرب می بندند. ۳۷۳ 
حديث ۲۸۰: قوم ترك بر مردم عراق می‌شورند. VY‏ 
حدیث ۲۸۱: یکی از علائم نزدیکی قیامت جنگ با قوم ترک است. ۳۷۵ 
حدیث ۲۸۲: عجم از رسیدن آذوقه به مردم عراق جلوگیری می‌کنند. ۳۷۵ 
حدیث ۲۸۳: قيامت زمانی خواهد بود که شما با قوم ترك بجنگید. ۳۷۵ 
حدیث ۲۸۴: قیامت برپا نمی شود تا آنکه شما با ملت ترک پجنگید. ۳۷۷ 
حديث ۲۸۵: در زمان حمله‌ی ترکها گرانی زياد خواهد شد. ۳۷۷ 
حدیث ۲۸۶: در آخرالژمان زنا و سکته شايع خواهد شد. ۳۷۹ 
حدیث ۲۸۷: در دوره‌ی آخرالرّمان هرج و مرج زياد خواهد شد. ۲۸۱ 
حديث ۲۸۸: خلافت بنی‌امیّه صد سال طول خواهد کشید. YAY‏ 
حديث ۲۸۹: امّت مسلمان همچون امّت‌های گذشته گرفتار خواهند شد. ۲۸۳ 
حديث ۲۹۰: عیسی بن مريم از دروازه‌ی دمشق ظاهر می‌شود. ۳۸۵ 
حديث ۲۹۱: عيسى بن مريم از آسمان فرود مىايد و دجال را میکشد. ۲۸۷ 
حديث ۲۹۲: مردى باريك پا که جلوى سرش بی مو است کعبه را خراب می‌کند. ‏ ۲۸۷ 
حديث ۲۹۳: مردی از حبشه با ساق پای باریک کعبه را خراب می‌کند. ۳۸۹ 
حديث ۲۹۴: تخریب کعبه توسّط مردم حبشه. ۳۸۹ 
حدیث ۲۹۵: مردی اصلع با گلنگ به جان کعبه افتاده است. ۳۸۹ 
حديث ۲۹۶: کعبه دو بار ويران می‌شود. ۳۸۹ 
حدیث ۲۹۷: مردم حبشه گنج‌های فرعون را استخراج می‌کنند. ۳۹۱ 
حدیث ۸ مردی حبشی به ویران كردن کعبه می پردازد. ۲۹۱ 
حديث ۲۹۹: تخريب کعبه به دست مردی حبشى. ۲۹۱ 
حدیث ۳۰۰: برای دابّه سه خروج است. ۳۹۲۳ 
حدیث ۳۰۱: برای دابّه سه خروج است. ۳۹۵ 
حدیث ۳۰۲: همراه دائته عصای موسی و انگشتر سلیمان خواهد بود. ۳۹۷ 
پا می‌باشد. ۳۹۷ 


حدیث ۳۰۳ دابّه دارای موی انبوه و چهار 
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حديث ۳۰۴: دابّه حيوانى است که سر او به آسمان می رسد, ۳۹۷ 
حدیث ۳۰۵: دابّه از شکافی که در صفا است بیرون می‌اید. ۳۹۷ 
حدیث ۳۰۶: اشرار صد و بيست سال سلطنت و حکومت می‌کنند. ۳۹۹ 
حدیث ۳۰۷: بعد از طلوع آفتاب از مغرب ۱۲۰ سال باقی می‌ماند. وت 
حدیث ۳۰۸: خروج داه بعد از طلوع آفتاب خواهد بود. ۴۱ 
حديث :۳۰٩‏ دنیا مجموعه‌ای است از مجموعه‌ی اخرت. ۳۷ 
حديث ۳۱۰: دنيا شش هزار سال خواهد بود. ۷ 
حديث ۳۱۱: وهب نقل می‌کند دنیا شش هزار سال است. ۳۷ 


حدیث ۳۱۳: رسول خدا فرمود: اسلام با غربت آغاز شده و دوباره به غربت باز 


خواهد كشت. م 
حديث ۳۱۴: رسول خدا فرمود: علم را دريابيد بيش از آن که از دست بدهيد ۰ ۳۰۹ 
حديث ۳۱۵: رسول خدا فرمود: خداوند به‌عقل دستور داد عقب برو عقب رفت. ۳۱۱ 
حديث ۳۱۶: روزی مردم انديشه خود را از دست می‌دهند. ۳۱۱ 
حديث ۳۱۷: دو قبری که گرفتار عذاب بودند. ۳۱۳ 
حديث ۳۱۸: انکار مرگ پیامبر توشط عده‌ای از صحابه. ,2 
حد یث ۹ على (ع) فرمود: این مردم بودم که ریشه‌ی فتنه را کندم. ۳۱۵ 


حدیث ۳۲۰: جنگ با ناکسین و قاسطین و مارقین به دستور رسول نخدا بود. ۳۱۷ 
حدیث ۳۲۱: على ا فرمود: رسول خدا به من كفت به زودی امّت با تو بی‌وفایی 


می‌کنند. ۳۷ 
حدیث ۳۲۲: رسول خدا به‌زنان خود فرمود: کدام یک از شما لشکرکشی می‌کنید؟ ۳۱۹ 
حديث ۳۲۳: مرگ طلحه به دست :روان در جمل. ۳۹ 
حدیث ۳۲۴: کلام امیر به زبیر. ۳۹ 
حدیث ۳۲۵: خطبه‌ی معاویه در کوفه. ۳۳۱ 
حديث ۳۲۶: سخن رسول خدا به عمّار. ۳۲۱ 
حديث ۳۲۷ بيعت صحابه با على (ع). ۳۲۳ 
حديث ۳۲۸: بيعت ياران پیامبر با على (ع). م 
حدیث ۳۲۹: اویس قرن در صفین با على بود. ۳۳۳ 
حديث ۳۳۰: اعتراض مردی به پیامبر و پاسخ حضرت به او. ۳۳۳ 


حدیث ۳۳۱: پیرامون صلح امام حسن با معاويه. ۳۲۵ 


فھرست مطالب ۱۷ 


حديث ۳۳۳: حبر مرگ معاویه به علی و انکار حضرت. ۳۳۷ 


حدیث ۲۳۵ پیامب ر فرمو د: هر گاه معاویه را بر منبر من دید ید او را ۹ ا 0۲۹ 
حدیث ۳۳۶: على فرمود: معاویه فرعرن عصر خود و عمروعاص هامان‌اوست ۳۲۹ 
حدیث ۳۳۷: سلمان می‌گرید: رسول خدا فرمود: امت من سه گروه می شوند ۳۲۹ 
حدیث ۳۳۸: رسرل خدا به‌علی فرمود: امت بعد از من با تو بی وفائی می‌کنند. ۳۳۱ 


حدیث ۳۳۹: پیامبر به على فرمود: باغ بهشت تو از همه زیباتر است. ۳۳۱ 
ہیں فا دو متي حل يه اھت ع 
حدیث ۳۴۱: سخن حضرت على پیرامون عرفطه. ۳۳۵ 
حدیت ۲۴۲: کلام رسول خدا 0 امام حسین(ع). ۳۳۵ 
حديث ۳۴۳: کلام حضرت على پیرامرن شهادت فرزندش حسین(ع). ۲۲۷ 
حديث ۴ کلام حضرت على اقل به فرزندش حسین ا . ۳۳۹ 
حديث ۳۴۵: کلام معاویه در باره‌ی جمع نبردن خلافت با نبژت. ۳۴۱ 
حدیث ۳۴۶: کلام ابن عبّاس به معاويه. ۱ ۳۴۵ 
حديث ۳۴۷: کعب می‌گرید: نام حضرت مهدی در تورات است. FV‏ 
حديث ۳۴۸: سؤال از حضرت باقر در باره‌ی عمربن عبد العزيز. ۳۷ 
حد یت ۹ کلام امام باقر در باره‌ی عمرين عبد العزیز. ۳۴۹ 
حدیت ۲۵۰: امام باق ر فرمرد: عمربن عبدالعزیز نجیب بنىاميّه است. ۳۴۹ 
حدیث ۳۵۱: عمر بن ۰ عبدالعزيز درآمد فدک را بين فرزندان فاطمه تقسیم کرد ۳۴۹ 
حديث ۳۵۲ درآمد فدک فقط مربوط به فرزندان فاطمه است. ۳۵۱ 
حديث ۳۵۳: پاسخ عمربن عبدالعزیز به سهل. و 
حديث ۳۵۴: سخن راهب به عبدالعزیز. ۳۵۱ 
حدیث ۳۵۵: سخن حضرت پیرامون حوادثی که بر زید خواهد گذشت. ‏ ۳۵۳ 
حدیث ۳۵۶: هشام بن . عبدالملک زید را به دار آویخت. or‏ 
حدیث ۳۵۷ عبدالله بن عمر گفت: به زودی فتنه‌ای برپا خواهد شد. Yor‏ 
حدیث ۳۵۸: رسرل ل خدا فرمود: بدترین قبايل بنی‌امیه‌اند. ۳۵۵ 


حدیث ۳۵۹: حضرت على (۶) فرمود: بدترین مردم بنی مغیره و بنی‌امیّه‌اند. ۳۵۵ 
حديث ۳۶۰: حك مت بنىاميّه بس از هشتاد ونه سال به دست مردم مشرق زمين 
OV‏ 


5 5 
نا برد دی سوہ 


۱۸ نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 


حديث ۳۶۱: هر دوازده امام از قريش اند. OV‏ 
حدیث ۳۶۲: حضرت على (ع) فرمود: از دو دجال از فرزندان حضرت فاطمه 


برحذر باشید. ۳۹ 
حديث ۳ حضرت علی (ع) به فرزندان خود فرمود: هیچ کدام از شما در طلب 
حکومت مباشید. ۳۶۱ 


حدیث ۳۶۴: عثمانبن عفان گفت: خلافت به اولاد على نخواهد رسید. ۳۶۱ 
حدیث ۳۶۵: از رسول خدا نقل شده که فرمود: سلطنت نصیب فرزندان حضرت 


على نخواهد شد. اعم 
حديث ۳۶۶: از رسول خدا روايت شده كه به على فرمود: سلطنت به فرزندان تو 
نخواهد رسید. ۳۶۱ 
حدیث ۳۶۷: ام‌سلمه از رسول خدا نقل می‌کند که فرمود: فرزندان فاطمه به 
حکومت نخواهند رسید. ۳۶۳ 
حدیث ۳۶۸: بس از شهادت زید حضرت على (ع) فرمود: شنیدم که رسول خدا 
فرموده خلافت نصيب فرزندان حضرت فاطمه نخواهد شد. ۳۶۳ 
حديث 64 كلام ابن عباس بيرامون پرچم‌های سيأه. er‏ 
حديث ۳۷۰: کلام ابنعبّاس در تسلط قوم ترک. ٠‏ ۶0 
حديث ۳۷۱ از رسول خدا روایت شده که فرمود: در بصره نمانید. ۳۶۷ 
حدیث ۳۷۲: حوادثی که بر بصره خواهد گذشت. ۳۶۹ 
حديث ۳۷۳: حمله‌ی ترک‌ها به بصره. ۳۷۱ 
حدیث ۳۷۴: حوادثی که توسّط ترک‌ها به بصره خواهد گذشت. ۳۷۳ 
حديث ۳۷۵: خروج طاطم کار مسلمانان. ۳۷۳ 
حديث ۳۷۶ به زودی ترک‌ها بر عراق مسلط می‌شوند. ۳۷۵ 
حدیث ۳۷۷: هلا کت قوم عرب. ۳۷۷ 
حدیث ۳۷۸: حوادئی که در گرو رفتار مسلمانان است. ۳۷۹ 
حديث ۳۷۹: تخریب مسجدی در عراق. ۳۸۱ 
حدیث ۳۸۰: کلام رسول خدا در گرفتار امّتش. ۳۸۳ 
حدیث ۳۸۱: کلام رسول خدا در اطاعت امّت خود ازگذشتگان. .۰ ۳۸۳ 
حدیث ۳۸۲: حوادثى که در بصره پیش خواهد آمد. ۳۸۵ 
حديث ۳۸۳: فتنه بزرگی که بر مردم بصره خواهد گذشت. ۳۸۵ 


حديث ۳۸۴: فتنه‌ی بزرگی به اسلام خواهد رسيد. AY‏ 


چس ي چو نت ی و 
فهرست مطالب ۱۹ 


چ سور اھ ا وا را سس 


حدیث ۳۸۵: همانطور که مردم دسته‌دسته به دين خدا وارد شدند دسته‌دسته 


حدیت ۰۳۸۴ پر مردم سرد مصیت بزرگی رامل رسد ۳۸۹ 
حدیث ۳۸۷: جنگ مسلمانان با قوم ترک. ۳۹۱ 
حديث ۳۸۸: جنگ مسلمانان با ملت ترك. ۳۹۳ 


حديث ۳۸۹ از رسول خدا نقل شده که فرمود به‌زودی شما با قوم ترک می جنگید. ۳۹۳ 


حدیث ۳۹۰: از رسول خدا نقل شده که فرمود به زودی عرب در برابر عجم قرار 


می كيرد. ۳۹۳ 
حديث ۳۹۱: تسلط عجم بر عراق. ۳۹۵ 


حديث ۳۹۳: حضرت علی(ع) در بصره فرمود: هرجه می خواهید از من بیرسید. ‏ ۳۹۷ 
حديث ۳۹۴: از رسول خدا نقل شده که فرمود: در بغداد فتنه‌ای برپا خواهد شد. ۳۹۹ 
حديث ۵ شعیب می‌گوید: می‌توانم صفات حضرت مهدی برایت بگویم. ۴۰۱ 
حديث ۳۹۶: از رسول خدا نقل شدهكه فرمود: ظهور مهدى بس از فراگیری ظلم و 


عم ايت ۳۰۱ 
حديث ۳۹۷ از رسول خدا نقل شده که فرمود: فرزندمن جهان را پر از عدل و داد 
خواهد کرد. ۴۰1 


حديث ۳۹۸: در عصر حضرت مهدی مردم مانند انگشتان در کنار هم‌اند. fe‏ 
حدیث ۳۹۹: ظهور عضوت مهدی پس از کشته شدن نفس زکیّه است. ۴۰۳ 
حديث ۰ از رسول خدا نقل شده كه فرمود: مردی از عترت من خروج می‌کند 


که نامش نام من است. ۱ ۴۰۵ 
حديث ۴۰۱:اگر دنیا بیش از یک روز باقی نمانده باشد ان روز طولانی خواهد شد 
تا مهدى ظهور كند. 1 08 
حد یث ۷۲ در باره‌ی ندای اسمانی. FV‏ 
حديث ۴۰۳: صدای آسمانی در ماه رمضان. .ع 
حديث ۴۰۴: ظهور حضرت مهدی از کرخه. 91 
حديث ۴۰۵: عمر حضرت مهدی هفت يا هشت يا نه سال است. ۴۰۹ 
حدیث ۴۰۶: از رسول خدا نقل شده که فرمود: فرزند من جهان را پر از عدل و داد 
خواهد کرد. ۴۱۱ 


حديث ۴۰۷: پیرامون فتوحات حضرت مهدی. ۴۱۱ 


حد یث ۸ فتح انطا کیه به دست حضرت مهدی. 


حديث ۹ ذلت و خواری برای دشمنان خدا به دست حضرت مهدی. 


حديث ۴۱۰: بيرامون ويرانى بغداد. 

حديث ۴۱۱: صیحه‌ی آسمائی در ماه رمضان. 

حديث ۴۱۲: صدای وحشتنا کی در ماه رمضاد. 

حديث ۳ گتفار حضرت على (ع) پیرامون مهدی. 

حديث ۴۱۴: گفتار حضرت على پیرامون صفات یاران مهدى. 
حديث ۵ کلام رسول خدا پیرامون فرزندان مهدى. 

حديث ۴۱۶: قيام سفيانى ونداى اسمانى. 

حديث ۷ کلام حضرت على (ع) بيرامون تعداد یاران مهدى. 
حديث ۴۱۸: کلام رسول خدا پیرامون حكؤمت مهدى. 


حديث ۴۱۹: کلام رسول خدا پیرامون ظهور فتنه و خروج دجال. 


حديث ۰ کلام رسول خدا در باره‌ی دجال. 

حديث ۴۲۱: خروج دجال از سمت مشرق. 

حديث ۴۲۲: عیسی يشت سر حضرت مهدی نماز می خواند. 
حديث ۴۲۳: پیرامون ظهور اتشی از حجاز. 

حدیث ۴۲۴: خبر از وقایم و حوادث آینده توسّط پیامبر. 


حدیث ۴۲۵: کلام رسول خدا در این که در آن روز بهترین فرزندان دخترانند. 


حدیث ۴۲۶: ظهور فتنه‌ای که مردم یکدیگر را می‌کشند. 


داده اسث. 

حديث ۸ به زودی کلیّه‌ی امّت‌ها شما را محاصره می‌کنند. 
حديث ۴۲۹: دورى از اصحاب رأى. 

حديث ۰ تقسیم امت اسلامی به فرق مختلف. 


۳۱۳ 
۴۱۵ 
۴۱۵ 
۴۱۷ 
۳۹ 
۴۹ 
۴۲۱ 
۴۲۱ 
2 
۴۲۳ 
۴۳۷ 
۳۳۷ 
۴۹ 
۳۳۳ 
۳۴۳ 
۴۴۵ 
۴۴۹ 
۴۴ 
۴۵۱ 


۴۱ 
FOF 
۳۵۳ 
۴۵ ۵ 


بود. 

حدیث ۴۳۲: به زودی آتشی ظاهر خواهد شد. 

حديث ۴۳۳: قبل از قیامت آتشی در حجاز برپا می‌شود. 
حديث ۴۳۴: قبل از قيامت اتشى از جانب مردم ظاهر می‌شود. 
حديث ۴۳۵: سر و صدایی در رمضان و بيدارشدن خفتگان. 


۴۵۵ 
۴۵۵ 
FOV 
۴۵۷ 
FAV 


فھرست مطالب 2 


حدیث ۴۳۶: ظهور فتنه و انقلاب در ماه رمضان. FAY‏ 
حدیث ۴۳۷: رمضان قلب سال است. ۴۵۹ 
حديث ۴۳۸: برای حادثه‌ی ماه رمضان علامتی خواهد بود. ۳0۹ 
حدیث ۴۳۹: از علامت قيامت بلندشدن ماه در تمام ایام است. ۴۵۹ 
حدیت ۴۲۰: از علاگم نزدیکی قیامت بلندبودن ماه است. ۳۵۹ 
حديث ۱ حضرت على (ع) فرمود: مرد حبشی را می‌بینم که کعبه را خراب 
می‌کند. ۴۶۱ 
حديث ۴۲ ۴: رسول خدا فرمود: مردی از اھل بیت من قیام خواهد کرد. ۴۶۱ 
حدیث ۴۴۳: دنيا به پایان نمی رسد تا اين که فرزندی از من قیام كند. ۴۶۱ 
حديث ۴۴۴: گمراهی امت اسلام. 7Y‏ 
حديث ۴۴۵: ظهور پرچم‌های سیاہ. ۴۶۲۳ 
حديث ۶ کلام رسول به گسترش ظلم و ستم بعد از او. ۴۵ 


حديث ۴۴۷: رسول خدا فرمود: به زودى بعد از من ستم فراكير خواهد شد. ۴۶۵ 
حديث ۴۴۸: رسول خدا فرمود: به زودی عجم‌ها بر عرب‌ها ساط خواهند شد. ۴۶۷ 
حدیث ۴۴۹: رسول خدا فرمود: به زودی عجم‌ها همچون شير بر شما مسلط 


می شوند. ۴۶۷ 
حديث ۴۵۰: پیامبر فرمود: اوّل کسی که سنژت مرا تغییر خواهد داد مردی از 


حدیث ۴۵۱: رسول خدا فرمود: هر دين آفتی دارد و آفت اسلام بنىاميّه است. ۴۶۷ 
حدیث ۴۵۲: رسول خدا فرمود: دنيا تمام نمی شود تا این که فرزند من ظاهر شود. ۴۶۹ 
حديث ۴۵۳: رسول خدا فرمود: مردی از عترت من فیام خواهد کرد. ۴۰ 
حديث ۴۵۴: رسول خدا فرمود: دنيا به آخر نمی رسد تا این که فرزند من قیام کند۔ ۴۶۹ 
حديث ۴۵۵: پیامبر فرمود: همانطور که دین با ما شروع شد به ما هم ختم خواهد 


گردید. ۳۶۹ 
حديث ۴۵۶: رسول خدا فرمود: مهدی من به هنگام اختلاف امّت ظهور خواهد 
گرم ۴۷۱ 
حدیث ۴۵۷: حضرت علی (ع) فرمود: مهدی از ما اهل‌بیت است. ۴۷۱ 
حدیث ۴۵۸: پیامبر فرمود: مهدی از ما اهل‌بیت است. ۳۷۳ 
حدیث ۴۵۹: حضرت على (ع) فرمود: مهدی از عترت پیامبر است. ۷۳ 


حدیث ۴۶۰: ابن عبّاس گفت: مهدی از قریش است. ۳۷۳ 


لعب يي سود ےم سا ا سے یک که دس ن رس 
۳۲ نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) 


حديث ۴۶۱: رسول خدا فرمود: مهدی سیمای بسیار زیبایی دارد. ۳۷۳ 
حدیث ۴۶۲ :گفتہ شده که بر برجم مهدی نوشته شده است بيعت برای خداست. ۴۷۵ 
حديث ۴۶۳: رسول خدا فرمود: کار دين با ما آغاز شد و با ما هم به پایان خواهد 
رسید. ۴۳۷۵ 
حديث ۴۶۴: رسول خدا فرمود: مهدی در ميان امّت من است. FY‏ 
حديث ۴۶۵: رسول‌خدا فرمود: مهدی به هنگام اختلاف امّت من ظاهرخواهد شد. ۴۷۷ 
حدیث ۴۶۶: از رسول خدا نقل شده که فرمود: مهدی در میان ات من است. 2 ۴۷۹ 
حديث ۴۶۷: از رسول خدانقل شده که فرمود: طول عمر مهدی ده سال خواهد بود. ۴۷۹ 
حديث ۴۶۸: از رسول خدا نقل شده که فرمود: طول عمر مهدی هشت يا نه سال 


می‌باشد. ۳۷۹ 
حديث ۴۶۹: از رسول خدا نقل شده که فرمود: طول عمر حضرت مهدی هفت 
سال مى باشد. ۴۱ 
حديث ۴۷۰: پیرامون صفت بخشش‌های حضرت مهدی. ۴۸۱ 


حديث ۱ حضرت مهدی مال را می بخشد و در خرج آن سختگیری می‌کند. ۴۸۱ 
حدیث ۴۷۲ نقل شده که حیرج حضرت مهدی با علامتى از خورشيد همراه است.۴۸۳ 


حدیث ۴۷۳: عیسی يشت سر مهدی نماز می خواند. ۴۸۳ 
حد یث ۴ حضرت على (ع) فرمود: هركس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته 
باشد به مرگ جاهشت مرده است. FAQ‏ 
حدیث ۵ از رسول خدا نقل شده که فرمود: هركس بدون شناخت امام بمیرد به 
وی اما ع ایگ ۳۸۵ 
حديث ۴۷۶: حضرت على فرمود: به دستور پیامبر با ناكثين و قاسطين و مارقين 
جنگیدم. ۳۸۵ 
حديث ۴۷۷: رسول خدا فرمود: هر وقت معاویه را در منبر من دیدید كردن او را 
FAY 5‏ 


حدیث ۴۷۸ رسول خدا فرمود: هرگاه معاویه را بالای منبر من دیدید او را بكشيد. ۴۸۷ 
حد یث ۴۷۹ رسول خدا فرمود: هرگاه معاوبه را بر منبر من دیدید اورأ به فتل 


ا FAV‏ 
حديث ۴۸۰: فرمان بيامبر به على در باره‌ی جنگ با منافقان مسلمان. ۴۸۹ 
حديث ۴۸۱: ورود ترک‌ها به بصره و هلاكت آن‌ها. ۴۹۱ 


حديث ۴۸۳: سخن بيامير به اماسلمه پیرامون تربیت حسين (ع). ۳۹۳ 
حدیث ۲۸۳: کلام حضرت علی در تی پیرامون شهادت فرزندش حسین ۴۳۹۵ 
حديث ۴۸۵: حضرت على فرمر د: یکی از فرزندان کعب با حسير. ن کشته می‌شود. ۴۹۵ 
حدیث ۴۸۶: گفته شده ہ است که هنكام شهادت حسین آسمان خون گریست. ۳۹۵ 
حدیث ۴۸۷: ابن عبّاس گفت: رسول خدا را در خواب ديدم که خون حسینش را در 


شيشه دارد. ۳۹۷ 
حديث ۴۸۸: نقل شده که حضرت على در صمَّين خاک كربلا را كرفت و بوسيد و 
گرست: ۳۹۷ 
حديث ۴۸۹: آتشی كه در عصر عبيد الله زياد اتفاق افتاد. ۴۹۹ 
حدیت ۴٩۹۰‏ عماره می‌گوید: اس ی ا ا و ۴۹۹ 


حد یت ۴۹۱ ابن زياد ی كليت: در دارالاماره ديدم از سر حسین خون می آمد ۱ ۵۰ 
حديث ۴٩۲‏ به عبدالملک مروان گفته شده روز شهادت حسین زیر سنگ‌های بيت 
المقذس خون بود. ۵۰1 
حديث ۴۹۳: زهری می کہ كفنت: روز شهادت حسین زیر سنگ‌های بیت‌المقذس خون 


بود. ۵۰۱ 
حديث ۴۹۴: ابن شهاب می‌گوید: روز شهادت حسین زیر هين سی حون 
می جوشید. 5 
حديث ۴۹۵ به عبدالملک مروان نوسته شده روز شھادت حسین زیر هر سنگی 
خون بود. ۵۰۳ 
حدیث ۴۹۶: رسول خدا از منبر به زیر امد و فرزندانش حسن و حسین را در اغوش 
گرفت. ۵۳ 

Qo 


7 مت نا خارج می شوند. 
حدیث ۴۹۸: از رسول خدا نقل‌شده که فرمود: بدزودى مردم مکه اخراج می‌شوند. 6 
حدیث ۴۹۹: خداوند قومی را از مشرق می‌فرستد تا بنىاميّه را بکشند. ‏ ۵۰۵ 
حدیث ۵۰۰ از حضرت على نقل شده که فرمود: در آینده وضع به گونه‌ای خواهد 
شد كه شهادت به بیگانگی خداوند نتوان داد. 2۷ 
حدیث ۵۰۱: از رسول خدا نقل شده که فرمود: زندگی در مدینه تلخ خواهد شد. ۵۹ 
حدیث ۵۰۲: از رسول خدا نقل شده که فرمود: مردم مدينه شهر را ترک می‌کنند. ۵0۹ 
حديث ۵۰۳: از رسول خدا نقل شده که فرمود: مردم مدینه به خاطرگشایش زندگی 


۲۴ نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 
تٹےہیثت. . کہ ا م ع ا ج ی کے ہک کے هه 
۵۹ 


شهر را ترک می‌کنند. 
0١١‏ 


حديث ۴ خرابى مصر در زمان ظهور حضرت مهدى. 


حديث ۵۰۵: اخراج مردم کوفه و رنج از بی غذایی. ۵۱ 
حديث ۵۰۶: امكان ظهور مهدی از سمت مشرق با مغرب. ۵۱۱ 
حدیث ۵۰۷: سخن ابنعبّاس از آمدن مهدی. ۵۱۳ 
حدیث ۵۰۸: مهدی از فرزندان فاطمه است. ۵۱۳ 

۵۱۵ 


حدیث ۵۰۹: سخن ابنعبّاس پیرامون آمدن حضرت مهدی. 
حديث ۵۱۰: از رسول خدا نقل شده که فرمود: پس از من دوازده خلیفه از قريش 


می‌آیند. ۵۱۵ 
حدیث ۵۱۱: از رسول خدا نقل شده که فرمود: بعد از من دوازده خلیفه از قریش 
می آيند. ۵۱۵ 
حديث ۵۱۲: از رسول خدا به آمدن دوازده خليفه از قریش روايت شده است. ۵۱۷ 
حدیث ۳ خروج مهدی پس از فتل نفس ركيّه است. ۵۷ 
حدیث ۴ اهل كوفه در زمان مهدی با سعادتترین مردمند. ۵۹ 
حديث ۵۱۵: پیرامون فرار ابوسفيان به خاطر بلاى طبیعی. 01 
حدیث ۵۱۶: خواندن دعا به هنگام گرفتاری. ۵۱ 


سید بن طاو وس كيست؟ 


در شبی از سال ۵۸۹ هجری قمری آسمان حله ستاره باران بود و 
صفای دیگری داشت و در خانه سعد الدین | بو ابراهیم سر و صدایی بود گویا 
در این شب نوزادی از دختر ورام بن ابی فراس دانشمند معروف حله و 
مؤلف کتاب مجموعة ورام دیده به جهان می‌گشود و خانه آل طاووس را 
شاد می ساخت پدرش نام او را على و کنیه اش ابوالفاسم و لقبش رضی الدین 
گذاشت وی از طرف يدر نسش به شيخ طوسی می‌رسید زيرا ابوابراهیم 
دختر زاده شیخ بود هر چند که بعضی از مورخین ابن نظر را قبول ندارند به 
هر حال دیری نگذشت که ورام دانشمند حله و خورشيد فروزان عراق دیده 
از جهان فرو بست و همه شیعیان را داغدار ساخت و علت آنکه اين خاندان 
به طاووس معروف شدند آن بود که جد نخست آنها محمّد بن اسحاق چون 
مانند طاووس از نظر سیما و چهره زیبا ولی از نظر پا ناموزون بود به‌اين لقب 
شهرت یافت. 
سيك زفت لان يس از آنکه دوران کودکی را پشت سر گذاشت در 
خدمت اساتيدى همجون پدر و على بن یی و حسين بن احمد و 
دانشمندان دیگر به تحصیل پرداخت. او در حله مدارج گوناگون علمی را 
سرعت يشت سر گذاشت و فقيه شهر حله شد پدر او ابو ابراهيم كه خود را 
در برابر اين ستاره فروزان حله مسئول می دانست با هماهنگی با همسرش 
مقدمات ازدواج او را با دختری بنام زهرا خاتون فرزند ناصر بن مهدى وزير 


2 نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 


شیعی أن دوران فراهم آورد و با اين ازدواج آل طاووس در شادمانی فرو 
رفت ولی متاسفانه اين شادمانی دوام نداشت و در سال ۱۲۰ ابوابراهیم 
جهان را بدرود گفت و آل طاووس را در غم و اندوه فرو برد و در حریم 
پیشوای مؤمنان على ني بخاک سپرده شد. 

بتدریج آوازه شهرت علمى رضى الدين سراسر عراق را در بر گرفت و 
نامه‌های فراوانى از بغداد بسوى حله سرازير شد و از وى دعوت بعمل آمد تا 
در مركز حكومت بخدمات ببردازد هرچند كه او تمايلى به نزديكك شدن به 
دربار خلفاى عباسى را نداشت ولى دعوت دوستان و احساس مسئوليت وى 
را به آنسوی کشاند. 

پس از آنکه سید در بغداد مستقر شد المستنصر خلیفه عباسی از او 
خواست تا مقام فتوای دارالخلافه را بعهده بگیرد اما سید ابن منصب را 
نپذیرفت و اين سرپیچی برای او كران تمام شد ولی سرانجام لطف خداوند 
وی را از گزند خلیفه مصون نگه داشت کشمکش بين خلیفه و سید همجنان 
ادامه داشت تا آنکه خلیفه مجددا از وی خواست که سرپرستی علویان را 
بعهده بگیرد و امور آنها را حل و فصل کند و چون سید می‌دانست که در زیر 
اين مقام» نقشه‌ای در کار است اين بار باز پاسخ منفی داد و وقتی وزير او 
محمّد بن احمد بن علقمىكه دوستدار اهل بيت بود از او خواست كه اين 
مقام را بيذيرد و به آنجه که خداوند می‌پسندد عمل كند در پاسخ او گفت: 
تو جرا خودت به آن‌چه که پروردگارت را خوشنود می‌سازد عمل 
نمی‌کنی؟ بيقين اگر جنين كارى ممكن بود تو به كار می‌بستی مدتى گذشت 
باز خليفه دست از پافشاری خود برنداشت و به سيد پارسای حله پيشنهاد 
يست وزارت را داد ولى اين بار هم نبذيرفت و در پاسخ او گفت: اگر مانند 
وزرای گذشته بدون توجه به رضایت خداوند و بيامبرش حکم برانم در راه 
فاد گام برداشتهام و گر بخواهم یکناب بعلا و سنت يناف مكل کے 
حوشایند شما و اطرافیان شما نخواهد بود و منجر به قتل من خواهد شد يس 
بهتر است که از این مقام بگذرم و به راهى که رضایت خداوند در آن است 


سید بن طاووس کیست؟ . ۰ ف 


كام بردارم. 
وى در سال ٩۴۱‏ به حله بازگشت و پس از مدتى راہ نجف را در پیش 
كرفت و مدت سه سال در آنجا بتدريس پرداخت سپس به كربلا آمد و در 
آنجا رحل اقامت افكند. . از مرحوم سيد بن طاووس كتابهاى فراوانی به 
رس آن همین کتاب است و ساير آثار ايشان در اینجا 
جای بحث آنھا نیست 
هنگامی که مغولان به بغداد حمله کردند و آنجا را تسخير نمودند سید 
به بغداد بازگشت تا در کنار مردم ستمدیده باشد و بتواند به آنها کمکی نماید 
فرمانروای مغول در سال ۰ ۰۵ هجری قمری از سید رضی الدین طاووس 
حواست که مقام نقابت علویان را بپذیرد ولی وی به فرستاده خان مغول 
جواب منفی داد و هنگامی که خواجه نصیر الدين طوسی از ماجرا ١‏ كاه شد 
پیک از اطلاع رساندن به خان بازداشت و به او كفت درنكك كن که من سيد 
را راضی می‌کنم سرانجام خواجه با گفتگو با سيد رضی الدین؛ وی را بقبول 
درخواست خان راضی کرد و از پیک خواست که پاسخ مثبت فقیه بزرگ 
حله را به خان مغول برساند. 
سيد يس از قبول اين مقام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد و مردم 
گروه گروه جامه سياه که شعار عباسیان بود از تن خارج کردند و جامه‌های 
سبز که شعار علویان بود پوشیدند و بسوی خانه سيد سرازیر شدند. 
شاعران و قصیده سرایان در مجلس سید حضور می‌یافتند و وی را 
ستایش می‌کردند و به تدبير او آفرین می‌گفتند. 
ولی افسوس که اين منصب زود گذر بود و پس از سه سال در بامداد 
درشنبه پنجم ذيقعده سال ۴ جشمانش از اين جهان فرو بست و به ديار 
باقی شتافت و شیعیان از هر سو به پایتخت سرازیر شدند و پس از انجام 
مراسم جسدش را با احترام ویژه به خا ک نجف سپردند. 
فم ۔ سيد مهدی آيت اللهی 
۸۱/۱۰/۵ 


١ الباب‎ 


فد کر من كتاب الفتن لتم بن ماد 
اذ ای دق لم ین ہُو کائن ال یوم القيامة. 
.١‏ قال: حَدّنتاا بن نافع عن سعید ُن سَنان, قال: : حَدکنا ابو هرید عَن كير 
ابْنِ مُرّة أبي شَجرة الْحَضْرَمِي عن ان عُمرء قَالَ: ۱ 
قال : رَسُولٍ الله وی «إِنَ الله رقع لي الڈٹیا نا نظر لها و إلى ما 
ہُو کان فبا إلى يوم القيامة کار إلى کئی عَزو» 


۱ (کنز العبال ج ١‏ ص ۳۷۸/ حديث ۳۱۸۱۰). 


البانب ۲ 


ار ںا 


E ۲ ۱۳‏ 
«سلوني قَواللہ لاتشألوني عن فة خرجت تقال ماه أو مه 
ال باتک بسائتها و قائدها و ناعقها ما بتکم وین القاعت ` 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ° (fo‏ 


ی 
ہا 
5 


باب اول 
آنچه که نعيم در کتاب فتن ذ کر می‌کند که ييامبر ی به آنچه که تا قيامت اتفاق 


.١‏ ابن عباس از رسول حد ام تية» روایت کرده که فرمود: حداوند» 
عالم دنيا را به من نماياند و من به او نگریستم و در آن ديدم آنجه را که روز 


باب دوم 
آنجه كه نعيم در كتاب فتن ذكر مىكند كه عل به آنچه که تا 


٢‏ زر بن حبيش می‌گوید: از اميرالمؤ منين على > شنیدم كه می فرمود: 
(هر جه مى خواهيد) از من ببرسيد بخدا سوكند نمی‌رسد از گروهی که 
خروج کند و با صد (نفر) جنگ كند يا صد (نفر) را هدایت نمايد مگر اینکه 
من به شما خبر می‌دهم از رهبر و سر دستةٌ آن و فریاد زن آن به آنچه که تا 
قيامت بين شما واقع خواهد شد. 


۳3 الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۲ 
رت یں ماد 
عن علي« فی حمس فتن يَصِيرٌ اناس فی 
لام کَالبہانم 


آ3 


٣‏ قَالَ حدتنا أبو أسامةء خدّثنا الامش قال: حَدّلت مدر الّوري عَنْ عَاصِم بن 
ضر عن عَلي بن اي ایب لئ ال 

«جعل الله في زه اله نس تن : فتلة عامة م ِثئةٌ حَاضّۃ ثم فة 
عامَة ثم فثنةٌ خَاصّة ؛ ثم الفتة السَوداء الْمُظلمة آي صر الاس فہا 
كَالْميَائ*» (مستدرك حاکم ج ٤‏ / ص 4۳۷). 


الباب ؟ 
ف که من كتاب تلع عند 
عن الي ۳۹ تکون فة يذه 2 فا 8ھ 0+09 


0007 


.٤‏ قال دنا جريڙ نب اتید عن ليث بن أبي سل قال: حدئني اليه عن 
زد وب عن وق ۾ نان قَال: 
ال ول انه(ص): : «تكون فة نم تکون جاع مم تکون تم 
رن باع مو ترج فا رل لرجَال» 

(كنزالعمالج ۱۱ / ص ۱۷۹ / حديث 61175). 


سح مس کلک سسسب اس 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 5 
CC E‏ سیر ا سے 


باب سوم 
نعيم در كتاب فتن خود ذكر مىكند كه على 49.9 فرمود: ينج فتنه برای 
مردم واقع خواهد شد كه در بنجمين آن. مردم (از نظر خلق و خوى) مانند 


۳ عاصم بن ضمره از على( روایت كرده است كه فرمود: خدا در 
این امت بنج فتنه قرار داده: 

۱ -فتنه عمومی ۲ -سپس فتنه خصوصی ۳-سپس فتنه عمومی ۴- سپس 
فتنه خحصوصی ۵- سپس فتنه سياه و تاریکی که مردم را از نظر رفتار مانند 


باب چهارم ۱ 
آنچه که نعیم در کتاب فتن خود ذکر کرده که پیامبر فرمود: فتنه‌ای 
بوقوع خواهد پیوست که انديشه بزرگان. از حل آن ناتوان خواهد بود 


.٤‏ حذیفه بن یمان از رسول خدا« ٍ4 روایت کرده که فرمود: فتنه‌ای 
پر پا خواهد شد آنگاه گروهی ظاهر خواهند شد سپس فتنه دیگری بيدا 
خواهد شد» آنگاه گروه دیگری ظاهر می شوند سپس فتنه‌ای دیگر بريا 
خواهد شد که اندیشه‌ها در أن رشد خواهد کرد. 


٠‏ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


البہاب ۵ 
فا تذ که من کتاب افتن لعج بن 2 


رے و یں ا رن2 


يضمن عبع با عَنْ اي 426 . 
۵ قال: حَدتنا يتحيئ بْنْ سعید التطار قال: حَدتنا ا تجاح رجل متا عن اللید بن 
عیاش قال: قال عبداله بْنِ مَسْعُود: قال آنا سول الله(ص): 
اد کم سبع فتن تون بغدي: فن قبل من المدينة وف که 
وش یل من ان و نت بل ین شام بل ین الشرق» وف 
من قبل الخغرب و ین بط القام, وجي الشثياني». 
قال ان مَسعُو د: ملکم مَن يُدرك أَوَهَاء ومرن هَذِه الامَة مَنْ ندرك 
اخر‌ها. 
قال الْوَلید * بن غیاش: فَكَانَتْ فة الْمَدِينة من قبل طَأْحَة و 
الات وة مک ها بن لب وَِثنة ان مرن قبل دة ون السام 
من قبل بي أميّة, وفثنة الشرق من قبل هؤلاء. 
(كنز العال ج ۱۱ / ص ۱۱۱ / حديث ۲۰۸۶۰). 
لت أنا: عله يعني الاس ؛ لن ولایتهم کائٹ من قبل الق 


حت چو چچیچو لت ج وال عد میم ا ا م 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳ 


باب ينهم 
نعيم در کتاب فتن خود بیان می‌کند که پیامبر فرمود: که هفت فتنه 


ميان مردم بوقوع خواهد پیوست 


۵ عبدالله بن مسعود میگوید: رسول خدام(:432 به ما فرمود: من شما 
را از آن هفت فتنه‌ای که بعد از من برپا مى شود می‌ترسانم: 
مدینه آغاز می‌شود. 
شام بر پا می‌شود. 
۳ - فتنه‌ای که در مکه برپا می‌شود. 


١‏ فتنه‌ای که از 
۲ فتنه‌ای که از 


۴ فتنه‌ای که از يمن برپا می‌شود 

۵ -فتنه‌ای که از مشرق بيدا می شود 

٦‏ -فتنه‌ای که از طرف مغرب آشکار می‌شود 

۷ -فتنه‌ای که از مرکز شام برپا مى شود و آن فتنه سفیانی است:. 

ابن مسعود می‌گوید: بعضی از شما نخست آن فتنه را درک مس ىكنيد و 
عده‌ای از اين امت آخر آن را درك خواهند کرد. ۱ ۱ 

ابن عباس می‌گوید: فتنڈ مدینه» همان بود که از طرف طلحه و زبير اتفاق 
افتاد و فتنه مکه» همان فتنۂ ابن زہیر بود. و فتنة یمن از طرف نجده که مربوط 
به نجدة بن عامر حنفی بود. و فتنه شام از طرف بنی اميه بيدا شد. و فتنه 
مشرق از طرف اين گروه است. 

(ولید بن عیاش می‌گوید:) شاید منظور از اين گروه» بنی عباس باشد زیرا 
که سلطنت آنها از طرف مشرق بوده. 


۳۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


انباب ۶ 
فا ذ ره من کتاب التب لتعير بن اد 
عَن اي( في ذكر أَرْيعَ فتن صف شدة البعة نها 


.١‏ فَقَال: حَدَنا یی بن سويد التطار عَنْ ضَرَارِ بن عَئروہ عن إسحّاق بن دنه 
ٿن أبي قرو عَمّنَ حدت عن أبى مُرَبرق, قال: قال ر 00 

«لتَأكم بغري أَرْبَع فَن: 

الأول: نستحل ا ان 

تیه تست كل فيها الْيَماءُ ولو ال. 

والقَالثة: بُستَحل نها الْدِمَآء والامو ال والروج. 

و ٤‏ غَشیاء الق انان تسكينها) ور شور 
اتوج في البحر حَقّ لايح اح ین لاس ينها مج ٠‏ تیف بالشام. 
وتش تغثى العراق, و تخبط الجزِيرة بیّدها و رجلها. فك الائة َة فما البلاء 


عزك الادیی لایشتطیع أَحَدٌ من النّاس قول فها: 


مر" 
سے 


مه مَہ, (اكنف) لا نها من ناحية الا نت مر ناحية أخْرَى» 
( کفزالعال ج ۱۱/ ص ۱۱۳/ حدیث .)۳۱۰٣۷‏ 


عن ہے ل وي و ص هس وس د چیک کے 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۵ 
ا هتسش ا سا کچ 


باب ششم 
نعيم در كتاب فتن خود ذکر می‌کند که چهار فتنه بین سردم واقع 
خواهد شد که چهارمی آن از همه آنها سخت‌تر است. 


۱ ابوهریره از رسول خدا اښ روایت کرده که فرمود: بعد از من 
چهار فتنه برای شماپیدا خحواهد شد. 


در فتنه اول: (ریختن) خونهاء حلال خواهد شد. ‏ 

و در فتنه دوم: (ریختن) خونها و (غصب) اموال حلال دا 

و در فتنه سوم: (ریختن) خونها و (غصب) اموال و ناموس مردم حلال 
خو اهد شد. ۱ 

فتنه چهارم: فتنه‌ای است شدید و تاریک که حرکت آن نظیر حرکت 
کشتی است در دریا؛ بطوری كه برای هیچکس از شر آن گریزی نیست. از 
شام شروع می‌شود و عراق را فراخواهد كرفت و جزيرة العرب را درهم 
خواهد كوبيد. در آن فتنه مردم نظیر پوستی که دباغی شود دچار بلا 
می‌شوند و در آن موقع هیچ فردی توان ندارد به فتنه انگیزان بگوید: بس 
است و دست نگهدارید از هر ناحیه‌ای که آن فتنه را رفع کنند از ناحیه 
دیگری سر درمی آورد. 


الباب ۷ 
2 ہ ین کتاب الف لتعم بن ند أيضاً 
عم اي اه في ذكر اربع تن و تعظم له الرابعة. 

۷ قال: حدثنا ا کم ر ن نافع عن جزاح عن آرطاو بن الخنذره قال: با أن 
رَشُول الله(ص). قال: 

«یکون في أي اربع فتن: الاو تصیمم فهابلاء حو کی قرول 
انمزمن: هَذِه شهلکي, م تکیت والانية حي قول الموّمن: هذه 
مُھلکتيی, والقَالثة كلا قیل: انْقَطَعَت, مات الْفثئّة, والرابعة يَصِيرُون 
فا إلى الكفر, ؛ إذا كَانَتْ الإمعة مَعَ هَذا مره وَمَعَ هذا مرت بلا إمام ولك 


حماعة». (کنز العبال ج ۱۱ / ص ۱۸۶-۱۱۶ / حديث ۳۱۰۵۰) 
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الباب ۸ 
فا فا ذ که ر می ی اد كناب ی وذکر ہے 
وَحَدیث التهدی ATE‏ عن على 1 
۸ قال: حَدتناان: ن تقب ع این قیة من ارب تزيد. ء قال: 004 
ژزیر الغافق کول فقت علیا رق 
«آلفتن أرَئْع: فثنة السّرّاء وَقْثنةُ الضَرٌاء, وف كذاق کر مغر“ 
الذّهَبٍ ثم بج رجُل من عرق اللي (ص) بلح الله على يَدَ: 


أَمْرَهُم» (كتاب الفتن ج ١‏ / ص ۵۷ / .)٩۶‏ 


کہ شس یں یک سی تس مت ل لس سے تس بت ا ير وس ۰ تحت 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۷ 


باب هفتم 
حماد در كتاب فتن خود ذكر مىكند که چهار فتنه در ميان مردم واقع 
خواهد شد كه چهارمی آنها از همه بزرگتر است. 


۷ ارطاة بن منذر می‌گوید: به ما جنين رسيده كه پیامبر 43 فرمود: در 
امت من جهار فتنه بيدا خواهد شد. در فتنة اول: بلائى به آنها می رسد که 
ممن می‌گوید اين فتنه سبب نابودى' من خواهد شد و سپس آن فتنه. ظاهر 
می‌شود. و در فتنه دوم نیز» مؤمن می‌گوید: اين فتنه سبب نابودی من 
می‌شود. و در فتنه سوم: هر جه می‌گویند این فتنه قطع نخواهد شد و همچنان 
ادامه خواهد یافت. فتنۂ چهارم: موقعی آنها را در برمی‌گیرد که این امت 
بدون داشتن امام و سرپرست؛ گاهی با این (شخص) و گاهی با (شخص) 
دیگری خواهد بود. 


باب هشتم 
نعيم در کتاب فتن خود ذکر می‌کند که على 43929 فرمود: چهار فتنه 
انجام خواهد كرفت و در پایان» کار سردم بدست مهدی (عج) اصلاح 
خواهد شد ۱ 


۸ ابن زربر غافقى میگوید: از على بن ابیطالب< ط42 سوک 
می فرمود: فتنه‌ها جهار نوع‌آند اول: فتنه نيزه و عصاء دوم: فتنة كذا (انگاہ) 
معدن طلا را ذ کر کرد تا اينكه مردی از عترت پیامبر <45 حروج کنل و. 


بش سس سس سس 039 تیب کیت بت تست 
۳۸ الملاحم و الفتن /لاين حماد 


الیاب ۹ 
فا ذکره من کتاب الفتن ِب بن ماد 
عن الي ي فی ذکرَاليقع إلى أن یروج وجل ِن جنرت 

٩‏ قال: حَدَتنا ولد ب شلم عَی إشماعيل بن رافع عَمّن حَدَنَهُ عَنْ أي سَعيدٍ 
الحُّدرٍيء قال: قال سول ا(ص): 

«سَتکون بَعْدِ بَعْدِى فتن, ء منها: :تل الأخلاس رجمع حلس وهوالكساء الذى 
يلى ظهر البعير) کون فيها حوب ندب وَهَرَبُ نم ها فان امد منهاء ثم 

ن فثَة گلا قیل: جم ما ل 
لا کته ور حت وج رجْل من عِعَرَقِ» 

(كنز العّال ج ۶ ص ۲۱۹ / حدیث ۲۸۱۸۵). 


الاب ٠١‏ 
فوا كر من کتاب ال تم 
أُمٌ في لفن القّالنة ل تکاد تری عاقل 
۰۔ قال: ی ےو ےی قَال: حَدَتني ال عَنْ 
ین وب عَن حدية ب ان ال ال 
«تكونٌ فثلة یدح فا رز جالع 3 تاه کی زب 
عَاقِلةً» وَذكر ذلك نی الفثئة الا ( کنز العبالج ۱۱ /ص ۱۷۹ /حدیث ۳۱۱۲). 


ج ج رت یتست 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۹ 


باب نهم 
نعیم بن حماد در کتاب فتن خود بیان می‌کند که پیامبر فرمود: فتنه‌ای 
بوقوع خواهد پیوست تا اینکه مردی مصلح از عترت او ظاهر خواهد شد 


٩‏ ابوسعيد خدری از حضرت محمد بن عبد الله ٍ4 روایت کرده که 
فرمود: بعد از من فتنه‌هایی به وجود می آید از جمله فتنه بزرگان است که در 
آن جنگ و گریزی خواهد بود و بعد از آن فتنه‌هایی است که از آنها 
شد ید تر خو اهد بود. آنگاه فتنه‌ای بيدا می شود که هر جه می‌گویند قطع 
نمی شود و همچنان ادامه بيدا می‌کند تا اينكه هیچ خانه‌ای بدون فتنه باقی 
نمی‌ماند و هيج مسلمانی نیست جز اينكه او را می‌کشند تا آنکه مردی از 


باب دهم 
نعيم بن حماد در کتاب فتن خود بیان می‌کند که در فتنه سوم 
دیگر عاقلی وحود نخواهد داشت. 


۰ حذيفة بن یمان از رسول خدا 4٤‏ روایت کرد که فرمود: فتنه‌ای 
برپا خواهد شد که اندیشۂ اندیشمندان بگونه‌ای متوقف می‌شود که بعید به 
نظر می رسد عاقلی دیده شود و فرمود: این موضوع در فتنه سوم اتفاق 
خحواهد افتاد. 


1١ الباب‎ 

وس بق A‏ اده 

فما نذکره من کتاب الفتن لنعيم 

رم 09303 ۱ مه 

في هَرَج یکون بين يَدَيَ الساعة. 

۱ قال: حَدتنا عبد ارهاب ال عَنْ يونس عَن ا لسن عن 

الاشعري, قال: دک ولاڈ (ص) رجا ین َدَيَ السّاعَة حَتى یقثل الب 
وَابْنَ عَيّد, فَالوا: وَمَعَْنَا ع عقا 


اک 


سہہ ھ 


موس 
ار 


ہے ۶ ۵ رەي ۳ 7 ور 2 مھ ۔ے 
«تفزع عقول أكثر آهل ذلك الْزّمان, و یخلّف هم با رالشئ الذى ترا 
کی شو الین من اتا تست افش الم عل تن نو لق عل موا 
(كنز العال ج ۱۱ /ص ۱۳۰ / حديث ۳۰۹۰۹). 


الباب ۱۳ 
ف کر ین سن 
أن الْفثَْة الحَامِسة يكور لاس فا کلام 


لحديث. وَهَدَا فيه زيادة وبطریق ری 


وقد تَقَامَا 
۲ قال: حَدتنا أبوثور وعَبد الرَرّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ طَارِق عَنْ مُنْذِر الُوري عر“ 
عاصم ب بن صَمُرَّة ع عليع) تال 
«في الفتنة الخامسة الکشاء الصَّماء الْمُطبِقّة , تضم الساست فنا 
كَالْمهَائم» ۳ ۷۸-۲), 
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تسس ی ا 


البیاب ۱۳ 


فا تیه ین 1 4 ها لزان از از 


۱۳ . ودک نهب ماد في كتاب القن أحادیث كيرة ماما أنه أ فى الفتن 
مان يَتَمَىَ الانسان الْمَوتَ ويأتى القبر مك علیه (فیدلکه» کالدابّ ویتول: 


یا ی كنْتُ مکائك (کتاب الفتن ج ۱ / ص ۲-۷۱ ۷). 


اس تب که ملع 
1 (کتاب الفتن ج ١‏ / ص ۷۲ _ ۱۶۹-۷۳ ۱۵۰) 


نی 


E‏ لكر وت ال ہے سس 


باب سيزدهم 
نعيم ين حماد می‌گوید: فتنه انسان را آنجنان در بر می‌گیرد كه خود را 
مثل چھارپایان يه قبر می‌مالد و مىكويد: ای كاش مثل تو بودم 


۳ نعيم بن حماد ذ کر کرده که: زمانى می آید که در فتنه‌های آنء انسان 
آرزوی مرک دارد و چون چهارپایان خود را به قبر می مالد و می‌گوید: ای 
کاش من به جای تو مرده بودم. 


۶ و در بعضی روایات دارد که می‌گوید: نجات یافتی نجات یافتی ای 
كاش بجای تو بودم بعضی این روایات را از رسول خدا نقل شده و بعضی از 
0۸07 


لجح س جسم ب تحت حح ص ججج ج ج س 
۴۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۱۴ 
فا إختج به ان ِن علي عل السّلام 
لاو ی نز ماد 
۵ قال: دنا | ن یل عن الشری بن بل التي من شفیان تن 
اللَيْل قال: کت حَسَنَ بْنَ عَلي بَعْدَ رُجُوعِهِ من الكُوقة إلى الْمَديئّة: فلت لَهُ يا مُذَّلَ 
ال نيما حت عل أن ٠‏ قال: «سيحتُ علا بقُول: سيمت رسول اله(ص) بقول: 
لا ذب اي والأيام حت بجتمع مره لاه على وجل ايع 


الم رواسم SS‏ 
وَهُو مُعَاوٍية. فلت أنَّ أمْرَ اله واقغ و خت أن تج ری بیی و سینا 
الدِمّاءء وال ما مرن ي بدت هذا نیالنا اطع 
عليه الشّمْس وَالَْمَرا وان لت تال بحجَمَةٍ دم امری مُشلم). 
(كنز الال ج ۱۱ / ص ۳٣۸‏ / حديث ۳۱۷۰۸): 

وروی عم حَدِيْثْاجهاع الأمّة على مُقاویة ين ثلاث طرق عَن انى 44 
ا ۱ ۱ 

فان قال قائل: : فد عم مولانا علي(ع) ما عَلِمَهُ ا تن اود فلا 
شيء ارب مُعاوية و ُفکت بَْہما الْدماء ا 

فا قؤلانا علا كان مورا حاربة الّا ین. وهم طخ 
والزبير وعانشة, وَالْقَاِطین و هر معاوية وأصحابة. وَالمارقين وم 
هل المْہْروان, مَل مولانا علي 9 ما آمر به. 


ومنها: أو ماعلات تا أ هه ان شعاد 
أميّةَ سل عَنْ حاربته لمع العلم پذلك. فقال: فا يي و 


سح 
اک 

1 
2 
ما 
6٦‏ 
سخ 


ا قیاع ویس سس سس ےت 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۴۵ 
۳ ہے سس ۱ 
باب چهار دهم 
نعيم بن حماد م ىكويد: آنحه اكه تم برد ۰ 
1 چ را كه حسن بن على 4 پیرامون 
فتنداى که بيامد آن» صلح با معاويه بود بیان فرموده است 

0 سغيان بن يل می كويد حدمت حسن بن على تَاتت4 آمدم وقتى كه 
از کرفه به مدينه با زكشته بود به حضرت عرض كردم: ای ذليل کنندۂ مؤمنین 
رو لا معاویه صلح کردی؟) حضرت فرمود: از پدرم شنیدم که او از رسول 
فا ور اوک فى كرد که حصت فرمود: سیل .زور ديكر نے کرد كه اين 
امت به دور مردی جمع می‌شوند که روده‌تی قرازو كلو كشاد دارد 
می‌خورد ولی سير نمی‌شود و ان معاویه خواهد بود؛ يس من دانستم که امر 
خدا واقع شدنی است» (لذا) ترسیدم که بين من و او خونهائی ريخته شود 
بیخدا سوگند يس از آنکه این حديث را از زسول خدا شنیدم دوست 
نمی‌دارم که همه دبا و انچه كه آفتاب و ماه بر آن مى تابد برای من باشد و 
من حداى را ملاقات كنم در حال ی که به اندازه ححامت حون مسلمانی 

أبونعيم حديث اجتماع امت رابه دور معاویه. از رسول خد اد يق پ به سه 
طريق روايت كرده است: 

هن ھن گو یھ | کر كس اشكال كند و بگوید حضرت على <4 اين مطلبى 
را که از رسول خد او ومن دی امام وت ان 
استناد کرده می‌دانسته که بالاخره مردم دور معاويه را خواهند گرفت يس 
برای جه آن حضرت با معاویه جنگ كرد و ان همه خونها در بين ا 
ريخته شد؟! در پاسخ چند وجه است» اول: اينكه مولاى ما علی«432 
مأمور بوده با سه دسته جنگ کند: ۱ کین که طلحة و ںو عا امت 
۲ قاسطین كه معاو یه باشد. ۲ مارقین که اهل نهروان باشند. پس ان 
حضرت 2۰ خود را انجام داد. 

دوم: وقتی که رہ و سر یٹ 
اميه خواهد رسید از آن حضرت پرسیده شد» پس چرا شما با معاویه جنگ 
نمی‌کنی در حالیکه می دانی سلطنت به او منتهی می‌شود؟ فرمود: من بين 


۴۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


ول ان ي انیت پذلك فیا أخْيرْناه عن تعنم بن ماد و مرن 
چیہ سس 


وَمنهَا: أن امن بن علي ... من طُقھم وَطرقتاکَالّْوائر, وَُوردُھا 
هنامنها. . الذي لمح الیقة الذي او توا عليه فَقَالَ: دتا هشن 
عَنْ يوس عن لسن قال. قال رسول لله(ص) لِلْحَسَنِ بن عَلي: : «اثني 
هذا سَیّد, . وسیطلح الله على يديه بين فکن من امامت 


عظیعتت» (صحیح بخاری ج ۸ص ١١1‏ حدیث ۷۱۰۹ 


ہس 


و يمنها: أن لح تن بن علي لما السّلام لعاویة كان منشو 
ف الحتديث إلى الله جل جَلالُهُ حَيتٌ قال اي «ية»: : «يضلح 5 1 
كان الله َه جل جَلالُهُ و الَّذِي بْصلح على : يديه فَأيّ دز كى علیه؟ 


نشانه‌های ظهور امام زمان( 


عج) ۴۷ 


تست میت ری دس 


خود و خدای خويش عذری دارم كه موجه است و بزودی حدیث در 
ابن باره از ابن حماد و از كتانب فتن سلیلی خواهد آمد. 

سوم: اینکه على 438 می‌دانست که اگر با معاویه نجنگد امر بر سردم 
دربارة اعمال معاویه و بنى اميه مشتبه می‌شود و بسیاری از مردم گمان 
می کنند كه حضرت على نسبت به خلافت معاويه راضى بوده است. 

جهارم: اينكه حسن بن على 48288 مأمور به صلح بود و در این باره 
روایاتی از طريق اهل سنت) وارد شده که ما آنها را در اينجا وارد مىكنيم: 
از آن جمله در كتاب (نعيم بن حماد) که مورد توجه آنهاست از هشیم از 
يونس از امام حسن 439 از رسول خدا«324» روایت کرده که فرمود: اين 
فرزند من حسن بن على 43 بزرگوار است و خدا کار دو دسته بزرگ از 
مسلمین به دست او اصلاح می‌کند. 

و از جمله علل صلح امام حسن ا با معاويه حديثى است که رسول 
خدا«َلَشَه4 از جانب خداوند فرموده است «خداوند اصلاح می‌کند» در 
اینصورت وقتی خداوند کار را بدست امام حسن :444 اصلاح فرماید دیگر 
آنحضرت نیازی به صلح نداشته است. (بلکه از جانب خدا مأمور به صلح 
بوده است.) ولی برای حضرت علی 43 چنین چیزی که منسوب بخدا 
باشد نيامده تا حضرت جنگ نکند. 


الباب ۱۵ 


مادکره ن کتاپ ال لت ِن اد 
فى أ مان ان بن علي هه رال ین آهل البيتِ د 
كَانُوا مر وه لاه کا آمرهم الله جل جَلالهِ وَعَل اجه 
الي يختارهاهم؛ و معاوية و زیاد كَانُوا يريد وها بالمُغالية. 
7 قَال: دنا صَقَةالصنعانی عَنْ رباح بْنِ ريڍ عن تعمر عن ان طَاوُوس عَن 
پيد تن باس ال 
نا میب علي و بار بع الاس اسن قال: قال لی لي زیاد: 


20 


ستقي لکم الأمر؟ قَالَ: فلت نعم قال: فافثل قلانا وفلانا وفلانا ثلائة 
من آصحابه قَال: قُلْتُ: لیس َد لوا صََدهِ تو بل قال: 
قَلْتٌ: : فلا والله له ما إلى ذلك سبیل (كتاب الفتن ج ۱ / ص ۱۷۰ و 41۳). 


انجاب ٩۶‏ 
اذ ون تاب ان اد 
من قول اي «»: اَی رفَعَنْ له 4 جال ن آضتایه یوم 
القيامة, تال دہ نت ت دري ي ما أخدثو 0 
هریرة قال: قال ر شرل اف 2 
لقع لي رجال وأنًا على الحوض حت إذا عَرَُونی وع رف 


55 ی 29 ب أصایي, ' یجیبنی سیب إِنْكَ لاتذرى 


ص 


نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۳۹ 


باب پانز دهم 
نجه نعيم بن حماد در کتاب فتن خود بیان مىكند درباره خلافت امام 
حسن و اهل يبت عليهم السلام که آنها خلافت را براساس دستورات 
خداوند می خواستند ولى معاويه و زياد با جنگ و خونریزی 


٩‏ ابن عباس می‌گوید: موقعى كه على 448 را شهيد کردند ر مردم ہا 
امام حسن «-4+2 بيعت نمودند زياد به من گفت: می خواهى كه امر (حلافت 
برای امام حسن <4 دوام بيدا کند؟ گفتم أرق کف سس اسب تفر از 
اصحاب او رابه قتل برسان گفتم مگر آنها امروز نماز صبح را نمی خواندند؟ 
گنت آری گفت: در اینصورت من راهی برای کشتن آنها را نمی یاہم. 


باب شانز دهم 
آنچه نعيم بن حماد در کتاب فتن خود بیان می‌کند در اينكه پیامیر پڑت 
فرمود: «روز قيامت مردانی از ياران او قیام والایی دارند. و به او گفته شد 
نمی دانی که جه حوادئی بعد از تو رخ خواهد داد) 


(كوثر) می‌باشم مردانی بلند می‌شوند که آنها مرا می‌شناسند ون هم آنه 
رامی شناسم آنگاه آنها را از نزد من می‌برند و من می‌گویم: خدایا! ياران مرا 


الملاحم و الفتن /لابن حماد 


2 م۶ 
ما احدثوا بَعْدَك» اصتحیح ری ج صن ۱۱۲ خدیت 0041 


رواه ایضا باستناد آخَرَ عَنْ خذيفة عن النّى5ة 
(کتاب‌الفتن ج ۱ / ص ۸۷و ۲۰۰), 

وَرَوأدُ أيضا باستاد آخ عن ان عن التي جو3 

(كتاب الفتن ج ١‏ / ص ۲۲۲/۹۶ 


3 


فى محد زیر اي لا لعائشة يما حَالَنَهُ فيه. ١‏ 
۸۔ تال :حدما پزید ین ن هَارُون عَنْ أبی مت بن یت 


عت ات یم > یں رت ال 
ادب تاد کیا ا ناا اق مره فى ر الق 
3 چک قل كاه يا َم المؤمنين إن لین با ين التّاس. 


(مسند أحدج ۷ص ۰ /حديث ۲۶۱۳۳). 


سکن نيحا كلاب ماء كذا وكذا؟ إِبّاك يا ميراء» يعنى عائشة 


(كتز الععال ج ١١‏ /ص 555 / حديث ۷۱٦۳۱)۔‏ 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 0١‏ 
ل لال لمم ا هل ِ 


کجا می‌برند؟ بس گوینده‌ای به من می‌گوید: نمی دانی که اينها بعد از تو 
چه گناهانی انجام داده‌اند. 

و باز به طريق دیگری از حذیفه از پیامبر روایت کرده است و باز به طریق 
دیچری از امام حسن از پیامبر روایت کرده است. 


باب هفد هم 
آنچه نعیم بن حماد در کتاب فتن خود از سرزتش پیامیر به عايشه 
سخن گفته است. 


۸ عايشه می‌گوید: رسول خدا 4# به زنان خود می‌فرمود: کدام 
یک از شما آن زنی خواهد بود که سگھای (حوئب) بر او يارس می‌کنند؟ از 
اين رو وقتی عايشه گذارش به سرزمین حوئب افتاد (مکانی در راہ بصره) که 
سگھا يارس می‌کردند پرسید اینجا کجاست؟ گفتند: اینجا حوئب است؛ 
كفت چاره‌ای جز بازگشت نیست به عائشه گفته شد: يا امالمؤمنين تو (با 
ادامه سفرت) ميان مردم اصلاح می کی 


۹۔ معمر بن طاووس از پدرش و او از رسول خدا ٍ4 روايت كرده 
كه حضرت به زنان خود فرمود: 
کدامیک از شماهاست كه سگهای حوئب بر او يارس می‌کنند؟ ای 


تر رر رر ےت 


1 2 مب . 
چک سر مسا ےج 7 
٤‏ £ 
£ ہک ۱ م م هو 
من اب اليد ی سد 


ت 


۔ فقال: دسا الو نید ور کت عَن إبن ية عَنْ عَبْدٍ عَبْد ال من 
و چا ر الضٌّدق. تال تال سول ان (ص): 
2720 بعدی کنا رتفد ام ٤‏ أمراءء وعد الأمراء ملوك 


9 2 7 5 7 
وت الكل دح ری وید انمتابرة رجْل من آغل تلتق ف لا الأرضّ 


ص۔ یس۵ ص 
4 ور م 4 5 2 و 
عدا وم بغر التخطانی. والزی بعت بان ما هو دونه 


کت از العّل ج ۱۶ /ص ۶ / حديث ۰۶ (TAY‏ 


الثباب ۱۹ 
فا رواد 0 بن اد 


سر 7 


نه لا خلامة بعد جنار بَني امه حح تى رح الْمَيْدِي. 


1 


۱ قال: حَدَثنا الولید وّرشدین عن این غِیْقَة عن رزعه عن 


2 ید و ی مہ مه م 
صباح. قال: لا خلافة بغد جمار بني امَيّهَ حتى جرج المهری 


(كتاب الف ج ۱ص :۱۰و ۲۵۱). 


سس سس سس 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) اود 
ج ج ت ت ا 1 1 ااا را کے > یت 


باب هجدهم 
ا نعيم بن حماد در کتاب فتن خود دربار؛ ظهور مهدی (عج) 
سخن گفته است 


۰ قيس بن جابر صیدانی از رسول خداح ا4 روایت کرده که فرمود: 

بعد ازمن جانشینانی خواهد بود و بعد از آنها حاکمانی خواهند آمد و بعد 
پادشاهانی می آیند و پس از آنها فرمانروایانی ستمگر و خود خواهانی 
می‌آیند آنگاه مردی از اهل بیت من خواهد آمد که زمین را پر از عدل و داد 
خواهد کرد و بعد از آن حضرت. مردی از قحطان و یمن ظهور خواهد کرد 
سوگند به آن خدایی که مرا به حق فرستاده که کسی غير از او نیست. 


باب نوزدهم 
آنچه نعیم بن حماد در کتاب فتن خود گفته به اينكه خلافتی برای بنی 
اميه نخواهد بود تا مهدی ظهور کند 


١‏ صباح می‌گوید: بعد از حلافت حمار بنی اميه (مروان) خلافتى نیست 
تا اينكه مهدی خروج کند 

توضیح: مراد از حمار در اینجا الاغ نیست بلکه به معنی قرن است یعنی پس از 
گذشت یک قرن از خلافت بنى اميه (مروان) دیگر برای آنها حکومتی نخواهد بود تا 
آنکه فرزندم مهدی ظهو ركند چون مروان تنها خلیقه اموی است که زياد عم رکرده 
(سفینه‌البحار قمی - کلمه مروان) 


مه 


7۳ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۲۰ 
فيا ذكرة نعم بن ماد عَنْ مُنَادِي السّماء. 
۲ قال: وت اوليك : ته محل عن جراح عن رطاف ال 
مير العْصَب رلشضب جمع عصبه بسنی العصابه لَيْسَ من ذي ولا ذه 
و تون متام نی و با بایغوا فلاناً باشیه تیش 
من ي و هوک ی ان لاو َي علم كب أله ماني 
قرشي وهو أَمِيرُ الْعُصَبء. والقصب: أهل الین وَمَنْ بهم من سائر 


الذين أخرجوا من یت ادس (کتاب الفتن ج ۱ / ص ۱۲۱). 


۲٩ الباب‎ 

0 نی “تاد ون تعريف تؤلانا علي ينا ري 
حال مَمَ معا 

۳ ار اہ توف ار اعد و 
سا ] یشان قال: : سمحت علیا بالكوفة یو 

«ٍني أقاتل عَلى عق لِيَقُوم 0 یوم وَالأَهرَ سم» قَالَ: فَقُلْتُ 
ْضحایی: ما الْمَقَام ها هن و د خرن أن الیش م, فاستأذتاه إلى 
مض اون ين شا ت وأضلى كلمل وکا أن وزم اقا 2 
طائفة متا (كتاب الفتن ج ۱ / ص ۱۲۷ حدیث ۳۰۶). 


۵۵ 


کت تک 5م202 


0 باب بیستم 
اجا كه نسم در كتاب فتن خود از منادى آسمان سخن میگوید 

۲ ارطاة می‌گوید: اميرالعُصب از مرد است نه از زن ولكن آنها صدابى 
می‌شنوند که انرا له الس گفته و نه جن آنها می‌گویند با فلانی بیعت کنند در 
حالی که او از اميرالغضصب نیست ولکن خليفة یمانی است. ولید می‌گوید: 
كعب می‌داند که یمانی قرشی است و او امير العُضَب است و آن کسی که 
تابع انها می شود و او از کسانی است که از بيت المقدس حرو می‌کنند. 


باب بيست و یکم 
انجه كه نعيم بن حماد بيرامون جريان برخورد علی«.» با معاويه 
بيان مىكند 


۳ أبى سالم جيشانى می‌گوید در کوفه از اميرالمؤمنين على <9ذ» 
شنيدم که می‌فرمود: من براى حق می‌جنگم تا پا برجا بماند و هركز اقامه 
نخواهد شد و امر (خلافت) با آنهاست به ياران خود گفتم: اينجا جاى ماندن 
نیست و حال آنکه اين (علی ا4 خبر می‌دهد كه امر (خلافت) با اینٹھا 
(علی «39») نیست. ما از آن حضرت اجازه خواستیم که به مصر برویم و آن 
حضرت هم به هر یک از ما که می خواست اجازه داد و به هر کدام از ما 
هزار درهم عطا کرد و طایفه‌ای از ما با او روانه کرد. 


انعلاحم و اتی لین حماد 


7 
آئیاب ۲۲ 
۳ ۳ ت 2 
فم د که و يع ابن خاد ایْضامن تعر يف 
یہ سے ع ا 
مڑلانا على + هم بو یه معاوید. 
۶ قا دا هتم عن راء بر خُوشّب عن أنى صاوق عن َل قال 
00 9 1 و 0 نا مف د 
«أن شعاوية سَيَظيَرَ علیکم» تالوا فلم 07 قال: «لا ند 
الاب ۲۳ 
CGE‏ ا فد 
سایق سود کی ا یک ول رم 
ع ص سے 
ڑوج م4 - : 2 5 
0 قال: حَدثنا عبداله بن مروان عر“ أرطأةٍ بن المُندّر. قال: 
ے2 7 ع اس 2 ۳ 
حدئنی تبيع ائ اشراة کعب عر کفب. ال: مُلْكَ > بي امد 2 عَام, لی 


ردان من ذلك نے نيف ورن عم يذب هم عق یبا 


بی جين "تو 


اه تیم رس اي سس 
1 رد (لجرت درو ا نوا فور رت 


هدم الا کلیل (کتاب الفتن ج ۱ / ص ۱۹ و ۵۲۵). 


ہے 


1آ[آ آ سکس ار ہے ی ی 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 2۷ 
مسومی سد فو یس ود مس درس حیرصت 


باب بيست و دوم 
انچه که نعيم بن حماد پیرامون سخنان على ٍا) درباره حكومت 
معاو یه بیان میکند 


6 ابی صادق از حضرت اميرالمؤمنين روایت کرده که فرمود: معاويه 
به همین زودی بر شما مسلط خواهد شد» گفتند يس برای جه می‌جنگیم؟ 
فرمود: «مردم ناچارند که امیری داشته باشند جه خوب باشد و جه بد.) 

توضیح: شاید توجه به حکومت معاویه برای اين باشد که او اولین پایه گذار 
حکومت اموی است). 


باب بيست و سوم 
آنچه كه نعیم بن حماد در کتاب فتن خود دارد از اينكه آغاز حکومت 
بتی اميه به ميم و پایان کارشان هم به میم خواهد بود 


۵ کعب می‌گوید: خلافت بنی اميه صد سال است که شصت سال و 
اندی از آن مربوط به بنى مروان است خلافت بنی اميه از بين نمی‌رود تا 
اينكه خو دشان آن را ريشه كن کنند و برای استواری آن موفق نخواهند شد 
زيرا از هر طرف که آن را محکم و استوار کنند از طرف دیگر ويران خواهد 
شد خلافت بنی اميه به ميم آغاز شده و به ميم هم ختم خواهد شد. (چون 
اولین خلیفه بنی اميه معاویه و آخرین آنها هم مروان بوده است) خلافت ہنی اميه 
از بين نمی‌رود تا اينكه آخرين نفر آنها به همراه اطرافیانش کشته شوند و 
مروان نيز کشته شود و بعد از آن خلافت آنها از ہین می رود و تاج خلافت به 


دست مروان نابود می‌شود. 


۵۸ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۲۴ 
فما ذ که من ڪال عَبداهه بن لام مب الأخار: 
أا من حَوَاصٌ مَؤْلانًا على 32 
, اغلم ّي وَجَدْتُ من آَذر کته ین الْمَنسُويين إلى الم من شيعّة 
هل یت عم السّلام تون أن عبداللہ بن لام وَکَعب الأحبار 


رر مم 


من اتخالفین لأهل بيت وه وَبًا توقفوا عن آخبارهتا لأجل ما 
الاغتقاد, قرَأَيْتُ أنّي َذ کر في هذا الکتاب بغض ما عرقگه في تحقيق هَذَا 
الیاب. وَأَنَّ عَبدَلله ی سلام و کَفب ألخبارکانا من خواض مَوّلانا علي 
علیه َفْضَل السّلام. 5 
لل بعض ما يدوه عدا ِن السملاجم التي يتل ها عن 
. مولانا علي وم يَسْنِد يَسْنِدُوهَا ليه تفي کون غ كلو اث الله علید. 
ين ذلك ما ریت في الدة الأولى من کتاب «أنبا ء التّحاة» تاليف 
علي بن یُوشف الشَّبَاني إجماع من أَشَارَ یه أن مَؤلانا ياعا شو 
ار ئ بعلم لح وَشَرَحَ ذلك. 
نم ذكر عَبدالله بن سلام قَقَال: ا و عل الَلافة بعد ان أرَاد 
الإنجدار إلى العراق. ال له عنه َبدَالله بن سلام: آقم ند لیر ره سول 
اللہ(ص))ء ولا أَرَاه ژزك, ولا تنحد تخیر إلى العراق فإك إن انْحَدَرتَ 1 
3 ؛ هم به ناش من أصحاب عَلی, قال: «دعوه أنه متا أهل البَِيتَ» 
حدر إلى العراق, فَكَانَ من أمره مان تل قال عبد الله بن سلام: 
هذه رأس الأَربَعینَ, وتیکون صلم وَمَا قَتَلَتْ أَمّة عة نبا إلا قتل الله مم 
سبعین آلفاء ولا لوا خَليفة -أوقال: خَليَتہم الا كل الله به منم سا 
وثلاثين آلنا (إنباه الرواة على آنباه النحاة ج ۱/ص ٤٤۳۹‏ و۷١]).‏ 


ی 


بيان نعيم ين حماد دربارة كعب الاحبار و عبداله بن سلام به اينكه هر 
دو از یاران تزدیک حضرت على 4808 بودند 

من با هر یک از علماء شيعة اهل بيت «+ة4 تماس كرتم فهميدم معقدند 
كه عبدالله بن سلام و کعب الاحبار از مخالفین اهل بیت بوده‌اند و چه بسا که 
بخاطر همین اعتقاد از (استدلال به) اخبار و روایاتی که از این دونفر نقل 
شده خو دداری می‌نمایند پس من لازم دانستم آنچه را که در اين باره تحقیق 
کرده‌ام در اين کتاب پیاورم. 

عبدالله بن سلام و کعب الاحبار از ياران خاص مولای ما على خالا 
بوده‌اند و شاید آن روایاتی که از اين دو نفر دربارۂ ملاحم وقتی نقل شده و 
به طور احتمال می‌کویند که آن روایات از مولای ما علی«2» است و 
شاید علت آنکه سند آنها به حضرت منتهی نمی‌شود از باب تقیه باشد و آن 
روایات از ان حضرت باشند. 

یکی (از دلیلهائی که اين دو نفر از حواص آن حضرت بوده‌اند) این است 
که در جلد اول کتاب (ابناء النحاة) تألیف یوسف شیبانی ديدم که مولای ما 
على( اول کسی است که علم نحو و شرح آنرا بنیان‌گذاری کرد بعد از 
آن می‌گوید: وقتی که على 44# بعد از عثمان متولی خلافت شد و ارادۂ 
حرکت به سوی عراق کرد عبدالله بن سلام به آن حضرت عرض کرد: نزد 
منبر رسول خدا«432 باش (درمدینه بمان) هر چند که نمى بينم حافظ تو 
باشند و بطرف عراق مرو که اگر بروی باز نخواهی گشت» عده‌ای از یاران 
على 43١‏ به او حمله کردند» امیرالمژمنین 45 فرمود: او را وا گذارید که 
او از ما اهل پیت است» بس على + به سوی عراق رفت و کار او آنطور 
شد كه عبد الله پیش بينى کرده بود پس از شهادت حضرت» عبدالله بن سلام 
گفت: اين اول چله است و به زودى بعد از این صلح خواهد شد» هيج امتى 
بيامبر خود را نمی‌کشد مگر اينكه خدا هفتاد هزار از آنها را بكشد و خلیفۂ او 
را نمی‌کشد مگر اينكه خدا به جهت آن؛ سی و بنج هزار نفر از آنها را بكشد. 


یی ی ر مش 


۶ 


أكول: وها ی إغتقاة باه بن سَلام أن ا لفة ند بور 
اي صَلُواتَ الله له عليه و آله مو لانا على لاه ذكر هذا نیت فى قٹل 


الخليفة عند قل علي وَل يکن هذا اد امن ذكره لقث أبي بر 
الم وه قثل عُمر ولا غغان. 


يح لح ست حي جس چو و وو ا تیب کی رک 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 2 

مؤلف كويد: قول عبدالله بن سلام؛ اقتضاء می‌کند که او بر این عقيده 
است که بعد از رسول خد < مولا و خليفه ما على استء زيراكه او 
حدیث قتل خليفه را موقع قتل علی 43 ذ کر کرده و بهنگام قتل ابوبكر با 
سم و قتل عمر و عثمان از آن نام نبرده است 


يا سبحي حب بيعي بببيبهججيب بج ے‫ ا سم ھک ھش 
۶۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


م 1 


۱ فصل ' 

و نَ کلب الاخبار گان ین خَوَاص مَوْلانًا عَلى اا اي وَجَدْتُ لك و في ملد 
حیبق اس اب الإمام اي أبي امن عَلی بن أي طالب 3 رَوايّة یی شم شبن 
عبذالواجد الْلْعّوِي صَاحَبُ یا ورب اٹ اه في حياة أي مر ای الراوي گا: 
قال ما هذا لفظه: :وله عبد یره قال: آخبرنی کَعب, ال 

نت عند علي صَلَواتٌ الله غلیه دات یوم فا زَائراً مر رجہ 
ال قال: و كنت عم آسلشت. قال: فقال ی على : «أسلم تسلم» قال: 
سفت قال فرفع مر الدرٌ ة علي قال: فقال له علي #:: «ما ترذ منه 
لیس قد أعلم1ء قال: قَقَال لَه عُمر: وات یا سَيدِي عَلٗ ا فا 
فقال: :ما فعل ختی 000037 0 :نعم هَذَا رَأيّ الْمُضْطّق (ص). 
ولو كَانَ وسی في ايام حمداص», ا سوہ یىی 7 
على اقا ومن جحد التوجيد ثم أل بعد ای مص) یز شول 
له قا | اسلم عل دة ات قال: فقال: صَدَقْتَ ... على 

كعب. فقال: قد فطعك. فقال کفب. ما تَربَصَتْ حن أبن ... القوراة, 
قال: قرأت في التوراة . 0س هه ) مه . .. فقال: نعم 
رثن التوراة اَم نحمّد(ص) ... يَكُونونَ طُفوفاً في وب 5 
فى الصّلاة. ذکرون ا ارول یکل وق تىالو 
وال تيتا يعني عينيه - تطرأً وبا محمد ميد. وبعده علُواناً علواناً 
وَبعدہ فقطم فطم. وبعده شبر شب وبعده شبيراً شبيراً فلت 


ج تست سبط ت رهل لگ ا ا 
ناه ها ی ظهور امام زعاد(عج) وج 


فصل 


ا گے ۱ 5 5 4 1 5 کت ۰ 
ما کعب الاحبار یز از خواص مولاى ما على +41 وہ زیرا که من در 
کنا , قدیمی به نام (متاقب ا 00 ند اج > ایق نہ )ابت 
4 عن جن 5 اہ ہہ پر سے ۔ں 
5 سے6 
n ۳‏ سے - 00 ہیں ۳ 
از محمد ص نت لغوی ديدم که كنت: کعب له ان حر داد كه روری 


۱ عه 
تا در امان باشی! من اسلام آوردم که ناگاہ عم Eb‏ ای ار مت ات 
CC‏ 


امير الم منين فرمرد: گناہ ار جد برد که تازیانه برای او بلند كرد 


ر ی مر 
027 
گفت: بلی این شخص: رسول حداډ چې را ديده است (و اسلام اختیار 
و سے ۲ 
نے دم) و اک حصرت موسی هم در زمان حشرت محمد می بود 


نمی ترانست از (دین) آن حضرت تخلف نماید تا اینکه معین او باشد و عليه 
کنار اقدام نماید و کسی که منگر توحيد شود و بعك از رسول خحداه نے 
خليفه او درک کند و به دست ار اسلام نیاو 


ی أورد؟ فرمود: راست گفتی يس أن حضرت به کب ترجهی کرده 
فرمو د؛ عمر برايت < دليل دندان شكنى اقامه كرد. 
0 ن صبر 5 جو یں حا و کی 


د؛ پس به دست من اسلام 


E EE‏ 4 48 و آنجائيكه باو مد ذکری 
باشد؟ گشت: أرق در تورات راو كه ای وو محد ( ۳ رای 

مشغول جنگند و صفهایی هم در نمازند؛ در همه اوقات د کر خداى جبار 
اع سو دو و سے نوشته شده بود که محمد می آید 
و بعد از او على و سپس فاطمه و آنگاه حسن و حسين از این رو من اسلام 
اختیار کردم وگرنه كور باشد آن چشمی که آن را نديده باشد. 


۶۲۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الاب ۲۵ 
فا کر تمتریی وت الفان 
أ عا اتتعل يد بني أميّة. 


>٣ ۲٣‏ ص کر بن أى مرم عَنْ راشد بن 


(كتاب الفتن ج ۱ / ص ۱۲۹ حدیث ۳۱۰). 


الباب ۲۶ 
فیا ذكرة یمن ناد فى کتاب الفتن من لعن اي 25 
ی أمئّة. 
۷ قال: احا وا المُقيرة عَن اي عیاش عَنْ یداه بن عَبيدِ الْكَلاعِي, 
حَدتی. بض آشیاختا أن سول انه (صن) نا تطر إليه لد خر لہ قال: 
«لکن اة هَذَا ما في ضلبه ولا لین منوا وعَملوا الصّالحاتِ 
یل مَا هم4» (کتاب الفتن ج ۱ / ص ۱۲۹ حدیث ۳۱۱). 
۸ وقال تعيم: حَدّثنا عبدالرژاق عَن أيبه عَن ميناء مولى عبدارمن بْنِ عوف. 
قال: کان لا یود لأحّد مُولود إلا أت يه اي (ص). فدعا له, فادخل عليه روان بن الحكم: 
«هو الوزع ان الوزع. الْمَلعُونُ بن الْمَلْعون» 


(كتاب الفتن ج ١‏ / ص ۱۳۱ حديث ۳۱۷). 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۶۵ 
با ا ا نش وی وچ و و 


باب بيست و پنجم 
انچه كه نعيم ين حماد در كتاب فتن خود پیرامون هلاكت عموم امت 


بدست ينى أميه اورده است. 


1 ابوبکر بن ابی مریم از راشد بن سعد می‌گوید: وقتى که مروان حکم 
متولد شد او را نزد رسول خدا آوردند که در حق او دعاء کند حضرت از 
دعا كردن خودداری کرد و فرمود: مرگ امت من بدست همین ابن زرقا 
(کبود چشم) و فرزندان او خواهد بود. 


باب بيست و ششم 
آنچه که نعیم بن حماد در کتاب خود از لعن پیامیر دربار؛ بنی اميه 


اورده اثنت 


۷ ابومغیره عبیداله بن عبید از بزرگان خود نقل کرده است که روزی 
پیامبر به چهره مروان نگریست تا برايش دعا بخواند ناگھان فرمود: خدا او و 
فرزندانش را لعنت کند مگر آنهائیکه اهل ایمان و عمل صالح‌اند. و آنان 
افراد کمی هستند. 

۸ نعيم گفت: عبدالرزاق از پدرش و او او ازمیناء نقل می‌کند که هیچ 
نوزادی متولد نمی شد جز اينكه او را برای دعا حدمت رسول خدا می‌بردند 
تا آنکه مروان حکم را نزد آنحضرت آوردند حضرت نگاهی به او کرد و 
فرمود: 


او وزغ بن وزع و ملعون بسر ملعون است. 


سے بجر مت تس هه 


الملاحم و الفتن /لابن حماد 
ی ہو سج ہہ یا 
ہیں 
فا ذكرة تھے 
يڻ مجادة الي eis‏ هل بیه. 
8 قال: دنا اوليك د معا عن أبي رافع إسأعيل بن زاف ى 
الخدری: قال رَسُول الله(ص): 7 

ریہ 2 57 کی یی ند 1 ا“ اخ 
«إنّ آهل بی سَيَلقَون من بَعدِى من امت قتلا (وتشريدا) ون 

میں ا و a‏ ترك رق جوا وو بھی مد ا وه 

قوم لتا عداوة بَنو أميّة وَبَنو المعيرة وَبنو مخزوم» 
(کنز الال ج ۱ / ص ۱٦۹‏ / حدیث ۶ ۳۱۰۷). 
۳ 2 0 ۳ 0 و 267 مين 0 م و رن 
وَذکر تعم آخادیث عَظيمة في ذم بي اميّة تعضها جملة وتغضهًا 
انام (کتاب الفتن ج ۲ / ص ۱۲۹ - ۱۳۲ حديث ۲۱۰و ۳۲۸. 


الباب ۲۸ 
فا ده من الأحادِیث الت رَوَاها 
تیم بن ماد في وال مُلْكِ بني أميّة. ۱ 
٭٠.‏ قَال: حَدَنا ین وهب عن حَرْمَلٍ بن عطران عَنْ وید بن سال عَنْ أبي سا 
لاني أنه علا ول 
دلأمر کم ہی تلو تلهم وَيَتََافسُوا بيهم اذا كانَ ذلك. بَعَث 
الله علیم أثُواماً من الحشرق نوم کاو حم 
عَدّدا؛ وال ایکون سَنَةَ الا مکنا سَتتینء ولا کون سَتتین ال ملکنا 
أ ربعا كاز الال /ج ۱۱ص ۲۹۵/ حدیت ۳۱۷۵۹ 


س س تب یه 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۶۷ 
ہ-تنےں ۔ے۔_وں۔ توچ اللا ااا سس ل يبي ص ج = 


باب بيست و هفتم 
آنچه كه نعيم بن حماد در كتاب فتن خود پیرامون شهادت بيامير در 
دشمنى بنى اميه با اهل بيت او آورده است 


۹. ابوسعيد خدری از رسول خدا«432 روايت كرده كه فرمود: پس 
از من اهل بيتم به سبب ظلم و ستم و امت. گرفتار قتل و تفرقه حواهند شد و 
شديدترين دشمنان ما بنى اميه و بين مغيره و بنى مخزوم خواهند بود. 

و ابونعيم احاديث زيادى در مذمت بنى اميه نقل كرده كه بعضى شامل 
همه آنهاست و بعضى از آنها با نام از ايشان ياد کرده‌اند. 


باب بيست و هشتم 
آنچه كه نعيم بن حماد پیرامون زوال حكومت بنی اميه آورده است 


۰ ابوسلام جيشانى می‌گوید از علی«3#» شنيدم می‌فرمود: کار 
حلافت برای آنها (يعنى بنی امیه) تا زمانى که کشندۂ خود را بکشند و 
همچون مسابقه گزاران در بى قتل یکدیگرند در چنین شرایطی خداوند 
گروهی را (یعنی ابومسلم خراسانی را) از طرف مشرق می‌فرستد تا آنها را 
یکی یکی بکشد و به خدا سوگند که آنها یک سال خلافت نخواهند کرد جز 
اينكه ما دو سال خلافت خواهیم کرد و آنها دو سال خلافت نمی کنند جز 
اينكه ما چهار سال خلافت خواهیم کرد. 


EE DEES an نی می‎ 
3 Arar 


۶۸ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


۱و تال: حدّتتا عبدالرژای عن تعتر من یوب عَن این سير بن عن عبّیدة, 
قال: سَِعْےٗ علا یقول: 

«لا یرال ولآ أَخْزِينَ بیج (الوسط) هذا الأمر َال مختلفو | بینم 9 
قاذا اخْتَلَنُوا حرجت منم فلم تخد الہم إلى وم مت ات 
هذا لفظ الحديث. (کنز العال ج ۱۱ /ص ۳٦٣‏ / ۳۱۷۵۷). 


۲ وَرَواهُ أيضاً پاستاده عن هلد بت المَهلّب أنَّ عَكْرَمة مولی ابی عَبّاس 
أَخَيرَهًا وان بدشل عَلَّها كديرا رتنیا تال تال انم عباس: 
لا رال قذا الأمر في بني أميّة ما شلف بيهم زنحان, قاذا أف 
ہم زمحان. خَرَجَتْ منهم إلى یوم الْقِيامَة 
(کنز العّال ج ۱۶ / ص87 / حدیث ۳۸۰۱۲). 


۲٩ البہاب‎ 

فا ره تیم بن ناد في کتاب الفتن في خروج نی اباس 

۳ قال: : حَدّثنا ضمرۃ بن رَيِيعَة عن عبد الواجد عَن الژهري, قَالَ: 

بلغی أن الرایات السود تحرُح من خراسان, اذا طت من 
2 اسان عبطت بتغی الإٍشلام, فلا تَژدّھا إلا رایات ےت مد" 2 
الرب. (کز المبال ج ١ص‏ ۲۸۰۱ /حديث )۳۱٣١١‏ 

آئول أنا: : وذکر أبو تیم الحافظ في اد ا لامي من کتاب جلية 
الأولياء في ترجہ مكْحُول بإسناده عن سويد بن الْسَیّب. 


ع 


سس سح 
تشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۶۹ 


۳۱ عبيده مى كويد: : از على +4 شنیدم که می‌فرمود؟ بنی اميه تا زمانی 
که بين آنها اختلافى به وجود نيايد علافت می‌کنند و زمانی كه بين آنها 
اختلافی به وجود آمد خلافت و حکومت از دست می دھند و تا ابد به آنها 
باز نخواهد گشت. 


۲ هند دختر مهب از ابن عباس روایت کرده که گفت: هميشه خلافت 
با بنى اميه خواهد بود و تا زمانی که بين آنها اختلافی به وجود نیاید 
حکومت تا قيامت از آن ایشان خواهد بود و وقتی که بين آنها احتلافی 
بوجود آید خلافت از دست آنها حارج خواهد شد. 


باب بيست و نهم 
خروج بنی العیاس اورده است 


۳ زهری می‌گوید: به من خبر رسیده که بیرقهای سیاهی از طرف 
خراسان برافراشته خواهد شد» وقتی که آن بیرقها از كردنة خراسان سرازیر 
شدند خبر مرگ اسلام را آورده‌اند و آن بيرقها را بر نمی‌گردانند مگر 
بیرقهای عجم‌هایی که از اهل مغرب باشند. 

من می‌گویم: که حافظ ابونعیم در جلد پنجم کتاب حلية الاولیاء چنین 
حدیثی را از سعید بن مسیب نقل کرده است که متن آن اين است: 


سے 


چوچو۔.ژژ وچ ژڈ ڈو ڑب رد رد رت :وو و سح م نے 
7 الملاحم و الفتن /لابن حماد 


ی 


۳ قال: ما تحت آدانی خراسان بکی عَمر بن الْخطاب, فَدَخَل عليه عبد امن 


ما یبکیك يا امیر ۱ مير الْمُؤْمنين؟! وقد فح عَلَيكَ هذا اللتع. کان 
دَمَالي لا أبكي لو دَدت ا أن نا بيجم خر من ار تفت سول 
الله (ص) ا : «اذا أَقْبَلَتْ فلت راتات ولد القباس من عَقات خراسان 
جَاؤوا تفي الاسلام. أن سار تت لِوَاهم 2 تتله شفاعتق يَوْمَ 
ألقيامَة» (كنزالعبال ج ۱۱ / ص ۲٦۹‏ / حدیٹ۸۹٤۳۱).‏ 

الباب ۲۰ 
7 د الْخلَقَاءِ بعد سول الله ولاڈ >. 

فقال تع بن اد نی کتاب الفّن ما هَذَا لفظه: 

باب عدة و ما یذ کر من لاء عد زشول الله(ص) نی هذه الأَمَة 

۳۵ حَد تنا عیسی يرث ونس, حَدنا ال بن سعید عن الشعبي عَن 
شروق عَن عَباله بن مَسكُود. قال: قال سول الّه(ص): «یکود 
بعری من الخلفاء E E‏ موسی» ( کنزالعبال.ج ۱۲.ص ۳۳؛حدیث ۳۳۸۵۹). 


ی 


٦‏ وگال تیم فى تاب ال اض نآ ثقاوبة عن دا أب هند عن 
الشُعي عَنْ جَاپر بن سر قال: قال ر رر 
«لا رال هَذَا المع عزیزآً إلى ای عَشّر خَليفة کل من قریش» 
کات ا لابن مادء ج۱/ ص ۲۲۵/۹۵). 
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ری . سعید بن مسیب میگوید: : وقتی كه خراسان را فتح کردند عمر بن 
خطاب گریه كرد: عبدالرحمن بن عوف نزد عمر آمد و گفت: 

با امیرالمژمنین چرا گربه می‌کنی در صورتی که جنين پیروزی نصیبت 
شده است؟ عمر گفت: : چرا گریه نكنم و حال آنکه دوست داشتم بين ۱ 
آنها درياى آتشی باشد شنيدم از رسول خد ا( ا43 كه می فرمود: 00 
بیرقهای بنى عباس از گردنه‌های خراسان نمايان شود خبر مرگ اسلام را 
می آورند» يس آن اشخاصيكه زیر بیرق آنها بروند شفاعت من به آنها 
نخواهد رسید. ۱ 


باب سی ام 
آنجه که نعيم بن حماد دریاره تعداد خلفای بعد از پیامیر آورده است 


نعيم بن حماد در کتاب فتن خود سخنی دارد که اين بیان اوست بابی که 
در آن از تعداد خلفای بعد از رسول خدا ش45 در اين امت بیان شده 
است. 

0. ابن مسعود از رسول خداه :492 روایت کرده که فرمود: عدةٌ خلفاء 
بعد از من به تعداد نقباء مولی هستند. 


1 نعيم در کتاب فتن خود از جابر بن سمرة از رسول خدا <4 
جنين نقل کرده است که رسول خدا فرمود: پیوسته خلافت ادامه بيدا می‌کند 
تا آنکه دوازده نفر خليفه حکومت کنند که همگی آنها از قریش‌اند. 


ہے 


۷۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


۷ وقال تیم أَيضا: خه تنا ثنا حیی بن سَلم عن عَبِدَاشِ بن عغان بن ح خثم عن ابی 
الطمیل, قال: خد عَبدالله بْنِ عثروبييي قَقّال: 
ا عا بن وال لت عشر لنة ین كف بسن لؤي. نماض 


والنقاف. (القتل والقتال) 2 تمع امه ألا عل إمام خی تقو 
الگاعد (كنز الععال ج ۱١۱/ص‏ ۲۵۲ / حدیث ۳۱:۲۰). 


يد بْنِ مُهاجر قال: 08۰۶ھ اون وف كاه 
ود سب | من بني 


۶ت لابن حماد ج ۱ ۳ ۵ء 


٩‏ وقال نیم بن ماد نی کتاب الفتن: : حَدتنا لولید بْنِ مسلم عَنْ عبد اليك ان 
ية حدتنا ال عن سهید بن جبیر عَنْ ان عبّاس. 

منم دکووا جنده اِثی عَدّر خَلِيئّة نم الأمير, تال ابر عَباس: واه 
ِنّ متا عد ذلك السَّفَاح وَالمَنصور وَالْمَهِدِي يَدْفْعُها إلى عیتی بن 


(كنز العیال ج ۱۱ / ص ۲٢٢‏ / حديث ۳۱۳۹۸). 


سی 


ب 


مریم 
* . قال نیم بن ماد: حَدُتنا عبد المد ب ن عبد ارت عن اد ان سَلَعَة عَن 
يَعْل بن عطاء عَنْ حير بْنِ أبي ع ن سرج الیرم موکی, قال: 
1 کن بے ۳ 
جد في التوراة أن ذه الأمّة ا ي عشر ریا م أَعَدُم نیم 
قاذا وَقّتِ العدة و وَبَکوا بوا یم 
ظ0 


سس سس سس تس با 
نشانەھای ظهور امام زمان(عج) اف 
ڈک تمه ںو سے مس سے وےپپسےوووو پوس س 


۷ ابوطفيل كو يد: عبدالله بن عمرو دست مرا گرفت و گفت: ای عامر 
بن واثله دوازده خليفه از نسل كعب بن لوى به وجود خواهد آمد آنگاه بين 
آنها جنگ و خونريزى ادامه خواهد داشت و هرگز حکومت پایداری بين 
مردم تا قيامت انجام نخواهد كرفت. 


برايم جنين كفت: من و چند نفر از قريش از بنى كعب بن لوى نزد عبدالله بن 
عمر بودیم» يس عبدالله ابن عمر گفت: ای بنی كعب به زودى از شما دوازده 
خليفه به وجود خواهد آمد. 


۹ ابن عباس به گروهی كه نزد او بودند و سخن از خلفاء دوازده كانه و 
امير آنها ميراندند ۔گفت: به خدا سوگند بعد از اين» از ما سفاح و منصور و 
مهدى به وجود می آیند تا آنکه منتهى به ظهور عيسى بن مریم شود. 


۰ سرج يرموكى می كويد: 
من در تورات يافتم كه براى امت دوازده نفر تربيت يافتهاند كه يكى از 
آنها نبى آنهاست» پس وقتى كه آن عده از بین رفتند بقيه طغيان و ستم 


۷۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


0:١‏ وقال عم بن ماد ّنا 1 لْمُغير 0 عن این عیّاش. حدئتا الثقات عن 


سے سے 

مشا تسحتا 
7 

ا 


۶ 2 2 ۳2 ۳ 2 7 و 7 7 مده 72 
أنْ (نشوعا سال) كغب عن عدة ملوك هذه الامّة, فقال: أجد فى 
التورَاة إثني ع را (كتاب الفتن لابن ماد ج ۲ / ص 595 / حديث ۱۹۷۵). 


ألباب ۲٩‏ 
فا د کره نَم بن تاد في كتاب الفتن ین ذم الرايّات الشود. 
95 قال: حَدُتنا داود بن عبد جار الكوفي عَنْ سَلَمَةٍ بن جُتُون, قَالَ: : سیت اا 
شريرة يَقُول تاق یت أبن عباس» فقال: 
الوا الاب تم قال: ها ها و تی ی 
ناحیة من القوم. فقال ابن عَبّاس: إذا ریب الرایات السود تی ء من 


قبل الْمَشْرِقَ ن¿ فََكْرمُوا وس إن تا فہم. 

قال توا خریرة: فلت لابن عبّاس: فلا ی کا کت مد 
ل اله(ص)؟ قال: وا هن كَلْتُ: نم قال: حَدَتَ. فَقُلْتُ: سمغت 
رَسُول الله(ص) یقول: : «إذا خر جت الوّایات السود فان أَوَهَا فة 


وَأَسَطَیَا ضَلَالَة 0 (كنز العبالج ١5‏ / ص ۸٩‏ / حديث ۳۸۰۱۹). 


ر د د رد سک 
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۱ ابن عياش می‌گوید: 
پادشاهان اين امت و حا كمان آنها برسيد و او در پاسخ گفت: من در تورات 
دوازده نفر تربيت يافته را ديدم. 


باب سی و یکم 


آورده است 


۲ سلمة بن مجنون می‌گوید: از ابوهریره شنیدم که می‌گفت: در خانه 
ابن عباس بودم او دستور داد که دربها را پبندید آنگاه گفت: 

آیا غير از ما شخص دیگری است؟ گفتند: خیر. آنگاه گفت: وقتی 
پرچمهای سياه را دیدید که از ناحیه مشرق برافراشته شده است مردم فارس 
(ایرانیان) را گرامی دارید زیرا دولت ما در ميان آنهاست. 

آنگاه ابوهریره گفت: يس آنچه را که از رسول خدا شنیدم به ابن عباس 
گفتم: آیا می خواھی برایت بازگو کنم؟ 

گفت: آيا تو هم بودی؟ 

گفتم: آری گفت: بكو گفتم: از رسول خحدا يبك > شنیدم که فرمود: 
وقتی که بیرقهای سياه حارج شوند اول آنها فتنه و نیمه آنها ضلالت و 
گمراهی و آخر آنها کفر خواهد بود. 


ج جح ج یسح ی ين 
۷۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الاب ۲۲ 
فا د كره َه ی مآد في کتاب الفا من ذم ني 
۳ : حَدَثنا عبد الالح ق بن ید الایشق عن أبيه / 002 0 قال 
رَسُو[الله(ص): 
«مَابي وَلنی الاس شَیَکُوا متي اث وهم تبات الم دای 
الو ألله ثاب التّار» (كتاب الفتن لابن مادء ج ۱. ص ۲۰۳ / ۵۵۲). 


اباب ؟؟ 


قال: TS‏ تفن عن آي أا ن 
تُوبّان عن ای (ص). کال: 


<مالی وَلینی باس شَيّكُوا أتی, وستکوا دِصَاءهُم, وأَلبَمُومُم 
تات الو اد بان ثیاب‌الّار» (کتابالفتن لابن حماد ج۱/ص ۰۵ و۵۸ ۵). 


الباب ۲۴ 
٦‏ تا ی 
0۵ اورم ید ر لول 


وَرَاَيَة ضلالة» (کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۰3 و 01۱). 


تھی تھا | | |[ | | |[ |[ | سب 
تشاتههاى ظهور امام زمان(عج) 7 
سس سس سس سس تسه 


۱ باب سی و دوم 
انجه که نعیم بن حماد در کتاب فتن خود از مذمت 
خلقای بنی العیاس رده است 


۳ مکحول از رسول خدا(ص) روایت کرده که فرمود: من با بنی عباس 
جه کرده‌ام که امت مرا تعیب نموده و به آنها لباس سیاه می‌پوشانند؟ 
لباس آتشین به آنها (بنی عباس) بپوشاند. 


باب سی و سوم 
آنچه که نعيم بن حماد در کتاب فتن خود از مذمت بنی العیاس 


اورده است 


۶ راشد بن داوود از سول كرام اسلام NAS‏ روايت کردم كه 
فرمود: با بنی عباس جه كردهام که امت مرا تعقيب می‌کنند و حون آنها را 
می ریزند و لباس سياه به آنها می‌پوشانند؟ خدا لباس آتشین به آنها بيوشاند. 


باب سی و جهارم 
آنچه كه نعيم ين حماد در كتاب فتن خود از مذمت بنى أميه و ببنی 
العياس از پیامیر نقل كرده است 
0 محمد بن على از بيامبر اكرم 5٤ا4۶‏ روايت كرده که فرمود: وای بر 
دو فرقه از شيعيان امتم: شيعه بنى اميه و شيعه بنى العباس و يرجم كمراهى كه 
با آنهاست. 


۷۸ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۲۵ 
یا هتيم بن ماد في کاب تن أيضاً 
ین الهى عن تار زاية ي امس الأولى رالتانية. 
.٦‏ قال تمعن عبد الْقّدُوس عَنْ ابن عَیّاش عَنْ تب بن مُسْلِم ا تمي عر 
عبات بن بي الشعت. ال 
تحرج لینی اعباس رَأٰیکان, إِخدَامًا رها تطر, وأخڑھا وژژ. لا 
تلم نے لا تصّرها الله وَالأَخْرَى رم ور د و آخرها كفر, لا تتضروها 


تصهر ها اه (کتاب الفتن لابن حماد ج ۱ / ص ۲۰۹ / حدیث ۵۷۱). 


اباب ۲۶ 
فما د کره َعم بن ناد ِن حَديث الْتْك و 

۷. تدعا تیم ع ید سیم ورش ین غلبن یآ یل عن أن 
رومان عن عَليٌ بنٍ أبي طالب, قال: 

«اذا رلَيمٌ الرَايَاتِ الشم لشرد فا الأرض, قلا تحرکوا آبدیگم 
و ازجکم. م هر قوم صَِار لا یه نم لوم كزير وید 
أَضْحَابٌ الدَولَة, لا فون بعد ول متاق يَعُون إلى الي و اون 
ْله اش الکنی, ؛ وَنْسْبَتہم القرى. ٠‏ شکوژهم ُرخاة شور الْنِسَاء 
حق يَختَُِوا فا يم م بوتي الله ای من يَشَاء» 


(کغزالعمال: ج ۰۱۱ ص ۳ حدیث ۲۱۵۳۰). 


تس ا ہرجح مد و ری ا 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۷۹ 
ہے چجچوچچ ل ا جص ج ص ج ت 2 .+ سس _, ل ا ممت 


باب سی و پنجم 
E‏ ہف در کتاب فتن پیرامون دوری از برجمهای بنی 
العياس نقل كرده است 


۹ عبدالله ابی اشعث گوید: 

از بنى عباس دو بیرق برافراشته می شود که نخستین آنها پیروز و دیگری 
وزر و بال خراهد بود آنان را يارى نکنید خدا هم ياريشان نخواهد کرد. و 
دیگری اوش و زر و بال و آخرش کفر خواهد بود آنها را e‏ 


باب سی و ششم 
آنچه که نعیم بن حماد از حدیث ترک و زنجی نقل کردہ اشث 


۷ ابورومان از على بن ابيطالب طي4 روایت کرده که فرمود: 

وقتى که بيرقهاى سیاهی را دیدید از زمين جدا نشوید و دست و پای خود 
را حرکت ندهید (كنايه ا زآن است که آماده جنگ نشوید) بس گروهی کو چک 
آشکار می‌شوند که به آنها توجهی نمی شود دلهای آنها جون آهن است؛ 
اصحاب درد و بلاء هستند» به عهد و پیمانی وفادار نیستند. مردم رابه سوی 
حق فرا می‌خوانند ولی خود اهل حق نیستند» اسامی آنها با کنایه و رمز است 
و نسب آنها پوشیده و نامعلوم می‌باشد موهای آنها نظیر موی زنها نرم و 
سست است. تا اينكه بين آنها احتلاف به وجود می آید يس از آن» خداوند 
حق را به هركس که بخواهد می‌دهد. 


فا الل ن 
۸۰ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


سب نش 
ال o‏ 


وو ےت مہہ ہت 


a‏ می 


عمرو بن حَلْحَلَة عَنْ مد بْنِ عَئرو بْنِ عطاء عَنْ یاهب وان ابن أميّة عَنْ حَقْصَةٍ 
روج اي عَنٍ ائی(ص). قَال: 
«إذا میت بتاس یاون من قبل استشرق أو كو رها يعْجْبٌ الا 


سے سره 


من زم مد التکم السّاعَة» (كنزالعال. ج :۱ ص ۲۲۸ حدیث ۳۸۵۰۷). 


الاب ۲۸ 
فیا ذکره یی في کتاب الفتن 


في بجيء جالب الوّحش بُعذب الله به الأمّة. 
+٥ ۹‏ ۱ ا 
و رَقَعَ اد یث. 
قال: بعد لاك بَنياميّة يجِيء جَالِبُ الوخش جْتَمع الیه هل 
2ب یب الله ہم َذه الأمّة. 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱/ص ۲۱۱ حدیث ۵۷۸). 


چو چو هه م کا د ا سیر وم ی اه 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۸۱ 


باب سى و هفتم 
آنچه که نعیم بن حماد در کتاب فتن خود پیرامون كوج کنندگان از 
مشرق می‌گوید 


۸. 
فرمود: 
وقتی که شنيدند مردمى از طرف مشرق می آیند که دارای رأی نيكى 
هستند و مردم از هیکل آنها شگفت زده می‌شوند قيامت شما قرا رسیده 


است. 


حفصه زوجة رسول نحل ا بش1 4 از آن حضرت روايت كرده كه 


باب سى و هشتم 
آنجه كه نعيم بن حماد در كتاب فتن خود راجع به آمدن 
وحشى نقل مىكند 


98 عيسى بن عطيه از راشد بن داود روايت نقل كرده که 

گفت: يس از نابودى بنى اميه وجالب وحش» می آید و خدا از چهار 
گوشه جهان» اهل زمين را به سوى او می‌فرستد که اين امت را بوسيله آنها 
كيف ر کند. 


۲٩ الباب‎ 

فا ذکره تیب في کتاب الین من الْثنة ا حالقة حلق الذين. 

۰ حدتا تي عن عَبو ادوس عَن وید ئن ستان عَنْ اي الْزاهِريّة عَنْ حُذ یق 
و ال 

خر رَجُل من قبل الْمَشْرِقٍ يَدْعُو إلى آل محمد وَهُوَ ابع لاس 
مهم يَنْصِبُ علامات سوداء. اوها تس و آخدها کف يبه خُشَارَةٌ 
الْعَرَبْ وَسَفْلَهُ الْمَوَالي وَالْعبيد الأباق ومراق القاق. هم السّو اد 
ودين الجرك: وَأَكَتَرْعُم الجذ بمدع؛ قلت: وما س تال: القلت. 2 ال 
حذيفة لان عكر ركه ابا عبد اليَحمنء فَقَال عبداله: ولک 
أَحَدَّثُ به من بَعْدِىء قال: فتنة یی الْحالقة ای الین لك 
َج ارب رای الْمَوالی وَأَصْحَابُ الْكنُوز وَالَُْهَاء وَتَْجَل عَن 
آقل من القّلیل (کنزالعمال / ج١١‏ / ص ۲۱۹/ حديث ۳۱۲۹۷). 
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الاب ۴۰ 
فا ٍکره تیم في کتاب الفتن من أَنّ لاك نی العّاس 
من حَيث بدا ملكهُم. 
۱ روا باشتاده عن امن وَابْنِ سِيرين قالا: 
رخ زاية اسوذاء] من قبل خُرَاسان, ا فلا تال ظاهرة حى کون 
مَلا كيم من ی خر اسان (كتاب النتن لابن حمادج ۱/ ص ۲۱۲و ۲۱۳). 
۲ .وروی باستاده عَنْ عل قال: 
نے فقاو م 
«ملاكهُم من حَيث بَداء (كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۲۱۳ و ۵۸۳). 


نے و ےچ ےج تج سے ےت رح 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۸۳ 
ا نتوین وس سا ره کت ی 


۱ باب سی و نهم 
انچه که نعیم بن حماد در کتاب فتن خود از آشوب و ویرانگری 
بیان می‌کند 


۰ وحُذيفة بن یمان» می‌گوید: 

مردی از طرف مشرق خروج مسی‌کند و مردم رابه سوی آل 
مسحمد <45 فرا می‌خواند در صورتی که دورترین مردم به آل 
محمد 5٤ا45‏ است علامتهای سیاهی نصب می‌کند که اول آنها پیروزی و 
آخر آنها کفر است: پست‌ترین افراد عرب و غلامهای زر حریدی که از 
اطراف جهان کرد آمده‌اند تابع او خواهند شد علامت آنها سیاهی است و 
دين آنها شر است و بیشتر آنها «جدع» خواهند بود. گفتم: جدع یعنی 
جه؟ گفت: یعنی ختنه نشده. آنگاه حذیفه به ابن عمر گفت: تو زمان آن مرد 
را درک نخواهی کرد؛ عبدالله ابن عمر گفت: ولی به شما خبر می‌دهم كه 
بعد از من فتنه‌ای برپا خواهد شد و سال خطرنا کی خواهد آمد که عرب 
خالص و مردم نیک وکار و صاحب گنجها و فقها در آن نابود می شوند. و این 
حادثه به زودی به وقوع خواهد پیوست. 


باب چهنم 
آنچه که نعيم بن حماد در کتاب فتن خود از ملاکت 
بنى العباس می‌گوید 

۱ حسن و ابن سيرين روایت می‌کنند: 

بیرقی از طرف خراسان برافراشته می شود که پیوسته چیره و پیروزند تا 
اينكه نابو دی آنها از همان مکانی که ظاهر شده بودند آغاز می‌شود. 

۲و نیز از على 4 روایت کرده است که هلاكت آنها در همان 
مکانی است که ظاهر شده بودند.(خراسان) 


الباب ۲٩‏ 
فا ذکره عم من ذهاب مُلك بی العبّاس. 


5 2 ۳ ۳ سے 7 ل ر ۶ و ٥‏ 5 
إذا ملك رَجُل من بَنى الْعَبّاس يقال له: عبداله وهو دوالعن 
2 و صروم 
هد رسد .1 د | , کھ orl ILIA,‏ اه 
الاخرة همم ہا ۳ وم حون فهو مفتاح الَلاء سيف الفتاء, 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۲٦٢‏ حدیث ۷۶۲. 


الباب ۲۲ 
فا ذگره تج من ال نیا 
ال تدوس الأرض کدّوس البقر. 


6 قال: حدتنءتییم. حدنا الولید عَنْ عبد لجار ِن زشید الاَرُدِی عن بيه عر 
رَبیعة الْقَصِير عَنْ یت بیع عَنْ کعب. ال 
القریمَة هي 0409 وان لها الا العراة ۵ تو لله دنتاء 


۳ 


دوقو اد رض 6) دوس ابر الییدرہ فَتَعوّدُوا, 0 تذرکوها. 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص 514 / حديث ۷۵۵). 


مسج تحت ینسح .رت تج سر و رن عمط 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۸۵ 
هر ےس سس سس شس رسارس تس 


باب جهل و یکم 


انجه كه نعيم بن حماد از نابودی حکومت بنی العباس بیان می کند 


۳. کعب میگوید: 
۱ مردی از ہنی عباس» حلافت می‌کند که او ر عبدالله میگویند و او 
آخرین نفر آنهاست که ذوالعین است (یعنی اسم او عين است) بنی عباس با 
عين شروع شدند و با عين پایان می‌پذیرند يس آن کلیدهای بلاء و شمشیر 
فناء خواهد بود. 

توضیح: شاید مراد از بنی‌العباس یکی از بازماندگان اين نسل باشد و شاید کسی 
باشد که خوی و رفتار عباسیان داشته باشد که حکومت آنها با ظلم و ستم همراه 


بوده است. 
باب جهل و دوم 
آنچه که نعيم بن حماد از فتنه كور سخن می‌گوید که زمين را مانند 


بخاطر خداوند نمی پذیرندہ زمين را با پا می‌کوبند همانطور که گاو؛ حرمن را 
مىكوبد, اگر آنها را درک کردید به خدا پناه ببرید. 


> 


۸۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۲۳ 
فيا ذکره ذو یم من وذ الي 
ين فة الخشرق التب 
0 قال: حَدتنا يم حَدتنا بقية عَنْ صَفْوانَ عن اي اليد الازھر ابن بدا 


اٹھوزّنی عَن عِصمَة مه بْنْ قیس ۲ 
کت" نه کار قوذ بالله من فة الحَشرِقَ م فتنة 
الْمَبَ ف صلاته (کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ص /۲٦٢‏ حدیث ۸٥۷)۔‏ 


اباب ۲۴ 
فا ذگره تج من مَدْح نساء الب 
۱ قال باستاده: قال سول الله(ص): 
۳ کو 8 5 ۳ یر 02 1 کے ۲ 
«نسّاء البريد خر می رجاهم بعت مهم ني ففتلوه فتولت النسَاء 


سے ور 


دفند» (کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲٦٢‏ / حدیت ۷۱۱). 
الہاب ۲۵ 
فا ذكرٌهُ تی من التحذِير من ارات الصَفراء إذا بَلَقَْ 
مضمر. 


۷ قَال: حدتنا يیم» حدننا ضَئرۃ عن الأوزاعي عن حشان أو غبره. تال 

يقال :إذا بلغت ار یات الصفر طار. اهرب في الأرض ب جَيْدَك 
مَزبا۔ وَإِذا غك أَنہُم لوا الشَّام وَهِي السرّة فان اش تطفت أ ان تمن 
سلاف السّمآء أو تفقافالأرض فافعل 


(کتاب الفتن لابن ماد ج۱ / ص ۲۷۱ / حدیث ۷۷۷). 


لل ۲۳۳۳۳۳« 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) AY‏ 
سس حِ 


۱ باب چهل و سوم 
انجه که نعيم بن حماد از فتنه مشرق و مغرب سخن گفته که پیامبر به 
خدا يناه می‌برد. 


90 عصمة بن قيس از رسول خد ام ماپ روایت کرده که حضرت در 
نماز خود فرمود: از فتنه مشرق و مغرب بخداوند يناه می‌برم. 


۱ باب چهل و چهارم 
انچه که نعيم بن حماد از ستایش زنان بربر ذکر می‌کند 


1 نعیم از رسول خدا«32ه روایت کرده که فرمود: زنان بربر از 
مردان آنها بهترند؛ زيرا پیامبری در میانشان برانگيخته شد مردان آنها او را 
کشتند و زنان متصدی دفن او شدند. 


باب جهل و پنجم 
آنچه كه نعیم ین حماد در رسیدن پرچمهای زرد به مصر ذکر می‌کند 


۷ حسان میگوید: 

جنين رسيده که وقتی بيرقهاى زرد به مصر رسيدند فراركن وقتی آنھا به 
وسط شهر شام رسيدند اگر بتوانى لازم است كه نردبانى را تهيه كنى و به 
آسمان بالا روى و يا به زمين فرو روى (حاكى از شدت ظلم و ستم طاقت 
فرساست) 


ممغمس“سسسسمگچمسسسسگڈجسسسیچس و و 8099600 
AA‏ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۲۶ 
فا ذکره عم ن ماد من أن 2 أَمَدَ لبلایا واف ارف 
۸ قال عم ین ناد في کتاب ان ما هََا لنظه: 
قال این عیاش : وَأَخْبرنی لزع بن راشد. عن أَبي الرَاجِریة قَالَ: 
ليس ین أَل تم و م ند عَلَیکُم في تالایا من أل الف ید 
آضاب ال وَالْمُسُول. إن امرأة من نتانهم لطن بإضبعها في بَطَن 
الا ن المُسلمین و تقول: جزيّاناء شمآتة با ل 


الجدية (كتاب الفتن لابن حماد ج ۱ / ص ۲۶۲ / 0۸۳). 


البایی ۴۷ 
فا ذکره تعم من اِدالَة الْعَجَم على الْعَرّب. 


۹. ۔ حدئنا یم عن وب وب عَن يي بن عبداله بن سال عن عبداثن 
شترعَن لسن قال: قال سول ال صل عليه وسلم: 
«لتَأمُرَنَ بالْمَعدوف ون عن انکر أو لین اله له علیکم 


سے ۰تت د ره ے ما 


العجم فَلِيَضْرِبَنَ ٤‏ ِقَابَکُم وَلَيا كن فيكم ول کت أشد الا یُرن». 


یں 0ں الل ل جح سر مد لی سے کہ := ہے بويت 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 5 


باب چھل و ششم 
آنچه كه نعیم بن حماد ا کرس 
ذكر می‌کند 
۸ ابو زاهر از رسول خحداه یشب روايت كرده که فرمود: بعضى از اهل 


دمه (یهودیان ىكه در يناه ه حکومت اوق کر تسرد کم سدع 
رفتارشان نسبت به شما سخت‌تر از اصحاب شرق نیست زنی از زنان آنها با 
انگشت خود به شکم زنی از زنان مسلمان می‌زند و با تحقیر و سرزنش به او 
می‌گو بد: حزیه دهید. 


باب چهل و هفتم 
آنچه که نعیم بن حماد از تسلط عجم بر عرب ذکر می‌کند 


۹. عبدالّه بن سالم از عبدالله بن عمر و او از حسن بن على نقل می‌کند 
که رسول داوس فرمود: 

امر به معروف و نهی از منکر كنيد و گرنه خدا عجم را بر شما مسلط 
م ىكند که كردن شما را بزنند و غنیمت و خراج شما را بخورند و چون شیر 
(در مقابل شما استقامت نموده) و فرار نمی‌کنند. 
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الملاحم و الفتن /لابن حماد 


البیاب ۴۸ 
فا ذکره عم من التحذير 
من الدَايَاتِ الشود والطفر إذا التقّيا فى سرد الشّام. 


۰ دنا عيم, حَدَننا ثم بن مروان عَن أَبيهِ عن مرو بن 
شغیب عن أبيه. قَال: لت على بدا بن شتر حي رل اجاج 
بالکعبة, فسمعتّه يقول: ee‏ 
َالوَايَاتٍ الضثر ی الغرب حى وان ره الشّام -یعن د 
فَمُنالِكَ الْبلاء. مالك البلا ا ےت 


الباب ۴۹ 
فا ره تم عن التي لةه من ید نة اشرق والعرب. 
۷ ال دا تیے, حدتا یی بن َھید القطار حدتنا اج عن عبدالله بن 
تعید ع ظاو وین عن این عباس عَنِ اي (ص), قال: 
«إذ قلت تن انحدرق وف من التغرب وتو طن 
انام قبطن الأرضِ يَومَعِذِ خی من ظَفْرِهَا» 
(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۷۳ / حدیث ۷۸۸). 


مه و کی 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۹٩۹۱‏ 
ہے میس ا هه وز سره ر ا م 


باب جهل و هشتم 
انجه که نعيم بن حماد از برخورد پرجمهای سیاه و زرد در دمشق 


۰ عمر و بن شعیب از پدرش روایت کرده که گفت: 

زمانی که حاجیان در کعبه حضور داشتند بر عبدالله بن عمر وارد شدم؛ 
شنیدم که می‌گفت: وقتی که بیرفهای سیاهی که از طرف مشرق و بیرقهای 
زردی که از طرف مغرب ظاهر می‌شوند و در وسط شهر شام یعنی دمشق با 
یکدیگر برخورد می‌نمایند وقت فرا رسیدن بلا و مصیبت است. 


باب جهل و نهم 
آنچه که نعيم بن حماد از رسول خدا پیرامون شدت فتنه مشرق و 
مغرب بیان می‌کند 


۱ ابن عباس از رسول خدا< اښ روایت کرده که فرمود: 

موقعی که فتنه‌ای از طرف مشرق و فتنه‌ای از طرف مغرب برپا شود و با 
هم در دمشق برخورد نمایند. زندگی زیر خاک و زمين بهتر از روی زمین 
است. (یعنی مرگ بهتر از زندگی است). 


اأمل'هم 0 الأ /لاان سا 


۰ 

الاب ۵۰ 

0# عم بن اد فى كنات الفان 

کم من مر م زا 1 کی 

و و الد 
من أن الئاس 1 یرّالون في فتن حت يفوم المهري 
a 02 0-9 ۳ 5 ۳ ۳‏ ۳ ےہ ص 0 
۲ داتعم عن رب رب عبدانه التاهرق عن عبد السّلام بْنِ مُسلِمَةء عن اہی 


5ا یرال الاس عتبر فى رَحَاءِ ما یلص ملك بني العبّاس, فإذا 
ی فلکم الوا في فتن حَق یوم لهي 


(کتاب الفتن لابن جادج۱ /ص ٤‏ محدیث ۵۸۷). 


الباب ۵۱ 
فیا ذكرة نج بن جرد 
من شَرٍ دولة بى العتاس وَبَعدھا المهري. 


۳ حَدَثنا عم عن أي يوست الْمَقدبي. ا تا 
حَدَّثنا فطر ؛ ن هن نر القوري عن لین ال قال: يلك بَنُو 
العا س کت ینش لاس من ار ثم یقت اهرهم إن تَجِدُوا الا 
جر عقرب قادخلوا فيه انه يَكُونُ في الئاس مر طويل حى يرول 
و يَقُومَ الْمَهْدِي (كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۱۷ / حدیث ۵۹۹). 


E a‏ م تمهت توت یک هرس تست 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ان 


باب پنجاهم 
آنچه که نعیم بن حماد در کتاب فتن خود دربارۂ ناراحتی و رنج مردم 
بیان مىكند تا إينكه مهدی موعود قیام کند 


مادامی که خلافت بنی عباس منقرض شده باشد زندگی خوش مردم 
برقرار واه بود و وقتی که خلافت آنها منقرض شد مردم هميشه دچار فتنه 
خواهند بود تا مھدی ظط دہ قيام کند. 


باب پنجاه و يكم 
آنچه که نعيم بن حماد از شر دولت بنی العياس و قيام حضرت مهدی 
سخن می‌گوید 


۳ ابن حنفیه می‌گوید: 

بنی عباس همچنان خلافت می‌کنند تا این که مردم از خير و خوبی 
مأيوس شوندہ پس از آنء ميان آنها تفرقه مىافتد» اگر در آن موقع سوراخ 
عقرب يافتيد خود را در آن مخفی كنيد (نموداری از شدت سختی و رنج) زیرا 
مردم گرفتار شر و فتنه طولانی می‌شوند تا اينكه خلافت آنها از بين برود و 
مهدی (عج) قیام کند. 


û 


و ۰۳۰ س سس ب ر 
“f‏ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۵۲ 
فا گر تن ماد یافرح 
00 اور کک 
اوعاب ۳ قال 9 ل ۳ 8 
7 مات امش مهل يت فَارَخ ا مرج حت 7 يموت الشابع 
تم لك حتی ت وم الْمَهْدِى». (كنزالعال. ج ۱۱.ص ۰۲۶۷ حدیث ۲۱۶۰۰ 
قال تج بلقي عن ريك أنه ال و ابن عفر - : يعني هَارُون - 
کان امخامس, وت تَقُول: هذا السّابع؛ وان ألم ول 7 نه السّابع 
بعد الثلائین. (كتاب الفتن لابن حماد. ج ۱, ص ۲۱۷ /حدیت 0۰۰). 
اباب ۵۳ 
فيا ڈگڑہ تھی بن شناد في تاب ات ف يري بعد الس ابع 
ث. دن تی اس حق اي مون ام 
ای ین وہای لوا جار و ریب ید 
قوتِ السّابع منم یب علها وائب شبة الاسد. يأل بقیه وَيَفسُهُ 
بيده وَالكمآواتِ د تج م إلى الله 9 هراق على الأرض ص ٥‏ الدَمَاءَ لك 
عداتين أو تلا تم لى والي من تعض إخوۃ امالك يَأَخُرُ املك و هرا ا" 
یم مال الله بين ين عباده ِالْسَوِيّة حت يادي متا من التَباء: ار 
آزض الله وید پیڈ اللہ. مال الله تین عبیده بالسَويّة. لك في هه 


الولاية عشر سنبن (كتاب الفتن لابن مادج ۱ / ص ۲۱۸ / حديث 105). 


وسر رج چو سي يح 
نسانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۹۵ 
ا لټ ا اا ا کے 


باب پنجاه و دوم 
انجه كه نعيم بن حماد از هرج و مرج در خلافت بنی العياس و قیام 
حضرت مهدی سخن می‌گوید 


١4‏ أبن عباس از رسول خداهت#ية4 روایت کرده که فرمود: 

وقتی که پنجمین نفر از اهل بيت بر ور تا ب 
هفتمی بمیرد؛ بس از آن همینطور خواهد بود تا مهدی (عج) قيام کند 

نعيم گفت: از شريكك به من چنین رسيد که آذ سر عفر یعنی مارو 
پنجمین خليفه عباسى است و ما م ىكوئيم هفتمى آنهاست و خدا بهتر 
می‌داند. 


باب پنجاه و سوم 
آنچه كه نعيم بن حماد از ماجراهائی که در حکومت هفتمین حاکم 
عیاسی رخ داده سخن می‌گوید 


۵ اصجى می‌گوید: ينج نفر از فرزندان عباس همانند پادشاهان 
ستمکار» حکومت می‌کنند؛ وای بر مردم از آن وقتی که هفتمی آنها بمیرد؛ 
(زیرا) شخصی بر مردم مسلط می شود که شبیه شیر خواهد بود؛ با دهان خود 
می‌خورد و با دست خود فساد خواهد کرد بخاطر خونریزیهای زیادی که 
انجام فى گر چند روزی خلافت خواهد نمود (آنگاه نابود می‌شود) سپس 
کے از برادران او خلافت را به زور کرد و مال خدا را به طور 
بين بندگان خدا تقسیم نخواهد کرد تا اينكه منادی از آسمان فریاد زند: : زمین 
مال خدا و مردم بندگان خدایند و مال خدا به طور مساوی بين بندگان او 
تقسیم می شود و بدین طریق ده سال خلافت می کند. 


۹۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۵۴ 
فا د که بمب ماد في تراك اون لعف 


2 
م گے کے 
:اخ 3 


٦‏ لت ی حدقا عبد ادوس عن ابن عياض ن. قا 
لوخي عن الولید بن عایر ان عن تید بن مير عن گشب. قال: 

رڈ الا یز ی یمین تفت بث الله عَلْمم 
الطَاعُون, فیس فلا فلت م منم الا رَجُل واحد 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۲۲۰ / حديث 0۱۲). 


الاب ۵۵ 
فا دکرۂ تعم بن ماد عن من يَنَزِل «آمد» کت لكو 
بالرخ والقلج. 


قال عبن ناد في کتاب الفتن ما هَذَا لنظه: 

۷۔ قال ابن عتاش: وَخبرنی عَبْداللهِ بن دیتار الوا نی عن کقب. 
قال: يلون «آمد» رهی اعظم مدن ديار بك وَيَْرِبُونَ من الِْجلّة والثراتَ 
يَسْعونَ في الْجَزِيرَة أل الإسلام في لك یره لا شتطيغون هم شَيئا 
يبعت الله عَم تلجافیه صِرٌ ورع. و جلید, ؛ فَإذا هم خامدُون, قیرجع 
انئسلشون إلى آصخاہہم قير ون: إن انه قذأهلكهم ناکم العدق وآ 

يق منم أَحَدُ قذ هلکوا عَنْ آخرهم 
(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۲۰ /ذیل حدیث .)٦٦٦‏ 


اس یه لم کےا صا 


سس 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۹8۹۷ 
مہ ۳ E‏ ہج سے ی و دح ا كب ینید 


باب پنجاه و چهارم 
انچه كه نعیم بن حماد درباره ترك و طاعون بيان كرده است 


۱ کب فى رتا 
(جمعیت) ترك وارد جزيرة العرب خواهند شد مرکبهای سواری خود را 


از فرات آب می‌دهند. آنگاه خدا طاعون را بر آنها مسلط می‌کند تا آنها را 
بکشد و کسی از آنها جز یک مرد نجات نمی یاہد. 


بانب پنجاه و پنجم 
آنچه که نعیم بن حماد درباره كسانى که به آمد وارد می شوند 
و توسط طوفان و برف هلاک می‌شوند 
در کتاب فتن خود بیان کرده است 


۷« کعب» می‌گوید: 

یک کشتی پر از ترکها وارد شهر آمد می‌شوند و از دجله و فرات آب 
می آشامند و به جزیره می‌روند و مسلمانان که در جزیره هستند توان 
روبارویی با آنها را ندارند آن‌گاه خداوند برف و بوران و برق و باد و 
سرمای شدید را پر آنها مسلط می‌کند تا آنها را نابود سازد سپس مسلمانان به 
طرف ياران خود برمی‌گردند و می‌گویند: خدا آنها را نابود کرد واحدی از 
آنها را باقی نگذاشت. 


الہاب ۵۶ 
و رم و می مس - اا 2 
فا َكرَهُ تع بن تماد فا يحدثُ لرك بعد ربط خیرم 
در 
کک 
ا 
1 ےا گے ہو ار خر مه سم 
«یکون للترك خرجتان: خَرجَةَ یخرجون من آذربیجان, وَالتَانیة 
ص 1 ے - 2 ۰ 3 ای ليت 
یربطون خیوضم بالفْوَات لا توك بَعدَهَاء 
چس و ی ۲۲۱-۰ / حدیث ۸۱۳۲). 
قول: لَعَل معتاه لا 7 رك غَيرِهم دحل إلى الرات, بل هم الَّذِينَ 
ع۶ واه ۳ مرق 
کون ال ملك شم. 


١ 


كلا سس 


لباب ۵۷ 
فا ذکره تعم بن ماد في کتاب الفتن فا ہی حال من 
ذَكَرَه إلَّيه. 
۹۔ ریا عبد اع بن رید بن جاپر و غَبرہ عَنْ كول قال: قال 
کول امه( ): 
«للترك خرجتان: احداهما بخربُون آذزبیجان والانيةٌ یشر عُون 
عَل تی الْقْوَات». 
قال عَبدُ امن في حَدِيئه عن الّي(ص». «قیکون فيهم وخ اللہ 
تلم لا ترك بَعدها» < ( پچزالعمال ج ۱۱ / ص ۲۷٢٦‏ - ۲۷۷ حديث ۳۱۵۱۰). 
قول: لعل الراد ترك بَني العباس المسلِمُون الَّذِينَ لا يَكُون جر 
مِْلّهُم بَعَدَهُم, و کان بهم ذبح الله الاعظم على ی مو الدَولَۃ القاهرة. 


تشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۹۹ 
سح و یس سای مت 


باب پنجاه و ششم 
آنچه که نعيم بن حماد پیرامون ترکها و بستن اسبهای خود در كنار 
فرات بیان می‌کند 

۸ مکحول» از حضرت محمد بن عمد الله هِتَليقفة» روایت کرده که 
فرمود: طايفةٌ ترک دوبار جرج فى کنند» مرتبه اول: از آذربایجان و بار دو 
پس از خروج مرکبهای سواری خود را نزدیک فرات می‌بندند و پس از آن 
ترکی نخواهد بود. سيد بن طاووس می‌گوید: شاید معنای حديث این باشد 
که غير از أن ترکها ترک دیگری داخل فرات نشده و حلافت نخواهد کرد 
بلکه همان طایفه ترک‌اند که حکومت را به دست می‌گيرند. 

توضیح: از روایات بدست م یآید که مزمت و سرزنش یکه از ترکها در عصر ظهور 
حضرت مهدی شده است ترکهای عصر عباسیان هستند که پاید حکومت آنها بر 
دوش ایشان بود. مثل زمان متوکل و وزیرش خاقان ترک و آنها مردمی بیرحم و فاسد 
و از دشمنان اهل بيت 9 بوده‌اند زیرا ترکهای آذربایجان مردمی با غیرت و از 


دوستان و یاران اهل بيت لا بوده و هستند. 


باب پنجاه و هفتم 
آنچه که نعيم بن حماد در کتاب فتن خود پیرامون پایان زندگی 
گروهی از انسانها دارد 
۹۔ «یزید بن جابر» و دیگران از رسول‌خدا«43 روایت کرده‌اند که 
فرمود: برای طایفه ترک دو قیام است. نخست آذربایجان را خراب و ویران 
می‌کنند سپس در كنار فرات فرود می آیند عبدالرحمن در حدیث خود از 
پیامبر نقل می‌کند که حضرت فرمود: قربانی بزرگ خدا در ميان قوم ترک 
است و بعد از آنها ترکی نخواهد بود. (شاید مراد از ذبح الله الاعظم همان نفس 
زكيه باشد که قبل از ظهور حضرت مهدی کشته می‌شود). سید بن طاووس 
می‌گوید: شاید منظور, ترک بنى عباس باشد که مسلمان بودند» و نظیر آنها 
ترکی نبود و انسانهای زیادی به دست آن دولت ستمکار قربانی شد. 


(o‏ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الاب ۵۸ 
بک کس و خی مر نو انون لاقو رگ 
فوا ذکرہ تع بن ماد في حاربة السّفْيَاني لمن د كر 


وحدیث المهدى. 


۰ عن اک عن جرا عن ارطاق قال: 
م گر ۶ ۶ ۳0 مھ 0 
يقال السفياني الترك ثم يَكُون ِسَْنصَاهُم على يَدِي الْمَھدِي 


(كتاب الفتن لابن ماد ج۱ / ص ۲۲۱ / حدیث 1۱۶). 


ألجاب ۵٩‏ 
فیا ذكرةُ تم بن اد في علامة الْتقّاض ملك من سه 


۷۱ تي عن تقد بن عَبِدَالله عن (عبد امن بن زياد بن أَلعم) عن مَكْحُول عره 

م ركع 5 ل 6 7 ره ک۶ ھ رم عم واءع ع 

ادا رای ول الترك بالجزيرة فتانلوهم ی ترمو هم أو یکنیکه 
مه شیف یف ای 2 7 ی سر و ی 
الله وُونتہُم هم یفضخون ا حرم, و علامة خرّوج اهل | مع ب 


وچ جچوجوجو ا ل ا م ص سس و تج و ا ت 4 ا کر م ا ےا ویر تت 


باب پنجاه و هشتم 

آنچه که نعيم بن حماد در جنگ با سفيانى سپس خروج مهدى بیان 
می‌کند 

۰ نعيم از ارطاة نقل م ىكند که گفت: 

سفیانی با قوم ترک می جنگد سپس همه آنها بدست حضرت مهدی اسیر 
و یا کشته می‌شوند. 

توضیح: مراد از سفیانی عثمان بن عنبسه است که از فرزندان يزيد می‌باشد که 
مردی بد صورت و ابله‌رو و چهارشانه و ازرق چشم بود که از وادی یابس و بی آب 
و عل ف که بين مکه و شام است : هور می‌کند و بنج شهر بزرگ که عبارت از دمشق و 
حمص و فلسطین و اردن و قنسرین‌اند تصرف می‌کند انگاه بسوی کوفه و بغداد و 
نجف می‌رود و فقتل عام می‌کند. 


باب پنجاه و نهم 
آنچه که نعيم بن حماد در کتاب فتن خود پیرامون شکست در 
حکومت بیان می‌کند 


۱ «خذیفه بن يمان» گوید: 

وقتى که اولین (طائفه) ترک را در (جزيرة العرب) دیدید با آنها جنگ 
كنيد تا انیا زا شکست دهید با اینکه خدا شر آنها را دفع کند زيرا آنها به 
نواميس و حریم مردم تجاوز می‌کنند و آن علامت خروج اهل مغرب و از 
بين رفتن قدرت و سلطه آنهاست. 


الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۶۰ 
فا ذکره تھے في کتاب الین من الصيحة 
في هر رعضان, عبر ما واه مَاّل زبشرح گامل. 


۲ قال تیم: خدتنا اجب لت یکی با عفر غن ابن عة خَدتني عبذ الرَمَاب 
ع عد مد بن ابت عن آیبهعن لحار عَن ابن سود عَنِ اي (ص). قَالَ: 

«إِذاكَانَتْ صَيَحة في رَتضان انا کر کا ہی اف تر 
انت فی شوال. وتي الال في ذي القغدة. وشفك الماء في ذِي اج 
لحم وم ارم ؟» یو تلا دهیہَاتُ همات بقل لاس فيا رجا 
هرجا» 

قال: قلتا: وا السَيحَة با رشول الّه؟ 

قال: «هدة ف النضف من رَمَضان سس کٹ ۵ 
وافق مر رَمَضان لَیلة الجمعة. فَتَكُونَ هدة رحركم تُوقظ الام ٠‏ وعد 
الما وزج القواتتي من خُدُورِهنٌ في لَیلِ جمعة, قاذا عم الجر من 
وم الجمعة. َادْخُلُوا بی وتکم. الوا واک وسدُوا کاک :ود تدوأ 
سکم ا آذانگم. ادا أَحْسَسمٌ : تم بِالْصَيْحَة ۰۶ لله دا 
وقولوا: سْبْحَانَ دوس يا شرس اه من فعل ذلك تجاء وم ا 
قعل هلك» (كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۲۸ حدیث 0۳۸). 


اس ااا A‏ 
تشانه‌های ظهور امام زمان(عج) "7 
ھموسے فو اد دیص مهو 


باب شصتم 
انچه که نعيم در کتاب فتن خود از فریاد در ماه رمضان خبر داده از 
انچه که کتاب مقاتل و شرح کامل بیان کرده‌اند 


۲ رابن مسعود» از حضرت محمد بن عبداللّه اښ روایت کرده که 
فرمود: 

وقتی که در ماه رمضان (صیحه‌ای) يعنى صدای شدیدی واقع شد در ماه 
شوال جنگ و خونریزی و فتنه‌هایی برپا خواهد شد و در ذیقعده قبیله‌ها 
متفرق می‌شوند و در ماه ذيحجه و محرم خونها ريخته می‌شود آن‌گاه سه 
مرتبه فرمود: جه حرمتی؟ هیهات هیهات در آن موقع مردم کشته می‌شوند. 

رابن مسعود» می‌گوید: از آن حضرت پرسیدیم: آن صيحه در جه وقتی 
خواهد بود؟ فرمود: آن صیحه در نیمه ماه رمضان در ظهر روز جمعه خواهد 
بود و این حادثه وقتی پیش می آید که شب (اول) ماه رمضان جمعه باشد» 
اين فتنه است که شخص خواب راء بیدار می‌کند و شخص ایستاده را به ستوه 
می آورد؛ 

در آن شب جمعه» زنان عفيفه توالت کرده از خانه‌های خود خارج 
می‌شوند» پس موقعی كه نماز صبح روز جمعه را خواندید وارد حانه‌های 
خود شوید و درهای خانه خود را قفل كنيد و پنجرة (اطاق) خود را ببندید و 
خود را بپوشانید و گوشهای خود را پبندید» موقعی که آن صيحه را احساس 
کردید خدا را سجده كنيد و بگوئید: 

) سبحان القدوس» ربنا القدوس) کسی که اين دستور را انجام دهد نجات 
می پابد و > که ترک نمايد ھا خواهد شد. 


چچو ا ع ب س بسح ی رو 
۱۰.۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۶۱ 

غا ذكرء ھن تاد في کتاب الین من حُدُوتِ وجقة فى 

هر زتضان وَطْلُوع جوم کالیات فما مَضَى ین الما 

۷۴۳ 0 ۶ قَال: 

كَانَتْ رَجِنّة أصَابَتْ أَهْلَّ مش شق نیام 
تاش کی في شبر وعضان صئة شیع ولا نين و 
الداهيه. وهي الشف الذي يذ کر في 7 ۳ ا 

«حَرَسْتا» (قرية كبيرة عامرة وسط بساطين دمشق على طريق حمص) وزاك 
اذب طلم ن مت خی و این المع امس 
المتشرقء وکا تراه بين يدي الجر بقية ارم خن ثم رأیتاه تعد 
عيب الشّمس في الق وَبَعدَهُ فيا ب ا وف واشرات هزین أو 
لاه م خن في سین أذ تلا تم رین تا نله عله 3: قَدْرَ الْذِرَاع 
زای کین قریبا ین اي یستدیر خوله بوزان اف في مَادّین 
وم زجب. نم خن ثم ریت با ليس بالأزهر طلغ عن ين یل لام 
ماد شغْلَته ی و و ی 
عندتا من السكايك (قبيلة من اليمن» فقال: لیس هد هَذَا النّجمالمتَطر 

قال الوّلید: ریت تخأ في سات بقین ست أبي جر ات 

خی الق طرفاه. فصار کطوی سَاعَةَ من بل 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ /ص ۲۲۹ /حدیث .)٦٦۹‏ 


٤ 
۰ 
انا‎ 
¢ 
5 ٠. 
١ ۰ 
ا‎ 


۱۰۵ 7 


سس 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج 
لیگ 


باب شصت و يكم 
نچه که سح ین حماد در تب فتن از پیدایش مین ارہ در ساء 
رمضان و طلوع ستارگان بیان م ىكند همانند نشانه‌هایی که در زمانهای 


گذشته واقع شده است 


۷۳ (ولیدم گوید: 

چند روزی از ماه رمضان گذشت که زلزلهاى دمشق را لرزاند و جمعيت 
زیادی از مردم در ماه رمضان سنه (۱۳۷) هلاک شدند» جنين بلائی ديده 
نشده بود و آن همان زلزله‌ای بود که در قریه(حرسنا) اتفاق افتاد و ساره 
دنباله‌داری ی را در محرم سنه (۱۴۵) از طرف مشرق ديدم و در تمامی آن ماه 
آن را در موقع فجر می دیدم بعد از آن مخفی شدء آن‌گاه آن را بعد از 
ري 0ا درکوکی حرو کی سين أن را در ملت دو اما 
در بين مشرق و مغرب دیدم كان ور ميك رزو ساس سر 
مرتبة جهارم ستاره‌ای بود پنهان در نزدیکی جدى (نام ستاره‌ای است) به 
جشم مى خورد كه در دو ماه جمادى و روزهاى رجب به دور جدى دور 
می‌زد آن هم مخفى شد» يس از آن ستاره‌ای كه صاف و روشن نبود از 
طرف راست قبله شام طلوع کرد که شعلة آن از طرف قبله تا ارمينه ادامه 
می‌یافت من شرح آن ستاره را برای استاد قديمى خود که نزد ما بود بیان 
كردم و او گفت: اين ستاره‌ای نيست که در انتظارش هستيد. 

ولید گفت: در چند سال اخیری که از عمر ابوجعفر باقی بود ستاره را 
ديدم كه در مدت یک ساعت از شب به طوری دو طرف آن به هم رسید که 
به شکل طوقی درآمد. 


يي يبي ہر E TE‏ 


الباب ۶۲ 
فا ذکره یبن خاد ین العلامات لاتقطاع مك 
ولد العبّاس. 
٤‏ حدتنا تھے حَدتنا الولید بن مسل . حدتی شیخ عن تید بن الولید عَنْ 
کعب الاحبار قَال: 
علامة إنقطاع مُلْكِ ول العتاس حمرة َظهَرُ في جوف الشّماء. ونم 
یط من الْمَشرق بضی ء کیا يُضِيء القتر یل در ثم يَنْعَقِفُ. 
ال الولید: ی عن عب له قال: قخط في الشرق. وَدَاهِيَةٌ فى 
الغرب. ورڈ الجر وموت اش في الْقبلة 
(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۲۶ حديث ۱۲۲). 


الباب ۶۳ 
فیا دکره عم بن ماد من علامة تَطْلُمُ من الس رق کالرن. 
0 حدتنا تیم عَنْ سويد أبي عن عن جابر ا لجع عن أبي جعقرہ قال: 
«إذا بع الْعبَايي خُراسان طَلَّعَ من العشرق القن ذو الشَفاء و ان 
آول الم أَمرُ الله هلا قوم توح جين غرقهم الله وَطَلّمَ في رن 
رامعم غیت حَيتُ له في الاره وجین أهلَكَ الله رعون وم مه وجین 
ل ينبى بن کر اذا ریم ذلك فاستیذوا بالله سن شر الفتن. 
کین سرت گت لس وق دو بل 
الم (ما خالط پیاضه لون آخر) بمصر)» 
( کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۲۶ / حديث 1۲۳). 


09099 


سر مہ رت ا مم سس سس سس 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 1 
سس ی ا 1 و 


باب شصت و دوم 
انچه که نعيم بن حماد در گسستگی حکومت عباسیان بیان کرده است 


٤‏ کعب الاحبار» می‌گوید: 

علامت انقطاع خلافت بنی عباس آن سرخی است که در وسط آسمان 
آشکار می شود و ستاره‌ای که از طرف مشرق طلوع می‌کند و چون ماه شب 
چهارده نورانی خواهد بود سپس آن سرخی بر طرف خواهد شد. 

«ولید» می‌گوید: از کعب به من رسیده که گفت: قحطی در مشرق و بلائی 
در مغرب و سرخی در جر و نشانه مرگ از طرف قبله بيدا می شود. 


باب شصت و سوم 
آنچه که نعيم بن حماد از علامت سقوط بنی العباس ذکر کرده است 
طلوع ستاره‌ای از مشرق به شکل شاخ می‌باشد. 


۷. جابر جُعفى از ابوجعفر روایت کرده که گفت: موقعی که بنی عباس 
به حراسان رسیدند ستاره‌ای از مشرق در نزدیکی (ذوشفا) طلوع کرد و آن 
اول ستاره‌ای بود که طلوع می‌کرد و خدا به غرق و هلاكت قوم نوح اسر 
کرد و در آن وقتی که حضرت ابراهيم را در آتش انداختند آن ستاره نيز 
طلوع کرد و آن وقتی بود که خداوند فرعون و باران او را هلاک کرد و نيز 
هنكام کشته شدن یحبی بن زکریا دوباره طلوع نمود. 

پس هرگاه این ستاره را دیدید از شر فتنه‌ها به خدا پناه ببرید و طلوع آن 
ستاره بعد از گرفتن آفتاب و ماه خواهد بود و زمانی نخواهد گذشت که 
(مردی پیس) در مصر ظهور خواهد کرد. 


ينك یی عن و 


۰۸ الملاحم و القتن /لاین حماد 


۳ 
نی ۳ ۳ ۰ 2 5 
نجون علامه ق صشص ی 
(کتاب الفتن لابن حماد ج ١‏ / ص ۲۲۵ / حديث 1۲2). 


ألباب ۶۵ 


فأ حت 1 عدف من الايات فى فى شهر رَمَضان وا 7 


چم ۳ E‏ سے 51 
د کر نعم فى کاب الفتن ما هذا لنظه: 


NY‏ ال ا یعة: یکت خر عبد اماب بن کاو کت ATE‏ قال: کال 


ولاش( صا 


ری سك 
0 
ارم وَما احم 203۵" ۱ص ۲۷٦-۲۷۵‏ حديث ۳۱۵۰۵). 


بی ی هر 2وی ر با د 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۰۹ 
لج ل چس وب ل سس مک ج کت وب ر مس سس سرا ل میس ی 


باب شصت و جهارم 
انچه كه نعيم بن حماد از نشانه‌های سقوط بنی العياس در ماه صفر 
بيان کرده است 


٦‏ این مسعود گوید: 


در ماه صفر علامتی خواهد بود که ابتداء ستارۂ دنباله داری يبدا فى شود. 


بانب شصت و بنجم 
نعيم بن حماد از نشانه‌هایی که در ماه رمضان و محرم ظاهر می شوند 
سخن گفته است 


۷۷ مکحول از رسول ححد ا تو 4 روایت کردہ که فرموده: 

دو شب كه از ماه زمضان كه كلشت در آسمان علامتی ظاهر می شود» 
در ماه شوال نحات يافتن دور خواھد بو د» در ماه د بقعده فتنه و جنگهایی 
خحواهد شد» در ماه ذی‌الححه حاجی‌ها را غارت می شوند و در ماه جرم 


حه محرمى خجواهد بو د؟! 


۱۱۰ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


َال هی بن ند نی کتاب ات ما هذا لنظه: 

۸ قال عبد الوَمَّابٍ بن بَْت: وی رَسُول الله(ص) قَال: 

«في رَمَضان آية في السا گنود اطع رف شال البلاء. فی ذي 
الْقعدَۃ الْمَعْمَعَة + وف ذى الحجة ینب انا وَانْحَجَم وَمَا ا حرٌم؛ 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۲۲۵ ذيل حديث .)1۲١‏ 


الباب ۶۷ 
فعا ذكرة تھے بن ماد من الآيّة في شهر رَمَضان. 

۹ َتنا ٽيم عن عَبدِاڻه بنِ وَهَبَ عَنْ مُسلِمَةٍ بن عَلي عَنْ فاد عَنْ سیید بن 

الب عَنْ أي هر یرد عن الّي(ص؛ كال: 
«تکُون آي في زتضان, م ضبق شوال, مم َكُون مشمعة 
في ذِي القعدة. ثم یسب الاج في ذي اليجة. مت الْحَارم في ام 
م کون الضّوت في ی ثم ازع القبائل في شري زیخ ثم العججب 
کل القجب بین جمادی وَرَجب. ثم امه مُقتة (جهاز) حير من دَسْكَرَة 
0 مانّة الف ( کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۲۱-۲۲۵ حدیث 1۲۸), 


وم ل ا ل ےا سے سم ےو ھی یں وس را ی کا تیه 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ١1١‏ 
دس ی سر 


باب شه 7 و اسه 
ظاهر می‌شود سخن گفته است 


۸ عبدالوهاب بن بخت می‌گوید: 

از رسول خداء اښ به من خبر رسیده که فرمود: در ماه رمضانی در 
آسمان علامتی چون عمود درخشنده ظاهر می شود و در ماه شوال بلا و در 
ماه ذیقعده جنگ و فتنه و در ماه ذى الحجة حاجی‌ها را غارت می‌کنند و 
بحرم جه محر حرا پوو 


باب شعت و هفتم 
آنچه كه نعيم بن حماد از علامتی كه در ماه رمضان ظاهر می شود 
سخن گفته است 


۹ ,ابو هریره» از رسول خدا«:92» روایت کرده که فرمود: 

در ماه رمضانی علامتی بيدا می‌شود و در ماه شوال گروهی آشکار 
می‌شوند آن كاه در ماه ذیقعده جنگ و فتنه هایی به وجود خواهد آمد و در 
ماه ذى الحجة حاجىها را غارت می‌کنند. در ماه محرم حرامهایی حلال 
می‌شوند. در ماه صفر زد و خوردهایی خواهد شد» بعد از آن در دو ماه ربیع 
قبیله‌ها به نزاع و جنگ می پردازند بعد از آن شتری جهازدار که انسان را 
ببرد بهتر است. از قریه‌ای که بيش از صد هزار نفر در آن سکونت دارند. 
(یعنی فرار از آنجا بهتر از ماندن است) 


00000 ا 
۱۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


في الصّوت فى شہر رَمَضان و مناد من السّماء ء پاسم فلان. 
۰م حَدَننا نیم عَنْ الولید عر ن عَنبَة القْرَىِی عَنْ ا 
حوشب. قال: بَلقَيی أذ سول اش(ص) تال 
1 يحون في رَمَضَانَ صوت. وف شوال مَهْمّهة رف ذي القعدة 
تَتَحَارَبُ القبائل. رفي ذي الحجّة ینتب الحاج, وف الحرم يُنادِي مناد 
من التّمآء: ألا او صن صَفرّة الله من خلته فلان. فاسئوا له 


واطیعو |» (کنزالعمال ج ۱۶ ص ۲۷٢‏ حديث ۳۸۷۰۵). 


الباب ۶۹ 
فیا ذکره عم بن ماد في العَمُود 
من نار من قبل الشرق و ٍعداد طعَام سَنّة, 
۸۱ دنا تیم عن عیتی بن یُونس والولید بن مُسلِم عن ور بن 
يَزِيد عَنْ خالد بن معدان قال: : ستبدو آيةَ عَمُود من تار نع ین قبل 
اشرق پراها هل الأرض کلم ّن أَذرَكَ ذلك یذ لله طعام َة 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۲۷ / ۲۳:). 


م ع کے ۳ب 
تشائههاى ظهور امام زمان(عج) ١١‏ 
و 22 ا گس سے سح لكت جد تك 


باب شصت و هستم 
آنچه كه نعيم بن حماد از صدايى كه در ماه رمضان بيدا مسى شود 
سخن گفته و نيز منادى از آسمان ينام كسى فرياد می‌زند 


۰ «شهر بن حوشب) مىكويد: به من چنین رسيده که رسول 
حداء 49 فرمود: 

در ماه رمضانى صدايى بلند مىشود و در ماه شوال بلا و در ماه ذيقعده 
قبیله‌ها به جنگ خواهند پرداخت و در ماه ذى الحجة حجاج غارت 
می‌شوند و در ماه محرم منادی از آسمان فریاد می زند: را گاه باشید که 
برگزیدۂ خلق خدا فلانی است. يس به سخنان او كوش دهید و او را اطاعت 
کنید). 


باب شصت و نهم 
آنچه که نعيم بن حماد نقل می‌کند باینکه ستونی از آتش از طرف 


۱ «خالد بن معدان» می‌گوید: 

به زودی عمودی از آتش از طرف مشرق آشکار می‌شود که همه مردم 
آن را می‌بینند هر كس آن را دید بايد غذای یک ساله خانواده خود را فراهم 
نماید. یعنی در آنجا قحطی و کمبود مواد غذايى اتفاق حواهد افتاد. 


«< ص ا س‎ ۲۰۱۲ ۳ RR 
الملاحم و الفتن /لابن حماد‎ 1۱۴ 
ى ا‎ zz ير 22 لسالسلسس ج ج‎ 


الباب ۷۰ 
فیا ذکره تب بن ماد في القلامة 
في شهر رَمَضان وَإعدَاهُ الام أيضاً. 
فقال عم في کتاب الفتن ما هَذَا لنظہ: 
۲ قال: وقال الوليد: 
وَأَحخبَنا صفوانب عطرو.ع الجن لین جُبير بن تیر عن 
كثير بن مق الحضرٌميء قَالَ: : آي لحدثان في رعضان عَلَامةٌ في ال 
کون بعدها اختلاف الّاس, قان اد کتہا فک من الطعام ما اشتطفت 


(کتاب الفتن لابن حماد ج ۱ / ص ۲۲۷ / حدیث ۱۳۶). 


لباب ۷٩‏ 
فا ذکره تع بن ماد من آي في مان الشْفیانی التاني. 
فقال تع في كاب الفتن ما هَذَا لنظه: 
۳ قال الولید: 
رأخبرني شيخ عن الرعري. قال: في ولاية الشفياني القاني 
وَخُرُوجِه عَلَامَة تری في السّماء 

(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۲۲۷ / حديث ۱۳۵). 
۶ وَرُوى عن كير بن مُرّة في حَییقین مَعتَاھُتا وَاحِدء قَال: 
لق لته آيّة الح ثان في رمضان مُندٌ سبعِين سَنَة 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۲۲۸-۲۲۷/۱ حدیث۱۳۱). 


و ا کو رح حي ل لح ل سے ا اا ا ا ہت س و کک 2 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۱۵ 


باب هفتادم 
انچه که نعيم بن حماد از علامتی که در ماه رمضان ظاهر می‌شود 
سخن گفته در این وقت مردم يايد غذای یکساله خود را فراهم نمایند 


۲ کثیر بن مرّه حضرمی» می‌گوید: 

نشانی حادثه و سختى روزگار آن است که در رمضانی علامتی در 
آسمان بيدا می شود و بعد از آن اختلاف ميان مردم شروع می شود اگر آن 
زمان رادرک کردی هر جه در توان داری غذا تهیه کن. 


باب هفتاد و يكم 
آنچه که نعیم ين حماد از نشانه زمان سفیانی دوم بیان می‌کند 
۳ زهری می‌گوید: 
از زمان خروج و سلطنت سفیانی دوم» علامتی در آسمان دیده می‌شود. 
و کثیر بن مره به دو طریق روایت می‌کند که معنای هر دو یکی است و آن 
اينكه من هفتاد سال است منتظر حادثهاى هستم که در ماه رمضانی اتفاق 
خحواهد افتاد. 


۶ از کثیر بن مره دو حديث نقل شده که معنی واحدی را دارند او 
گفت: 
من مدت هفتاد سال است که منتظر وقوع دو حادثه در ماه رمضان هستم. 


سط ل ف > > > د تس سح رم اس 
۱ العلاحعوالفتنالاي حا 


ألياب ۷۲ 
فا دَكَره تین ناد في کتاب الفتن من تم الاّیّات. 


0 سدقم ید ال 

لته الَ: يطل نم من الق قبل خُُوج لهي لَه ذِنَابُ 
9 ی هل الأرض كَإضاءة لمر ليل البدر. 

َال الولید: و مرة ولو التي رآیناا ليمت بالآياتِ تج 
لیات نجم لب في الآقاق فصن أو في زبیکین آو نی رَجَبء وعند 
ذلك يَسِير حَاقَان بالأتراك, ثبع روم الظوَاهِر بالرايات والصَلب 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۲۲۹ / حديث 04۰). 


الباب ۷۲ 
9ئ00 
من إنكسافٍ الشمس وین في شهر رَمَضان قبل العهدی. 
A٦‏ حد تنا تیم > دنت عن شريك. قال: 
بلغني أله تكسف الشَّمْسٌ قبل حُرُوج الْمَهْدِي في شهر رَمَضَان 


كت ( کتاب الفتن لابن ماد ج ۱/ ص ۰-۲۲۹ ۰ ذيل حدیث ۲ 1۶). 


9 


چوس چھ و سا ره 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۷ 
لسو ا و کت ا سا 


باب هفتاد و دوم 
آنچه كه نعيم بن حماد در كتاب فتن خود از نشانههاى يك ستاره 
حرف می‌زند 


۵ ولید می‌گوید: 

قبل از خروج مھدی يہ ستاره دنبالەداری از مشرق طلوع می كندل که 
0-0 

ولید میگوید: هیچکدام از آن قرمزی و ستاره‌هائیکه ما ديديم آن 
علامت نيستند» ستارۂ آن علامتھاء ستاره‌ای است که در ماه صفر یا در ماه 
ربيعالاول يا ربيع الثانى يا ماه رجب در جهان به گردش می‌پردازد و يادشاه 
آن زمان خاقان با تركها حركت مىكند و دولت روم با بيرقها و اسلحه‌های 
رت او سان اه کرو 


باب هفتاد و سوم 
آنچه که نعيم بن حماد در کتاب فتن خود از نشانه‌های یک ستاره 
٦‏ شريكك می‌گوید: 
به من چنین خبر رسيده که در ماه رمضان قبل از خروج مهدى (عج) 
آفتاب دو بار خواهد كرفت. 


۱۸ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۷۴ 
فاد کرد بن حمنادِمِنْ عَلامة هبني لعبّاس و ماع دك 

,۳۹ رب وہ 0207 
ال ااك > بي القاس عند جم َظْهَرُ في ا جوف وَهْدَة وَوَأهِية رو هى 
الحائط المشرف بالسقوط» کون ذلك مع ف شهر رَمَضان تون الحمرة] 
ما بين امس إلى العشرین رده نما بین الصف إلى العشرین) 
والواهية مَا بَین العش رین إلى آربع وعتر ین ونم يُرمى د 3 يُضيء كنا 
يْضيء الق نم يَلتَوِي ال حت كاد رأساها ان وال نتان في 
یله الشسکین, الم اي ُرمی يه ماب تقض من لاء مَعَه 
صوث شدید حَق يَقَعَ نی العشرق ثم يَصِيْبُ لاس منه بلاء دید 

(كتاب النتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۳۰ / حدیث .)٦٦٦‏ 
الاب ۷۵ 
فیا ذکره تیم ند من دلال إنقطاع مُلك بني العيّاس. 

۸۸ حَدّثنا ع حَدَئني شَیخٌ ین الکوفیین عَنْ لی , ونان قل 
عن شهر بن خُوشّب عَن اي هريرة. قَال: في رَمَضَانِ هدّة توقظ ام 
و مرج العواتق من : خُدورگاه وی شوّال مهمهة. دئی ذي القِعدّة 0 
لبیل بَعضّها إلى بتعضء وف ذى الحجّة ترق الدماء. وفي ا رم و 
امْحَرم؟! يَقُوهًا تلانا هو عند إنْقطَاع ملك ولا ` 

(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۲۳۰ / حديث 146). 
ودکر عِدّة أ أحاويث في الحَادِئّة في هر رَتضان, وتو ما مدا 
من التَجَددّات فی د شُوَالِ وَذِي القعدة وَذِىَالحجّة. 


تحت رس از ات ام دس تسه 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۱۹ 
سس يي سلس سي | 


باب هفتاد و جهارم 
آنجه كه نعيم بن حماد در كتاب فتن خود از كرفتكى دوباره خورشيد 
در ماه رمضان قبل از قيام مهدى سخن مىكويد 


۷ کعب می‌گوید: 

هلا کت بنی عباس در نزد شما با ترس و ناراحتی واقع می‌شود ما بين 
بيست الى بيست و ينج ستاره است که همه آنها ستاره‌های نورانی را که مانند 
ماه است پرتاب می‌شوند؛ و آن ستاره‌ای است که با صدای شدیدی سقوط 
کرده و در مشرق فرود می آید آنگاه مثل مار بخود می پیچد که تصور 
می‌شود دو طرف آن به هم می‌رسد و در یک شب زلزلة نحسی اتفاق 
می افتد و سپس به مردم بلای سختی می رسد. 


باب هفتاد و پنجم 
آنچه که نعيم بن حماد از نابودی حکومت بتی العیاس و همراهان 


۸ «ابوهریره» می‌گوید: 

در رمضانی صدای شدیدی شنیده می شود که خفتگان را بیدار می‌کند 
زنان آرایش کرده و از منزلهای خود بیرون می روند و در ماه ذیقعده بعضی 
از قیله‌ها به سوی یکدیگر حرکت می‌کنند و در ماه دی‌حجه خونها ريخته 
خواهد شد و سه مرتبه گفت: محرم جه محرمی!؟ آن محرم پایان حکومت 


آن گروه است. 


1 | | | سح 
۱۲۰ الملاحم و الفتن /لاين حماد 


5 ۳ 
2 دص عم بن د 
فى کتاب 0 الفن مر نَالملاجم عند > خراب الشام. 
۹ حدتا تعم عڻ این وب عن عَبِدَا مه ب 5 ی انر عن کنپ. تال 
لازال الَا نی هدوت یر الرأس. قَإذا فرع الرس -یعنی: 
انتام - عَلَكَ النّاسء قیل لِکعب, وَمَا قرع الأس؟ قال: السام 
کن (كتاب النتن لابن جمادج ١‏ / ص ۲۲۷ حديث .)٦٦۸‏ 


ائیاب ۷۷ 
فا ذكرة تھے بن ماد فی کتاب الیْتن من إشتمرار فتنّة الشّام 
حت ينادي مناد من الَباءنان یرک فلان. 

۰ دنا توم عن إبن المبارك وَعَبدُ ال رژاق عن مُغمر عن رَجل 
عَنْ سَعِيد بن السَیّب. قال: تون بالا م تة ما کٹ ین جانب 
طعَت من جانب. فلا تتناهی حت يادي مناد من التّماء: ِن امیر کم قُلان 

(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱/ص ۲۲۸-۷ حدیث 1۷۳). 


تہ قد رَوَى امد ب الْمُنادِي فی کتاب ب الملاحم مدا 


لس ل لح چس سے مت ہس تھے ہے ےی رجہ یر یو کت وت ات ا میس تحت بح 
نشانههاى ظهور امام زمان(عج) ۱ 
سس اب تا هس سس 


باب هفتاد و ششم 
انچه که نعيم بن حماد در کتاب فتن خود از حوادث و رویدادها 
بهنگام ویرانی شام خبر داده است 


٩‏ عبدالله بن عمر از رسول خدا ٍ4 روایت کرده که فرمود: 

مردم در امنیت‌اند. تا اينكه (سر) یعنی شهر شام درهم کوبیده شود پس 
وقتی که شهر در هم کوبیده شد مردم نابود می‌شوند از کعب پرسیدند: 
کوبیدن سر یعنی چه؟ گفت: ویرانی شهر شام توسط دشمن. 


باب هفتاه و هفتم 
آنچه نعيم بن حماد در کتاب فتن پیرامون ادامه فتنه در شام بیان کر ده 
تا آنکه منادی ندا کند حکمران شما فلانی است 


۶۰ «سعید بن مسیب) می‌گوید: 

در شام فتنه‌ای بوقوع خواهد پیوست که از هر ناحیه‌ای که آن را سرکوب 
کنند از ناحيه دیگری سربلند خواهد کرد برای آن فتنه بزرگ» پایانی نیست تا 
اينكه منادی از آسمان ندا کند که امير شما فلان خواهد بود.(یعنی حضرت 
مهدی (عج)) 


یج الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الياب ۷۸ 
فا ذکره تم في المعقَل من الفتن, ینها: الّن. 
۱ حدتنا تیم عن مد بن یر عَنْ الشقر بن زستم, قال: سيعت سَعِيد بن 
مُهاجر الوَصَابي. یتول: 
إذاكائت ننه الغرب. فَشَدُوا قبل نعالگم إلى ان اه ُنجيكم 
منها أَرْض غبرها ۱ ( کتاب النتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۲۱ حدیث ۷۰۰). 
لباب ۷۹ 
فا ذكرة یم أن جبل الیل اه مَغقل. 
۲ حا ی شون د as‏ مان وقول اه رن از وال 
«جَبَل الخليل جَبْل ل قدّس, وإ النثئة لا ظَهَرَتْ في بی إسرائيل 
1 ژحی الله إلى أنبيائهم أن روا بدينهم إلى جبل الخليل» 
( کازالممال ج ۱۲ س ۲۸٦‏ سديث )۳٥۰٣٣‏ 
الہاب ۸۰ 
فا اھ آن شاجل البّحر تفل, 
۳ء فال: خد تلا ہد الوس عَنْ فان عن شعید بن الد عَن 
مطر مولى أ خكيم غن کفب, ثال: اظلنگُم فتتد فلع الیل ال للملا 
بق پیٹ نوت السمسلمين بين الشرق والغرب إل ده قيل: فا 
لش مہا أحد؟ قال: : خاش من ال بل فئان فا یه وَين خر 
نهر اشلم الاش من تلك الفثئة. لإذاكان بائة زإثنان یرون سنا 
اتر فت داري هله فاحثر لٹ داز حيننا 


(كناب ااذان ان ۱۱ 8 ۱ اس Ya!‏ سا زر 1۹2۵ 


ےم اه سس مر و 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۳۳ 


باب هفتاد و هشتم 
آنچه که نعیم در کتاب فتن خود پیرامون فتنه يمن بیان كرده است 
۱ «مهاجر وصابی» می‌گوید: موقعی که فتنه مغرب بر پاشد به سوی 
يمن حرکت کنید» زيرا هیچ سرزمینی غير از آن» شما را نجات نخواهد داد. 


باپ هفتاد 9 تشم 
آنچه که نعيم در كتاب فتن خود پیرامون كوه ابراهیم که پناهگاه 


۲ وضین بن عطاء» می‌گوید: رسول خدا فرمود: 
كوه ابراهیم كوه مقدسی است وقتی که فتنه و آشوب در بنی اسرائیل رخ 
می داد خداوند به پیامبر خود وحی می‌کرد که به كوه ابراهيم يناه برد. 


باب هشتادم 
آنچه كه نعيم درباره ساحل دریا که جاى مناسبى برای پناهگاه است 
بیان کرده است 
۳ کعب؛ می‌گوید: 
فتنه‌ای چون شب تاریک شما را فرا خواهدگرفت که بين مشرق و مغرب 
خانه‌ای از مسلمین باقی نمی ماند مگر اينكه آن فتنه داخل آن شود. پرسیدند: 
آي کسی از آن فتنه رهائی نخواهد یافت؟ گفت: کسی نجات خواهد یافت 
که زیر شاخه‌های درختی که بين او و دریاست بنشیند و آن از سالمترین 
کسانی است که از اين فتنه خود را نجات داده است وقتى سال ۱۲۲ فرا 
رسید خانه من و خانه او دچار طعمه آتش خواهد شد. 


یسوورو‫ سجس سس سي ل ل 22 يس سس 
۱۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 
اتف( سس بح يبي بيجب 


الاب ۸۱ 
فیا دک رہ :ا ٤‏ 8۲ 
اهل السّاحِل وَأَهْلَ اليجَاز. 


۶ قال: دتم عبد ادوس عن رطأو بن ال عن ضفر بن < حبیب. قال: 
اتی لیس من فتن الصَّيلَم هل السَاحل وَأَهْلَ ان 


(كتاب الفتن لابن حمادج ۱ / ص ۲٥٢‏ / حديث ۷۱۵). 


اباب ۸۲ 
فیا ذ كره تعم: کر اک كل ون ومة. 
0 ٿال: حَدَئنا لین اباك وحدنتا قوف من رجل ون آهل الكُوفة آحسه تسب قَال: 
إسمّه مُسافر. رن علي قال: «ینجو في ذَلِكَ الما کل مُوْمِن توم 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۵۹ حدیث .)۷۳٣‏ 


0 فی حدیث: وَسْيْل عم النْوَمَة؟ فقال: 
1 ۔ . 2~ 00 6 
«الساکت ف الفثتة. فلا يّدو منه شیء» 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۵۹ حدیث ۷۳۵). 


,آذ ا 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۱۲۵ 
اد ویس تسس 


باب هشتاد و يكم 
آنچه که نعیم ذکر کرده و گفته است پیروزمندترین مردم از فتنه 
شمشیر و بلاء مردم ساحل و ححازند 


غ6 رضمرة بن حبیب) فى گرو 
رستكارترين مردم از فتنه شمشير و بلاءء مردم ساحل و اهل حجازند. 


باب هشتاد و دوم 
آنچه نعيم ذكر کردہ كه شخصى خواب و ساكت از فتنه نجات می يايد 


06. شخص كوفى بنام (مسافر) از علی 4# روايت کرده که فرمود: 
مؤمنى که خواب باشد از آن فتنه نجات مىيابد. 


٦‏ و حديثى دیگری است که پرسیدند: 
منظور از خواب چیست فرمود: کسی که در آن فتنه سکوت کند و حرفی 
نزند. 


الملاحم ۲ الفتن /لابن حماد 


۱۳۶ 
الباب ۸۳ 
و و 500 4و0 3 
فا ذ کره من علامة ظهور المهدي... 
۷. حَدنا نَم حَدتنا ا لمكم بن تافع عَنْ جرا عَنْ أرطأة بن المنذرہ یکول في 
آخرہ: 


تم دخل اجُنود] الصخري إلى الکوفة فیشوم أَهْلھا الشف 
ویو َة جُندا من أهل المرب إلى من بإزائه ین جنود التق ] فيأتونه 


بتینيم. واه على ِكَ باي تیه سر طهوق الْمَهِدِي بکه فطع إليه 


من الكوقّة 2 عثاً قت به (کتاب الفتن لابن حمادج ۱ / ص ۲۷۱-۲۷۵ حدیث 0/97. 


الباب ۸۴ 
فا ذکره َعم ِن أن ين خُرُوج الوَايِ الگوداء شیب 
ابن صّاطح و ين أن یلم الم هي ان وسَبعُون شرا 
۸ قال: حَدتنا تھے حَدَتَنا الولید عن ابی باه عن عبد الْكَرِيم عن لین 
الحتفيّة, قال: 
بين خوج الرّاية السوداءَ من خُراسان و * شيب بن صاخ وَخُرُوج 
المهرى وبين أن تكلم الا کی انان وَسَبقون 2 
(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۲۷۸ حديث ۸۰۶). 


لے ا د ا 
زشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 
لجس سد اد E‏ ا سس سس سس 


باب هشتاد و سوم 
انجه نعیم از علائم ظهور حضرت مهدی ذکر کرده است 


۷. رارطاة بن منذر» می‌گوید: 

لشکر صخری به سوی کوفه می آید و سواران خود را آنجا جایگزین 
می‌کند و اسیرها را نزد او می آورند و در همان موقع به او خبر می‌دهند که 
مهدی (عج) در مکه ظهور کرده آنگاه صخری گرومی را از کوفه به سوی 
او می‌فرستد که زلزله آنها را در برگرفته و در زمين فرو می‌روند و همگی 
زنده بگور می‌شوند. 


باب هشتاد و چهارم 
آنچه که نعيم ذکر کرده از اينكه فاصله بين خروج يرجم سياه و 
شعیب بن صالح و خروج مهدی هفتاد و دو ماه است 


۹۸ رابن حنفيه) می‌گو ید: 
خروج بیرق سياه از خراسان و سعيد بن صالح و خروج مهدی (عج) و 
واگذاری حکومت به او در مدت هفتاد و دو ماه خواهد بود. 


۱۳۸ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


انباب ۸۵ 
فا ذکر؛ عم من خُرُوجٍ الشفیاني تم الْمَهْدِي. 
٩‏ قال: ۶۳ را o‏ قَال: 
لك رَجُل من بي ام فيل بني امیت لا شق منم السا 
یِقتل غيرهم, ثم يحرج رَجْل من بن أميّة. فیقثل يقل بكل رَجُلٍ رَجْلَین حَق لا 
تق الا لنسَا لنساء تم مرح الهدی ( کتاب الفتن لابن مادج ١‏ /ص ۲۸۲ حدیث ۱ ۸۲). 


الباب ۸۶ 
فا ذکره تعے: إا کانت هدة بالشام 
قبل الَْئدَاء لا شفیانی ولا بٌداء. 
۰ حَدتنا يم حَدتنا ژشدین عن ليث عَگن حَدته عن تبیم» قَال: 
اذا کات هدّة بالشام قبل الْتيداء فلا بیداء ولا شفیانی قال 
اللیت: كانت اطدة ری ولیدہ من الاردن فاسیظّث کا بالفسطاط 
التو اة ۔ و تلع ما آجخنحة تة ادا هی بل طبر 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۸۶/۲۸۲ حديث ۸۲۹). 


الاب ۸۷ 
فا ذكره د ٥‏ نعم : ناد نی زمان ن السَفياني التاني. 
۱ قال: حدتّنا تی دنا اليم بن ناف عن جاح عن أرطأة,قَال: 
في رَمَان السنیانی الثاني تکون الهدّة حت يَظُنَ کل قوم أ قد 
خَرِبَ ا یلیم (كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص 786 / حدیت ۸۳۲). 


ao 


2991 2 2 00 00 1,.. __ 9 02“ 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) وت 
0 0006 ل ا ری رت ریس سس 
باب هشتاد و پنجم 
آنچه که نعيم پیرامون خروج سفیانی و سپس ظهور حضرت مهدی 
و است 
۹ رابى قبیل» میگوید: 


مردی از بنی هاشم مالک خلافت می شود و عده کمی از بنی اميه را 
می‌کشد آنگاه مردی از بنی‌امیه خروج می‌کند و بشمارۂ هر مردی که (از بنی 
أميه کشته شده) دو مرد را میکشد تا اينكه غير از زنها کسی باقی نمی ماند. 
بعد از آن مهدی (عج) ظهور می‌کند. 


باب هشتاد و سشم 
آنچه که نعیم ذکر کرده در وقتی که سر و صدائی از پیابان شام بر 
می خیزد و آن وقت نه از بیابان خبری است و نه از سفیانی 


8 ۱ «تبیع» می‌گو ید: 

موقعى که سر و صدایی از طرف بيابان شام بلند شد نه بيابانى خواهد ماند 
ونه سفيانى» ليث می‌گوید: اين هیاهو در طبریه (قصبه‌ای در اردن) بر پا 
می‌شود و اهل خیمه را بيدار کرده (اهل مصر و بصره) و پر و بالهایی 
ريشه كن می شو د» اين است حال (مردم) طبریه در آن شب. 


باب هشتاد و هفتم 
آنچه که نعيم گفته است در زمان سفیانی دوم صدایی برمی خیزد 
۱ رأرطاه) میگوید: 7 
در زمان سفیانی دوم صدای شديدى بلند می شود که هر گروهی تصور 
می‌کند چیزی که نزدیک آنهاست خراب و ويران گردید. 


الملاحم و الفتن /لابن حماد 


اماب ۸۸ 
۶ 
ا 7 ۰ ەا © مرا مر ار 
فا ذکرہ تعم في السُفیّانی قد سَبَقَ ظھُورُہ 
في سنة سبع وَثلاثين أو تشع وثلاثين. 


۳ 0 سے سے 
«خرّوج السٌفْيَانٍ بعد تسع و نلائین» 
(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۸۶ / حدیث ۸۳۰). 
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۳ قال ابن هيعة: وَآخبرنی عَبذ العزیز بنِ صا عَن عَكرَمَة عَنْ لین عبّاس, 


رد 
ل 


ہے مدره ع چ ےر ي ہ. ماه اس ال إل ان 
إن کان حرُوج السّفيَاني فی سَنة سَبع وَثلائین, کان مُلکه مائنیة 
3 1 290 2 72 و 2 
وعشرین شهراء وان خرج فی تشع وَثلاثين. كان مُلكه تشكة 


اد 2 (كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ ھر ۶ /حديث ۷۱ )ء 


2 و 000صص 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) اك 
پسچویڑے کو ری الد ا 


باب هشتاد و هشتم 
انچه نعیم درباره سبقت ظهور سفیانی بنی سالهای ۳۷ و يا ۳۹ 
گفته است 


۲ ريزيد بن ابی حبیب» از رسول خدا و يَيبيةٍ »+ روایت کرده که فرمود: 


۳ «ابن لهیعه» از ابن عباس روايت كرده كه گفت: 

اكر خروج سفیانی در سال ۳۷ باشد سلطنت او ۲۸ ماه ادامه 
خواهدداشت. و اگر حروج سفیانی در سال ۹ باشد سلطنت او ٩‏ ماه ادامه 
خواهد داشت. 


e‏ الملاحم و الفتن /لابن حما 


: حد ه بن ن عن أبيه عَنْ * عبدالله تعمری عن الما بن 
نع دال 
اا دحل الشئيّان ارض مصر أَكَاهَ فيا ار هد اڈے تھا ہے 
اد دخل بای ارض مص انام ہا اربعه اشہر يقل و سی 
7 7 7 ۱ : 7 7 ۲ 
هلهاء فیَ مَئدِ تقوم التائحات: باكية تتکی على استخلال فدوجهاء 


با كية تبكي على قتل آولاوهاء وباكية بكي على ذا بفد جڑھا, وبا کید 
تیکی شوقا ای قبو ۴ (کتاب ألئتن ابن جاد ج ۱ص ۰ ۳۹ / حديث AY‏ 


الباب ۹۰ 


‫َ 


فا ذ که تعے فی از ن «مصر» تفت كا تفت البعرد. 


ع لس 8 


۵ قال: e‏ قال: قال این وهب: حَدَنَنَا ابن َة وی عَنْ يزيد ع“ 
۲ بی الخير عَن الصّتَابِي عَنْ کفب. قال: 
لتفتن «مصر» کیا تفت البعرّة (فتی الشی -کسره) 


(كتاب الفتن لابن حماد ج ١‏ / ص ۲۹۲ / حديث 405). 


سس سح 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۳۳ 
مسجم ص تت سینت ,رت" سس س س 


باب هشتاد و نهم 
انچه که نعيم پیرامون ورود سفیانی در سرزمین مصر گفته است 


۶ حذیفه می‌گوید: 

وقتی كه سفیانی در سر زمين مصر وارد شد مدت جهار ماه در آن 
سرزمین می‌ماند و اهل مصر را می‌کشد و اسير می‌کند در آن روز است که 
کار زنان» كريه خواهد بود زنی به خاطر برهنگی خود گریه می‌کند و زنی 
برای فرزندان خود می‌گرید و زنی بخاطر ذلت و زبونی می‌گرید و زنی 
بخاطر علاقه به مرگ می‌گرید. 


باب نودم 
آنچه كه نعيم بیان کرده که کشور مصر مانند کشور بصره درهم شکسته 
خواهد شد همانطور که سرگین خرد و له می‌شود 


۵ كعب می‌گوید: 


مصر همانند بصره خرد و نابود خواهد شد. 


٭٭ ۰ ة۷ة3۰۵۷ 3 ۰۲۵ لاحم و الفتن/لاين حماد 
الباب ۹۹ 
ما کک ھ7 و م 1 2 ر ۳ 2 2 
فا ذکره عم مِنْ حَدِیثِ الزَّورَاء و بیت العَبٌاس 


وَمَاعَدَد علیهم. 


٦‏ . خَدگنا هه دنا وح ب أبي تریم عَنْ ال بن سلان عَنْ غ عطاء عن 


عُبیدِ بن عير عن خد يمه أنه یل رد ن (حم عسق) وعتر علي وان تسود و وأ بن کئب 
راع عباس دري اھ عنم وعد ین آصخاب زسول ال( ا حور فل ن 

لين عذاب. والسین: اه وَالج)عة, وَالقَاف: قوم يَقَذْفُونَ فى 
آخر الرّمان قال لَه عُمر: ین هُم؟ قَال: من ود اباس س في مَدِینة يُقَال 
أ رورا یل فا له ظِيمة, عم و ی 


عَبّاس: : ليس دك وَلکن المّاف: قَذف وَخََسْفٌ E‏ 
ما أَنْتَ فَقَد أَصَبْتَ التفسير وَأَصَاب ان عباس المع فَأصَابٹ اب 
باس ا یی -حتی عَادَه عُمَر وعدّة مرن آصخاب سول الله(ص) ي 
يع من حذ يفة (کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۳۰۱-۳۰۵ / حدیت ۸۸۸). 


فعسل 
ودک عقیت هد اديت فقال: 
۷. ۔ َتنا تیم نا الولید عن أي عبدلله عن الوليد شام 
ایی عن بان بن الولیدِ بن عَقبة بن آي مُعيط نع إبن عباس با يقول: 
ثم يدي الشنیانی فَيُقاتل حى یه َه بُطُونُ النَسَاءُ یف الأَطْمَالٌ في 


المراجل (المراجل جمع مرجل و هو قدر من الناس) 
(كتاب الفتن لابن مادج ۱ / ص ۳۰۸۰ / حديث ۸۸۹), 


بیس سس سس تسس رس بر _ و _ سس 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۳۵ 


باب نود و يكم 
آنچه که نعیم از حديث زوراء و خانه عباس و تعداد آنها ذکر کرده‌است 


مد سس می‌گوید: وی یی ابن 
و و یھی جوا وی 

عذاب (س) قحطی و خشکسالی(ق) گروهی هستند در آخر الزمان که 
ظهور می‌کنند. 

عم رگفت: آنها جه کسانی هستند؟ گفت: از بنى عباسند در شهری که آن 
را(زوراء) می‌گویند که جنگ بزرگی در ااا اسان رف 
بر پا میگردد. 

ابن عباس گفت: این طور نيست که تو می‌گوئی بلكه (ق) رمز فرو رفتن به 
زمين است عمر به حذيفه گفت: تو خوب تفسير کردی و ابن عباس خوب 
معنا كرد. تا آنکه ابن عباس دجار تب شد و عمر بهمراه عده‌ای از ياران 
رسول خدا (ص) وقتى از بيمارى او آكاهى يافتند بحضورش بازگشتند تا از 
آنجه كه از حذيفه شنيده بودند آ گاه شوند. 


فصل 
۱۰۷ . ابان بن وليد از ابن عباس شنيد كه می‌گفت: 
سفیانی خروج می‌کند و می‌جنگد و جنگ طوری سخت می‌شود که 
شکم زنها شکافته می شود و اطفال در دیگهای مسی جوشانده می‌شوند. 


ج ب ہے جم نے لے ى ا 
۱۳۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


رس ری ew 2T‏ 
ودکر عقیب دلف خدیفا آخر فقال: 
٠ ۰۰۸‏ دنا یب حَدتنا عبدائو بن مروان عن اطع عن تبیح ن تعب» 
وہ 
نسبى نساء بني العبّاس حت یوردُن ‏ ری دمشق 

(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۳۰۷-۲۰۸ / حديث ۸۹۰). 


الباب ۹۲ 
فا ذکرہ دنم من خول السُفياني الكُوفة. 
اقا بجا مان عَشَۃَکیلدہ َیقٹل نبا ینآ 
۹ قال: تن تیم دنا الحكم : ئ تانع سن جراخ عن 
أرطأة. قال: يَدْخُل الشفیانی ي الکوقة فیسپا ینام ور من 
آحلها ستين آلفا وک فيا اني عقرد لبق موه وس وله 
الکوفة ثم ذکر تام ا ليث ... إلى أَنْ تبث الدَاياتٍ السود بالْبيعة إلى 


فة 
الهدی (كتاب الفتن لابن جاد ج۱/ص ۳۰۸ حدیث .)۸٩۳‏ 


۳ 


ب سی یت سج تست رت سای سس کس تہ 
نشانه‌های ظھور امام زمانرعج) ۱۳۷ 
لدب سس سس 


:- 
و بدنبال ان حديث دیگری ذكر می کند که جنين است: 
زنان بنی عباس در لباس اسارت به روستاهای دمشق فرستاده می‌شوند. 


باب نود و دوم 
آن‌چه که نعيم از جریان ورود سفیانی به کوفه خبر داده به اينكه او 
مس ۱۶ شیانه روز می‌ماند و شصت هزار نقر را می‌کشد 


۹ أرطاة میگوید: 

سفيانى داخل کوفه خواهد شد و سه روز اهل کوفه را اسیر خواهد کرد و 
شصت هزار نفر از آنها را خواهد کشت و هجده شب در کوفه خواهد ماند تا 
اموال آنها را تقسیم کند سپس تمام حدیث را نقل می‌کند آنگاه برافراشته 
می‌شود؛ سپس تمام حديث را نقل میکند؛ آنگاه پرچمهای سیاهی برای 
بيعت به سوی مهدی (عج) برافراشته می‌شود. 


٩۳ الباب‎ 


بي 0 تا وبين وت نتان وَسَبْکونْ شهرا. 
۰ فقال: مھا می دنا الولید ن م لم عن (أبي عبرال 
عن عبد الكريم أب أميّة عن مد بن الحكفية. قال: تخرج رَايَة ية سَؤداء 
اليه ای یسر a NT‏ 
وطن ی ما وا نہ ين اکن وج 
0 لابن ماد ج ۱ / ص ۳۱۰ حدیث .)۸٩۶‏ 


الباب ٩۳‏ 
فِا ذکره تع من حَدِيث الهدي 
ونطرثه من رح ین خُرَاسَان. 
۱ قال: حَدتتا تیم. حدتنا مد بن فضیل وَعَبدالله بْنِ إدريس وجریر ع 
رید بن ی زياد عن إبراهيم عَنْ علق عن عبدالله. قال: 
ا عند ز سول الله(ص). چاه تة من بي انم فک 
آوئه. قفلتا: ا شول الله ما تال ری في وجهك میا رهق ل: دنا 
اهل بیت اخْتَارَ ال 2 لَنَا الآخرّة على الدنیا. اھ یش مت سیون 
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مر E‏ اي ر اس کک اا 


باب نود و سوم 
آنچه که نعیم از جریان پرچمهای سياه و پرچمهای بتی السباس و 
فاصله ميان انها تا قيام مهدی که حدوداً ۲ ماہ است بیان کرده است 


۶ «محمد بن حنفيه) م ىكويد: 

بيرق سياهى از بنى عباس ظاهر می‌شود آنكاه از خراسان با بيرقهاى 
سياهى به راه مىافتند كه كلاه (صاحب) آنها سياه و لباسشان سفيد 
خواهدبود. جلو آنها مردى از (بنى) تميم است که آن را وشعيب بن صالح» 

يا وصالح بن شعيب» می‌گویند» اصحاب سفیانی را شكست می‌دهد تا اينكه 
وارد بيت المقدس می‌شود و سلطنت آن را برای مهدی (عج) آماده 
می‌سازد و سیصد نفر از شام به سوی او می‌روند بين قیام او و تسلیم 
حکومت به مهدی تا هفتاد و دو ماه طول خواهد کشید. 


باب نود و چهارم 
آنچه که نعيم از جریان ظهور مهدی (عج) و اینکه حضرت از طرف 
مردی که از خراسان خروج می‌کند یاری می‌شود بیان کرده است 


۱ عدالله گوید: 

در آن موقعی که ما در حضور رسول خدا< 432 بردیم جوانی از بنی 
هاشم آمد و رنگ آن حضرت تغییر کرد گفتند: يا رسول الله جه شد که 
ما چهره شما را اراحت می‌پینیم؟! فرمود: ما اهل بیتی هستیم که خدا 
آخرت را برای ما خواسته است و اهل بيت من بعد از من دچار بلا شده و 


ي آصحاب وایات شود يشالو الخ فلا بعطوته دكين أو 
انا فیقاتلون رون فف ن ما جا فلا وتا حت يذوم 
ی جل ين أهل تب یلاها عدل کا مَلرُّوها ظُلبا مر أَذْرَك ذلك 

منکم د لیا ہم ور بوا ی اج قله الْمَهْدِي» 
(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۳۱۱-۳۱۰ / حدیث ٥۵ء‏ 

الما ۹۵ 
فا ذکره تع عن الهدي ونصمّته بَرايَاتِ خْرَاسَان. 

۱۱۲ َالَ: حدتنا تيم حَدَتنا بو َصِير الات عَنْ خالد عن أي قلابة عَنْ 


م 


بان قال: 
إذا رم الات الشود خَرَجَتْ من قبل خُراان, قأشوها ول 
وا عَل ال فان فما خَلينَة اه الهیی 


عا 


البانب ٩۶‏ 
فيا ذکره تیم من حَدِيث صفة شیپ بن ضا 
وان مقدمة للمَهدي 


ENE‏ حَدَئنا باون یل البصعري عن بي عن المتسن. َال 

زج بالري زجل ربعة مر مزلی يم کوس یقال ه: شیب 

بن ضاغ, في أربّعة آلاف ٹیا مم بیض. واا تبنم شود یکون مُقدمة 
لمهي ؟ َلقاد أحد إلا فلّه (اى دزد 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۳۱۱ حديث ۸۹۷). 


ا سحي يوون يي ب ب برس 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۴۰۱ 


(از حقوق خود) محروم خواهند شد تا اينک عده‌ای که بیرق‌های سيامي 
تو ی دارند از طرف مشرق می آیند و دو یا سه بار خواستار حق ی 
ولی حق را به انها نمی‌دهند تا اين که جنگ 
حقشان را به آنان بر می‌گردانند 


تام ردان كردن 


کنند و پیروز شوند» آنگاه 
ولی قبول نمی‌کنند و حق رابه مردی از آهل 
و او زمين را پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از آن که پر 
a‏ ی و کک ره ارد 


خود را به آن 
برسانيد ولو اينكه با دست و سينه خود 


از روی برف برويد زيراكه او مهدى 
(عج) فرزند من است. 


باب نود و پنجم 
آنچه که نعيم از مهدى و يارى از او توسط پرچمدارانی که از 
خراسان می آیند بیان کرده است 
۲ وبان می‌گوید: 
موقعی که دیدید بیرق‌های سياه از طرف خراسان بیرون آمدند خود را به 
آنها پرسانید و لو اينكه با دست و سینه از روی برف بروید چونکه مهدی 
خليفة خدا در ميان آنهاست. 


باب نود و ششم 
آنچه که نعیم از صفت شعیب فرزند صالح نقل می‌کند و آن را بعنوان 
پیش درآمد برای قیام مهدی ذکر نموده است 


۳ حسن می‌گوید: مرد كوسة گندمگون و متوسط القامتی که شعيب 
ابن صالح نام دارد و غلام بنى تميم است با چهار هزار نفر که لباسشان سفید 
و بیرقهایشان سياه است از ری قيام م ی‌کنند» او مقدمة (خروج) مهدی (عج) 
است» با کسی برخورد نمی‌کنند مگر اينكه آن را خواهند کشت. 


2 الملاحم و الفتن الابن حماد 


الباب ۹۷ تحت 
فا ذکرہ تیم أن آواء مهدي مع شُعَیبِ بن صای. 
۶ حخدنا تَیے, حدتنا زشدین عن طِيعَة قال: حَدّقنی أبُو زَرْعَة عَن اِنِ ژزیر 
عقن رن تابر قال 
الْمَهْدِي عَلى لاه شيب بن صاط 
۱ اك اھ لابن حماد ج ١‏ / ص ۳۱۱ حديث ۸۹۹). 
الجاب ۹۸ 
فا ذکره تعم من صِفَّة الشاب النضور من بنی هاشم 
أن یه التي الا وه ده شعیب بن سا 
۵ قَالَ: حَدَتنا تیے, حدتنا وید بو شغان عَنْ جَاير عَئ بي جعفره قَال: 
« يرج شاب من بني هَاشِم که نی خال. من حُرَاسَان پرایاتِ 
سود بين يديه شُعیب ِن صاع يقال أصحاب الشفیانی همهم 
۱ ( کتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۲۱۲ حدیث ۹۰۱). 
الباب ۹۹ 
فا ذکره َعم من صِفَةٍ أخرى لّن حمل رَاية العهري. 
٩‏ قال: حدتنا تیے, دنا الولید وزشدّین عَن این هَيعة كفب لین عَلْقمَة عَنْ 
شفیان الکلی. قال: ۱ 
دج على لواء اهدي غلام حَدِيتُ لسن حفیف اللجية صفر, 
رید که الولید: أُصتّر, و قائل لجال ھُّھاء وال الولی: دا عق 
يَعْزِل «إيليّاء»(اسم مدينة بيت المقدس) 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۳۱۲ حديث ۹۰۲). 


سس سس سح 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۱:۳ 
مس سس یگ ڈ ‏ چر لل سس سس يي يي يي << _ س 


باب نود و هفتم 


۶ عمار بن ياسر می‌گوید: 
شعيب بن صالح زير لواى مهدى (عج) خواهد نود. 


باب نود و هشتم ١‏ 
آنچه كه نعيم بیان کرده که جوانی از بنی هاشم یاری می شود 
در حالی که خالی در دست راست خود دارد و در کتار او 


۵ جابر از حضرت امام محمد باقر«» روایت کرده که فرمود: 

جوانی از بنی هاشم که خالی در کف دست راست خود دارد با بيرقهاى 
سیاهی از طرف خراسان خروج می‌کند که شعیب بن صالح در جلو او 
خواهد بود؛ بااصحاب سفیانی جنگ کرده و آنها را شکست خواهد داد. 


باب نود و نهم 
آنچه که نعیم پیرامون صفت دیگری برای کسی که يرجم مهدی را با 
خود دارد بیان می‌کند 


7 .«سفیان کلبی» می‌گوید: 

تازه جوانی با ريش کوتاه و رنگی زرد با ياران اندکی با برجم مهدی 
(عج) قيام می‌کند که اگر با کوهها بجنگد آنها را ویران می‌کند تا اينكه وارد 
بیت‌المقدس می‌شود. 


تب بات سدح تحت جات حون یش 
۱۶:۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


السانی ۱۰۰ 
فا ذکر: نعم من الرّايات السود الصفّار 
ودي الطَاعَة إلى الهُدي. 
۷ كال: دنا ٿم دنا رُشڌين عَئ نيع عن أبي قبيل 
عق شق عد *کقب .تال : اذا ملك رَجُل اتام وخر مصر فاقتتل الشَامِي 
وا صری و وَس أهل الشام قبائل ین يضر وأقبل رَجُلُ من اشرق 
برایات شود صِغَار قبل ل ضاجب الشام. ب و الذي يودي الفاغ إلى 
کت با مساو نر لا 


5 ذا را 


1۳ 
20 
114 
18 
١ 
و۰8‎ 
١ 
o 
س‎ 


(کتاب النتن لاب ۳٣٣ - a‏ حدیث 4۰۳). 
انباب ۹۰۹ 


۳ 3 تا ا 


و ان 8 
عة عن الحسن أن رش ص ا TT‏ 
اه ای من اشرق سوذاء. من َر تصرہ 9 وم خدطا حر لد اه 
حت یو رَجُلاً ا كَإنهي تیوه أمڑہم. ید الله وه 


( کتاب الفعن لابن حماد ج۱/ ص۳۱۳/ حديث ٤‏ ۹۰). 


نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) 


باب صدم 
انجه كه نعیم پیرامون پرچمهای سياه كوجكى که از طرف مشرق 
برافراشته می شوند و مطیع خواهند شد. بیان کرده است 


۷ کعب, می‌گوید: 

تی ردي شهر شام را كرفت و مرد دیگری مصر را تسخیر کرد و با 
یکدیگر جنگ کردند و اهل شام؛ اهل مصر را اسير نمودند و مردی از طرف 
مشرق با بیرق‌های سياه کوچکی به سوی حاکم شام آمد» آن مرد مطیع 
مهدی(عج) می شود و از طرف او می جنگد. 


باب صد و يكم 
آنچه که نعیم پیرامون مردی که نامش نام بيامبر است و پرچمدارانی 


۸ امام حسن « اپ می‌گو ید: 

رسول دا ٍ4 از بلایی یاد کرد که اهل بیتش به آن دچار می‌شوند تا 
اينكه خدا مردی را با بيرق سياه از طرف مشرق می فرستد کسی که صاحب 
آن بیرق را يارى کند خدا او را يارى خواهد کرد و کسی که یاری او را ترک 
کند خدا یاری خود را ترک خواهد کرد سپس مرد بزرگی می آيد که نامش 
نام من است و او را سرپرست خود می‌کنند و خدا او را باری و تأييد 
می‌نماید. 


الباب ۱۰۲ 
نا ذکره تیم أ اراي الم دَاء لنية 
من خُراسَان قَاهِرَة لِْرَايَة السوداء الأولى وَهَازِمَة ها. 

۹ قال: حَدَتَنا نَع حَدتَنا الولید عَنْ روح ان یی العيرارء قَالَ: حدئبي عبد 
ال من بن آدم الاروي قَال: سیف عبد امن بن الغاز بْنِ رَبِيعَة امرشي, یقول: سیف 
کرت م99 ای ساوت وتو اف(ض) مل 

لَتَخْرّجَنَ ع من خراسَان رای سَودَاء حت تَدبط حَيُوهًا مدا ريون 
اي ټين «تيت یاه و «ڪشتا» قلا ما تری بین َاتین زَيتُونةء قال: 

2 َير تیا زیشون حت یز أهل لك الرّاية. قز فیط خُيُوطًا ها 
قال عبد الو من بن آدم: وَحَدّنَتْ نَتْ بهذا یت عبد امن بن 
سلمان. ققال: اما یربط ا هل الدَايَة السوداء الانية التي زج على 
الأو ی, ادا َُوها حرج علیہم خارچي ين اهل ذه. لا یج ِن أهل 
التَايّة الأولى الا تفیاً ف قزمم 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۲۱۳ حديث ۹۰۵). 


کے ے ی ا سس یه سا سس 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۱۳ 


باب صد و دوم 
برافراشته می شود و بر برجم سياه نخستین پیروز می‌شود 
و آنها را شکست می‌دهد 


۹ء عمر و بن مره جهنی» می‌گوید: 

بیرق سیاهی از خراسان برافراشته می شود تا اينكه اسب سوارانی مركب 
خود را به اين درحت زیتون که بين دو قريه دمشق بنامهای «لهیا, و «حرستا» 
است می‌بندند. گفتیم: ما درختان زیتونی را نمىبينيم فرمود: بزودی این 
درحت يبدا خواهد شد و رشد خواهد کرد و صاحبان يرجم مرکب‌های خود 
رابه آن خواهند بست 

عبدالرحمن بن آدم گفت: چنین حدیثی عبدالرحمن بن سلمان برایمان 
نقل کرده و او گفته است که صاحب دومین بیرق سياه بر بيرق اول خروج 
می‌کنند و مرکبهای خود را با آن (درعت) می‌بندند وقتی که وارد شدند 
دومی بر اولی خروج می‌کند و و از بین پرنده بیرق اول؛ + کسی نیست مگر یک 
نفر خارجی كه پنهان می شود و آنها را شکست می‌دهد. 


۱۴۸ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ٩۰۳‏ 
ع فور ماما > ah‏ 
فا ذكره نعے من ریات لني العبّاس 

ہر ر؛ے*٭ہ٭- لے ص لاض 3 س کا سم 0 

وم یتجدد بعدها من الرّایّاتِ التی تودِی الطاعة إلى المهدى. 

۰ قال: حدئنا تیم حَدَنَنا محمد بن عَبداللہ بو عبدالله التاهرق عَنْ عبد 
رن بن زياد بن آنقم عَنْ مسلم بن يسار عن وید بن سيب قال: ال سول 
ان( ص): 

5 لی ۲7٥‏ 5 م 4 کے 2ھ > سرا طُ 

« حرج من الشرق رَاِيَاتِ شود لب العتاس. ثم يمكثون مَاشَاءَاللَهُ 
نه 1 9 و 00 0 

س سان د اصا » | رد o is‏ سام سار 8 
تح حرج رایّات شود صعَار تقاتل رجلا من ولد آی شفیان واضخابه 
۳ ر ص 3 03 22 
2 چام ته مه سملم" ام عو o‏ 
من قبل الشرق. ويودون الطاعة للمهدی» 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۱۶-۲۱۳ حدیث ۰ .)٩‏ 


الباب ٩۰۴‏ 
فا ذکره تعم في أن من علامات الهدی 
وضو السّفَاني الکوفة. 
۱ قال: أخبرنًا عم حَدتنا الوليد وَرُشْدين عَنْ این طيقة. 
حَدَتني بُو زَرعة عَن این زیر عن عَبَرِ بن ايس قال: ذا بلغ الشفیان 
الكُوقة وقتل آطوان آل متند.خرج الْمَهدِي على له شیب بنِ ضاغ 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۲۱۶ حديث ۹۰۸). 


تاش کاس رت تھے ا و م و ا ا 


باب صد و سوم 
انچه که نعيم از پرچمهای بنی العباس ذكر می‌کند و برجمهائى که 
بعدهأ به وجود می آيد که منجر به اطاعت از مهدی می‌شود 


.١ ۳۰‏ سعيد بن مسیب از رسول خدا«432 روایت کرده که فرمود: 

بیرقهای سیاهی از طرف مشرق برافراشته می‌شوند. و تا آن موقعی که خدا 
بخواهد» خواهند بود بعد از آن بیرقهای کوچک سیاهی از طرف مشرق 
برافراشته می شود و با یکی از فرزندان أبى سفيان و یارانش می جنگند و مطیع 
مهدی (عج) می شوند. 


باب صد و چهارم 
آنچه كه نعیم از علائم ظهور مهدی که عبارت از رسیدن سفیانی يه 


۱ عمار یاسر می‌گوید: ۱ 
موقعی که سفیانی به کوفه رسید و باران آل محمد <4 را کشت 
مهدی(عج) خروج م ىكند و «شعیب بن صالح» در زیر برجم او خواهد بود. 


۱۵۰ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۱۰۵ 
فیا ذکرہ تیم من أن الَايَاتِ الشود 
الواردة من خراسَان نیع إلى مَکة بالطاعة یت ل 
۲ قال: حَدّثُنا تع 990 و وان عَنْ 
عَنْ اي عفر ال: 
«تنزل الدایات السود التي ترج من خُراسان الكوفة, قاذ ظَھّر 
الْمَهْدِي كة بت اليه بالبية» 
(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۳۱۶ حدیث ۰-۹ 


الباب ۹۰۶ 
فا ذگره تم من عَلامَةِ الْمَهدِي ملاك بني جعفر 
وب العْبّاس. 

۳۲ قال: حَدّتنا تھے حَدَّتّنا عبداله بن مروان عَنْ أرطأة عد 
یع عن کفب. قال: إذ) دَارَتْ رکا نی القبّاس. و بط أضحات 
اد O‏ ی وله 

مد أهل بیته على يدهم حت لا ق َموي نيم إلا قارب وشتّنب, 
وھ جک ا أكلّة الأكباد على 
مر ومشق, ویخزج الیش الام وغل خرو اي 

(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۱۵-۰۳۱۶ حدیث .)٩۱۰‏ 


مسح درخ ہے جع سس تا رع 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 0 
جک ات« 2 سس کے 


باب صد و پنجم 
آنچه كه نعيم بیان كرده باینکه پرچمهای سياهى از خراسان برافراشته 
می‌شود و خود را به مکه می‌رسانند و با مهدی بيعت می‌کنند 


گروهی با بیرقهای سیاهی از خراسان خحروج می‌کنند و وارد کوفه 
می‌شوند؛ وقتی که مهدی (عج) خروج کرد برای بيعت نزد او خواهند 


باب صد و سم 
نعیم می‌گوید یکی از علائم ظهور امام زمان هملاکت و نابودی 
فرزندان جعقر و عباس است 


۳۲ کب می‌گو ید: 

وقتی كه سنكك آسیای بنی عباس به گردش افتاد و دارندگان بیرقهای 
سياه مرکبهای خود را به درخت زیتون شام بستند خداوند «اصهب, با 
خانواده‌اش طوری به دست آنها خواهد کشت که حتی یک نفر از امویان 
باقی نخواهد گذاشت مگر آنکه فراری يا پنهان شوند و سفیانی فرزندان 
جعفر و عباس را از بين می‌برد و فرزند ا كلةالا کباد (شاید از فرزندان يزيد 
باشد) بر منبر شام مى نشيند و با مردم شام آماده جنگ مى شود و این علامت 


خروج مهدی است. 


۱۵۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۱۰۷ 
فا ذکره عم من هلاك السَوّدة الأولى پالسَوّدة ال 
ا۔. انتا ضمرة] عن این شوذب. قال: : كنت عند El‏ 
فد کرنا تمنصٍ. فَقَالَ: هم أَسعدُ الاس بالسَوّدة الأولى. راشي الاس 
بِالْمُسَوَّدةٍ الثّانية قال: قَلْتُ: وَمَا اه دة الثانیّة با 5 سعید؟ قال: رل 
الظھُور تخوج من قبل الشرق نون ألا شوه فلوم اسان عضو 
الرْمَانة من ت الب پوار (الملاك) الْسَوّدة الأولى على ایډیم 


(کتاب الفتن لابن حماد ج ۱ / ص ۳۱۵ حدیث .)٩۱۱‏ 


الباب ۱۰۸ 
فا ذکرہ عم بعادي ا ا 
7 یت ين قر کے 

وفیه عدّۃ أَحَادِيث. 

۵ . قال: حَدّنا يم حدتا عبد ادوس عن ابن عیاش ال : دی عض 
لالم عن تک ئن جر عن علي بن أبي طالب ال 

کب الشفياني إلى الَذِي دحَلَ الكُوفة له عم یع رکه عَرك 
الم مره بالْمَسِير إلى یجان سير ال التريئة. قيشع اليف ف 
قریش. فقتل منم ومن الانصار أربَعهائّة زجُل. ویب الإٛطُون, و يقل 
الْولْدان. ل أَخْرَين من وشن رل وأخته يقال ظما: ند وَفَاطِمَة 
علی باب المَسجد بِالْمَدِيئّة» 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۲۳ حدیث ۹۲۲). 


سككس 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) عن ١‏ 
ج س ت ا وم وس کے 


باب صدو هفتم 
انجه که نمیم بیان کرده که پرجمداران سيأه. به دست پرجمداران 
گروہ دوم نابود می شوند 


٤ػ‏ ۔ ابن شوذب, میگوید: 

من نزد حسن بودم که سخنی از مردم حمص به ميان آمد یع گنت 
مردم حمص در بين جمعیت اول: با سعادت ترين مردم خواھند بود و در بين 
جمعیت دوم؛ شقى ترين مردم هستند. راوی گوید: گفتم: ای ابا سعید جمعیت 
دوم کدام است؟ گفت؛ هشتاد هزار نفر که دل‌های پری دارند - نظیر (دل) 
انار که پر است از حبه -از طرف مشرق خروح می‌کنند که جمعیت اول 
بدست انها نابود می‌شود. 


باب صد و هشتم 
آنچه که نعیم از رویدادهای جدیدی از کشتار و غيره که بر مردم شهر 
می‌گذرد بیان کرده است 


۵ محمد بن جعفر از حضرت على بين ابيطالب )4 روایت کرده که 
فرمو د: 

سفیانی برای آن کسی که وارد کوفه شده و با سواران خود آنجا را 
كربيده نامه‌ای می نویسد و به او فرمان می دهد که به طرف حجاز رود» پس 
به سوی مدینه می رود و با شمشیر خود چهار صد نفر از قريش و انصار را 
می‌کشد و شکم‌ها را پاره کرده و بچه‌ها هم خواهد کشت و یک برادر و 
خواهر را که نام آنها محمد و فاطمه است» درب مسجد مدینه را به دار 


می آویزد. 


۵۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


۲ وَفَالَ: دنا یم. حَدَنا الوليد َژشدین عن اِئنِ عة عن اي قہیل عَْ 
اي رُومان من عليه ال 

«يَبِقثُ الشُفیانی خیش إلى المِيئة فَيَأَخُدُونَ من قَدِرُوا عَلَيهِ من 
آل قد( ص). ول من تی هاشم رجالا نس ءا فعند ذَلِكَ م مات 2 
ؤي دیش ين یت إلى ع يقت في لا وق ارم 


8 


له وَأْمْئَةِ» (کنز العمال ج ۱۶ / ص ۵۸۸ / حدیث .)۳۹۱٦۷۸‏ 


۷ء وال : دنا تھے حدتنا عبدالو بن مروان عن أَطاه عن تیم 
عن کمب. قَال: 
تستباح الَدِينَةً حَينَذِ. ونمل الم الْرَكيّة 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۳۲۶ حديث ۹۲۵). 


۸ وروی حَدِيئاً آخَر بإِسْتَاوٍه عن ان غعر قَالَ: 
عَلامة وَقِيعَةَ المدِيئَة إذا بل أمير مطر 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۳۲۹۰-۲۲۵ حديث ۹۳۰). 


۹ وَرَوي في حَدِيث آخره قَالَ: 
إذا موا المدِيئَة لوا هلها لاه با 


6 
ر 


( کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۲۵ حديث ۹۲۸). 


گ کک ہہ ہہت جب سے لح سس سس يي بج يي ل o‏ رحس 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۱۵۵ 


۹ ببورومان از علی بن اببطالب <432 روایت کرده که فرمود: 

سفیانی لشکری به مدینه می فرستد که اگر بر هر یک از آل محمد «ليثئة > 
دست بيدا کنند آنها را بگیرند و بکشند و زنان و مردان بنی هاشم را نابود 
سازند. در اين موقع مهدی و مبیض از مکه به مدینه فرار می‌کنند» پس آنها 
را تعقیب می‌کنند در حالی که آنها به حرم امن خداوند پناهنده شده‌اند. 


۷ کعب می‌گوید: در اين زمان خون اهل مدینه مباح می‌گردد و نفس 
زکیه کشته می شو د. 


توضیح: نفس زكيه مراد پسری است از آل محمد اة که بين رکن و مقام شهیا 


ہے شوہ 


۸ نیز روایت شده است که فرزند عمر گفت: علامت واقعه مدينه 


۹ ودر حديثى دیگر است که وقتی سفیانی با لشکریانش به مدینه 


۔ یو سای یهیجوت جح ی تو یے 
۵۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


البجاب ۱۰۹ 
ہے ی 
للمدیته وَاجْيَاعِهم پالکھدِي. 
۰ حد تنا تھے َدتنا مد بن عبداله التاهرتي عَنْ عَبد السلام اي مُسْلِمَة 
سمح ابا قبیل: 
بث السفیانی جیِشَا ای الْمَدِيئَة ین قمر بل کل من کان فيا من 
بني هَاشِم عتی الحبَالي, وَذَلِكَ 4 مع الائمي اي یج عَلَى أصحابه 
من الشرق. 
قو ل: ما هَذَا الملاء كُلّه کله وقنل صا من تیلهم. يمر بقتلهم. 
يلون حت لا يعرف ینم با ريئة أَحَدُ و یروا نها هاربين إلى 
البوادي وا يبال إلى مک نساوَهُم وضع جليشه فہم السَيْفٍ 
ھ2 م یکت ہین وال ینیم خائف ختی هرآ مر الْمَهْدِي 
بکةہ قاذا هرک (جتمع کل من شَ منم الیه پک 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۲۱ حدیث ۹۳۱). 


فصل ۳ 
۱۔ ورايت حَدِيئاً فى مد ع عي اوه هروز سو کے ین 
خر بو کر ارول ان ج تو ليل 
.. قوم صِعَار الأعين ن» عراض الوّجٌوه كَأنَّ وجوههم ان 
0 ... الشغر حَتى بط احُيُوهُم بالتخل» 


(کنز الال ج ۱۶ / ص ۲۰۱-۲۰۵ / حدیث ۳۸۶۰). 


نمانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۱۵۷ 
سس ااا 


باب صد و نهم 
آنچه که نعيم پیرامون علت قصد سفیانی در حمله به مدینه و اجتماع 
مردم در كنار مهدی سخن گفته است 


از ابوقبیل شنیدم: که سفیانی به مدینه لشکرکشی می‌کند و دستور می دهد 
هر کسی را که از بنی هاشم در آنجا باشد حتی زنان آبستن بكشند اين کار به 
این خاطر است که یک نفر هاشمی با اصحاب خود از طرف مشرق خروج 
افرادی که قبل از آنها بودند کشته شدند پس به قتل آنها فرمان می‌دهد به 
طوری که احدی در مدینه شناخته نمی‌شود و از مدینه به طرف بیابانها و 
کرهها حتی زنانشان می‌گریزند. 

عند روزی لشکر او (سفیانی) در مان آنها شمشیر می‌کشند و بعد از آن 
خو دداری می‌نمایند» دزن أن مردم» کسی ظاهر نمی‌شود مگر با ترس و 
در مکه ظهور کرد باقیماندۂ (بنی حاشم) در مکه به دور او جمع می‌شوند. 


فصل 
۱ احمد بن يحيى بن زكرياى صوفى نقل می‌کند: گروهی كه 
چشم‌های آنها کوچک و صورتشان يهن مانند سپرهای آهنین است 
مرکبهای خو د رابه درخحت خرما می‌بندند. 


سے 


٠ ٠ o _‏ سب سس سج بجع 
۱۵۸ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۱۹۰ 
فا دگره تم من أن وفَْة الد بتة بالْسُفياني 
عند وفعة ا ره سرب شوط اي متهي . 
کل عن 5 موی قَال: 
کون بِالمدِيئة وفع تفر فيها آخجار لزت ما احرة عندها له 
كَضَرَبةٍ شوط. فينتحى غن لدیكة قدر بريدين بیع | الْمَهدِي 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱/ ص۲۱ ۳حدیث ۹۳۲). 


البانب ۱۹۹ 
فا ذکره تعم: لا جرج الْمَهْدي 
حَتى یفتل لت و یوت تُلٹ وَيَئْق ثلث. 
۳ خدناتمیم: حدتنا مین بن الان عن كيسان الرٌقاشي القَصّار وَكَان ثقة 
ال حَدَتَني مولاي قَال: 
وق 0 (كنز العال ج ٤‏ / ص ۵۸۷ / حدیث .)۳۹٦٦٣۳‏ 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱5۹ 


باب صد و دهم 
آنچه كه نعيم از حادثه‌ای که توسط سنیا 


نی در مدینه واقع مسى شود 
نند والعه حره 


مثل ضربه شلاقی است بر مردم آنگاه با مهدی بیعت می کند 
۲ ابوهریره می‌گوید: 
در مدینه جنگ و جدالی است که سنگهای آن محل در آن غرق 
می‌شو ند و وقعه حره (که واقعه‌ای بود که عده زیادی از مردم مدینه بدست 
لشکریان يزيد کشته شدند.) در مقابل آن »چون ضربت تازیانه است. آن واقعه 
به طور تقريب به قدر ۲۴ ميل دور از مدینه اتفاق می‌افتد و بعد با مهدی 
(عج) بيعت می‌شود. 


باب صد و یازدهم ۱ 
آنچه كه نعيم ذکر کردہ که مهدی خروج و قيام نمی‌کند تا آنکه ل 
کشته شوند ول بمیرند و + باقى بمانند 


جم 


۳ کیسان قضار از مولاى خود روايت كرده كه گفت: 
از على بن ابیطالب < غ4 شنيدم که فرمود: مهدی (عج) خروج نمی‌کند تا 
اينكه لے کشتہ شوند ول بمبرند و باقی بمانند. 
۳ 


ببس سس ل وت ابس يس ست و تس سر 
۱۶۰ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ٩٩۲‏ 
فا ذکرہ تم ين ال لیر المَهْدِي حَتى باع المرأة 
رطام وان من علامَة ة خرُوج الْمَهْدِي انسیا اترك عل 
۶ حدثنا نعے, حدثنا رشيد بن عن ابن ابی فیعه حدثنا ابوذرعة عن ابن زَرِيْر 
۔ یایر قال: 
مَهُ الْمَهِدِي ذا نساب رجرى عَلَيْكُُ النر ك ومات یتک 
اآزی وع لأا وَيَسْكَخْلفَ صَغيرا. بس شر لت 
خسف بعري مشجد دمشق. وَخُرُوج ثلاثة تقر الْشام, وَخُروج هل 
اليل وتلك آمارة الشفیانی 
(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۳۶ حدیث .)۹٦۳‏ 


۵ن ۔ قال ابو دنه تیے: : خيرت عن لن عياش عَن سا عَبدلل عن ای 
تمد عَنْ رَجُل من أهل اعفرب. قَالَ: 
لا تزع الْمَهْدِي حى ڑج الدَجُل با ار ا شسناء ال میلة 
وَيَقُول: من یشتری هَذِه بوژنہا طعاما؟ تمه رح الْمَهْدِى 
(کتاب الفتن لابن ماد ج۱ / ص ۲۳۶ حديث 414). 


۱ 


باب صد و دوازدهم 
آزجه که نعیم ذکر کرده از اینکه مهدی قیام نمی‌کند تا آنکه زن به وزن 
خودش با طعام فروخته شود و از علامت دیگر آن يورش ترکان بر 


مسلمین است 


۳۶ عمار ياسر می‌گو یا۔: 

علامت خروح مهدی وش مخ آن موقعی است که ملت ترک به سوى 
شمال برگردد و آن خليفه شما که اموال را جمع می‌کند بمیرد و (شخص) 

کر چکی را خلیفه خود کند و بعد از دو سال از خلافت خلع شود و طرف 
غربی مسجد دمشق فرو رود و سه نفر در شام خروج کنند و اهل مغرب به 
سری مصر حرکت کنند که همان امارت و سلطنت سفیانی خواهد بود. 


۵۔ شخصی از اهل مغرب گوید: 

بهدی (عج) خروج نمی‌کند تا اينه مردی» دختر خو خوشگل و زیبایی را 
برای فروش عرضه می‌کند و می‌گوید: جه کسی هم وزن اين دختر غذا 
می‌دهد و آن را می خرد؟ بعد از آن مهدی (عج) خروج خواهد کرد. 


۱۶۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الجاب ۱٩۳‏ 
فا ذکرہ ١‏ یم من مُنادي الشّماء وَحُرُوح هي ۱ 
٦‏ ۔ ١‏ تا تیم ويد شین بت أي کیل حن ی ما 
عَن عَلِيء قال 
تن مناد من السّماء 3 اق في آل محمد فَغْنِدَ ذلك 0 
الْمَهدِي على واه الثاس. ویشربون حه فلا یگون كم ذ کر غره» 
۱ (كنز الال ج ۱۶ / ص ۸ / حدیث .)۳۹٦٦۵‏ 


الجاب ۱۹۴ 
فا دگرهتميم: مرج ال تهري حت تمیق قیل وان یل 
۷۔ 7 توافت ی ص 


ا الأ (كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ اس ۵ حدیث 7۱۷ 4). 


ألجاب ۱۹۵ 
فیا ذگره تیم عن ملك ني مب یعاس 
وَخُرُوج الْمَهْدِي. 
۸ دنا ٿيي. دنا زشدین عن ان قيقد عن اي پيل ال 
يك رَجُل من - ني خیم فيل بت أميّة لاق نم الا لیر ٩‏ 
ٹل غیرهم. زج رَجُلَ من بني أميّة یل بل زجل الین کی ل 


ےت 


دوج کی ال التشاء * 5 رح الْمَهْدِى ( کتاب الفتن لاہن حمادج ١‏ /ص ۳۳۵ حدیت ۹۹۸. 


نشانه‌های ظهور امام زمان( عج) ۱۶-۳ 
مس ص و ص ل e‏ سس ب ب ل سس ع اوھ ا ست و اط 


باب صد و سيزدهم 
آنچه كه نعیم پیرامون خروج مهدی و فرياد منادی از آسمان به 
بشارت قیام مهدی سخن گفته است 
۹ بورومان از على بن ابیطالب اي روایت کرده که فرمود: 5 
موقعی که منادی از آسمان ندا کرد: حقا که حق با آل محمد وھ ` 
خواهد بود در اینصورت نام حضرت بر زبانهای مردم است آنها در حالیکه 
نامی غير از نام و ياد حضرت ندارند. 


باب صد و چهار دهم 
آنچه که نعیم ذکر کرده که ظهور حضرت زمانى است که نه رشیسی 
است و نه فرزند رئیس. 
۷ ابن شوذب از بعضی از اصحاب خود نقل کرده که: 
مهدی (عج) خروج نم ىكند مگر اينكه نه رئیسی باقی باشد 
و نه فرزند رئیس. 


باب صد و پانزدهم 
آنچه كه نعيم ذکرکرده از حکومت بنی‌امیه 
و بنی‌العباس وخروج مهدی. 

۸ ,«ابوقبیل» می‌گوید: 

مردی از بنی هاشم حاکم خواهد شد که ہنی اميه را می‌کشد و از آنها 
تعداد کمی باقی نخواهد گذاشت و غير از بنى اميه کسی را نمی کشد. بعد از 
آن مردی از بنی اميه خروج خواهد کرد که بجای هر نفری از بنی اميه دو نفر 
از ہنی هاشم خواهد کشت تا اينكه غير از زن‌ها کسی باقی نمی‌ماند؛ پس از 
آن مهدی (عج) ظهور خواهد کرد. 


شیم 


سس سس سس 


الباب ۱۹۶ 
فا ذکرہ تعے فى باب آخر 
۳ ره 1 ۵ 2 میں 7 رھ 7 
بعلامة اخری عند خروح امير ومنادی السماء. 
0 ال فص حَدتنا نمی حدتنا ابْنُ المَبارك وعد الاق عَنْ مَْمَر عَنْ وج عَنْ 
کو 2 فة نا انم رما اد مت جات 
طتّت من انب فلا تتناهی خی يُنادى مناد من السّماء: ألا إن الأمير 
فلان و قتل ابن السیّب بیدیه قَقَالَ: ذالك الآمير تا تلات مات 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ /ج ۳۲۷ حديث ۹۷۳). 


الباب ۱۹۷ 
ما ذکرہ یم في مُنادِي السماء: إن الحقّ في آل محمّد. 
0 ٭ قال: تیم خن تیب نع اہر عن أبي جر قال: 
«يتادي مناد د من السّماء: :أك ان اق ف آل صَمّد(ص). وینادی 
ناد من الأَرْضٍ :ألا إنَ الح في آل عیسی -أو ال : قباس أا صك فيه 
وان الضّوتُ الأشفّل من الیطان یبش عَلَ آلّاس» 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۳۷ حدیث 1 .)٩۷‏ 


| --- ۶ کی .مر ر یں و 


نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۱۶۵ 
سس سس سس ___حس 


باب صد و شانز دهم 
مهدی ذکر کرده است 


8 سعید بن مسیب می‌گوید: 

فتنه‌ای بر پا خواهد شد که اول آن بچه‌بازی است هر نقطه‌ای که آرام 
شود نقطه دیگری آشوب برپا می‌گردد به همین صورت ادامه خواهد يافت 
تا اينكه منادی آسمان فریاد می‌زند. آ گاه باشید که امير شما فلانی خواهد 
وک انكام ہشیت :ذف اشوركر گت شادی اسان سهان خرف 
خود را تكرار ف گنا 


باب صد و هفدهم 
آنچه که نعیم ذکر کرده که منادی از آسمان صدا می‌زند که حق با آل 


۰ جار از حضرت امام محمد باقر« 432 روایت کرده که فرمود: 

منادی از آسمان فریاد می‌زند آ گاه باشید که حق با آل محمد 
است و منادی دیگر از زمين فرباد می‌زند آ كاه باشید که حق با عیسی است يا 
از آل عباس است من دربارۂ آن منادی زمین شک دارم؛ جز اين نیست که 
صدای برخحاسته از زمین از شيطان است او می‌خواهد امر را بر مردم مشتبه 
نماید, 


000711 


ب 00 الملاحم والفٹن /لابن حماد 
00000002 _ سس 
الباب ۱۱۸ 

1 نع ذکره في منادي الشّماء: عَليکم يقلان. 

۱۶۱ نای تن یه وه عن اشحاق بن بى التيمي عَن الْمُغَيرةِ بن 
عبدالمن عَن أيه وکانث ریت قال: 

فلت ها في فثنّة ند ان الژبیر: نمزم الفشة تلك الاس؟ ؟ فَقَالَتْ:كلاً 

بولک بعدها فة لك الاس لا تست بم مهم عتی نادي مناد 
من التماء: عََيكُ بفلان (کتاب النتن لابن ماد ج ۱ / ص ۳۳۸ حديث 11/1). 
۱ الباب 119 
من متَادِي الما عَلَيكُم بفلان, وم کف شیر 

۲۔ تال: ٦ی00"‏ 
بن هشام ہو ھت قَال: 

کون فلت بانشام كان اما لقث الصبيان, م لايشتقم آمڑ الاس 
9971س عة حَتى يادي مُناد من السَّماء لیم بقلان. 


- ےھ 7 2 
و5 کف نشم (كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۳۳۸ حديث ۷. 
۲ قال: دنا نیم دنا ان ۰ غ وَهَبْ عَنْ عیاض بن عبد اله الفهرى عن مد 


کی عورے ص 


بن ید ین المُهاجر عَن الُْسَيّب نو وه الا أنه قَالَ: 
نادي مناد من السّمآء: مر کم فُلان 
(کنزالعال ج ۱۱ / ص ۲۵۸ / حدیث ۳۱۶۶۶). 
ہیں ا ا یرس ب 1 
۶ قال عیاض: واخبرتا مد بن المنكرر سح عَبْدٌ الْمَلِكِ بن 
۳ رب و و 1 ہے کچ 3 ہے تو 2 
مووان یذ کر عن رَجل من علائهم حوره 


(کتاب الفتن لابن حماد ج ۱ / ص ۲۳۸ حديث ۹۷۹). 


a‏ یت یس کت ا ےر 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۶۷ 
باب صد و مجدهم 
آنچه که نعيم درباره منادی آسمان ذکر کرده که می‌گو ید 
بر شما باد به فلانی 


۱ . مغيرة بن عبدالرحمن م ىكويد: 

راجع به فتنه ابن زبير به مادرم كه پیر و قديمى بود گفتم: این فتنه‌ای است 
كارح a‏ ایس کر رون مه تا 
فتنەای برها خواهد شد كه مردم هلاک می‌شوند و کار آنها دوام بيدا نم یکند 
تا إينكه منادی از آسمان ندا کند: بر شما لازم است که از فلانی پیروی کنید. 


باب صد و نوزدهم 
منادی آسمان فریاد می زند: «بر شما باد بفلانی» 
و دستی ظاهر می‌شود که به او اشاره دارد 

۲ ان مسیب می‌گوید: 

فتنه ای در شام برپا می شود که اول بچه بازی خواهد بود» يس از آن» کار 
مردم دوام ندارد و پایه آن بجایی بند نخواهد بود و مردم باهم هماهنگ 
نيستد تا آنکه منادی از آسمان ندا کند: بر شما لازم است که از فلانی پیروی 
كنيد و کف دستی بيدا می‌شود که به او اشاره دارد. 


۲ در روایت دیگر است که آن منادى م ىكويد: امير شما فلانی 


نف 


است. 


و سس جص 
۶۸ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


ےناد ہے ہے کہ فسات سج ےسیج مج کت ۳۳ تک ج 


الباب ۱۳۰ 
E‏ ا شی را کی می و و کاو وی 
فا ذکره تم عَنْ المنادي في تحرّم: إن صَفوَة الله من خلقه فلان. 
0 قَالَ: حَدَتنا تیم دنا الْوَليد بن مُسْلِم عَنْ عَلبسة القرشي عَنْ سَلمة 


ي سَلَعَة عن َر ین حُوشّب, د قال: ال کول الله (ص): 
«في الم يادي نان ال : ألا إن صَفْوَةَ الله من خَلْقَهِ فلان, 
فَاسمَُو و لهو کر في سَنَة الضَّوْتٍ وَالْمَعْمَعة» 


(كتاب الفتن لابن حماد ج ١‏ / ص ۲۳۸ حديث ۹۸۰). 


الباب ۱۳۱ 
ف رة يبن قٹل الس الرًكية وه 
رالمُنادي ین ال مركم لان, وه لْمَهْدِي. 
٦‏ ۔. ارس مہف سو مان نعرع ترفن 
عبدالله بن ززیر عن عار بن یام قال: 
ذا فل انش الرَكِيَةَ وَأَحَوه بقل كة ضيعة ضَیْقة يناي مناد من 
السّماء: : آیرکم ثلان. وَدَلِكَ اهدي الذي ياو الأَرض عفا وید 


(كتاب الفتن لابن حماد ج ١‏ / ص ۳۳۹ حديث ۹۸۱). 


نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۱۶۹ 
ج می ری ی ےا سس ههد د > ماس سب 


باب صد و بیستم 
آنجه که نعيم ذكر کر ده که در حرم منادی ندا سر می دهد که برگزیده 


0۵ ,شهر بن حوشب, از رسول خداء 4 روایت کرده که فرمود: 
در محرم ان سالی كه سر و صدا و جنگ می‌شود منادی از آسمان فریاد 
می‌زند | كاه باشید که بركزيده خلق خدا فلانی است به حرف او گوش كنيد و 


باب صد و بيست و يكم 
آنچه كه نعیم از قتل نفس زکیه بهمراه برادرش سخن گفته و اينكه 
منادی آسمانی فریاد می‌زند که امير شما فلانی می‌باشد و او 
مهدی اين امت است 


7 عمار یاسر می‌گوید: 

موقعی که نفس زکیه کشته و برادرش نيز به طور مرموزی کشته می شود 
منادی از آسمان فریاد می‌زند: امیر شما فلانی است و آن مهدی (عج) است 
که زمين را پر از عدل و داد خواهد کرد. 


اح ل تك بت يي يب ست شت سي ج تل رے 
۱۷۰ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۱٢١‏ 
فا ذگره تعم عَنْ مُنادی من السّهاء 
کت َي شير بطريق آخْر. 
۷ قَال: حَدّتنا کرت ی گے افرع حَدََني أبو ا لمكم التدنی 
ي ڪي بن وید عَنْ وید بُن الْمُسَيبَ قال: 


٠‏ ٹر رن مق بن اشا ادي شاو 
السّماء: : إن أميركم فلان ( کتاب الفتن لابن مادج ۱ /ص ۳۳۹ حديث .)٩۸۲‏ 


البانب ۱۳۳ 
ف دکره من الْمُنَادِي بعد الحسف: إن احق نی آل ع 
۸ قَالَ: حَدَتَنا تمه هت ید و ژشد ين عن ابن ِيعّة عَن أبى قبیل عن أي 
رومان عن علي ال: 
«بعد اسف يُنادي مناد من الما إو الح في آل محمد في أول 
تَا تم يتادي مناد في آخر الہاز: ال ني لی ولد عیسی, وذلك وه 
«لکس من السَیطَان» (کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۹ حدیث .)٩۸۳‏ 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۷۱ 


باب صد و بيست و دوم 
آنچه که نعيم دريارة منادی ) آسمان ذکر کرده كه پس از آن کف دستی 
از آسمان ظاهر می‌شود 


بعد زاين ین مودم جدایی و اختلاف خواهد برد تین کین دستی از 
آسمان ظاهر می‌شود و منادی از آسمان صدا می‌زند امير شما فلانی است. 


باب صد و بيست و سوم 
آنچه که نعيم ذکر کرده که بعد از فرو رفتن زمين منادی ندا کند که 
حق از آن آل محمّد است 


۸ء ابن رومان از حضرت على بن ابيطالب 9 ا روایت کرده 

كه فرمود: 

بعد از خسف (فرو رفتن زمين) منادى در اول روز صدا می‌کند که حق با 
آل محمد ش4 است. بعد از آن منادى در آخر روز صدا می‌زند که حق 
با اولاد عيسى است و آن نشان تكبرى است از شيطان. 


۱۷۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


لباب ۱۲۴۶ 
فا ذکره تع من التقاء الْمَهْدِي والسٌفیانی 
وَالْمُنادِي عِنْدَ لك من الگماء. 

٩‏ قال: حَدتنا تھے حَدََنا یداو بن مَووان عَنْ سوید بْنِ يزيد التو خی عر 
هي قَال: 

إِذَا التق الشنیانی وَالْمَهْدِي لقتال يَومئذٍ بشع صَوْتٌ ین 
الات ناویا 70 ی ی: الدي. هَذَا لفظ الحيث. 

َال ال ىقالت اة ات غتیس: ان امازه ذلك اذ گا من 
السّمَاء مد لاة التزول من العلى بت إلنها لاش 

۱ 506 لابن حماد ج ١‏ / ص ۲۳۹ حدیث .)٩۸۶‏ 

اباب ۱۲۵ 
فا دگره تيم في صفة مبايعة الْمَهْدِي 

۰ تال باستایه عن أبى یُوشف الثقدمی, حَدتنی مُت بْنِ عبیداله عن 

جح لاس معا ویعرفون معا على غَيْر اقم ناهم نُرُول پتی اذ 
أَخدَهُم کالکلب رب الجنون» قَمَارَتْ القبائل بعصم إلى بغض افو 
۱ ڪت تسیل العمّبة دما عون إلى خبرهم. ينونه وفو ی وجهه 
إلى الْكَعْبَةٍ کی کان انظر إلى دموعه تسیل فيُقُولُون: هَلَه ولْیناك. 
ول قیول: ویتکم کم من عه قد تقضتموه و کم من دم قد سلکتوه فيبَايَع 
26 آذر کُموه ثبایغوه فَِنَهُ الْمَهْدِي في الارض 

والمهدی في اکا (کتاب الفتن لابن ماد ج ۳۶۱/۱ حديث ۹۸۷). 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۷۳ 
نس تست وس سس ل مہ ...ہے 


باب صد و بيست و چهارم 
انچه که نعيم از برخورد مهدی با سفیانی ذکر کرده و در این وقت 
منادی از اسمان فریاد برآورد که حق از آن آل محمّد است 


۹ز هر فى كويد 

موقعی كه سفیانی و مهدی (عج) برای جنگ با یکدیگر برخورد کردند 
در آن روز صدایی از آسمان شنیده می شود که می‌گوید: آگاه باشید که 
او لیاء خدا اصحاب قلانند يعلى مھدی (عج) اين عين لفظ حدیث است. 

اسماء بنت عمیس می‌گوید: علامت آن این است که کف دستی از 
آسمان ظاهر می شود که اشاره به او دارد و مردم به آن می‌نگرند. 


باب صد و بيست و پنجم 
آنچه که نعیم در صفت کسانی که با مهدی بيعت می کنند 
سخن گفته است 


۰ عبدالله بن عمر می‌گوید: 

مردم اعمال حج و عرفات را با یکدیگر بدون امام بجا می آورند و در آن 
موقعی که به منا وارد می‌شوند دیوانه‌وار به یکدیگر حمله می‌کنند و 
می‌کشند تا آنکه حون همه جا را فرا می‌گیرد. بعد از آن به شخصی که 
بهترین آنهاست پناه می‌برند وقتی نزد او می آیند که او صورت خود را به 
طرف کعبه کرده و گریه می‌کند گویا من اشكدهاى جاری او را می بینم به او 
خواهند گفت: بيا تا ما تو را ولی و رئيس خود قرار دهیم او می‌گوید: وای بر 
شما جه عهد و پیمانهایی که شما شکستید و جه خونهایی که ریختید؟ بس با 
اکراہ با او بيعت می‌شود. چنانجه او را ملاقات کردید با او بيعت كنيد زیرا که 
او مهدی در زمين و آسمان است. 


۱۷۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


۱ وَقَالَ فى حَدِيث آخَر: 
لیستخرج الْمَهْدِي کارهاء من ولد َاطِمَة یبای 
(كتاب الفتن لابن حماد ج ۱ / ص ۳۶۵ حدیث ۹۹۸). 
الاب ۱۲۶ 
ف ذگره عَنْ مُنَادِي السّماء ء في رم 
61 . اتال لزید قَالَ: تن متب ای عن سم ان يملع 
دق ذِي تفن تحار القبائل. وق زی اجه نتب ا اج ۰ وف 
الحرم یتادی مناد د من + الم 
(كتاب الفتن لابن حماد ج ۱ / ۳۶۲ حديث ٩۹۸)۔‏ 
الباب ۱۳۷ 
وَأَنَّ أُصْحَابَدَ من أهل الشّام وَأَهْل العراق 
۳ قال: حَدَتناتيم, خلت اون شم عَنْ أبي عَبْداه عَن الْوَِيد بن ام 
0 من آبان نوی نع بن أبي فیط تین باس يقول: 
بحت الله الْمَهِدِى بَعْدَ الیاس وَحَتى يَقُولَ الشاش: ل مهدي 
مر : هل السام عدتهم تلامائّة وَخنسة عفر زجلا عدّة 
أضحاب در يَسيِرون الیه من انشام عق بت راید ئل مک بر" 
دار ناس فيبايعونّه کڑھاء قصلي مهم ر كتين صلاة الْمُسافر عِنْدَ 
اتا م نم يَضْعَدُ تضعد الم (کتاب‌الفتن لابن ماد ج۱ / ص ۳۶۲ حدیث ۹۹۰). 


کے ل ا رھش کے جس مس سس رن ا کک ا دوه د ت دک 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۷۵ 
مم بر رس سر اي د کے 


۱۷ء در حدیث دیگر است كه: 
مهدی (عج) از فرزندان فاطمہ <۶ 5ۃ 4 با اکراہ خروج می‌کند و با او بيعت 


باب صد و بیست و ششم 
انچه که نعيم گفته از اينكه در ماه محرم منادی از آسمان فرياد می زند 


1۳ «شهر بن حوشب) از رسول خدا ش4 روايت کردہ که فرمود: 
در ماه ذیقعده قبیله‌ها با هم جنگ می‌کنند و در ذی الحجة حاجی‌ها 
غارت می شو ند و در ماه محرم منادی از آسمان فریاد می‌زند. 


باب صد و بيست و هفتم 


۳ بان بن ولید از ابی معیط نقل می‌کند و می‌گوید: از ابن عباس 
شنیدم که می‌گفت: خداوند مهدی (عج) را بعد از آنکه (مردم) مأيوس و 
ناامید شوند برانگیخته خواهد کرد حتی اينكه مردم می‌گویند: مهدی وجود 
ندارد» انصار او از اهل شام هستند» شمارة اران او سیصد و سیزده نفرند که 
مساوی با عدد اصحاب بدر است از شام به سوی او می روند تا اينكه او را از 
خانه‌ای در مکه که نزدیک صفا است بیرون می آورند و با اكراه با او بيعت 
می‌نمایند يس به آن حضرت اقتداء می‌کنند و با او نزدیک مقام ابراهيم دو 
ركعت نماز مسافر می‌خوانند بعد از آن؛ حضرت به منبر می رود و سخن 


می‌گوید: 


oro 


6 وروی حَدبْئاآخَر عَن اي ور وَعَبْدُ الاق ان معاذ عَن تشتر عَنْ فتادة 
قال: قال رَسُولَ ال( ص): 
«كأتيّه عضا مایت ثب العراق وَأَئْدَالٍ السام قفَیبایغوه بين 
الْد كن والْتام» (کتاب الفتن لابن ماد ج۱ / ص٣٣۳‏ حدیث ۱۰۰). 
0 الباب ۱۳۸ 
ف دکره تع أن لمهي لا وقظ نايا ولا مرق دما 
0 قال: حدتنا تی حدتنا بُو يُوسَف عَنْ قطر بن خَلیلّة عَنْ امن بن 


| 


عَبِدالحمَن الهكلى عَنْ أبى هُريرة, ال 
۵ ۵ ہے 7 2 ۳ ء 2 لے مر 2 
یبایع المهدی بين الرزکن والقام لايُوقظ ناما ولا هرق دما» 
(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۳۶۳-۳۶۲ حدیث ۹۹۱). 


لباب فيا 
ِا ذکره تھے من خُرُوج الْمَهْدِي 


رأة سول الله جعلة4: 
0 قال: حَدَتَنَا تعم. حَدتنا الولید ورشدین عن ان يعة عر“ 
رُومان عن عليء قال: 
«إذا 27 الدَايَاتَ السود خَيل السّفیانی ۳ فا شیب 


ضَاغ تی 7 لْمَهدِي فیط وله تس ےت 
الله (ص) سس تيأ الاس من خوچه ا ال لهم 


۵ 9 2 


من البلاءء تإذافوع من ؛ صلاته انصرّف. فقال: :ّا الاس اح البلاء , امد 
تححَقد(ص) بل بیته خَاصة. هنا بغي عَلَئْنا» 


(کنز العال ج ١١/ص ۵٩۰‏ / حديث ۳۹۱۷۳)۔ 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۷۷ 
لت ا 


.٤‏ قتاده از رسول خدا(ص) روایت کرده که فرمو د: 
جمعیت‌های عراق و پهلوانان شام نزد مهدی می آیند و بين رکن و مقام با 
او بيعت می‌کنند. 


باب صد و بيست و هشتم 
انچه كه نعيم ذکر کرده که قیام مهدی در صبحگاه وقتی 


0۵ ابوهریره می‌گوید: 
با مهدی(عج) بين رکن و مقام بيعت می‌کنند. و اين در زمانی است که 


باب صد و بيست و نهم 
آنچه که نعيم از قیام مهدی ذکر کرده باینکه حضرت با يرجم رسول 
خدا قیام خواهد کرد 


٦۔‏ ,,ابورومان» از على ابن ابیطالب(ع) روایت کرده که فرمود: 

موقعی که بیرقهای سياه سپاه سفیانی که شعيب بن صالح در ميان آنهاست 
به اهتزاز درمی آید مردم آرزوی مهدی (عج) را کرده و خواهان اویند پس 
از آن» حضرت با بیرق رسول خدا« ا4 از مکه خروج کرده و دو ركعت 
نماز می‌خواند سپس به خاطر بلاهای طولانی از خروج او ناامید می شوند 
رقتی که از نماز فارغ شد بر می‌گردد و می‌گوید: ایهاالناس بخاطر بلائی که 
به امت محمد <4 رسیده مخصوصاً بلائی که به اهل بيت آن حضرت 
رسیده می‌گریم» مادر تاريخ مقهور و مظلوم واقع شدهايم 


سس 
5 الملاحم و القتن /لابن حماد 
دس سس ی ی سس ب 


الاب ۱۳۰ 

فا ذکره تج من خر وجه 4ا 
برايّة رَسُولِ الله و4 وَقیعِد وَسَيْفهِ وَعَلامَاتِ 
3 . حدتنا تیے, حدتنا سَهِيد ابو عن من أي جعم قَالَ: 
«2 سیت ا ی وَمَعَُ وم 
کا 0 10 واگ ج2 ی قد اد 
شخ یت الانبیاء» وأ ی الکتاب. یام كم اَن لاتشْرِكُوا به شین 
وَأَنْ 2 تحافظوا على عه وَطَاعَةٍ عَةٍ وشوله(ص) وَأَنْ نیوا ها أخيى 
القرآن وقیثو E CNS EE‏ موز على 
التثوى. قَإنٌ الڈُنیا قد دنا اوها وَرَواطًاء وَأَذْنَتْ بالوداع .وی أدعُوكُم 
إلى الله إلى رَسُولِهِاص». والعتل يكتابه. وَإماتة اأباطل» واخیاء ش 
پر في لات تلات عشر رل ده أل بذر عَلَ عير ييعاد را 

َع خرف مت السحاب المتفزق» بان اليل اس با لار فیفتح 1 

ادي أدض ال جاز, :وتستخرج م من كان ف الجن من بني 7 

تال الایَات السود الْكوفّة, فیلکت بالبيعة ة ای ال دسفت 
5 جود إلى الآفاق, وفيت ۳ وَأَهْلّه شق له الْلدان, 

2 اه على يَدَيْه الفُسْطْنْطنيّة» 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۳۶۵ حديث ۹۹۹). 


عمد سم 


۱ باب صد و سی ام 
انچه که نعيم از خروج مهدی با برجم رسول خدا و پیراهن و شمشیر 
او با علامات دیگر بهنگام عشاء سخن بمیان آورده است 


۷ رجایں) از امام محمد باقر اي روایت کرده که فرمود: 

مهدى (عج) در مكه موقع عشاء ظهور می‌کند و بيرق و پیراهن و شمشير 
رسول خد اوہ با او خواهد بود و علامتها و نور و بیان با آن حضرت 
باشد بس از آنكه نماز عشاء را خواند با صداى بلند مي‌گوید: ايها الناس من 
شما را به ياد خدا می‌اندازم خدایی كه با شما اتمام حجت كرده و انبياء و 
كتاب فرستاده و به شما دستور داده که براى او جيزى را شريكك قرار ندهيد 
و از او و پیامبرش فرمان بريد و آنچه را قرآن احياء كرده احياء كنيد و آنچه 
را که قرآن از بين برده از بين ببريد و (راه) هدايت را يارى كنيد و برای تقوا 
و برهيزكارى يار هم باشيد» زیرا که نابودى دنيا نزديكك است من شما را به 
سوى خدا و رسول او فرا می‌خوانم تا به كتاب خدا عمل كنيد و باطل را 
تال کته وعدت و شرفت سا ماگ 

سپس با سیصد و سیزده نفر که تعداد اهل بدر بودند بدون اینکه از 
یکدیگر وعده بگیرند نظير یک قطعة ابر پائیزی ظاهر می شوند و در شب از 
خدا ترسان و در روز همجون شیرند» پس خدا (بوسیله او) زمین حجاز را 
فتح می‌کند و افرادی از بنى هاشم كه در زندانند آزاد می‌سازد. 

گروهی با پرچمهای سياه وارد کوفه می‌شوند و لشکرهایی برای بيعت با 
مهدی (عج) با اطراف جهان می‌فرستند. ستم و ستمکار را از بين می‌برد و 
در شهرها عدالت برپاخواهد نمود و خدا قسطنطنیه را به دست او فتح خواهد 


کرک 


۱۸۰ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۱۳۱ 
ف) ذکره تم ا 
ف ای عَسَر ألا أو كَْمَة عَمَرَ الق 
۱۸ . حدتنا توم حَدَنَنا إن وَهَبْ عَنْ إبن هَيعة عن الحارث بن يزيد یع ابي 
زُریر الْعَافِق سیم عَلِيا يَقُول: 
«یخرج الْمَهْدِي في ثي عم لفان قلوء وَحَْمَة عَشّر آلفاان 
كَيْرواء وَيسيرٌ الرُغب بَيْنَ يَدَيْه لا یا عدو الا هَرَمَهُم باذن الله 
شعازهم: مث أمثء لا یاون في الله أومة لام نيخزج إلهم سبع 
یات من الام هملك جع إلى لاس بم وخ 
فاصم ظا ول کون بَعدَهُم ال الدَجَالَ» فا وما ۳ 
والمزارة؟ قال : «یتیض الڈئر حت یکلم ال با شاء. لا خی سا 
(کتاب‌الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۳٣۸‏ / حدیث ۱۰۰۵). 


الباب ۱۳۲ 
فیا ذگره تعیب اد ین قصال أَخذِ الام 
بظهور مَا وَعَد به ال «يلة». 
٩‏ هنایم دنا ژشدین عَن ین ية عن عیاش بن عباس اوق عره 
ابْن ری عَنْ عَلى, قال: 
«زیل ال على أل انام من رق ف اعم شی و اتلم 
الب غیت وَعِددَ ذلك یج رجل من أهل بی في ثلاث رایّات, 


تہ تس سس سا ور تن ل ما جح انا 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۸۱ 
دس > مس "سپس رس .23 سس 


باب صد و سی و یکم 
آن‌چه که نعيم بیان کرده و گفته است که تعداد سياه مهدی بين دوازده 
هزار يا پانزده هزار تفر ند. 


۸,,ابن زرير غافقی» می‌گوید: 

از على )4 شنیدم که می‌فرمود: مهدی«) با دوازده هزار نفر که 
کمترین عدد انهاست يا پانزده هزار نفر که بيشترين عدد آنهاست ظهور 
می‌کند که همگی در جلو او در حرکت‌اند هیچ دشمنی او را ملاقات 
نمی‌کند مگر اينكه آنها را به اذن خدا شکست می‌دهد. شعار آنها بمير بمير 
است از ملامت و سرزنش در راہ خدا با کی ندارند» هفت بیرق از طرف شام 
عليه آنها برافراشته می‌شود» آن حضرت آنها را شکست می‌دهد و مالك 
آنها می شود. سپس محبت و دوستی و نعمت و امنیت و شجاعت را بمردم 
بر می‌گرداند آنگاه دجال ظهور می‌کند که به شکست او می‌انجامد. آنگاه 
گفتیم فاصه و بزار» یعنی چه؟ گفت: یعنی در حکومت او شخص بدون ترس 
هر جه می‌خواهد می‌گوید. 


باب صد و سی و دوم 
آنچه که نعيم ذکر کرده باينكه از شام کسی ظهور خواهد کرد که بيامبر 
(ص) وعده آمدنش را داده است 


68 ,این زریر» از على بن اببطالب «-432 نقل می‌کند که فرمود: 

خدا کسی را بر اهل شام مسلط می‌کند تا جمعیت آنها را طوری متفرق 
کند که اگر روباهها با اهل شام بجنگند بر آنها پیروز خواهند شد. 

در آن موقع مردی از اهل بيت من با سه بیرق خروج می‌کند تعداد آنها به 


۱۸۲ الملاحم و الفتن/لابن حماد 


ره 2 


اش یہ بقول: سه عَشَر ألفاء وَالْعقلل یو 

نی عقر ألا آمارجّم: ات أت غير ده 
الْمُلْك أو یی له املك فَيَتلَهُم الله میعاء ورد الله على 
ان الہ فاصم تار 


(کنز العیال ج ۶ص 085 / حدیث ۰4۳۹۱۱۰۱ 


۰ قالخ یت 
خرن إِسرائیلُ بْن عباد عن مد بن ۓ لی مِثْله الا ۳1 أنه نه قال: تشع تسع 
رَايَاتِ شود (کتاب‌الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۳۶٩‏ حديث ۱۰۰۷). 
الباب ۱۳۳ 
فیا در تیب في الشف با ميش الذي ينقد فان 
إلى التهدي. 
۱ حَدَنَنا تیم خَدّتنا عَبداللہ موان عن اهم بن عبد الجن حَدتتی من سیم 
لا ول 


«اذا + بعت الشفینی إلى انتهيي جیشا فخیت يهم بایدا.. وب 
ذلك أَهْل الشام, الوا َلینّہم: قد خَرَج الْمَهِدِي فَبايغةُ وال في 
طَاعَته وال لك قبرسل الیه بِالْبيعَةِ, یسور الْمَهِدِي حت یرل بت 

7 ارب وال أل نزب 
س وغبرهم في طاغتة من غير قتال حت تُب ی المساجد 
ِالْقسطْنْطْنيّة وَمَا دُوتہا, رت له له جل من ؛ هل ينه أَخل الشرق: 
لمل السّيف. على عاتقة نا نید یقثل وم تل وَيتَوَجَهُ ال بت الدب 
فلا یله حَتى يَنُوتَ» (کنز الال ج ۱۶/ ص ۵۸۹ / حدیث .)۳۹۱٦۹‏ 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۸۳ 

نظر عده‌ای پانزده هزار و به نظر عده‌ای دیگر دوازده هزار نفر است شعار 
آنها بمير بمير است و بر يرجم آنها نوشته شده است «مردمی که حواهان 
حکومت‌اند». پس خداوند همه آنها را می‌کشد» آنگاه خدا الفت و امنیت و 
دوستی به مسلمین باز خواهد گرداند. 


۰ء این حدیث طرز دیگری هم روایت شده الا اينكه می‌گوید با نه 
بيرق سيأه روج می‌کند. 


باب صد و سی و سوم 
آنچه که نعیم ذکر کرده باینکه لشکر سفیانی که برای جنگ با 
آن حضرت حرکت کرده در زمين فرو می‌روند و زنده به گور می‌شوند 


۱ «هیثم بن عبدالرحمن» می‌گوید: 

آن کسی که از على ا شنیده بود برای من گفت: موقعی که سفیانی 
لشکری به سوی مهدی می فرستد در سرزمین بیداء فرو می رود اين خبر به 
اهل شام می رسد به خليفة خود می‌گویند: مهدی (عج) خروج کرده تو بايد 
با او بيعت نموده و او را اطاعت کنی! و الا تو را مىكشيم» خليفه شام بيعت 
خود را برای آن حضرت می فرستد. بعد از آن مهدی (عج) حرکت می‌کند تا 
داخل بيت المقدس می‌شود و در آنجا خزینه‌ها در اختیار آن حضرت قرار 
خواهد كرفت و عرب و عجم و اهل حرب و روم و غیر آنها بدون جنگ 
تسلیم آن حضرت می‌شوند تا اينكه در قسطنطنیه و پائین آن مسجدهایی 
۱ ساخته می‌شود. و مردی از اهل بيت آن حضرت به اهل شرق خروج کرده 
در مدت هشت ماه شمشیر را به دوش خود گرفته عده‌ای را می‌کشد و از 
برخى انتقام می‌گیرد و.متوجه بيت المقدس می شود و قبل از اينكه به بيت 
المقدس برسد می میرد. ۱ 


سس سس 
دی الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۱۳۴ 
في نهذ كانت پالشام مده یل ادا لا یداه ولا سفاني 
۱۲ ذا تیم دنا طون ع لین يقة عقنحله نیع قال 
ذا کانت هُدَة بالشام قَبِلَ الْبَيدَاء فلا بیداء ولا سفیان-قال آیت: 
قد گانت الهدّة بطَبرِيّة, قاستیقظت ها بالمُنطاط لک جيحة, قاذ 
ھی ليل 5 (کتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۲۸۶-۲۸۲ حدیث ۸۲۹)۔ 


الباب ٩۱۳۵‏ 
ا دگر تیم رت ی ولد فاطتة. 


ی ۳ ۱ ۱ 

«يَفْوَجٌ الله ذه تن پرجل بت يَسُومُهُم حسفا لا یذ یه[ القيف. 
يضح اليف على عایقه نانية نهر رجا خق يُقُولو: وال ما هذا من 
ولد اطمَة. و كَانَ من وُلْدِهَا آرجتا. يُغريه [الله] يني اقباس 


یں (کنز العبال ج ۶ص ۵۸٩‏ / حدیث ۳۹۱۷۰). 


الل ل ار س 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۱۸۵ 


باب صد و سی و چهارم 
وقتی ویرانی قبل از سرزمین بیداء در شام بيدا شود بیداء و سفیانی 
هیچکدام باقی نخواهند ماند 


۲ «تبیع» تی کوب 

موقعیکه در شهر شام خرابی و سر و صدایی از طرف بیداء (نام بیابانی 
است در اطراف شام) ایجاد شود بیداء و سفیانی باقی نمی‌مانند. ليث 
می‌گوید: اين خرابی و سر و صدا در طبریه خواهد بود که (اهل) خیمه‌اند و 
عشاير بخاطر آن سر و صداء بيدار می‌شوند و تسليم می‌گردند؛ اين است حال 
شب طبريه. 


باب صد و سی و پنجم 
آنچه كه نیم مىكويد باينكه فتنه و جنگ از طرف مردى از فرزندان 


١7‏ . «زر بن حبیش» می‌گوید: 

از على ااي شنيدم كه می فرمود: خدا فتنه‌ها را كه سبب ذلت مردم شده 
به وسيله مردى از خانواده ما برطرف می‌سازد و جز شمشير و قدرت جيزى 
در دست ندارد مدت هشت ماه شمشير را بر دوش گذاشته و آماده جنگ و 
مبارزه است و فاسدان و منحرفانی که جز مرگ درمانی ندارند؛ می‌کشد تا 
اينكه مردم می‌گویند: به خدا قسم این از فرزند فاطمه«:889» نیست. اگر از 
فرزندان او بود به ما رحم می‌کرد؛ آن حضرت کار بنی عباس و بنی اميه را 
می‌سازد و نابودشان می‌کند. 


۱۸۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۱۳۶ 
فا ذکڑہ تع في الْمَهدِي وَمُنادِي السّماء 
ویک بيعة السّفياني لِلْمَهِدِيَ. 
E .٤‏ سید بن يزيد عن اهر ی قال: 


يرح الْمَهِدِي و من مكة بَعْدَ اسف في تلاتمائة ور بَعَةَ عَشّر 
ر جُلاَ عَدَة أَل بدر فيلت هو و صاحب جیش الشفیانی وأضحابُ 
الْمَيْدِى ي میج ما يستتر به من السلاح) رذع (جمع برذع <کساء رقیق)» 
وقال: ۴ همع ومیل صؤتا ین الا ماديا يادي :ألا ان أولياء E‏ 
َصحَابِ فلان -يَعنى الْمَهدِى -فتکون الدَبْرَةُ «لهزيمة فى التتال) على 
آضخاب الشفیانی يشون لا بق منم إلا الشرید ربو نْ إلى 
الشفياني فیْخیرونه. ورخ اهدي إلى الشام, و عق انان 
الْمَهِدِى شع وَيَتسارع لاش الیه من کل وج ويلا الأرض ع 
(کتاب‌الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۳۵۱ / حديث ۱۰۱۵). 


2 


الباب ۱۳۷ 
فا دکره د 0 في أذ ن الشنیان دق کت( 
انیا مو الذي TT‏ 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۳۵۲ حديث ۱۰۱۹). 


کح یگ ی ی یس و 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۸۷ 
۱ باب صد و سی و ششم 
انچه که نعيم درباره مهدی و منادی آسمان و بيعت سفیانی با مهدی 
ذکر کرده است 
۶ ,زهری» می‌گوید: 


مهدی (عج) از مکه با سیصد و چهارده نفر که شمارة اهل بدرند قیام 
می کند اصحاب مهدی پوشش رقیقی دارند و با فرمانده سفیانی ملاقات 
می‌نمایند زهری می‌گوید: در آن روز صدائی از آسمان شنیده می شود که 
می‌گوید: آ گاه باشید که اولیاء خدا اصحاب فلانند. يعنى مهدی و ياران 
سفیانی بجنگ می‌پردازند که سرانجام شکست خورده و فرار می‌کنند 
وعده‌ای به سوی سفیانی می ايند و از آمدن مهدی او را خبر می‌دهند در 
اینجا سفیانی با مهدی بيعت می‌کند و مردم از هر طرف به سوی حضرت 
می‌شتابند و آن بزرگوار زمين را پر از عدل و داد خواهد کرد. 


باب صد و سی و هفتم 
آنچه که نعيم ذکر کرده این است که سفیانی خلافت را به 
امام مهدی رد می‌کند 


۵ ابوبکر می‌گو ید: بزرگان ما گفته‌اند: 
سفیانی آن کسی است که خلافت را به مهد ی( واگذار مىكند. 


ا ےکوی توا ]سد نے 


۸ 


دا دق 
أبن بشر 
ب“ 


۱ ا 5 القع و ۹ 


لد ۱۳۸ 
نما ذکر ۱ لیم من اتک اب ج المهدي 
لنانوت السكينة والتوراة و لانيل : بسن شار اعلا كي 
۱ حَدُتنات تی حَدُلنا ا OER‏ شان ن غمرو عن يدانه 
ر اْثعیي ع کعب قال: 
الف .ی يَبْعَثت یلع تفه ا لقتال الرژوم. يُعطى فق عدر تسج 
تاوت الشكيئة ين غار ألطاكية. فيه التوراة 5 یأر 1 لاھ عل فوس 


هو 


وَالاانجيل الى آنّل اله على عدسى, يک بان آفل التوراة بتوراتهم 
ہے 1 از 5 7 و 
وَين الانجیل با نجيلهم اقب وس سان ار ۳۵۵ حدیت 36ا 


3,84 


الباب ۱۳۹ 
E‏ ی تیف تیا حرج 


ال ۵ اس 


۷. حرا نم حدتنا عَبِدَالرّرّاق عَنْ 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱/ ص ۳۵۵ حديث ۱۰۲۳). 


۷3 


۸ وروی تیم في حَدِيثٍ آخر: أن الَورَاة بخرجها عَضَّةَ ‏ يَعني: 
طريّة 0 مد اطا (كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۳۵٣‏ / حديث ۱۰۲۹). 


نشانه‌های صهور امام رمأت رع ۱۸۹ 
عه 


باب صد و سى و هشتم 
آنچه كه نعيم ذكر كرده عبارت از بيرون ساختن تابوتی که در آن 
تورات و اتحیل است 


ميدى (عج) مبعرت عی کت" : آگاعی ده نم با دا 
سس 


۳ 
ی لومم 
کی ع ص ر ج 


انجيلى است که حدار تا بر مرسی ز عیسی تازل کر ده از 1 انطا كيه عرو 


ل 
می ا ررد و ان حشرت در ین ع احل تورات با توراتشان و در بین اهل انجيل با 


انجیلشان دارری فين کد 


باب صد و سی و نهم 
آنجه که تعیم ذکر کرده پاینکه مهدی مردم را به کار پنهانی هدایت و 


۷« کعب» م ىكريد: 

اینکه مهدی (عج) را مهدی نامیدند: اين است که امت را برای کاری که 
یل ف 3 مخفی است (و سیب اکت اقاس دعوت و هدایت می كلد 
تورات و انجیل را از سرزمینی که آن را انطاكيه می‌گویند استخراج 


۸ در روایت دیگر است که آن حضرت تورات را نو و (سالم) از 
انطا كيه رون می آورد. 


الباب ۱۴۰ 
فا ذکره یمن أن عذل افيد 
اع إن لذ لو کان کے سر یں انی ا ورد 
۹ حدتنا یی حَدکنا مُعُتَمَر کے پوت 
بل من رد الْمَهِدِي الْمَظاج حت لو كان تخت تَحْتَ ضِرْسٍ انسشان 
کي 2 نع حتی يرد (کتاب الفتن لابن حماد ج ١‏ / ص ۵ 


الباب ۱۴۱ 
فا ذگره في لمع الْکھدِي رَاية رَسُول الله« الععَلَة 
.اي اي تو ان حا ئيس ن ان رد ال 
َعالسَهدي رای رول لله(ص)ء الْمُعَلْمَة لها علامة يعرفها)» لی 
ر که و آنا جَدَعٌ (شاب) (کتاب النتن لابن ماد ج ۱ / ص ۳۵۵ / حدیث ۱۰۲۵). 
وف رواية اخری عن على ا أنّ الْمَهْدي رح برآيَةٍ ية یمن 


لرن اس 


مردط مخملة 


[ 


الاب ۱۴۲ 
فا ذگره A‏ رای مكودع کی تيار انت 
۱ خدُکا تیے: تا تین الان عَنْ شفیان اوري عَن اي شاق عَنْ 
توف الالء قَال: 
في رَايَةِ الْمَهدِي مکتوب: الْبيعة لله 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ /ص 707/حديث 53 .)١٠١‏ 


مج یت تس ے۔ سس ےس سس 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) کے 
انت صد و جهلم 
آنجه که نعیم از عدالت مهدی ذکر کردہ که اگر مال کسی حتی در زیر 
دندان کسی باشد ان را بیرون می آورد و به صاحيش برمی‌گرداند 


۹ جعفر بن يسار شامیم می‌گوید: 
حضرت مهدی در رد مظالم بجایی می رسد که اگر چیز (غصبی) در زیر 
دندان انسانی باشد آن را گرفته و (به صاحبش) بر می‌گرداند. 


باب صد و چهل و يكم 
آنچه كه نعيم ذکر کرده باينكه بهمراه مهدی برجم رسول خداست که 
برافراشته است 
۰ «عبد الله بن شریک» می‌گوید: ۱ 
بیرق رسول خداءتَليْة4 برافراشته با مهدی (عج) خواهد بود و برای آن 
علائمی است ای كاش من در جوانی حضرت را درک می‌کردم تا بتوانم 
بخوبی او را پاری نمایم. 


باب صد و جهل و دوم 
آنچه که نعيم ذکر کرده باینکه بر روی برجم مهدی نوشته شده است 
بيعت برای خداوند است 
۱ رنوف بکالی» می‌گوید: بر بيرق مهدى (عج) نوشته شده است: 
بيعت (فقط) برای حداست. 


۱۹۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۱۴۳ 
فا د کرہ تعے :أن لعهري کا لی العساکین ابد 
۱۷۲ داي ات بیع سیف بن ال عر ی 4 یوٹس عر 


الهدی كأ یلعق الْمَسَاكِينَ الد 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱/ص ۳۵۱/حدیث ۱۰۲۸). 


عن رُوبةء قال: 


الباب ۱۴۴ 
فیا ذگره تم من أن الْمَهِدِي خر الّاس. 
دان تدع جَبرَئيل وَسَاقَتَهُ ميكائيل. 
۳ حَدَئنا تیے, ناوید عن ده قرأ عن کشب, ال قتادة: 
لهي خی الئّاس, هل لضرّته وبَیکته من آهل كوفان وان 
پٹ ده جبرئيل و سافن َه میکائیل. تحيُوبُ في اتلاق 
بطق اه به ال اْعميّاء. واه تئ الا رض حق را تن نس 
وَمَا مَعَهُنَ رَجُلَ لاتق شیا إلا الله له تغطي الأرض بر نها (زكاتها) 
02 (كتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۳۵٣‏ حديث ۱۰۳۰). 


جو و ھی سس مب 
سم لیمحت سب ۲۰ 


باب صد و جهل و سوم 
آنچه که نعيم ذکر کرده که حضرت مايل است که 
به مساکین کمک نماید. 
۷۲۳ راوی فى كوي 
هدف مهدی (عج) أن است که به مستمندان بذل و بخشش نماید. 


باب صد و جهل و جهارم 
آنچه كه نعیم ذکر کرده که مهدی بهترین مردم است که در جلو او 
۱ حبرئیل و به دنیال او میکائیل است 


۷۳ ر«قتاده) فى گوید: 

بهترین مردم مهدی است و یاری دهندگان و بيعت کنندگان با او بیشتر 
مردم کوفه و يمن و بزرگان شام‌اند جلو مهدی جبرئیل و بشت سرش 
میکائیل در حرکت‌اند. مهدی (عج) محبوب خلائق است و خدا به وسیله او 
فتنه را خاموش می‌کند و زمين رابه نحوی امن و امان خواهد کرد که یک 
زن می‌تواند با ينج زن دیگر حح بجای آورند بدون آنکه مردی با آنها باشد 
و آن زن از هیچ چیز باکی نخواهد داشت و خدا بركات زمین و آسمان خود 
را بمردم ارزانی می‌دارد. 


الملاحه و التت- لاد حماد 
۱ ت سم - سے 


€ 
اس و و سے س ”ص 
سے E‏ 
تلم با ثلاثون الفا 

۷۶ دا تھے دیا ره ر ابن شودب ع مدر عن کب قال 

‌ 5 بی سے 3 ۶ 2 

ہم نی ۳ ۰ 1 > . 7 
م 55 2 2 ا عا کک 0 5 3 ہک ت و 
بشتح رج من جبّال الام يدعو الا النبود. تلم عَلى تلك الكتب 
۳ کٹ و 7 کے یرم کچ 72 7 ۳ م2 
جماعه کتر:د. مد ر محو امن تلات اه 


ع اى ار ی عن التّی(ص) كال: 
قطرها شیا الا صَيَنه وَلا الأرض من تباعها شَيئا لا آخرجثه خی نمی 


ی 


الأحیاء الأموّات» (كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۳۵۸ / ۱۰۳۸). 


نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۱۹۵ 


۱ باب صد و جهل و پنجم 
انچه که نعيم ذکر کرده باینکه مهدی به سوی قسمتهائى از تورات 
راهنمائی می شود و بخاطر دسترسی حضرت به آن اسفان حدود 
سه هزار تفر به او ایمان می‌آورند 


۶ کعب می‌گوید: 

علت اینکه مهدی (عج) را مهدی نامیده‌اند آن است که آن حضرت به 
سوى اسفاری (یعنی قسمتی) از تورات راهنمائی می‌شود و آنها را از 
کوههائیکه بهود (مردم را) به طرف آنها دعوت می کنند استخراج خواهد 
نمود» پس جمعیت زیادی به واسطه آن کتابها؛ اسلام اختیار می‌نمایند. 


باب صد و جهل و ششم 
آنچه که نعیم ذکر کر ده پاینکه مردم روی زمین از او راضی خواهند يود 
۵ رابو سیعد خدری, از رسول خحدا«ََ49 روایت کرده که فرمود: 
ساکنین آسمان و زمين از مهدی(عج) راضی خواهند بود. آسمان قطره‌ای 
از قطره‌های (باران) خود را وانمی‌گذارد مگر اينكه آن را فرو می ریزد و 
زمين هم گیاهی از گیاهان خود رانگه نمی‌دارد جز آنکه آن را خارج 
می‌سازد تا آنجاكه اموات آرزوی زنده شدن را دارند. 


۱۹۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


البیاب ۱۴۷ 


فا ذگره ہے 
ہاج یم الالء وی الاسلام بجرانه. (بغامه) 


١ 71‏ . تیم تا بای عن تمر من اد ال 


«إِنَّهِ یستخرح الکنوز وَيُقَيَمُ الالء وَيُلْقَ الإسلامٌ يجرانه» رباطن 


عنق البعير) (کتاب الفتن لابن ماد ج ١‏ / ص ۳۵۸/ حديث ۱۰۳۷). 
الباب ۱۴۸ 
فا ذكرة تعے ۲ یال خی ويلا الأرض 00 
۷ خدننا تعيرء حَدتنا الوّليد عَنْ ب سويد عَن قتادۃ عَنْ اي تضرة عَن أي سعيد 


ا دري عَن ال (ص). قال: 
وح الجا ییا وني عن نی رم وعدا 22.1 
عدلا کا مُلِنَتْ جوراً وَظلا» 


البانب ۱۴۹ ۱ 
فا ذگره تعے: ۹٦‏ ۶۶۹ 00 ا 


سے 


۸ تا تیے, دنا الولید عَن اي زافع ثيل بن افع عتن حدنه عَئ ای 


رو و 


«تأوي یه امه الاش على مثل آشرهم الأول, لا يُوقظ نانا وله 


مهریق 506 (كتاب الفتن لابن مادج ١‏ / ص ۸-۔ ۴۵۹/حدیث ٤‏ 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۹۷ 


باب صد و جهل و هفتم 
آن‌چه که نعيم ذکر کرده كه مهدی (عج) گنجها را استخراج می‌کند و 
اموال را تقسیم می نماید و اسلام بتمامه در جایگاه خود 
مستقر خواهد ساخت 

1 . معمر بن قتاده از رسول خدا او روایت کرده که فرمود: 

مهدی (عج) گنجها را استخراج نموده و اموال را تقسیم می‌نماید؛ و 
اسلام را در جای خود مستقر نموده و مانند كردن كه روی زمین قرار 
می‌گیرد همه مسائل آن انجام می پذیرد. 


باب صد و جهل و هشتم 
انچه که نعيم ذکر کرده که حضرت اموال را بتدریج می دھد و زمين را 
پر از عدل و داد خواهد کرد 
۷ رابو سعید خحدرى» از رسول خدا(:4324 روایت کرده که فرمود: 
مهدی (عج) مال را به تدریج می‌دهد و آن را شماره نم ىكند زمين را پر 
از عدل و داد حواهد کرد همانگونه که پر از ظلم و ستم شده باشد. 


باب صد و چهل و نهم 
آنچه که نعیم ذکر کرده که مردم مانند تجمع زنبورها به دور ملکه 
به دور حضرت جمع می‌شوند 
۷۸ . ابو سعید خدری از رسول خدا(4# روایت کرده که فرمود: 
مانند دورة نخست» مردم به دور حضرت جمع می‌شوند و مطیع فرمان 
اویند نه خواپی را بيدار و نه خونى را می ریزد 


لباب ۱۵۰ 
کک Eh‏ 


تشه آی عبید لاي ن الياس). ال 
«يملاً رض عَذلاًکا ملت له طلا وَجُوراً لك سَبع سنین» 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ / ص ۳۵۹ / حدیث ۱۰۶۱) 


الجاب ۱۵۱ 
"ا طاووس تی آن درك یام التهري. 


کس دم 
أ حَدتنا نع حدتنا ابن عة عَيْينَة عن إبراهم بْنِ مَيْسَرَةء قال: : قال طّاوؤُوس: 


۸۰ 
1 لا شوت ق أَدرَكَ ان تهري, عدا ی 


۰ 


سه 2 
وددت 2 
اخسانه و ند بٌ فيه على | لمسی ء» 


احسانه ويناب في 
( کتاب‌الفتن لابن ماد ج۱ / ص ۳٦٣٣‏ / حدیث ۱۰۶) 


البانی ۱۵۲ 
ہے ےو 
اك ان تكون کے او الکبیه صغیر 
صباح. قَالَ: 


۸ حَدَتَنَا تھے سای یآ زب 


می فى رمن الْمَهْدِى الصَغير آن ایکون کبیرا و الکبیر آن يَكُونَ 


( کتاب الفتن لابن مادء ج ۱: ص ۳۱۰/ حدیث ۱۰۶۷) 


۱ 


۱۹۹ 


ک3 ار چ ره 


باب صد و پنجاهم 

انجه که نعيم ذكر کرده این است که مهدی زمین را پر از عدل و داد 
خواهد کرد و هفت سال حکومت می‌نماید. 

رد ابوسعید خدرى از حضرت محمد بن 8-0 روایت کرده 

که فرمود: مهدی (عج) زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همان طور که 

قبل از او پر از طلم و ستم شده است» و هفت سال حکومت می‌کند. 


۱ باب صد و پنجاه و يكم 
انچه که نعیم ذکر کرده اين است که طاووس یمانی در آرزوی درک 
زمان مهدی بود 
۸۸۰۶ رطاووس) میگوید: 
من دوست دارم که نمیرم تا زمان مهدی (عج) را درک کنم (زیرا) آن 
حضرت به پاداش نیک وکاران می‌افزاید و به گهنکار فرصت توبه می‌دهد. 


باب صد و پنجاه و دوم 
نعيم ذکر کرده که در زمان مهدی کودک در آرزوی بزرگ شدن است 
و بزرگ در آرزوی کودک شدن 
۱ نعيم: از رشدین و او از ابن لهیعه و انها از ابی زرعه و صباح نقل 
کرده‌اند: در زمان مھدی (عج) صغیر ارزو می‌کند كه کبیر باشد (تا مسائل را 
بخوبی درک کند) و کبیر آرزو دارد که صغیر باشد. (تا زمان بیشتری را از عصر 
مهدی درک کند) ۱ 
توضیح: ابن حجر عسقلانی که یکی از علمای بزرگ اهل سنت است د رکتاب 
تقریب التهذ یب خود می‌نویسد: «رشدین و ابن لهیعه از راویانی هستند که مورد ثقه 
و اعتماد اهل سنت نیستند وگفتار ایشان مورد توجه و پدیرش نیست» دراینصورت 
شاید نقل حدیث سيّد از آنها صرفاً توجه به متن حدیث و نقل از انها بوده بدون 


سے 


ومہےیہود جح ہو چےچہے کک و کے ج ا ا ج ر 
۷.۰ الملاحم و الفتن /لابن حماد 
۵ ر 


الباب ۱۵۳ 
تا دگره تمعن الب« 4:آن 
اب َنْعِمُ فى زَمَانِ الْمَهْدِىَ نِعْمَةَ لع يَنْحَمُو | متها قَط. 
e ۱۸۲‏ بن ی حَلْصّۃ عَنْ دای 
عن أب دیق عن یی سَمَيِْ ری عَنْ الى (ص 
( تنكم مت فى رمن الْمَهْدِىَ نِعْمَة ۳ ی ی تزیل 
ات ء عم مرا و لأ تدع لازض شيا من ابات إل لأ رجه 
را لمال دوس (الکثیر ای بعض على بعض)» قوم ارچ يَقول: :یامهد 
أَعْطِنى. یقّول: : خد e ET‏ 


ألجاب ۱۵۴ 
ی 2 4 7 
یا کره نیم فی ظھُورِ تابوت 
کته ی وین یرو طبر 
۳۔ حدُتتا حا تحت لین عفید البشرى ن شین ني على . 


پ8 
ل 


یه عَلَ يى المَفدى یَظَر تابوت التّكيئة من مره 
طبر حق يمل یوضع بون يَديَهْ یت الْمَقُدّس. اذا نظرٹ اه 
الوا دامت اد فلا من یوت الْمَهْدى 


(کتاب الفتن لابن ماد ج۱ / ص ۳۹۱-۳۱۰ / حدیث ۱۰۵۰). 


نشانه‌های ظهور امام زمانرعج 


۲١۹١ ( 


۱ باب صد و پنجاه و سوم 

انچه كه نعیم ذكر کرده که پیامبر (ص) فرمود که امت سن در زسان 

مهدى به نعمتی می‌رسد که هیچگاء قبلا 

۲۳ او سعید لحد 
که فرمو د: 


امت من در زمان مهدی (عج) متعنم به نعمتهایی می‌شود که هرگز نعمتی 
به او داده نشده؛ باران بر آنها می‌بارد و زمين چیزی از گیاهان بجا نم یگذارد 
جز آنكه همه را بیرون می ریزد و سبز می‌کند و ثروت مانند حرمن انباشته 
می شود و مال ارزشی ندارد» مردی بلند می شود و می‌گوید: يا مهدی به من 
ببخش. حضرت می‌گوید: بگیر. 


ری از حضرت محمد بن عبد الله < بإب روایت کرده 


باب صد و پنجاه و جهارم 
آنچه كه نعيم ذکر کرده که تابوت آرامش دهنده (که مربوط به يهود 
بوده) از بحيره طبریه بدست مهدی می افتد 


الام مس و کا 

به من چنین رسيده که تابوت سکینە از بحیرۂ طبریه(روستایی است در 
اردن) به دست مهدی (عح) آشکار می شود و آن را به بيت المقدس 
می آورند و در اختیار حضرت قرار می‌دهند موقعی که بهودیان به تابوت 
نظر می‌کنند جز تعداد کمی به مهدی (عج) ایمان می آورند. 


_ ل 1وج۰ جچؾ ےر ھججج جج نے 
۰۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب 66 


فیا ذکره َعيم: أن الى ی فی 
لوب ابا فی نان دی 
۱۸۶ . دنا تیم و خدلی عبر واجد عَنْ ابن عیاش عَن سال بن عبدالله عن أبى 
عد عَن جل ین أل انعفرب. ال 
اذا خَرَج الْمَهْدِى الق الله الغق فى لوب العباد حى يَقُولَ 
جح من ید اسال؟ فلا يَأتية أَحَد ال راحد يَقُول: أا قعثول: 
فََحْثُو, فیخمل عَل ظهره حَی إذا آق ی ی النّاسَ قال: ألا أرَانى 
کہ 201010012 فیقّول: خد مالك لا حَاجَةَ لئ فيه 


(کتاب الفتن لابنحماد ج ۱ / ص ۳٦٣‏ / حديث ۱۰۵۱). 


الْمَهْدِى بلح اه 5 فى یل 
060 . 0[ اقا 
سینت نامب محم بن ی قلح آ. حَدَن لین ابی طالب. قال: 
«قَالَ رَسُولَ اشاص): 
الْمَهْدِى يُضْلِحُهُ الله فى للةَ واحدة» (حلية الاولياء ج ۳٣ص‏ ). 


کید ج كي یکی یج سب سا بت ند 
نشانههاى ظهور امام زمان(عج) ۲.۳ 
ےج رہ سج ہے ہے ا و جر سح رح .مان 


باب صد و پنجاه و پنجم 
آن‌چه که نعیم ذکر كرده که در زمان مهدی(د) 
بی نیازی بگونەای است که کسی خود را نیازمند نمی‌بیند 

۶ ابو محمد می‌گوید: 

مردی از اهل مغرب گفت: وقتی که مهدی (عج) خروج کند خداوند 
طوری مردم را بی‌نیاز می‌سازد که مهدی (عج) می‌گوید: جه کسی خواهان 
ثروت است؟ هیچ کس اظهار نیاز نم ىكند. جز یک نف ركه می‌گوید: 

من (طالب مالم)» پس أن مرد عرض مىكند مال کمی به من عطاكن و 
آن حضرت به او می‌دهد آن مرد مال را به دوش خود م ىكشد و به نزد 
دورترين فرد می آید و میگوید: صلاح نمی‌دانم كه از اينجا بگذرم» يس بر 
می‌گردد مال را به آن حضرت برمی‌گرداند و می‌گوید: مال خود را بگیر که 
من به آن احتیاجی ندارم. 


باب صد و پنجاه و ششم 
آنچه که نعيم ذکر کرده که خداوند کار مهدی (عج) را در یک شب 
اصلاح می‌نماید 
۵ محمد بن حنفیه از يدر بزرگوارش على بن ابیطالب و او از رسول 
خدال ِا روایت کرده که فرمود: 
خدا (كار) مهدی را در یک شب اصلاح می‌نماید. 


٠‏ الملاحم د , الفتن/لابن حماد 


الباب ۱۵۷ 
کا ور وھ ت عُعرَئنَ الخطاب 
أن خله الکو 2 ا مت بشن ف اخ تا 
٦[۹۔.‏ حا مي ناوخب عن إشحاي بي نی 0۔00 
و ل :ودع عم بر لقاب ت 3 عم قال: 


و ال ما آراني َم َرَائنَ ای ما فيد من السّلاح و الال آم 
مه فى شہیلِ الله؟ قال له على بن أبى طالب: «إشض فلشت ِصَاجِيد. 
اغا ضاحبه ما ات مد فن ته مه فى ہیل الله فى آخر الدّمَان». 


5 6 من 4۱۵۹۰ خایت 1۳۹۹۷۵ 


الباب ۱۵۸ 
ِئِمَا کر یم فى أَوّلِ لواء يَعْقِدُهُ الْمَهْدِى 
۷ حد تا نَم حَدََنَا ميك ن تا عن جترّاح عن طاق قال 
ول لواء يَعْتِدُ بد یی ال يرهم ویک ما متهم 
ین الگ د لول ثم سیر إلى الشَّام یفتحها, ثم يَعْتِقُ کل لوك مقه. 
رأغطى أضحابه قشم مس مہ مت 


ور ہے 


۱۸۸ . و قال فی حدیث اخر: 
نرج على لا ای حدر e‏ أضفر- 


أثلتاء ( کتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ٣٦۳/حدیث‏ ۱ ۱۰۷). 


ہے سے مہ 


ہو سس بح حو كو اھ اس خیم ل تن ی ن اس 


نمانه‌های ظهور امام زمان(عج) 2 


باب صد و پنجاه و هفتم 
آنچه که نعيم ذکر کرده که مولا علی«» به عمر بن خطاب گفت: 
تقسیم کننده اموال کعبه. جوانی از قريش است 

۷ رطاووس» می‌گوید: 

وقتی عمر بن خطاب با کعبه خداحافظی می‌نمود گفت: به خدا سوگند 
نمی‌دانم که خزینه‌ها و اسلحه و مال کعبه را رها کنم يا آنها را در راہ خدا 
تقسیم نمایم؟ على ابن ابیطالب 43 به او فرمود: (از اين خیال) در گذر که 
تو صاحب کعبه نیستی بلکه صاحب آن» جوانی است از قريش که در آ خر 
الزمان» آن را در راه خدا خحواهد داد. 


باب صد و پنجاه و هشتم 
آنچه که نعيم پیرامون اولین يرجم مهدی (عج) ذکر کرده است 
۷ رارطاة» می‌گوید: 
مهدی (عج) نخستین بار يرجم را به سوی ملت ترک می‌فرستد و آنها را 
شکست می دهد و اسراء و اموال آنها را می‌گیرد» بعد از آن» به سوی شام 
می‌رود و آن را فتح مى كند و غلامهای زر خریدی را که با او باشند آزاد 
نموده قيمت آنھا را به پاران خود می‌دهد» 


۱۸۸ ہیں وس ی و یی 
م كند وكفت: وی انر E‏ 


سے 


الملاحم ر الفتن /ابن حماد 


2 3 ہہ 3 4 9 
۱۸۹ دا یل کا ال سعد فتادة عن اد نضرۃ عن ابی الیدیی 


م مم 


06 1 ل سعد ا ری س٠‏ ل رسو ل الله( صس). قال: 


«الْمَهْدِى أجلى ا بن قى الأثف 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱: ص ۳٣٣‏ / حديث .)۱۰٦١‏ 


۰ء وق حَد بت اك 


«الْمَهْدِء ی اقنی أجل» رَوَادُ عن ن اللَیٌ ج42 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۱۵ ۳/حدیث 6 ۱۰). 


الباب ۹۶۰ 
۹ گے 4 ۳ و ٥‏ 
ِئِمَا ذ کرد نعِيُم فی خشوع| لمهدی 
۱ حَدتنا تی حدتا ابو ُوشف عن صَقْوَانٍ بن ع عمرو عن ۽ عَثْدِالہ این بن بر 
عَنْ کفب. قال: 
الْمَيْدِى اه شع لِلہِكَمُشُوع ار جناخه 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ٣٣٦۳/حدیث .)۱۰٦١‏ 


۳۳ 


زمانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۲:۷ 
ی کل سس سس سے یج ترش ات 


باب صد و پنجاه و نهم 
انچه که نعيم در صفت مهدی ذکر کرده است 


. «أبوسعيك خحدری» از رسول خداه ر4 روایت کرده که فرمود: 
صورت و بيشانى حضرت نورانى و بينى او عقابى است. 


۰ در حديثى دیگر از پیامبر پیرامون جهره صورت مهدى مانند قبل 
آمده است به اینکه: 


بینی حضرت عقابى و چهره‌اش نورانی است. 


باب صد و شصتم 
آنچه که نعیم در ابراز کوچکی مهدی در برابر خداوند ذکر کرده است 


۱ کعب, می‌گوید: 
مهدی (عج) در برابر خداوند مانند عقابی است که بالهای خود را بعنوان 
ای نام كد 


الباب ۱۶۱ 
فا ذکره تیم من زِيَادة [فی] صِفَةِ الْمَهْدِى 

٠ ۱۹‏ دیمح دون روان عن الام بن عبر من 
عن عل بن ی طالب. تال 

«الْمَهْدِى موا مَأ لده َه بِالْمَدِيئَة 2 من ؛ هل ب: ا َيْتِ البٌی(ص) واسه سم 
تی و م اجره ییث دی کت الجية. اكل این براق التَّتَايَاء 
۲ وجهه حال اقنی. أجل فى كثفه عَلامَة ال رج ) بر نی (ص 
من مزط له سوداء مربّعة. فا جج و تنش EEE‏ 
ال« ص» و لا تَنشُر حت يرج الْمَهْدِى, َد الله بتلائّة آلف بصن 
الملائكةَ يَطْرِبُونَ وجوه من حَالنَهُهْ و نارهم بعث و هو ماب 
الّلائین ال الأربعين» 


لی 7 م 22 
عمن حد ره 


الباب ۹۶۲ 
ما د سره نیلم: نی من 
بش صرب من الرجالء و أن کر ون شي 
۳۔. مسر ی بی سب 
«هو فی مرن ون ضرّب من الرجال» 
(کتاب الفتن لابن ماد ج ١:ص‏ ٣٦۳/حدیث‏ ؛ ۱۰۷). 


بیانه‌های ظهور امام زمانرعج) 4 
ال ل ص سس صمي ہے ی ۱۱۳ 


باب صد و شصت و يكم 
انچه كه نعيم از صفات مختلف مهدى ذكر کردہ است 


7 قاسم بن عبدالرحمن از آن کسی که برای او از علی نيان 
طالب 44 روایت کرده نقل می‌کند که فرمود: 

مهدی (عج) از اهل بیت نبى است و وطنش مدینه و همنام جدش رسول 
خداست و هجرت او در بیت‌المقدس خواهد بود؛ ريش حضرت پر بشت و 
مشکی و چشمهایش مشکی و سرمه كشيده و دندانهایش سفید و براق است. 
در صورت مهدی(عج) خال برجسته و روشنی است و در کتف آن 
حضرت» علامت نبت است و بهمراه خود بیرق رسول خدا را با پارچه 
مخمل سياه» چهارگوشه بیرون می آورد. از موقعی که رسول خداو وه از 
دنيا رفته تا ظهور مهدی کسی آن بیرق را ندیده است. خدا سه هزار فرشته را 
به يارى حضرت می‌فرستد که به صورت و بشت مخالفین آن حضرت 
م ىكوبند» مهدی (عج) وقتی كه خروح می‌کند سیمای مبارکش از سی الى 
چهل سال بيشتر نشان نمی‌دهد. 


باب صد و شصت و دوم 
آنچه كه نعيم ذکر کرده باینکه حضرت مهدی جوانی است از فریش 
که شصت سال عمر می‌کند 
۳ طاووس از على بن ابیطالب 44 روایت کرده که فرمود: 
مهدی (عج) جوانی است از قريش. 


ر 5 َ‫ 
اک > حر ھے نی کی سے HIS‏ 
سی سے ص <> 
ج َم بن من اورقا 
س ےگ و اص ول رحس کے بی و کر ر کر 5 
۳2 2 
5 اس 
۳۳ 7 رہ کے 
ی 2 یک و ۱ ہے 1 ۰ کس 7 ۳/ 0 ۶ 01 
مس مس سے SO‏ سامت کر رر DE‏ 7ص ر ۷ سط ہے "٠‏ 
جو ہے 6 بر دص 2 5 و اب ۹ 5 
7 
حر _ ا سے ۔۔م سے 52 ر سے ۳۳ ر ی 
٩ 2‏ ۔۔ سر 5 سر سس کم ور ۶ ا wart‏ 5 ۵0 5 ۳ س 
پ ۳۹ ۳ ج ۳ ےھ 85 ت 7 ۳۳ ارگه ۳ 
اسم ی م بخ اسیو مه مد ع مدا ھی یہ مد تک اس 5 
23 ج2 ع کر 0 ۳7 
سس س [i‏ 2 2 ار ہو ۳ 2 ان مس سو كت سے ۴ 
اچ لیے 7ھ >> جا .۰ 4 رس سے٢‏ 
ی ی ر 21 - م سے مر یھ ر خی ۔ وى 
سے 
حم £ كر 7 ۲۶ 
کو کس 007 ےے۔ ہے۔ 
ر کے ےا س سے خی ضسم 2 سمجے۔ 
ٌٛس ےتک ہے ۱۳ یی کب میت س ا 
ره vet‏ و ۳ 
( کے انديس ر۔ ماد ۱ ص۱۱ ۳حد بت ۰۲ء .(١‏ 
: می 7 
سے سر 7 2 
خر کے 7 سے سو سک 
e‏ . 8 ح “arf‏ سح ۵ 2 و و گر 2 بر ماس زر 5 ہ7 سے مر و۶ 
ا - 6 e‏ . و حم 5و ٠ 3 r‏ 0 2 2 
ات اي ۱ مت ۳ صشه عد من راه 
ذعه سے یق اف سس ت رس ض 3 ۳ ۳ - 
سے 
سے سے 
چک ع2 و حم ع ود سر ا 
تخر عا تض کے الخار و ان کان ده اکر مه لك 
3 + 3 
ق دہ خبازر زان نان شمر 2 من ند 


2 ۵, ۶ و‎ E EE و سد‎ a 
حدتتا تیم خلت ایی عئينة نایم عَنْ زر عن عَيِْلله عَن الى( ص)‎ ۱ 


۴ 


2 


0 


وی وگ و 9 مرح ی 
الى وَسيغته غَيِرَ مَرّة 


سس 


«المهْدى يُوَاطِىء اه انی واشم این ام 
یذ که انم یه 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۷٦۳/حدیث‏ 1 ۱۰۷). 
۷ و قال حدتا 


وم حا تا تی بن مان عن القوری سُفیانِ و رده عَنْ 
عاصم عَنْ ابی وال -فان حَفظ فهو غریب- عن زر عن عبداله عن النَّىقَالَ 
7 4 واه Foy‏ ے-۔ 
«الْمَهْدِى یُواطی اسمة إ ہی وَأسْمْ ابید 2 أبى» 
(کغزالعمال, ج ,۱١‏ ص ۲٦۸‏ 


۰ 


حديث ۳۹۷۱). 


51١ 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 
ہج رت ہے سے دش دیس بر ا دا ا وس در 


۶ ارطاة می كويل: 
مهدی (عج) شخصی شصت ساله است. 
۵ء ستر ر رستم َه 2 

1 و رستم نقل کرده که بدرش می گفت: ابروهای مهدی (عج) 
كشيده و باریک" با قامتى موزون و جشمانى درشت است از حجاز خود را 
ظاهر می‌سازد و وقتی در منبر دمشق بالا می رود هجده ساله بنظر می‌رسد. 
من می كويم: اختلاف در عمر او شاید بخاطر اختلافی است که در اخبار 
وجود دارد هر چند که عمر حضرت بيش از اين اندازه است. 

باب صد و شصت و سوم 
انچه که نعيم پیرامون نام مهدی بیان کرده و اينكه او 

۱ عبدالله از رسول خدا ٍ4 روایت کرده که فرمود: 

اسم مهدی اسم من است و اسم پدرش هم اسم يدر من است. راوی 
می‌گوید: مکررا از ان حضرت شنیدم که نام پدرش (یعنی يدر مهدی) را 
د كر تم کرد 

۷ عبدالله از پیامبر نقل کرده که فرمود: 

توضیح: این جمله حضر ت که يدر او اسم يدر من است» مورد توجه بسیاری از 
دانشمندان امامیه و اهل سنت قرا رگرفته تا انجا که احمد در مسند و حافظ ابونع, 
در حلية الا ولیاء گفته‌اند: که اسم ابیه» اسم ابی» در روایت نبوده, بلکه از طرف راوی 
حدیث که زر و زائد بوده‌اند؛ اضافه شده است و بعضی از علمای امامیه مانند 
مرحوم مجلسی و دیگران به توجیه این حدیث پرداخته‌اند: بدین صورت که 
گفته‌اند: نام پدر حضرت مهدی. امام حسن بوده و این حديث چگونه بايد : 3 
کرد؟ ه رکدام از دانشمندان به توجیه پرداخته و راههای مختلفی را ارائه داده‌اند که 
بهترین راہ کلام صاحب جنات الخلود است که می‌گوید: نام يدر امام مهدی غير از 
حسن» عبد الله هم بوده است» در اينصورت جمله پیامب رکه می‌فرماید: نام او نام من» 
و نام پدرش نام يدر من است» درست می‌باشد. 

تمامی این مباحث در جلد دوم نہ منتخب الاثر ذکر شده است. 


۳۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


200 9 1 


۸ وَقَال: دلا تیم (حدتا مشَتز ِن سلین عن عُثران بن یبط عَنْ 


راغ 
6:۹ 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۷٦۳/حدیث‏ ۸ ۰)۱۰۷ 
۹۔ و قال حَدَتنَا عم حَدَتََاالْوَلِيْد عن أبى رافع عَم حَدئه عن أبى سیر 
ا ری عن التٌی(ص) قال: 


رام المَهُدی اسی» ( کتاب الفتن لابن ماد ج ١:ص‏ ۸٦۳/حدیث‏ ۰۱۰۸۰ 


۰ کت دين عن ابن کید عَنْ إشرائيل بن 


عباد عَنْ مَيْمُونِ القد نی الطتیل أنَّ ٤‏ رَشُول ال( ص) قال 
«الهَ جو و م بث انم ألى» 


(كتاب الفتن لابن ماد ج۱:ص ۸٦۳/حدیث‏ ۱۰۸۱). 


^ 0-7 


۷ وقال: حَدَنَنا عم حدتتا ان 77ء رونا رای اعد تفرع 
قال ععدالعزاق: عن مَعْمَ ن سيد بن ی عُرُوبة عَنْ فتادة ال قلت لدان 


ر ر سے و ل ا ھا ای قرام کہ 1 

المهدی حق هو؟ قال: حَی, قلت: فِمَن هو؟ قال: من قرش 
ره 7 اه ی هه مس al‏ 12 ملع 09" 
لت من أىّ قَرَيُش؟ قال من بی هاشم قلت من بی هاشم؟ قال 


قَاطدَة (كتاب الفتن لابن حماد ج ١:ص‏ ۸٦۹-۳٦۳/حدیث‏ ۱۰۸۲). 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۳ 


۸ كعب نقل می‌کند که معصوم فرمود: 


.١ ۹۹‏ أبو سعيد خدرى از رسول حداد مت ) روایت کرده که فرمو د: 


اسم مھدی اسم من است. 


۰ ابوطفیل روایت کرده که پیامبر حدا« ا5 فرمود: 


۱ قتاده می‌گوید: 

به سعید بن مسیب گفتم: 

مهدى حق است؟ 

گفت: (آری) از قريش است؛ 
گفتم: از کدام قریش؟ 

گفت: از بنی هاشم (دوباره) 
گفت: از بنی عبدالمطلب» 
گفتم: از کدام پنی عبدالمطلب؟ 
كفت از فرزندان فاطمه ءا 4. 


۳۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


09۷۲ دنا بق ِن ایند عن اہی بَكْرِ بن یی رتم عن 
ضمرو ان حَبِئْبٍ عَنْ ای هرن عر کفب. قال: الْمَهْدِى من ولد فاطمة. 
ہے 3 (کتاب الفتن لابن حماد ج ۱:ص 1 ۳۷/حدیث ۱۱۱۲). 
۷۲ ال عم 14 و هاژون عَنْ عَمْرِو بن قیبل اللاي عن الال بن 
یت سے ل: 
«الْمَهْدِى رُجُلَ متا من ولد فاطمة». 


(کنزالعمال: ج ۰۱۶ ص ۱ ۵٩۰‏ حدیث ۳۹۱۱۷۵). 


لباب ۱۶۴ 
اذى ب 2 یه الان 0 7 
۶ قال: دک يم خدکتا زقدین عن ابن تة حو ای قبي عن شید بن 
الأسود عَنْ ذٍی قربّات. قال: 
ذا بلغ السثیانی الَّذِى بطر بعت جیشاً إلى الَّذِى بمَكة فَيَخْرِبُونَ 
العديتة أَشَدٌ من اة خق لوا البئداء خسف ہم 
(كتاب الفتن لابن ماد ج ١:ص‏ ۳۲۸/حدیث ۹۳۸). 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱۵ 
وسما ا یتسه ی اه 


مهدی (عج) از فرزندان فاطمه طط ہ> خواهد بود. 


۳ زر بن حبيش می‌گوید: از على طك4 شنیدم كه فرمود: مهدی 
(عج) مردی است از ما که از فرزند فاطمه(س) خواهد بود. 


باب صد و شصت و جچهارم 
آنچه که نعيم ذکر کرده که لشکر سفیانی که به سوی مکه رفته به زمين 
فرو می‌رود 


۶ ذوقربات می‌گوید: موقعی که سفیانی به مصر رسید لشکری به 
سوی آن کسی که در مکه است می فرستد و آنها شهر را بیشتر از واقعه حره 
خراب مى کنند (حره: روستایی است نزدیک مدینه) تا وقتی كه بے بیداء 
(سرزمین نرمی است بين مکه و مدینه) برسند و زمين آنها را در خود فرو 
می‌برد و آنها را زنده بگور می‌سازد. 


۳۹۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


البانی ۱۶۵ 
فَيِمَا ذکره نعیّم: آن الْجَيْسْنَ 
7 ا 2 2 ٥‏ ی 5 
الزى يَحْسف به یکون من جهة الشام 
٥‏ اعدا عَبالرَرَاقعن مغتر عَنْ فادة, قال :قال 
7 4 مو ےم ص مه ہت ۳ 02ہ ۰ مرو 
رَسُولُ اللہ (ص: يَِقث ای مكّة یش من اشام خی ذا كَانُوا الْبيدَاء 
خسف بهم» (کتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۳۲۹/حدیث ۹۳۹. 
7 کے ج ور م 6 ۳۵ : بح 
1 ذکر فى حَدِیْثِ اخر: إِنَهُ من علاماتِ خرُوج الْمَهْدِى 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١:ص‏ ۳۲۷/حدیث .)٩۳۳‏ 


الباب ۹۶۶ 

ا دک تیم من لخشف 

۷س مک 
۷ ۰ کت ناوید و زشدین عن نیع عن أي 
َيِل عَنْ ابي ژومان عَن علی. قال: «اذا رل جینش فى طلب الَّذِين 
خَرَجُوا إل مک قروا لاء یف بوم وبا يهم ۵0 قل زر ار 
ری لوا فلا وت وَأَخِذُوا ین مکانتریب) ورن سبا/آية 0)- من 
خت آفدامهم. و برع رَجُل من اليس فى طلب اة هم جع إلى 
لاس قلا عد منم ا 0لا یش بهم. و مو ای کات اما 


٥ سے۱‎ 


عبرم [(کتاب الفتن لابن ماد ج ١:ص‏ ۳۲۹/حدیث 41۲). 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۷ 
یه يي ا سسسب 


باب صد و شصت و پنجم 
انچه كه نعيم ذكر كرده باينكه 
لشكرى كه به زمين فرو مىرود از شام است 
۵ قناده نقل می‌کند که رسول خدا (ص) فرمود: 
لشکری از شام به مکه فرستاده می شود وقتی که به بيداء می رسند به زمين 
فرو می‌روند و زنده‌به گور می‌شوند. 


٦‏ در حدیث دیگر ذك ركرده: که زنده‌به گور شدن آنها از نشانه‌های 
خروج حضرت مهدی (عج) است. 


باب صد و شصت و ششم 

آنچه که نعيم ذکر کرده باینکه لشکر اعزامی به مکه در زمین فرو 
می‌روند 

۷ رابو رومان» از حضرت على بن ابیطالب«» روایت کرده که 
فرمو د: 

زمانی كه لشکری بسوی مکه برای سرکوبی آنقلابیون اعزام می‌شوند 
وقتی به بیداء رسیدند به زمين فرو می روند و منادی از زیر پای آنها فریاد 
می زند: «اگر آنها را در وقتی که وحشت زده‌اند ببینی که راہ فرار ندارند و از 
مکان نزدیکی گرفته خواهند شد». (سباء / ۵۰) 

و مردی از ميان لشکر برای طلب ناقه خود خارج می‌شود وق که بر 
می‌گردد احدی از آنها را نمی یاہد و متوجه نمی شود که او همان کسی است 


که مردم خبرش را می‌دهند. 


۳۸ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


می 


انباب ۱۶۷ 
فِيْمَا د کره عم عَم رزوی أن 
الحشف يكون اليش الزى ید إلى المد ب 

۸ قال: حَدَتَنا نَعِمْ. دتتا رشدین عَنْ ان ية عن 
عبالعزیز ابن صاع عن على بن باح عن ابن شگود. قال: یت یت یش 
ال یک یت بم بی لاوش و ثل الت الک 

(كتاب الفتن لابن حماد ج ۱:ص ۳۲۹/حدیث ۹۶۰). 


5 ےه کہ 5 02920+ 9ے ۳۲ و 5 ر 
حد بث اخر فى اسف با بیش الذی يَنْنِد إلى المَدينة: 


۹ ۰ ۲. دنا تَعِيم, حدکنا عَبدَاو بن مرُوان عَنْ أَطاة عن تييع عن کشب. قال 


وج جَیش ال الْمَديئّة فى اثى عقر لا فیخست مهم بالییداء 


ر مر سس 


(كتاب الفتن لابن حماد ج ۱:ص ۳۳۰-۳۲۹/ حدیث .)٩۶۳‏ 


و اذى رن من الْأَخَْار و الا 
الزى يَبْعَتُْ ينث بم الى مكة. 
وین اَن ون اناد خيش إلى الْمَديئةَ و ال مک وَرَوَيْنَا أن 
الْبيدَاء الى 2 فا بداء مک 
(كتاب الفتن لابن ۰ وی 
و فی حَدی: وك ال متادی 3 تخت ,2 َه جل جلاله 
(کتاب الفتن لابن فو میس 


َس ہو 


وَ فى تخد َا: أنه جمر تیل (کتاب الفتن لابن ماد /ج ۱:ص ۳۲۸/حدیث ۹۳۷). 


سڈ کت للح ج ینت سر د 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) اا 
gE +7‏ بے 7 
باب صد و شصت و هفتم 
انسچه که نعيم ذكر کسرده که لشگر اعزامى به مدینه در 
زمين فرو می‌روند 


.ابن مسعود م ى كو يد: 

لشكرى به سوى مدينه فرستاده می شود که بين مكه و مدینه» زمين آنها را 
در خود فرو می برد و نفس زكيه كشته می‌شود. 

و حديث ديكرى است كه به به بیان لشكرى پرداخته كه به مدينه می رود 
و زمين آنها را فرو می برد. 


لشکر دوازده هزار نفری به سوی مدینه رهسپار می‌شوند و در بيداء به 
زمين فرو می‌روند. 


سید بن طاووس می‌گوید: 

آنچه از اخبار و آثار اهل بيت بدست می آيد آن است که لشکری که به 
زمين فرو می‌روند همان قشونی است که به مکه اعزام شده‌اند. 

و ممکن است لشکری باشد که به مکه و مدینه اعزام شده‌اند. 

و ما روایت کردیم که بیدایی که در آن خسف و فرورفتگی روی داده 
است بیداء مکه است. 

و در حدیث است: آن منادی که در بيداء ندا می‌کند که زمين آنها را فرو 
برد حداست. 


/,/0,. 100 


. اک 


ا 


3 الملاحم و الفتن /لابن حماد 


شحصل 
فا د ره ياقوت 2 وى فى تد مت «الْبَيْدَاء» من «مُعْجَم الْْلٰدَانء. 
ال : الْمَبْدَاء: : نماض مَلْسَاء ین مکۃ و اعد ین وَ هی الى 
مَکة رن تعد من الشزی ما وی ی 
و فی اخدیث: ‏ قزماً کاوا ون ابیت قرو بیدا فُبَعتَ 
له جه‌رائیل قال یا بیُداء ا (كتاب لعجم اللدان ‏ (.ص ۵۲۳ 


میم[ 


لباب ۱۶۸ 
فِيِمَا ذکره عم من علامات الْمَهْدِى 
۰ قال: خَدتنا تعم: :ھا ا رب عن یهن لان ری سي 
5 قراس سي عذال بْنِ عمرو يقول: 
إذا خسف خیش الْبَئداء فَهُو عَلامَة خُرُوج الْمَهْدى 
(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۳۳۲/حدیث 4۵۰). 


40117 ر صم 


۱۔ ع ہہ ايک اك وات 


o 


بلاق عن مَعْمَر نان 
طاوّوس عن علي بن یداه 2 بن عباس قال: 


لا یشوج الْمَهْدِى خی تلع تع الشّمْس آية 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١:ص‏ ۲ ۳۲/حدیت ۹۵۱)۔ 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 22 
می 2 ة2ة 2 0 0 02 0 0 020 0 0 ا ا ا ا کک ا 


فصل 

ریاقرت حموی) در معجم البلدان می‌گوید: بيداء اسم زمين نرمی است 
بين مکه و مدينه و به مکه نزدیکتر است و از طرف شرق در جلو ذوالحلیفه 
قرار گرفته. 

و در حديث است که قومی برای جنگ کعبه آمدند و در بیداء پیاده 
شدند و خدا جبرئیل را فرستاد جبرئیل گفت: يا بيداء آنها را در کام حود 
روس 


باب صد و شصت و هشتم 
آنچه که نعيم از نشانه‌های ظهور مهدی ذکر کرده است 
۰ عبدالله بن عمر می‌گوید: وقتی که لشکر در بیداء به زمین فرو 
می‌روند. علامت و نشانه خروج مهدی (عج) خواهد بود. 


باب صد و شصت و نهم 
آنچه كه نعیم از نشانه ظهور مهدی ذکر کرده که آن طلوع خورشید با 
علامت و نشانه است 
۱ على بن عبدالله بن عباس می‌گوید: 
مهدى (عج) خروج نمی‌کند تا اينكه با آفتاب علامتى طلوع كند. 


هت هت ج ي ا ا ب ا 
۳۱۳۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۱۷۰ 
ما ذکره نیم من عَلامَة 7 
یی و ین فرب علي رل 
-سھ) 
علامة خُرُوج الْمَهِْدِى ألوية تقبل من الْمَغْرِبْ عَلْہا رَجُل 
آغرج من كندة ( کتاب الفتن لابن ماد ج ١:ص‏ ۳۳۲ /حدیث 4۵۲). 
الباب ۱۷٩‏ 

فیْمَا ذکره نعیٔم مِنْ عَلامَةٍ 
الْمَهْدِى بِقِيَام نی عَلَى َع ايها | 
۲۳ حَدَتَنَا نم حَدَتنَ بی بن امان عَنْ یی بن سَلَمَةَ عَنْ بيه ای صَاوق, 


رغ 
3 


لا يدج الْمَهْدِى حت یوم السّفْيَان على آعوادها 
(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۳۳۳/حدیث 100). 


اتباب ۱۷۲ _ 
فیعا ذکره تیم 
بخرج م الْمَهْدِى حتى تزفی الطلعة 


ے۔ مر 


7ں دتا تا تیغ, تا تین ان من اون بن لال عن أَبى جتطقر 
«لا رح م الْمَهْدى خی رق الْظلمَةَء 


( کتاب الفتن لابن حماد ج ۱: ص ۳۳۳/حدیت ۵ .)٩‏ 


ی 


باب صد و هفتادم 
آنچه که نعیم از نشانه خروج مهدی ذکر کرده باینکه پسرچمهائی از 
طرف مغرب توسط مردی شل برافراشته می‌گردد 
۲ کعب» می‌گوید: 
علامت خروج مهدی (عح) آنستکه بیرقهائی که مردی اعرج (یعنی شل و 
لنگ) از کنده با آنهاست از طرف مغرب ظاهر می‌شود. 


باب صد و هفتاد و يكم 
آنچه که نعيم از نشانه‌های ظهور مهدی ذکر کرده قيام سفیانی با تکیه 


۳۱۳ رابوصادق» گوید: 
مهدی (عج) خروج نمی‌کند؛ تا وقتی که سفیانی به حامیان خود تکیه زند 
و پشتیبانی داشته باشد. 


باب صد و هفتاد و دوم 
آنچه كه نعيم ذكر کرده كه ظهور مهدى باكسترش ظلم همراه است 
١‏ ". رهارون بن هلال» ازامام محمد باقر« ا) روايت كرده كه فرمود: 
مهدی(عج) خروج نمىكند تا وقتى كه تاريكى و ظلم و ستم (دنيا را) فرا 
كيرد و همه را به ستوه آورد. 


جح 


۳۳۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


ا 
فیْمَا کره تیم 
زع یی حت 4 اف جا 
۳۱6 حَدتتا تیم حدکنا یی بن بان عَنَ الال بن خَلِيقَة عَنْ مطر الْوَرّاق» 
ال لا یج الْمَهْدِى حت يكر باه جَهْرَة 


( کتاب الفتن لابن حماد ج ١:ص‏ ۳۳۳/حدیث ۹۵۷). 


ہے جک 
٦۔‏ حَدتتا گا نو ن ان شودب عن ان یلین ال 


لا شوج الْمَهْدِى حَتى یل من كل تشعة سَبْعَة سَيْعَة 


(كتاب الفتن لابن 68 ۱ص ۳۳۳/حدیث ۵۸ ۹). 


ہآ 
فما ذکره ییم: أ 3 
ده ملك اْمؤدى بون عم 
۷ ۲. بد ہپ نولاق عن جاح ترا 


يبق الْمَهْدِى أربعن عن عاما 


( کتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص۳۷۱/ حديث ۱۱۲۹). 


5 
أ 


سر مم 


۸ وروی تیم فى دیب خرن طفرو ن خونب: 


3 حَمَاة َالْمَهْدِى َلاثُونَ سَنَة 
(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۳۷۸/حدیث ۱۱۲۰). 


باب صد و هفتاد و سوم 
آنچه که نعیم ذکر کرده که مهدی ظاهر نمی‌شود مگر آنکه سردم 
اشکارا بخدا کافر شوند 
۵ «مطر الوزاق» می‌گوید: 
مهدى (عج) خروج نمی‌کند تا اينكه (مردم) بطور علنی بخدا کافر شوند. 


باب صد و هفتاد و چهارم 
آنچه كه نعیم ذکر کرده كه مهدی خروج نمی‌کند جز آنکه از نه نر 
هشت نفر کشته شوند 
۱ ,این سیرین» می‌گوید: مهدی (عج) خروج نخواهد کرد تا اينكه از 


هر نه نفری هفت نفر کشته شوند. 
باب صد و هفتاد و پنجم 


آنچه که نعیم ذکر کرده که مدت حکومت حضرت 
جهل سال خواهد بود 
۷. «ارطاة) میگوید: 


مهدى (عج) (پس از خروج) چهل سال باقی می‌ماند. 


۸ و در روایت دیگر است که «ضمرة بن حبیب» می‌گوید: 


۳۳۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


۳۹۹ ئ حا ا ل ل 


«الغودى ينس ف ناد - يقن فش دفن سین أذ نان 
او تب (كتاب الفتن لابن حماد ج ١:ص‏ ٣۳۷/حدیث‏ ۱ ۱۱۲). 


الباب ۱۷۷ 
فیقا ذگره تیم من أن یل یی سبح ین 


۳۳۰ ان ادالاق ڪن غر عَنْ أبى مَارُون عَنْ 


او ية بن قُرَة عن أب الْصِدَّق عن أبى سويد عن النَّىّاص) مثله 
(كتاب الفتن لابن حماد ج ١:ص1/1/حديث‏ ۰/۱۱۲۲ 


۱ قال مَعْمر: و قال تادة: بل أنَ ای( ص) قال 
ار ف ذلك سَبْعَ نین ))(کتاب الفتن لابن مادج ۱:ص ٣۳۷/حدیث‏ ۱۱۲۳). 


O‏ ا 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۳۳۷ 
سس ۲ سس اراس و( 


باب صد و هفتاد و ششم 
انچه که نعيم ذکر کرده باینکه مدت حکومت 
هفت يا هشت يا نه سال خواهد پود 
۹ رابوسعيد خدرى» از بيغمبر اكرم اښ روايت كرده که فرمود: 
مهدی(عج) بعد از ظھوں هفت يا هشت يانه سال زنده می‌ماند و 


باب صد و هفتاد و هفتم 
آنچه كه نعيم ذكر كرده باینکه مدت حکومت مهدى هفت سال 
خواهد يود 


۱۲۱ رقتاده) می‌گوید: 
به من خبر رسیده که پیامبر خحدا< 4# فرمود: حکومت مهدی 432 
هفت سال خواهد بود. 


۳۳۸ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


تا دکره تییم: أنه بش سَبْعاً أو تشع 
YY‏ کا يني عاك المي بي من اقيم في بن الْمَضْلْ الْحَراغی 
زل يڻ آهل جر ی یی نی هيد ری نا قال: 
«یعتش سَبعاً أو تشعا» (کتاب الفتن لاب ماد ج ۱ص ۳۷۷/حدییث ۶ ۱۱۲). 


م 


ےا ۳3 2 گر سس 
ده آحادیث مکَلنَةِ الأشتاد: أن مد 


سے 
یر لت یه عن و خر ظز 


ده ولایته سَبٔع سنن 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱: ص ۳۵۹/ حدیث ۱۰۶۱). 


۶ خدئتا ٽي دنا نکد بن تروان الوجلي عَنْ عبازۃ بن أبى حَفْصّة عن رید 
الى عن أب الصِديقَالنّاجى عَئ أب سید ری قال: 2 ١‏ : 
«يَكُونٌ الْمَهْدِى فى أمّی ان فص قبع و الا ان او تسع» 


( کتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۳۷۷/حدیث ۰0۱۱۲۷ 


0 رن ال‎ ٥ Fz 
وروی خدینا آن الْمَهْدِى يلك سَبْحَ نين وَ شمرین و اب‎ ۵ 
.)۱۱۳۰ (كتاب الفتن لابن ماد ج ١:ص ۳۷۸/حدیث‎ 


نشانه‌های ظهور امام زمان‌رعج) ۳۳۹ 


باب صد و هفتاد و هشتم 
آنچه که نعيم ذکر کرده به اينكه حضرت مهدی پس از ظهور. هفت 
يا نه سال زندگی می‌کند 


۲ ,ابو صدیق» از رسول خدا ٌ4 روايت كرده كه فرمود: 
مهدی (عج) هفت يا نه سال زندگی می‌کند. 


مدت حكومت حضرت مهدى (عج) هفت سال خواهد بود. 


باب صد و هفتاد و نهم 
آنسچه که نعيم از مدت زندگی مهدى هفت يا هشت يانه 
سال ذكر كرده است 
۶ رابوسعید خدری» از حضرت محمد بن عبداللّ <43 روايت 
کرده که فرمود: 
مهدى (عج) هفت يا هشت يانه سال در ميان امت من خواهد بود 
۵ بروایتی: 
آن حضرت هفت سال و دو ماه و چند روز حکومت خواهد کرد. 


۳۳۰ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


ضف وف روَا عَنْ هنن ان مق ا ادم 2 فی الْفتن - تال: 
بی أن الْمَهْدِى يلك ابع عَقَرَۃ سَنة 
(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۳۹۳-۳۹۲/حدیث ۱ ۱۱۸). 
الباب ۱۸۰ 
یما ذ ذکره نیم من تغریف این 
عباس لمعاو ية ية بالعهدی, و أنه یثلك أَرْبَعِيْنَ سَنََ 
يفف هت ایِد عَئ اَی عَبیللہ مول بی أَمية عَن ودب شام الْمُعِيطِى [عَنْ 
بانب الْوَلئِد الْمُعِيْطِى] سم ابن عبّاس مت مُعْاوِيَة ٹول 
یی رَجُل متا فى آخر الدّمان لك ربعن سل تون الْمَلاحِمْ سَبع 
شین بقن من خلاقیه قیفوت بالآغماق عَمَا م تیا زجل نم ذو 
شامتن (الشأمة = الخال)ء فَعَلى َد به کون الثم یغنی قَنْمَ الرّوم بالاغعاق 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ١:ص‏ ۶۰۵-4۰۶ /حدیث ۱۹ ۱۲) 


الباب ۱۸۱ 
فٹکا فیما د کره نعم ° 
الْمتَادِى بأشم من ی 7 
۸ حَدَتنا نَم قال الولید: وَأَخيرَنٍ جرا عَن أَدْطَأة. قَالَ: 
َيَجِتَمِعُونَ و بُنْظرون لن یبایکون. فَبَيناهُم کذلك أذ سیوا صوتاً ما 
اه انش و لا جان بایکوا فلاا بأنهه. یس من ذى ولا ذو وَلَکنَه خَلينَهُ 


له 
5 (كتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۳۸۹/حدیث ۱ ۱۱۷). 


ام 


مس سس 
تشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳١‏ 
7 تسس سس( 


.٦‏ سليمان بنی عیسی می‌گوید: بمن چنین رسیده که مهدی (عج) 
چهارده سال حکومت خواهد کرد. 


باب صد و هشتادم 
آنچه که نعیم ذکر کرده که این عباس به معاویه می‌گفت: که مهدی آل 
محمد جهل سال حکومت خواهد کرد 

۷ رابن عباس از معاویه نقل م ىكند که» می‌گفت: 

در آخر الزمان مردی از ما مدت جهل سال خلافت م ىكند که در هفت 
سال آخر آن» فتنه و آشوبهایی بر پا می‌شود و آن مرد در شهر اعماق 
(شهری بين حلب و انطا کیه) از غم و اندوه خواهد مرد بعد از (مردن) او 
مردی از خود آنهاست که دارای دو خال است متصدی خلافت می‌شود و 
روم و اعماق را فتح خواهد کرد. 


باب صد و هشتاد و يكم 
آنچه که نعيم ذکر کرده این است که منادی نام کسی را می‌برد که مردم 
با او بيعت می‌کنند 

۸ رارطاة) می گو ید: 

مردم جمع می‌شوند و به مردمی که با او بيعت می‌کنند می‌نگرند. و در 
آنموقع که مشغول پیعتند صدایی می‌شنوند. که نه از انس است و نه از جن 
می‌گوید: با فلانی (مهدی) بيعت كنيد که نه از اين دسته است و نه از آن 
دسته ولکن او حلیفه يمانى است. (یعنی در حقانيت مانند آن مردانی است يا 
آنکه او حاكمى است که از يمن قیام می‌کند). 


" 


سے 


ہے و ا تو ےہ ےسب ”سے 
۳۳۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۱۸۲ 
تا ره نم مه کت 
۹ . قال: 5-6 وتا و شعاوية وَأ ا بن الان عَن الحم 
عن ارام الى عن ايد عَنْ علی. تال 
يفص الین خی لول لاله الا الله؛ و قال به بغضهم: لا يُقَال: 
لله اش 9 یرب سوب لین بد بذنّبه, يعت از رع كفرع 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۳۹۱-۳۹۰/حدیث ۵ ۱۱۷). 


الیاب ۱۸۳ 
فَيِمَا ذکره عم قار 5 £ خليفة من بَنِى هاشم ازبعون سَنَة 
ےت 1 ينم ےر گر مه 
وود يه و رومیه 


35-7 حتدئكا تحت مت لت 
قال رل حَلِيِفَةِ من نی هام بَیتَ بت امقس لا الأزض عَدلاً يي 
یت الْمُقَدّس بتَا٤لإ‏ يب مله لك ین من َون هُنةالزوم على 
ده فى سبع ٺين بقن من لاني م فیژون وء م تون لد 
بالعنق. فيمُ قیثوت عَمَا نم يل بفده زج من ټنی هاشم # تون تنم و 
تم اشعطلططتیۃ على یدنه م یه إلى زومیه قیشتخها و تخر پشتحرج 


نورا ھا و ابد شلانِ بن داود. ثم جع إلى ب یت امس یناه و 
وج الدّجال فى ریہ و یل عښتی بن هزم فيصل حه 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۳۹۹/حدیث ۱۲۰۰). 


۲ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ 7 


باب صد و هشتاد و دوم 
آنچه که نعیم ذکر کرده اين است که اسلام دچار کمبود یاران می‌شود 
و کسی ظاهر می‌شود که آنها را جمع می‌کند 

9 ابراهيم تمیمی از پدرش و او از على بن ابیطالب 44 روایت 
کرده که فرمود: کار فتنه بجائی می رسد که احدی نم ىكويد: (لااله الا اللّه) و 
بعضی گفته‌اند: نمی توان گفت: خداء رئيس و بزرگ دين توسط افراد پست 
مضروب می‌شود بعد از آن» خدا قومى را می‌فرستد که چون زباله و ہرگ 
درختی هستند که سيل آورده باشد و من اسم امير و محل خواباندن شتران 
آن‌ها را می‌شناسم. 


باب صد و هشتاد و سوم 
آنچه كه نعیم ذکر کرده باینکه حکومت خلیفه‌ای از بنی هاشم چهل 
سال خواهد بود كه او قسطنطنیه و روم را فتح خواهد کرد 

۰ محمد بن حنفیه می‌گوید: 

خليفهاى از بنى هاشم وارد بيت المقدس می شود که زمین را پر از عدل و 
داد خواهد کرد بيت المقدس را طوری بنا می‌کند که نظير آن بنا نشده است 
و مدت جهل سال حلافت می‌کند و در آن هفت سال اخير حلافتش اصلاح 
امور روم خواحد بود بعد از آن به او خیانت می‌کنند سپس بخاطر او مردم در 
شهر عَم جمع می‌شوند آنگاه او از غم و اندوه می میرد؛ سپس مردی از بنى 
هاشم لباس خلافت می‌پوشد و شکست آن قوم و فتح قسطنطنیه بدست او 
انجام خواهد گرفت؛ بعد از آن بسوى رومیه (شهری است در مدائن يا در 
روم) حرکت کرده و آن شهر را فتح می‌نماید و گنجهای آنرا با سفرة غذا 
حوری حضرت سلیمان بن داود«432 بیرون می آورد؛ پس بطرف بيت 
المقدس بازگشت می‌کند و دجال در زمان او خروج می‌کند عیسی بن 
مریم 41 از آسمان نزول کرده يشت سر آن حضرت به نماز می ایستاد. 


۳۳۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الاب ۱۸۴ 
کت کے 2 ٥ 1 or»‏ و ی 20 
فَيْمَا ذکره تعیم من بَعْثِ الْمَهْدِى - و لم يسمه - الجیش. فَيَمْلِكَ 
5م رر n‏ و ۶و ار یه کی 2۳ھ 
الهند. و یاتی بملوکها و با خذ كنوزها فیجعلها حلية 
لبت المقدس, و خووج الدَجّال 
۷ 
7 و رو د الاو ی هی رن ور ہہ ہا 
یت مَك فى بَْتِ الْمَقْدَس جَيْشاً إلى اند فََْتَحَهَا و یأخد کنوزهاه 
کے وماس و ؟ رماس ٤‏ سے ے؟ 0 ef‏ 27 
َيَجْعَلهَ حليّة لِبَئْتِ الْمُقَدّس. و يَعَدِمُونَ عَلَيْهِ لوك اند مُعللین. بق 
ذلك الیش فى الد إل حُوُوج الدَّجّال 
(كتاب الفتن لابن ماد ج ١:ص ٠٥٤٤‏ /حدیث ۱۲۱۵). 


الباب ۱۸۵ 
فما ذَكَرَهُ تعیم من بعْثِ الکھُدی - وَل یمه - الجیش. فيك 
لهند و ما ین العشرق و العغرب 
۲ حَدُتتا تيم حَدُتا ا يکم بن نافع عن حَدَنَهُ عن کغب. قال: 


گر کو مس 7 + ٩‏ اسه 2 ٩‏ ےہ ۶ 
و يَأَخُدَ کُوزها. فیْصَیره ذلك العلک خلية لِبَبتِ الْمَقْدَسء و یَقم 
علیه ذلك ا یش [بلوك اهند] مُعَللینَء و ینت له ما بين اأ کش رج 


الْمَغرب. 7 س0 مَتَامَهُم ف ايند إلى خُرُوج الدّجَال 


( کتاب الفتن لابن ماد ج ١:ص ۶۰٩‏ /حدیث ۱۲۳۵). 


ی > ا ت ی ور رش ا دمص ی 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 


باب صد و هشتاد و چهارم 
آنچه که نعیم ذکر کرده که قبل از خروج مهدی پادشاهی لشکری را به 
سوی هند می‌فرستد و آنجا را فتح م ىكند و گنجها و جواهرات 
آنجا را بر می دارد و بيت المقدس را زينت می‌کند 
و آنگاه دجال ظهور می‌کند 

۱ نعيم می‌گوید: 

حکم بن نافع از کعب حدیث می‌کند که گفت: پادشاهی که در بيت 
المقدس ساکن است لشکری بسوی هند می‌فرستد و هند را فتح کرده گنج و 
جواهرات آنرا گرفته زینت بيت المقدس خواهد کرد و پادشاهان يمن را غل 
و زنجیر کرده نزد او می آورند و آن لشکر تا موقعیکه دجال خروج کند در 
هند می‌ماند. 


باب صد و هشتاد و پنجم 
آنچه كه نعیم ذکر کرده كه پیش از ظهور مهدی پادشاهی به هند 
لشکرکشی می‌کند و بر هند و خاور میانه مسلط می‌شود 

۳۳۲ رکعب) می‌گوید: 

پادشاهی که در بيت المقدس است لشکری به سوی هند می فرستد و هند 
را فتح کرده و زمين آنرا می‌کوبد و گنجهای هند را تصرف نموده و زینت 
بيت المقدس قرار می‌دهد و افرادی را که به غل و زنجیر پسته شده‌اند نزد او 
می آورند و ہین مشرق و مغرب برايش فتح می‌کنند و جای آنها در هند است 
تا موقعی که دجال خروج کند. 


سس سي سس حب تا سس ب يي سس سس يبب 


الباب ۱۸۶ 
فیما دکره تیم منم البلاد 
و له و کترة غتائیها 

در أشنا الحتديث و اهراد مني هلول 

۳۲ 20 قال: احبر [أبو] عتر صَاحِبٌ لتا بن أخل اسر حَدَتنَا ائن 
رر پوت أيه عَن انارت اَْمَدَانٍ عَنْ 
بدا بن مشود عَنِ ای( ص ثم ذکر الحترِيْث. و قال ما 0 

ی ےت َة ايام حى بع هم و 
سے سم يضح أخل التشطنطتية 

10 : الصَّلِيْبٍ مُدٍ ہے یب فيضبځون و الع 
یاس رب ید سر التخرء عن القشطنطتيةء و حیط 
ال بن الكفر لَه نع بالخیید و اتکی و الیل إلى 
الصاح یس فين ام و لأ جايس اطع الج کر شون 
تكبيْرة واجدة فَيَسْقْط ما بن جين فقول الدوم: اکن 0 
قرب و الان قإتل یناه و قذ دم هم مدینتنا و حرا هم فيكو قبفکتر 
با و ییون لدب بالاثیته. و يُقَسّمُونَ الذَرَارى خی 3 
: شیم ال كل عنم لاا َه ڈراء و تسوا چا ف ندیم ما شاء IE‏ 
شرع الجال عقا يشخ | نیع ری فرام كمزلي 
اه برقع اله عم المت و الْحَرض وَالمُقُمَ قیال علوم نتی 

ٹن مز تیقاتلون مَعَهُ ثالدَّجَالء 


( کتاب الفتن لابن ماد ج ٤۲۱-٤۱۷/۱‏ /حدیث ۱۲۵۲). 


“٠ 


۳۹ 


باب صد و هشتاد و ششم 
آنچه كه نعيم ذکر کرده از فتح شهرها و قسطنطنيه و غنائم زياد او 

۳ عبدالله بن مسعود از حضرت محمد بن عبداللّه (ص) روایت کرده 
که فرمو د: 

... در مدینه فرود نمی آیند و هیچ مکان محفوظی نیست مگر اينكه قبل از 
مو تو تک وال وہر رر سوت ات 
بالا می آید که از حلیج سرازیر می شود. پس اهل قسطنطنيه می‌گویند: صلیب 
ما را از آب دریا نجات می‌دهد و مسیح یاور ما خواهد بود» چون شب را 
صبح کنند می‌بینند که خلیج خشك شده بعد از آن در خلیج خیمه می زنند 
و آب دریای قسطنطنیه فرو رفته حشک می‌شود و مسلمین در شب جمعه تا 
صبح با حمد و تکبیر و تهلیل شهر کفر را محاصره می‌کنند و حتی یک نفر 
که حواب يا نشسته باشد در ميان آنها نیست؛ موقعی که فجر طالع شود 
مسلمين در بين دو برج؛ فقط یک الله اکبر می‌گویند و رومیها می‌گویند: 
تاكنون با عرب جنگ كرديم ولى اکنون مىخواهيم با خدا بجنگیم در 
صورتيكه خدا برای خاطر آنها شهر ما را خراب نموده و شهر ما را براى آنها 
معين كرده است. يس مسلمين در آنجا اقامت نموده و با سبر مشغول كيل 
كردن طلا می‌شوند و چون فرزندان (آنها را) تقسیم میکنند سهم هر یک از 
آنها سيصد دختر باكره خواهد شدء و از آن نعمتهايى كه در اختيار آن‌ها 
قرار گرفته تا وقتى كه خدا بخواهد استفاده مىكنند» بعد از آن دجال خروج 
می‌کند و خدا قسطنطنیه را بدست مردمی که اولياء الله هستند فتح می‌کند و 
مرگ و مرض را از آنها بر می‌دارد تا اينكه عیسی بن مریم از آسمان پر آن‌ها 
نازل شود و همواره با دجال جنگ کنند. 


7 الملاحم و الفتن /لابن حماد 


اباب ۱۸۷ 

فما ذکره تیم من حَدِيْتِ ژول عِيْسَى بن مَزْيَمْ وَصَلانهُ 

خَلْفَ له ان مشلیتن. وَحَدِيْتِ الدَجّال 
٤‏ مہ بر ہہ 
عدا ل یی عن أبى َمَامَةٍ بل َال کر رَسُول ال(ص) الدّجالء فلت له أ" 
تربك فَأَبْنَ الْمُسْلُون یز تا ول ال كاله ینت اس 
یج حت يحَاصِرٌهُم و إمَامَ الْمُسْلِمِين يَوْمَئِذٍِ رَجُل صا فيقال: صل 
لیت اذا کر و دحل فا رل عیتی بن موی قاذا رآه ذلك الرّجُل 
رف فرجع یی .فد يصع عیتی ید هنم یش ل: 
صل قفا آقینت لَكَ. ٠‏ صلی تی وَرَآءهُ ثم يَقُول: افتخوا اباب 
خرن ابابو مع الال ومن يون لف وی كلهم ذو ساج 
رالطیلسان الاخضي و تیف خی اذا ظز إلى تی ذاب کا دوك 
الرَصَاص وک يدوب الل فى لاس مرج ماربا يول عشٍتی: 3 
ی فيك ضَرٴبڈ آن تفوتن بهاء در كه یله فلا ی سء خَلَقَ الله 
یوار به ودی إلا أنْطقَهُ الله عَرَوَجَلٌ .لا حجرو لا شجر و لاه 
۶ : با علد باه الْمُشلِم دا ودی اف کہ کت ک انا 
سے فلا تلان و يَكُونَ عِیتی فى ی اذ ۰ 
شيط و یدق الصَّلِيْب ريكسرالصليب» و ی الأو دعر 


2 


یر د الصَدقَة و لا يَسْعَى لا شاة)» و 0027 و 


التباغض. و نع مه کل دا خی يذل وید دهف ثم افش 
لانم قلا بضره. و تَلق الْوَلِئْدَة الآسَد قلا يَصُرٌّها. و کون فى الإبل 


7 باب صد و هشتاد و هفتم 
آنچه كه نعيم از آن سخن گفته عبارت است از حديث نزول عيسى و 
نماز خواندن او بشت سر خلیفه مسلمين و جريان دجال 

۶ ابو امامه باهلى می‌گوید: رسول خدا 3 » ذكرى از دجال بميان 
آورده و اشریک به او گفته: يا رسول الله در جنين روزى مسلمين در 
کجایند؟ فرمو: در بيت المقدس(دجال) خروج می‌کند که آن‌ها را محاصره 
کند در آن روز مرد صالح و نیکوکاری امام مسلمین است به او می‌گویند: 
برای مانماز صبح را بجا بیاور موقعی که تکبیرةالاحرام را گفت و داخل نماز 
شد عیسی بن مریم نازل می شود وقتی که آن مرد عیسی را می‌بیند عیسی او 
را می‌شناسدء آن مرد جلو می آید يس عیسی لہ دست خود را بین دو 
كتف او نهاده به او میگوید: برای ما نماز بجا بیاور زیرا که اقامه برای تو 
گفته شده» پس عيسى ٤ا4‏ به او اقتداء كرده يشت سر او نماز می‌گذارد. 
آنگاه میگوید: درب را بگشائید. در آن روز با دجال هفتاد هزار یهودی 
خواهد بود که همه آن‌ها دارای اسلحه و شمشیرند» وقتى که دجال به 
عیسی 44 نظر می‌کند (از ترس يا حجالت) آب می‌شود آنچنانکه قلع و 
سرب در آتش آب می‌شوند يا آن‌چنانکه نمك در آب؛ حل می‌شود يس 
فرار می‌کند و عیسی می‌گوید: من بايد بتو ضربتی بزنم كه آن ضربت فوت 
شدنی نیست. او را گرفته و بقتل می‌رساند» غير از غرقد که از درخحت يهود 
است و گویا هيج چیزی از مخلوقات خدا نیست که یکنفر بهودی آن را يناه 
كاه حود قرار دهد مگر اينكه خدا آن را گویا می‌کند تا بگوید: ای بندۂ 
مسلمان خداء اين کسی که مرا يناه كاه خود قرار داده يهودى است او را قتل 
برسان. (پس رسول حد اقٹ4 فرمود:) عیسی طط4 در ميان امت من حا کم 
و امام عادلی است؛ عيسى ط4 چوبة دار را می‌کوبد و نابود میکند حوک 
را می‌کشد. جزیه را از بين می‌برد؛ صدقه را ترك می‌کند. (در آن زمان) 
کرک مزاحم گوسفند نمی شود کینه و دشمنی بر طرف می‌گردد آزار و 
درندگی هر حيوانى طورى از بين می رود که اگر طفل نوزادى انگشت خود 
را داخل عسل بگذارد زنبور او را نيش نمی زندہ شیر؛ بچه را ملاقات می‌کند 
ولی ضرری به او نمی رساند» شير درنده در ميان اشتران چون سگی است که 
آن‌ها را نگهبانی کند؛ گرگ در بين گوسفندان نظیر سگ گله خواهد بود و 


TTT‏ يمس وو ببس تج سس بت زب سب طخ نم سس وت سک بت مب گیل 
لف الملاحم ر الفتن /لابن حماد 


نه كلما و الب فی ال یا كلأ بن ام 
شلب الكثار مُلْكھُم, و لا ین ملك ال الاشلام. و تَكُونُ الآرض 
کارا نشه» و تثبت اھا کیا كَانَتْ على عَهْدٍ آد و يتمع 
ال على طف روم شم و يتمع اف على الرمانة, و کون 
الیو ریکذا و کذا من الال و AES‏ بالدرییّات» 
( کتاب الفتن لابن حماد ج ۲:ص 0717-0577 /حدیث ۱۵۸۹). 
الاب ۱۸۸ 
فیما ذکره ینم فی صلاة عیسی خَلْفَ الْمَهْرِى 
و 0 207 
۵ قال: حَدَننا تیم حدکنا بق بن بن اود عَنْ صَفْوَانِ بن مرو عن شریج اي عَبید 
عَنْ کفب. قَالَ: 
یط المي جع عیتی بن مریم عله الط البیضاء على باب دیشق 
الشزق طف الجر بل غامد ا ده عل شنک ملکین, 
عَلَيه ریطتان رکل ثوب رقيق) مؤتزر پاحداهما مر مه ند بای اذا مب 
رَأَسَهُ یر له مه كالجهان. تایه اند فیولون: :فی أَصْحَاتكَ: قیقّول: 
كَديتم. یه النَصَارَى یقن حرم أضْحائك, ث فقول نیم بل 
2 ہے نو اب سل ہیں وی 


E‏ یت دوز 1 ہے 
0 بن مرجم فیہم و ذَكَرَ نام الْحَدِيْثِ. 


( کتاب النتن لابن حمادج آ: ص ۵٦۸-۵٦۷‏ /حدیث ۰ء 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۲۴۱ 


نيز اسلام را در روی زمين گسترده می‌سازد حکومت کفار گرفته خواهد 
شدء سلطنتی برای غير از اسلام نیست: زمین چون سفرة نقره می شود زمین 
کیاحان خود را آن طور می‌رویاند که در زمان آدم يه بودی جند نفر که 
بدور یک گردة نان جمع شوند (و از آن بخورند) همه آن‌ها را سیر می‌کند؛ 
یکعدد انار را که چند نفر بخورند آن‌ها را سير می‌کند. (قیمت) گاو چنین و 


باب صد و هشتاد و هشتم 
آن‌چه نعيم پیرامون نماز خواندن حضرت عیسی بشت سر او بیان 
کرده و اينكه به او می‌گوید من وزیرم نه امیر 

0 نعيم حدیث می‌کند از ولید و او از صفوان و از کعب که گفت: 

عیسی بن مریم از طرف پل سفیدی که جنب دروازة دمشق است در حالی 
که قطعۂ ابری او را حمل م ىكند وارد می شود در حالی که دو دست خود را 
برکتف دو ملک نهاده و دو ريطه (روپوشی نازک) با آن حضرت است که 
یکی از آن‌ها را پوشیده و دیگری را نپوشیده و موقعی که سر خود را بزیر 
می‌اندازد شیثی شبیه به لؤلؤ از آن می چکد. 

پس ملت يهود نزد آن حضرت آمده و می‌گویند: ما اصحاب تو هستيم؛ 
آن بزرگوار می‌گوید: دروغ می‌گویید» سپس نصارا خدمت او آمده و 
می‌گویند: ما باران توایم» می‌فرماید: دروغ می‌گویید؛ بلکه اصحاب من 
مهاجرینی هستند که باقیمانده اصحاب جنگ و جهادند. بعد از آن در جمع 
مسلمین می آید و می بیند که آن‌ها با خلیفه خود نماز می‌خوانند» عیسی 
عقب می‌ماند که به او اقتدا کند می‌گوید: نه» شما با پاران خود نماز بخوان 
همانا خداوند از شما راضى و خوشنود است. من به عنوان وزير مأمورم نه 
حاكم و رهبر. آنگاه خليفه مهاجرين با ياران خود دو ركعت نماز می‌خواند 
در حاليكه عيسى 428.9 هم در ميان آنهااست. 


عج ج ج ججج هی نے 
f۲‏ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


۹ و ال فى حَدِيْثِ آخر پاشتاو دنمان عن ای( 4: 


قبط یت قرب به الاس و یخن وله لتَضدِيق حد یُث 


یر 
۳ 


سول الله صلی ال لیوو سل م 7 ول لِلْمُژدن: ام الا ی لژ 
الاش : صل بناء فَيعُولَ: إل مک یگ ؛ فان نم الامام. 
فیصَل بیم ِمَامَهُم, EE‏ £ عیتی» و ذکر قامه و حذیت 


الدَّجَا جال. (كتاب الفتن لابن حماد ج ۲ :ص ۵٦۸‏ /حدیث ۱ ۱۵۹) 


الجاب ۱۸۹ 
فيا دگره نیم ین أن 
الْمَهْدِى من ود فاطمة عَلَيْهَا السَلام 


سے 


77 يَرِيْدِ التتُوخِى عَن الڑھَری, 


کس 
6 


59-2 خ ولد فَاطِمَة(کتاب الفتن لابن ماد ج۱ / ص ۳۷۵ / حدیت 0۱۱۱۶, 


الباب ۱۹۰ 
یو العفدى 
۸۔ دنا تمم: حَدّثنًا 0 E‏ 


علی. قال 
م۶ 0 
دو رَجُل منی» (كتاب الفتن لابن ماد ج١‏ / ص /۲٦۹‏ حدیث ۱۰۸۶). 


٦‏ در حدیت دیگر است که حذیفه بن یمان از رسول خداحییشتةب 
روایت کرده که فرمو د: 

عیسی ا4 از آسمان نازل می‌شود و مردم از آمدن او خوشوقت 
می شوند زیرا که عیسی «:» حدیث رسول خدا را تصدیق می‌کند. آنگاه به 
مؤذن می‌گرید: 

نماز را اقامه کن؛ مردم به عیسی می‌گویند جلو بایست تا ما بتو اقتدا کنیم. 
حضرت در جواب آن‌ها می‌گوید» شما بروید و با امام خود نماز بخوانید 
زیرا که او نیکو امامی است» مسلمین با امام خود نماز می‌گذارند و عیسی بن 
مریم به آن حضرت اقتداء می‌کند. حديث را بتمامه و حدیث دجال ذ کر 


3 ده است. 


- 


باب صد و هشتاد و نهم 
آنچه كه نعيم ذكر كرده اين است كه مهدى از فرزند فاطمه است 
YY‏ «زهری)» می‌گو ید: 
مهدی (عج) از فرزندان فاطمه(2» است. 


باب صد و نودم 
آنجه كه نعيم ذكر كرده باینکه مهدی فرزند على بن ابی طالب است 
۸ عاصم از اميرالمؤ منين 432:9 روایت كرده كه فرمود: 
مهدى (عج) مردى است از من. 


الاب 4 
فیا دکرّه تیم فی أن ان عاس 
قال معا ویة: یت ال ينا أَهْل لت الْمَهْدِى 
۹ دنا لد بن مشیم عن أي باه عَن لیب تام ال منیی عن أبان 
بن الْوَليْد ال 
تيت بن عباس - و هو ند مكاوية - يَقُول: يبعت اله نا أل 
الْبَئِتَ الْمَهْدِى (کتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۰ ۳۷/حدیث ۱۰۸۷). 


الباب ۱۹۲ 
فما د ذکره تیلم من أن ٤‏ الْمَهْدِى و امه 
دی من ہل بَيْتِ لوق و بهم حنم 
٤‏ 20ج یخوش تی مرت کن غل بر 


«قُلْتٌ: تا رَسُول الله. الو ری ينأ الى م من غبْرنا؟ قال: لگ 


م 
۳ 
۷ 
o‏ 
۱ 
0 
۳ 
١‏ 


را وخ ضلالة لد رب و الہ و 7 انب 


0 و ہے کا لت 2۹ ہے وه 
عَدَاوَۃ النثته. کہا الف الله تان فلوم و دینهم بعد عَدَاۃ الْيْزْكَء 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱: ص ۳۷۰/ حدیث ۱۰۸۹). 


7 ا 5 4 0ھ 
بے خی طهور مه رمات رعج) ۳۴۵ 


باب صد و نود و یکم 
آتچه كه تعیم ذکر کرده باینکه اين عیاس به معاویه گفت: خداوند 
مهدی را از ميان ما اهل بيت برانكيخته می‌سازد 
۹ ايان بن ولید می‌گرید: 
از ابن عباس در انموقعی که نزد معاویه بود شنیدم که می‌گفت: خدا 


عد ی (عج) و از ع حان اده عيعرتٌ جراهد > 


باب صد و نود و دوم 
آنچه که تعیم ذکر کرده باینکه مهدى و ائمه هدى از اهل بیت 
نبوتاند و به انها دين ختم می شود 

۶۰ مکحول از على بن ابی طالب روايت کردہ که فرمود: 

به رسول خدا حه گنتم آيا مهدی (عح) از ما ائمه هدی است یا از 
غير ما؟ فرم د 

از ما حراهد بود. دين ہما ختم مى شود همجنانكه به ما افتتاح شد» مردم 
بوسيله ما از گمراهی و فتنه نجات خواهند يافت همانطور که بواسطة ما از 
گمراحی شرك حلاص شدند که خداوند بعد از دشمنی‌ها در دین» با یکدیگر 
مهربان کرد همان طور که خدا برای ما در بين قلوب و دين آن‌ها بعد از 


رچچ ‏ ژ رو ا ااا ا ا مم ا ۹٩٩۹٩‏ کے 
۴۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۱۹۳ 
فما ذکره نیم باشتادو عَنْ عَايْشَة 
۱ حدتنا تم دنن ال عَنْ شيخ عن ری عر عَائشَة عل اشی(ص)؛ 


Gn 


قال: 
«هُوَ رَجُل من جنرت بال على سنی. کیا قَاتَلتُ آنا على افر آن» 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۱: ص ۳۷۱/ حدیث ۱۰۹۲). 


الباب ۱۹۴ 
مادکره تولم: له رجل من عثرته ال عَلَى سل 
كما قائل ول عَلَى الى 
۲ حَدَننا توم حدننا الْوَلِيْد عن سَعِيد عر فتادة [عَن أب الصّديق عن اس سید 
ری عن الّی(ص)] قال: 
«هُوَ رَجُل من أَمَتى مال عَلی د نی کا قاتلث أنَا عَلَ الْوَحى» 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ١:ص‏ ۱ ۳۷/حدیث ۱۰۹۳). 


الباب ۱۹۵ 
29-07 
5 من عِثَرَةٍ الى > 
۳ دنا تی حفن لد و قال أو افع نی سید ری من الى (ص) 
قال: ۱ 
«هْوَ من عترقی) (كتاب الفتن لابن حماد ج ۱:ص ۱ ۳۷/حدیث .)۱۰۹٤‏ 


Gn 


نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۲۴۲۷ 
کے ہچ ص جج سے ا وت تخد سے ات ےت 


باب صد و نود و سوم 
آنچه که نعيم از عايشه ذكر کردہ که او از بيامبر نقل نموده که مهدی 
از عترت پیامیر است 
۸ زهری از عائشه از رسول حداط تہ روایت کرده که فرمود: 
مهدی مردی از عترت من است که بر اساس سنت می جنگد همانطور که 
من برای قرآن جنگیدم. 


باب صد و نود و چهارم 
آنچه که نعیم ذکر کرده كه مهدی مردی از دودمان پیامبر است و 
براساس سنت پیامبر می‌جنگد همانطور که پیامبر براساس وحی می‌جنگید 
۲ رقتاده) می‌گو ید: 
رسول حدا با4 فرمود: مهدی (عج) مردی است از عترت من که طبق 
سنت من» خواهد جنگید همانطور که من براساس وحی جنگیدم. 


باب صد و نود و پنجم 
آنچه كه نعیم ذکر کرده که مهدی از عترت بيامبر (ص) است 
وی ابر سعید حدری از حضرت محمد بن عبد الله د 4346 روایت کرده 
که فرمود: 
مهدی (عج) از عترت من است. 


الباب ۱۹۶ 
فما دکره تیم ذ یه رین ول اشرق أن شقن 
الْجبّال لهدهاء و آنه من و لین 
٠ ۳:‏ دنا تيم دا وید و رشدین عَن ابن ية عَن ای یلع 
عَمرو قال: 
جرج رجل من ولد الحْسين من قبل الْمَشْرق لو سبلن َه الجسبال 


۳9 وان فا طفقاً (كتاب الفتن لابن ماد ج ۱: ص ۱ ۳۷- مات ۰ 


ان 
فیما دکره د نیم نَالْمَهْدى 
هو ای يُصَلَّى عیتی بن مَژیّم حل 
۵ حَدَننا تیم عَنْ غَيْرِ واجد عَنْ ما بن سَلَمَة عن عل بن رب عَنْ جل عَن 
عَبْدِانه بن عمرو قال: 
الْمَهْدِى الَّذِى یل علیہ عیتی بن مویم. و يُصَلُ خَلَنَهُ میتی 
(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۳۷۲۳/حدیث ۱۱۰۳). 
اباب ۱۹۸ 
فیا ذکره تیم عن الب صَلّى الله 
علیه وَ اله, ی قَالَ :هو رجل منی» 
.٦‏ حَدَتنَا نَم خدلتا ئن وَهَبْ عَن الْحَارث بن تیان عن عشرو ابن وتار عَنْ ای 
تضره عن ای (ص) قال: ۱ 
«هو رزجل منی» ( کتاب الفتن لابن ماد ج ۱: ص ۳۷۲/ حدیث۱۱۰). 


تشاته‌های ظهور امام ژمان‌رعج) ۲۰۹ 


باب صد و نود و ششم 
آنچه كه نعيم ذكر كرده که مهدی از سمت مشرق ظهور می‌کند و اگر 
کوهها ماتع او شوتد آتها را خراب می‌کند و او از فرزندان حسین است 
YE‏ وعبدالله بن عمر» می‌گوید: 
مردى از فرزندان حسين از طرف مشرق خروج م یکند که اگر کوهها او را 
استقبال کنند( که از او جلوگیری نمایند) آنها را خراب کرده و جاده‌ای برای 


خود می سازد. 


باب صد و نود و هفتم 
آنچه كه نعيم ذکر کرده که مهدی همانی است که عیسی بن مریم در 
يشت سرش نماز می خواند 
6 ,عبد الله بن عمرہ گوید: 
مهدی آنکسی استکه عیسی بن مریم بر او نازل می‌شود و يشت سر او 
نماز می خو اند. 


باب صد و نود و هشتم 
آنچه که نعيم از پیامبر آورده كه فرمود: مهدی مردی است از من 
7 ابوسعید از رسول خدا روایت کرده که فرمود: 
مهدی مردی است از من. 


2 
بوك ۰ a g2.‏ 
2 لزا حم و تی ااب یم 2 


ےھر ۳ َء سر © 
الهُدی متا اغل الْبيت» ‏ (کتب الت زاین اد ج ص ٣7۷/حدیث۱۰۰۸).‏ 


7 ۳ یں نے و و 
ملاحم الاس حمس, كد مضت نان و ثلاث فى هد الامّة: مَلحَمة 
a‏ ۳ 


7 ا ا 
البرك و مَلحَمَۃ الروٌمء و مَلحَمَة الدجال. لیس بَغد مَاحَمَةَ الال 


.8 
۳۹ سر ے هه 


(كتاب اند لابن ماد 3 ۱ ص 61۸ /حدیث ۵۳۸ 5 


9 وَرَوَى فى حَدِيْث آخر عن عَیدانه بن عَمْرو قال: المَلاجم 
ar ۳ e ۳‏ ل سرت انه 7 0 E‏ 0 3 2 ۰ سے 
ثلاث: مضت نان و بت وَاجدہ و هی مَلحَمَۃ الك بالجزيْرَة. 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص ۸۳-۱۸۲ /حدیث ۲٤‏ ۱۹). 


تشانه‌های ظهور امام زمان رعج) ۱۲۵۱ 
ےھ ا ا اوت ال ا کے O‏ ا سی سس سا زک 


باب صد و نود و نهم 
آن‌چه که نعيم از پیامبر آورده که فرمود مهدی از ما اهل‌بیت است 


۷ محمد بن حنفیه از پدر بزرگوارش علی ا4 و او از رسول 
خحد اظ نیت ب روايت کرده که فرمود: 
مهدی (عج) از ما اهل بيت است. 


فصل 
YEA‏ وعبدالله بن عمر) مى كو يد: 
برای مردم بنج فتنه و شورش است که دو تای آن‌ها گذشته و سه تای 
انها در اين امت خواهد بود: 
۱ -فتنه و آشوب ترك 
۲ -شورش و فتنه روم 
۳-فتنه و شورش دجال که بعد از آن؛ دیگر فتنه و شورشی نیست. 


94 در روایت دیگر از عبدالله بن عمر رسیده که گفت: فتنه و آشوب 
سه تا است که دو تای آنها واقع شده و یکی باقی مانده است که أن فتنه و 5 
شورس ترك است كه در حریره اتفاق می‌افتد. 


00000 و 
۲۵۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


فصل 
0۰ و ذگر تیم پاشتاوه عن [أبى سَلْمَة بن] عدار من. 


«بیطن الدَجّال خُوز و ومان فى انين اگ أ وق ی 
المطرقة .لسن الطّيَالسَة, و يَنْتَعلونَ الشّعَر» 


(كتاب الفتن لابن حماد ج ۲:ص 1۷٩‏ /حدیث ۱۹۱۳). 


فصل 
۱ سی پاشتاوه من کشب: 
لج ارك خَرَجَة لا یندم ىء دون الْتَيْعة ؛ فہہم بح الله 
الم ( کتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص 1۸۰ /حدیث ۱۹۱۵). 


فصل 
0 و ذکر ل ی پا شوه عن حُد يقد قال لأهل الكوفة: 
e 7‏ 7 08 ۲ 

یخرجنکم نبا ز ۲ م صعار ژالاعن طس الأنوف رقصي الأئف و 
تعلو 7 4 5 و ما 
یک وق اب لقن يَنْتَعلونَ الشّعْر ریطون خیم 
بحل «جَؤخاء» (موضع بين صيدا و زبالة فى ديار بئی عجل) و يَشْرِبُون من 
(كتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص ۸۰٦/حدیث٦۱۹۱).‏ 


رح 


«فررض» (فوهة النهر) الات 


۱ 
۱ 
1 
: 
ا 
ء 


نمانه‌های ظهور امام زمان(عج) بی 


تچ 2ے ےہر ی مس وا سس لق اک ار بے ات 


فصل 
۰. عبد الرحمان از رسول خدا كث4 روایت كرده که فرمود: 
دحال با هشتاد هزار نشر در اطراف کرمان وارد می‌شوند كه صورتهای 
آنا ممچون سپرهای آهنین بهن خواهد بود» پوستین و کفشهای مب 
می‌پوشند 


موئی 


توضیح: : دجال مرد ناپاک و خونریزی است که دعوی خدایی می‌کند او دارای 
چشمانی سرخ و خونی است و بسیار قوی میکل و تنومند است او ساحری 
چیرددست است که با سحر خود مردم را فریب می‌دهد. طرفداران او جباران و 
منافتان ‏ وکافران‌اند. او با کارهای خود مردم را در بی خبرى و مستی قرار می‌دهد و 
جهان را پر از فتنه و اشوب می‌نماید سرانجام بدست حضرت مهدی ا يا عیسی 
ابن مریم خود و یارانشکشته می شوند و نابود می‌گردند. 


فصل 
لرسول خدا فرمرد) گروہ ترک خروج می‌کنند یک نوع خژجی کہ 
در بين آنها خواهد بود. 


فصل 

۲ حذيفه م ىكويد: 

(رسولخدا) به اهل كوفه فرمود: قومی شما را از کوفه بيرون می‌کنند كه 
داراى اين صفتاتند: جشمهايشان کو چک و بینی‌هایشان بهن» صورتهاى آنها 
نظير سبرهاى آهنين استء نعل موئی می‌پوشند و مرکبهای خود را بنخل 
خرما در منطقه جوحأ می‌بندند, از سوراخها و مجارى فرات آب می آشامند 


10:00 وو دق ۹ ےج ea a‏ 
۵۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


۳ و دک ئم پاشتاده عن عَبللر بن عشرو ال بقل ؟ نت ین 


ت 
PL‏ 


7 ے _ ےھ ر ٥ھ‏ ك اه 50 7 و 
سجشتان سَوْقاً عنیفا حت يَارِلوا بالابْلة. و لا يَدْعُوا با غل الا زبطوا 
با قرسا کے إلى آغل یره اما آن جوا من بلادیّا و اما أن 

7 رظ رز ۵ و م و 


ال علیکم. تال یتقو د ثلاث فرق: فؤقَة تَلْحَق بالكوقّة, وَفِرقَة 


باليجاز. و رة برض الْعرَب ابادية, ثم ید حون البضرة. فَيقيِمُونَ ہا 


سے 


ست م یعون إلى الْكُوقة: إا آن توحلوا عن پاتا وَإِمَا أَنْ ال 


و 
< کی ں“ SAE‏ ]۔)۔ اڈ ےم پ ول ص سے رات 
قال: و ذلك اذا کاتث امازة الصییّان, فو الله کون زدد‌ها 


ثلاث مَرّاتِ (كتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص 1۸۱-1۸۰0 /حدیث ۱۹۱۸). 


فصل 

6 و وکر تم ات عن آي رة عن ائی(ص) قال 

7 وم مَ السَاعة عة حى ی تقاټلوا الک حمر وجوه صفغار آلاخن 
قُطْس الأثف. كأنّ وُجُومَهُم لجان المطرقة» 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ٢:ص‏ ۱۸۱ /حدیث ۱۹۱۹). 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۲۵ 


فصل 

۳ عبدالله بن عمر می‌گوید: 

خدمت (رسول E‏ فرمود: شما چه کسانی هستید؟ گفتم: از 
اهل عراق فرمود: قسم به آن خدائى که غير از او خدائى نیست که بنو قنطورا 
(یراساس تقل ابن اثير در نهايه قنطورا نام کنیز حضرت ابراهیم(12) بوده که برای او 
فرزندانی از ترک و جين اورده است) شما را از خراسان و سیستان می‌رانند تا 
اینکه وارد وا شوند (محلی است در ساحل بصره) و نخلی در آنجا نیست 
جز اينكه اسبی به آن بسته‌اند. سپس نزد مردم بصره می‌فرستند که يا بايد از 
شهرهای ما خارج شوید يا ما بر شما وارد خواهیم شد. 

فرمود: بنوقنطوراء به سه فرقه تفسیم می شوید: یٹ فرقه از آن‌ها در کوفه 
و فرقه دیگر در حجاز و فرقه سوم در منطقه بدوی ماندگار می‌شوند و کار 
عراق بجائى می رسد که احدی پول و درهمی در آن نخواهد یافت» فرمود: 

اين موضوع موقعی انجام م یگیرد. که کودکان» حاکم و فرمان فرما شوند 
بخدا قسم که همینطور هم خواهد شد و تا سه دفعه اين سخن خود را تکرار 
فرهو د. 


فصل ‏ _ 
۶ ابوهریره از حضرت محمد بن عبد الله< ةي روایت کرده که 
فرمو د: 
قيامت قیام نمی‌کند تا اينكه شما با گروه ترکی که دارای اين صفاتند 
بجنگید ۱ -صورتهای آن‌ها سرخ ۲ ۔ چشمان آن‌ها کوچک ۳-بینی‌های 
آنان عریض و يهن ۴ ۔ صورتهای آنها نظير سپرهای آهنین پهن و سخت 
خراهد بود. 


مد کید وید 


سا چہوپچھو تسم صو ی یریم سوم صمو صب سس سا 


کے ھی ج2 2۰ و5 سس سس تسه تحت مھ رن 
۱۵۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


فصل 


و وس ی 0 


۳ (کتاب الفتن e‏ ۸۱ علي ۰ء 
7 ال ابی وَهَبٌ: و نی يُونس عن إن شاب عن أن هر یره مثله وکا 
عر يَقُول: 
مین عَدُوُ وُجُوهَهُم كالدّرَق. َعم کالوزع. فاب كُوهُم کا 
تر كوكم (كتاب الفتن لابن حماد ج ۲:ص 1۸۲/حدیث ۱۹۲۱). 


فصل 
۱۷ و دک نعم بإسْنادِه فى حَد یت عن تَبيْع» قال: 
رپ کت 


(کتاب الفتن لابن 532211 


الباب ۲۰۰ 
فیما دکره نع نم من ار 
0 آواخر الْرّمَانَ. 
۸. قال: حَد دی حَدَنَا يمه حت ليحن ابن يعة عن حجاج نداد د عن بی صا 
قاری عَن ای هرز قال 
لوج تاژ) حى تضی عناق الإئل ليلا «بجشمئ جُذامء (ارض 
ببادية الشام) من نارهم (کتاب الفتن لابن حماد ج ۲: ص .)۱۲٦٦/ ٢٤٢‏ 


:۹ ب سس سس سك 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۲۷ 


فصل 


۵.۔ ابو ھریرہ) میکوید: 

اولين کسانی که از اطراف خاک عرب وارد مدینه می شوند مردمی هستند 
دارای صورتهای سرخ؛ صورت آنان چون سپرهای پهن و عریض خواهد 
نو د. 


17 عمر به مسلمین می‌گفت: 
دشمنانی هستند که صورتشان چون زره جرمی و جشمانشان همچون 
قورباغه است يس آنها را رها سازید همانطور که آنها شما را رها می‌کنند. 


فصل 
۷. (تبیع) می‌گو ید: 
زمانى که بيرقهاى زرد وارد مصر شدند و بر مصر غلبه بيدا كرده بر منبر 
آن نشستند لازم است که اهل شام در زمين سردابهائی کنده (خود را پنهان 
کنند) زیرا که آن واقعه بلائی است. 


باب دو پستم 
در آن‌چه که نعيم ذکر کرده از اخبار آتشی که در دوره آخر الزمان به 
وجود می آید 


۸. «ابوهریره» گوید: 
در شبی آتش سوزانی خارج می شود که حتى در شب گردنهای اشتران را 
روشن ساخته و به منطقه قبیله خیام می رسد 


000۴ ستت۶ہ ۶ب می ہی ہیں 


ہے 


۲۵۸ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


أقول: قَهَدَا الحديث كذ تضئن: أَنَهُ له ی أغتاق الاہلِ ليلا ول 
«یبضٌر ی » (قرية من قرى درد مش فَيُْكن آن کون ۳ و 


فاا انا كانت عضو با اغاق الابل. 


فصل 
فى خذیت آخرعن الا ای تف ءا فا الاي «تضصرى». 
۹. اوا ا م رهب عن عَبْدِاللهِ بن عر عن اف عن ابن عمر عَن 
توق نار رح ا تون الاس ان الشام. تعدو اذا غدَواء و 
تقیل اذا قالو ١‏ و توح اذا رَاحَواء تضیء منْبا غتاق الابل «يبُضرى» 
اذا سیغتم ذلك فَأَخْرجُوا إلى الشّام 


(كتاب الفتن لابن حماد ج ۲:ص 1۲۸ /حدیث ۵۶ ۱۷). 


7 فصل 
فى ظُهُورِ تار الحيجَاز الى نَضىء ها أغْنَاقَ الابل «ببُضْرى» عَنْ 
الھری۔ 
۰ وکر نف اناده قال عبد رای قال تفع قال ری 
تدج تارمن امیجاز تضیء اغتاق الابل «بتضری» 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص 1۳۲ /حدیث 1۶ ۱۷). 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۲۹ 
تت ل تالالا الل ا رانا 


مج أنه كو بد اين حديث متضمن اين معلى است كه نور به گونه‌ای 
است که كردنهاى شتران در شب ديده می‌شوند ولى ذكر نشده كه در بصرى 
اتفاق می‌افتد پس امكان دارد که اين آتش همان آتش حجاز باشد زيراكه 
آن آتشی است كه گردنهای شتران ديده می‌شوند. 


فصل 

9 کب می‌گوید: 

پرودی آتشی در يمن شعله‌ور می شود که مردم را بسوی شام می‌راند این 
آتش در صبح و قبل از ظهر و هنگام عصر خواهد بود و آتش به گونه‌ای 
است که در قریه بصری در شام گردنهای شتران دیده می‌شوند یعنی وقتی 
مردم صبح می‌کنند آتش هم در صبح با آنها است وقتی خواب قیلوله دارند 
که قبل از ظهر است آتش هم با آنها است و وقتی در عصر استراحت 
می‌کنند آتش هم آرام می‌شود وقتی اين جریان را شنیدید بطرف شام 
حرکت کنید. 


فصل 
۰ «زهری» می‌گوید: 
آتشی از حیجاز برحاسته می‌شود که گردن‌های شتران يا شاخ و برگ 
گیاهان در يُصرى روشن خواهد شد. 


۷۶۰ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


ولیم باشتایو من الى (ص ,تا فى آخر حَذیث: 
همع شا یت فآ 
اا يل مَقُم أي قالواء و ها ما سقط مِٰہٌم؛ 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص 1۳۲ /حدیث ۶ ۱۷). 


(کتاب الفتن لابن حماد ج ۲:ص ۱۳۳ /حدیث ۱۸ ۱۷). 


فصل _ 
فى النار من عَدن أيْضاً. 
۳ واه تیم پاشتاده عَنْ عُمَدْ بن لطاب قال یوما کة: 
ال اَن قاجذرا قبل اللمين إا (خداشا: اة برجو 
حق بلغا مامی هَذَاء والاخری: ناژ نوج من عَدَن تشوق الا 
و الدَوَاتَ و الْوحش و الْسِبَاءٌ و دقاق الدوابٌ وى صغيرهه و جلاها 
رای عظیمها» اذا قَامّتِ قَامُواء و اذا تحر کت ساژوا - قَالَ: و قال كَعْب: 


حر سے 


اذا عثر اِلْسَان أؤ داب قَالَتْ لَهُ النار: تقشت ری ملعن وَانىگے” 


21 0 ب 


فصل 
آتشی از عدن 
۱ نعيم از رسول خدا روايت کردہ که فرمود: 
آتشی از عدن (جزیره‌ای است در يمن) برخاسته می شود که ميمون و 
خوکھا با مردمند که هر جا شب کنند و هر وقت بخوابند با آنها خواهند بود و 
آنچه که ساقط شود برای آن آتش است. 


آتشی از مشرق 
۲ ارطاة می‌گوید: چهل شب در مشرق آتش و دود خواهد بود. 


فصل 
اتشی از عدن 

۳ عمر بن خطاب روزی در مکه گفت: 

ای اهل يمن شما بايد قبل از رسيدن او هجرت کنید؛ اول آنکه اهل حبشه 
حارج می‌شوند تا به اين مكان می‌رسند» دوم آتشی از عدن برمی خيزد كه 
مدام مردم و جنبندگان و وحوش و درندگان را نابود می‌کند موقعی كه آن 
آتش بایستد آنها هم می ایستند و موقعی که انسانی يا حیوانی به رو در افتد 
آتش به او می‌گوید: زود به رو درآمدی و بزمين افتادی» آرزو داشتی که 


۱۶۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


(عود امرض بعدالدتاح) لو ِت هاجت قبل الوم - حت تنتوی إلى 
«بطرى» ام أب تعن عام يطل ها یب جَهَنى؛ وخ 
ار کف ال هلر ای كنا لوعد. نُكَي أ اذا رای لك 
الآيَهَ العظيمّة, قیلظر الَاظژ منکم إلى تارق الأرض. قَرھا شوج 
رم مر إل غار ها راما يَرَروعِها خضرا یتنا کخو ن و يمون 
ترا کم ثارکی أغالکم الّى تفملون الیم ونم تَْظرون إلى لك الذي 
الْمَظْمَى؟ و رب ب الكغبة لتغملة آغعالکم أن تنطدون الا 


(کنز العال ج ۱۶ / ص ۱۰۰ / حدیث ۳۸۰۶۹). 


البجاب ۲۰ 


2 م مه ۹۹ ل م6‎ ٩ 
فِئِمَا ذکرہ نعیم من حَدیتِ ال ک.‎ 
قال: حَدَنَنَا نعير, حَدَتَنا ولد عن سید بن بَشِيْر عن فتاده عر“‎ ۶ 


عقب ین رس 
عن عَبْدَانْهِ بن عمروء قال: 

بُوشك بو قنطوراء ابن نکر يْدِجُونَ یرون هل اسان سوق 
عنيفاً حت یواح بتخل الأبلة. عدون إلى أل البضرة: إمَا أن 
لوا نا و ما أن شلوا .یلق وم لت و بالاغراب لت 

۲ و لت بالشام (کتاب الفتن لابن حماد ج ٢:ص 1۲٤‏ /حدیث ۱۷۶۳). 


ل تسا ر سم سس روت رت ات یسیع 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۲۶۳ 


قبل از امروز» بسوی بصری همجرت کنی آن آتش چهل سال برقرار 
خواهد بود و کسی خود را به آن گرم نمی‌کند مگر اينكه جزء جهنمی‌ها 
پشمار می‌رود. حتی از کافر می‌پرسند: (اين جه آتشی است؟) می‌گوید: اين 
همان آتشی است که ہما وعده می‌دادند. 

(عمر گفت:) شما جه حالی دارید آن موقعی که اين علامت بزرگ را 
ببينيد؛ ناظری که از شما بطرف مشرق نظر کند می‌بیند که آن آتش روشن 
است بعد که بطرف مغرب نظر نماید خواهد دید که زراعت آن سبز است و 
به یکدیگر چسبیده و خارج می‌شوند. 

آيا آن اعمال ناپسندی را که امروز انجام می دھید انجام خواھید داد در 
صورتیکه شما بآن علامت بزرگ نظر می‌کنید؟ بخدای کحبه سوگند که بآن 
علامت نظر میکنید و اعمال خود را انجام می دهید. 


باب دویست و یکم 
آنچه که نعيم از جریان ترکها ذکر کرده است 
۶ نعيم حدیث می‌کند از ولید و او از بشیر از قتاده از عقبه بن اوس و 


او از عبدالله بن عمر که گفت: 

نزدیک است که بنی قنطوراء ابن کنکر (ملت ترک يا سودان) خحروج 
کنند و اهل خراسان را بسرعت برانند تا اينكه مالهای سواری خود را در نهر 
له (نزدیک بصره) وارد می‌سازند و پیکی بسوی اهل بصره می‌فرستند و 
می‌گویند: يا بايد شما هم ہما ملحق شوید يا بصره را برای ما خالی كنيد! بس 
بخشى به یشان و بخشی به اعراب و بخشی ديكر به شام ملحق می شون 


۳ 0 اج سس ارهد ا Og Tao‏ الا ب 71۹۰۲ یں 
1 رک سے امد رر ہے و یں وش کا ۳ 


۱ 
۱ 
9 2 


یچ ھ ہچ تی ا | 
۳۶۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


فصل 


۲2۹6 وگ َعم فى حدیت عن کغب, قال: 


ازل الك و : تشرب من الْدِجْلّة وَ الرّات. و شكؤن قاری و 
أل الإشلام من اليه لا تيون َم يا يعت يبعت الله عَلَہم تَلْجاً 
ر یل فيه صر من رخ َة وجلین اذا شد خَامِدُونَ قفا شا 


۷ 


یا ام مر غل الإشلام في اس ون ناو الإشلام لاقوه 
و الل لب یہ رون ما فَعَلَ الْقّوْم؟ و نيَب عشرة فوارس, 
قيجيزون الم اذا هم خامدون فَيَرْجِكُونَ ات ی 
وکا کم وا من عِنْدٍ آخرهم 
(کتاب الفتن لابن حماد ج ۲:ص ٦۷٦/حدیث‏ ۱۹۰۱). 
فصل 
۴ 0 خر عَن که قال: 
يدن الد الجزيرَة حت شق يهم ِن ارات يبعت ال عَلَہم 
الطَاعُون یشم قال: فلا بقل منم الا رجل وَاحِدُ. ۱ 
(كتاب الفتن لابن ماد ج ۲:؛ص٦۷٦/حدیث‏ ۱۹۰۲). 
فصل 
۷ وَذَكَر نِم نی حت آخرعن ا لمکم بی عة قَال: 
محْدِجُونَ فلا یت دون الفرات سىء أُصآبٌ ما قوسا 
الاس يَوْمِئَذٍ یش بن عَيْلان, فَيَسْتأْصِلَهُم. لا ترك بَكْدَهَا 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ٢:ص‏ 1۷۷ /حدیث ۱۹۰4" 


سس سس 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۲۶۵ 
د ا 


فصل 

۵« کعب» می‌گوید: گروه ترک با خشم وارد می‌شوند و از دجله و 
فرات آب می آشامند و در جزیره فعالیت جشمگیری دارند و مسلمانان توان 
پایداری در برابر آنها را ندارند. 

پس خداوند برف زیادی همراه با باد شدید و سرد بر آنها مسلط می‌نماید 
و آنها حشگ می‌شوند. چند روزی که ماندند حاکم اسلام به مسلمانان 
می‌گوید: ای اهل اسلام آيا گروهی هست که جان خود را در راه حدا فدا 
كند و ببیند که خدا با این گروه جه عملی انجام داد؟ بعد از آن ده سوار پیش 
قدم شده و به سوی قوم ترک می‌روند و می‌بینند که بازگشت نموده و 
می‌گویند خداوند همراه شما بود و تا آخرين نفر از آنها هلاک کرد. 


فصل 
٦ء‏ ركعب) می‌گوید: 
بطور يقين قوم ترک وارد جزيرة العرب می‌شوند و مركبهاى خود را از 
فرات آب می‌دهند و خدا بيمارى طاعون را بر آنها مسلط نموده و کسی جز 
یک نفر از آنها نجات نمی پیاہد. 


فصل 
۷ «عتیبه» می‌گوید: : ۱ 
هيج چیز نمی‌تواند مانع قوت ترک شود جز مردان جنگجوی آنها (امل 
فرات) که فرمانده آنها قيس بن عیلان است دشمن را ريشه کن می‌کند و بعد 
از آن ترکی باقی نمی ماند. 


ے ا ا ا درس 
فصل 
۸ھ E‏ عن مَكْحُولٍ عَنِ الّى(ص): 
«لِلتركٍ خرجتان: حَرَجَة مه خَرَابٌ ور و خَرَجَة رجو نَ فى 
00 ون ريحتملوذ) ذَوَاتَ امحجال. فَيَنْضْرَ اللہ الْمُسْلِمِين E‏ 
ْم اللہ ال لذ تەك ک بَغْدَها» (کنز المال ج ۱۱ / ص ۲۷۵ / حديث ۳۱۵۰۶). 


۳7 فصل 
۹ و گر تیم فى حوت خر عن عبد بن رہ سيه ول: 
مك بئوقیطوراء يَسُوقُونَ هل خُرَاسان و أَمْلَ سجشتان سوق 
عییفا ی یریطوا وام بتخل لاله قیبعشون إلى أَهْلٍ البضمرة: آن لوا 
نا آزضکُم أو ال کم یتقو عَل ثلاث فرق: فِرْقَة لح پالأغرب, 
وَفِرقَةٌ بالشام. و فوقَة بِعَدُوَعَاء وَأَمَار؟ ذلك ذ) طَبِقّتِ الأرض ۱ 


امَارة السْنهّاء (کتاب الفتن لابن ماد ج ٢:ص‏ 7۷۷/حدیث ۰7 ۱۹). 


فصل 
۰ و کرم ف خذیث خر عن اي ص» قال 
«أرض يُقَالَ ها: البضرة أو البصيرة, ا دز 
أضله. گرا و فرع 0 ره وه 
ظهُوزها. فَيْقاتلو نَہُم, ف فیفتع الله على پقیتہم؛ 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص 1۷۸-1۷۷ /حدیث ۱۹۰۷). 


ان 4 ب 
-عاته‌های ظهور مام زمان(عج) باع 
9 ز رصول خدا روایت کرده که فرمود: 
برای 0 ترك و حمله است در ر حمله اول آذربایجان را ویران 
تل و ر حمله درم به جزوة ارب حلہ ایو ھ۶ ا" 
ا 


1 وحم سر Ê‏ 


فصل 
۲ رن و بت 

ز عبدالله ب ن عمر شنیدم > كه می‌گفت: به زودی بنوقنطوراء ء (قرم ترت يا 
میہ ات ا ساوسو رو و 
خود را بنخل آبله (شهری است نزدیکی بصره) می‌بندند و نزد اهل بصره 
می‌فرستند که شهر خود را یرای ما خالی كنيد يا اينكه ما بر شما وارد خواهیم 
شد. اهل بصره به سه گروه تقسیم می‌شوند: گروهی به عرب مى بي وندند و 
گروهی به شام مىروند و گروحی به دشمتان خود ملحق خواهند شدء 
علامت اين حادثه هولناك حکومت جاهلان بر زمين است. 


فصل 

0 ۔ نعيم از حضرت محمد بن عبدالله«جتَحَ4 روایت كرده > كه فرمود: 

بتو قنطورا در سرزمینی كه آن را بصره یا بصيره می‌گویند فرود می آیند و 
وارد نهرى مىشوند كه آن را دجله میگویند که داراى نخل است 
مردم(بصره) سه گروه خواهند شد: گروهی به اصل خود ملحق شده و هلا ک 
می‌شوند و گروهی عليه خود کافر خواهند شد و گروهی خانواده خود را 
بشت سر خود قرار داده و با آنها(بنوقنطورا) می جنگند و خدا آن‌ها را پیروز 
م یگرداند. 


فصل 
۱ و ذکر تیم فى حَديثِ آخر عن اتی( ص)ء ل 
«قيَفَْرِقُونَ تلات فرق: فِرْقَةَ مکث. و فرقة تَلْحق بابائها متابت 
السيح (نبت له رايحة طيبة) و القّيْصوم (نبت من رياحين البن» و فرْقَة ملع 
بالشام» و هی خَيْرُ الْفرّق» ١كتاب‏ النتن لابن ماد ج ۴: ص۱۷۸/ حديث ۱۹۰۸ 
فصل 
۲ و کر تھے پاشتاده فى حَدِيْثِ آخَرَ عن محمد بن كَعْب الُْوْظى وآ هرت 
قال: 
يب کالو کے .وجوم کا حجَف (الترس من جلد بلاخشب» هم وقعة ق 
2 ا دجلة 3 ارات و وقعة گنج مار رالارض الواسعه ذات نبات کثیر)» و و 
بِدِجْلة عتی يَكُونَ الجواز أَوَلَ لنهار بان دیثار لبور إلى الشام ثم یی 


احَدْ النتار (كتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص ۱۷۸ حديث ES‏ 
و ۵ ۵ 5 و ذكر هم پاشتادو عن رده نآ نع ای (ص). 9 


و عاك م 


«يَسوق کی توم ۶عراض الْوّجُوه. صفار الأغين کان وجوهم جّف 
ڪت یلحم رة الْعَب ثلاث مرأت. ما المَاقَةَ ة الأول فَيَنْجوا مد 
هرب. و الثَانيَة د لك بَغض و و ينجو بَفْض ؛ و تَطْطْلِمٌ الاصطام الاستتصال) 
الا وَهُم الك و الَذِى تی پیده لِربطُن و إلى سَوّاری (جمع 
الساريه و هو الاسطوانه) مَسْجِدٍ الْمُسْلِمِين فکان بُرَيْدة لا نارق بَعبران ۳ 
تلات [و] ماع سره لوب ا يح من أثر ال 


(کتاب النتن لابن ماد ج ۲:ص 1۷۹/۷۸ حديث ۱۹۱۰) 


تے :۰ مس یں 7۳۳۲۳۳۲0 


تمانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۲۹ 
لو ید ی ب ب ب 
۷۱۔ «نعيم) از رسول خداه يب روایت کرده که فرمود: 
اهل بصره به سه گروہ تقسیم می شوند: گروھی توقف می‌کنند و گروهی 
در محلی که گیاهان خوش بوئى دارد به پدران خود می‌پیوندند و گروهی به 
شام می‌روند که اين بهترین گروه خواهند بود. 


فصل 
۲ رابوهريره) می‌گو ید: 
جشمان آن گروه مثل قورباغه است و صورتشان مانند زره چرمی بين 
دجله و فرات جنگ می‌کنند و جنگی در «مرج حمار» دارند و جنگی دیگر 
در دجله خواهند كرد بطوريكه برای عبور و رفتن به شام در اول روز صد 
دينار و در آخر روز بيشتر لازم است. 


فصل 
۳ ربریده» از يدرش از رسول حداج ات4 روایت كرده كه فرمود: 
قومی ترک که صورتشان همچون زره چرمین و چشمانی کوچک دارند 
امت مرا سه مرتبه تا جزیره العرب می رانئد؛ در مرتبه اول؛ نجات می‌یابند در 
مرتبه دوم بعضی هلاک شده و بعضی نجات خواهند يافت و در مرتبه سوم 
ريشه كن مى شولد» سوكند بآن خدائیکه جان من در دست اوست آنها 
جسارت را بچایی می رسانند که مرکبهای سواری خود را بستون‌های مسجد 


چ يي بے 
۰ الملاحم و الفتن /لابن حمار 


ا اک اک اک اک ی ام 
فصل 
YE‏ 55 کر نی پا شوه عن باق ني عشرو قال: 
بو شیا ت بو طوراء أن بجوم ون أزض الا فلت :ثم عود؟ 
قال: نت تَشْمَهى ذَلِك؟ قُلْتٌ: أَجَلء قال : م تون کم سَلْوَه من عیش 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص 1۷۹ /حدیث ۱۹۱۱). 


۵ و حَدََنَا نم خدنتا رشدشن عن ابن عة حَدنَىَ کفب بن علقعة. حدتی 
ار 4 ۳۳ ت عام 
حسان بْنُ کریب أنه سَهعَ ابْنُ ذٍی الكلاع یقول: 


ه2 ۵ مر خر مه ۳ ۳ ۲ ِ هه 8 ۳۳ م و 0 
كنت عند مُعَاويّة. فجاء: بريد من «ارمينية» من صاحما. فقر| 
اضر م ایس 1 ہر ےی“ یئ ثره 5 ۹ م رھ 0 
الکتاب. َحَضِبَ, م دعا کانبه فقال: اکتب اي جَوَ ۳ کے أن 


ال2 آغاژوا عَل آطراف أَرْضِكَ فَأصَابوا من KEP‏ 
طلييم. اتقو اَی أصَابُو. تلك مك فلا تمد دا ی 
بِسَىء) و لا لتقد منم شَيئا نی نم رسول اللواص) يقول: دِنہُم 


ا ب 
سیَلحَقَون مُنّابتِ الشیح» (کتاب الفتن لابن حماد ج ۲:ص 1۸۲ /حدیث ۱۹۲۲). 


٦‏ و کر تیم پا شتا عَئ کول عَن ای (ص) ال 
۹ د م ےم 2 ےس 7 
«للترك خرجتان: اخداهتا بخربون ذرییجان وَالتَانيَة يَشْرَعُونَ مهنا 
سس ر مي 
على شط الفرات» (كنز العبال ج ۱۱ / ص ۲۷ / حدیث ۳۱۵۱۰). 


ای 


ڇڪ سس عع ول ا ا ی ری ۷۱ 
قعل 
۷ بنعیم: از عبدالله بن عمر نقل كرده که گفت. 
بزودی بنی قنطوراء (گروه ترک يا سودان) شما را از ا 


۵ ابن ذی الکلاع می گر 
نزد معاویه بردم كه پیکی از ارمینیه آمد و نامه‌ای آورد معاريه آن را 
وانده و خشمگین شد و کاتب خرد را احضار > كرد و گفت: جواب نامه او 
را بنويس! قو ترک باطراف خاک تو حمله کرده‌اند و تو مردی را که به نزد 
انها ذ فرستاده‌ای گر فته‌اند مادر بعزایت بنشیند ای ن عمل را تکرار مكن و آنها 
پک ہہ سے ہج آن‌ها مگیں زيرا من از رسول 


سے ہرس 


ملت 9 پزودی به محلی گید خوش بو دارد يورش خراهند برد. 


ل ور و یوم روايت كرده كه فرمود: 
قوم ترک دو شورش است: لول براق تخريب آدربایجان درم 


سرعت 0 شط فرات جواهلد سُل. ۰ ٹچ 


۳۷۲ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


فصل 


۷. و ذکر عم باشتادد ع کیت قال: 


ي وو مہ ای سے ١۲‏ ەل مره 1 
یشرع الترك على نهر الفرات فکانی بذواتِ المعضنرات يَصَطنئنَ 
ع ا e‏ 
على نہر الثرات. (كتاب النتن لابن ماد ج ۲: ص۱۸۳/ حدیث .)۱۹۲١‏ 
۰.۷۸ ذكر یم باشتادد عن التَّى(اص). ال 
٣٦٣٦‏ 7+ ےے۔ ۳ ریت سد و رہد سا این 
«فيرسل الله على جننهم ارات - يعى دوا فر جلهم. فِيَكُون 
8 ۳ نت 8 0 2 2 عن مد 
فمهم بح الله الاغظم لا تزك بَغدها» 
(کنز العال ج ۱ص ۲۷۷ / ذيل حدیث ۳۲۱۵۱۰). 
کے ھا و وا ام موم ر 0 2 ۰ تسم نی 
۹ و ذ کر نَم عن أبن مشعود قال: کانی بالترك على بَراذین مخدمّة 
باس 7 2 2 ۶ 5 ۳۳ ور 
الاذان ردواب مقطته الآذان) حَتى يذيطوها بشط الفرات 
(کتاب الفتن لابن ماد ج ٢:ص‏ 1۸۳ /حدیٹ ۱۹۲۸). 
١‏ ہے ره جع ا 4 مر و € ۵ 1 سا و وا 4 
وشك بنو قلطوراء ان يْرُجُواكم من ازض العراق, قال: قَأْتٌ: م 
2 عوك و ری ریہ ےھ 4 کے ہہ کب مار 8 ھ 
تخود؟ قال: ذلك احَبّ الك ثم تغودونَ فتکون لكم مها سَلوَة من عه 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص 1۸۳ /حدیٹ ۱۹۲۹). 


فصل 


قوم ترک با سرعت وارد نهر فرات می شوند گویا من مركبهاى زرد رنكك 


فصل 
YA‏ نعيم از بيغمبر | کرم <4۶ روایت كرده كه فرمود: 
خدا مرضی بر مالهای سوارى آنها می‌فرستد تا هلاک شوند» (و خود 
آن‌ها بخاطر پیاده ماندن) خواهند مرد» و قربانى بزركك خدا در ميان آنهاست 


فصل 
فا ابل .ہہ" 
گویا قوم ترک را می بينم كه بر اسبهاى گوش بريده تركى نشسته و 
اسبهاى خود را کنار شط فرات می‌بندند. 


فصل 
۰ عبداللّه عمروبن عباس كويد: 
نزديكك است كه بنى قنطوراء (ملت ترکث) از خاک عراق بر شما خروج 
كنند: كفتم بعدا ما باز می‌گردیم؟ گفت: بازگشت برای شما بهتر است» شما بر 
مىكرديد و زندگی خوبی خواهيد كرد. 


۳۷۴ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


فصل 
۱ و ذکر تی باشتاوو عَنْ ان قال: قال سول افه(ص): 
«إنّ مه آشراط السَّاعَة أن تُقَاتلدًا أَقُوَا ماج اجان المطرقة. و 
نیلوا تما نام من الشّخر. دی ال وخ الد ورب 
هَؤٌلاء. و هم الْأَكْرَاد. ال ا َمن: فَِذَكُنْتَ فى شراط المَاعَة فَكَأنّكَ 


قد عاينته (كتاب الفتن لابن حماد ج ۲:ص 1۸٤‏ /حدیث ۱۹۳۰). 


۱ 
کی ماه 7 چم ظطظ ےم 
بذك اَل اعراق أذ > ور یت 
> ۹ہ ۔ راع وك 3 2 م ۳ ۳۹ 
ذلك العجم. و وَشك اهل الشام أن لا ی الم دِیْنّاژ وَلامُدی (مكيال 
لاهل الشام) يْنَعَهُم من ذلك الژوم. 
(كتاب الفتن لابن ماد /ج۲ / ص ۸۶ / حديث ۱۹۳۱) 


فصل 
۳ و ذکر عنم باشتاد آخر یک ناو دا لى هريره عن الى (ص). تال 
دلا تقوم السّاعَة ع خق تالا ما وجوه امان ارقت ول 
َقُوهُ السّاعَة حتی تُقَاتلُوا ما نام الک 


(كتاب الفتن لابن حماد ج ۲:ص 1۸0-1۸٤‏ /حدیث ۱۹۳۳). 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 


۲۵ 


فصل 
۱ حسن از حضرت محمد بن عبد الله > روایت کرد که فرمو د: 
۱ یکی از علائم قیامت آنستکه ہا قومی که صورتهايشان چون سپرهای 
لحن مھ اف تن کروی كد كدق انها ا رمو جرت م سك 
لقا ارك و رت راكد كروها بإكتد داقر نموي 


فصل 
8 ريد 

عجم از رسيدن يول و غذاى بمردم عراق جلوگیری می‌کنند. و روميان از 
رسيدن پول و آذوقه بمردم شام جلوكيرى می‌نمایند. 


فصل 
۳ نعيم با سندى دیگر غير از آنچه كه گذشت از ابوهريه از ييامبر 


خد اط 49 روایت كرده که فرمود: 


قيامت فرا نمی رسد تا اينكه شما با قومیکه صورتهایشان چون سپر پهن 
است» و نيز با گروهی که کفششان از مو است بجنگید. 


û 


تست بيب a‏ مم ے 

۷۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 
لا میا ی بوک نا ار شوم کو ہ2 

«لا تقوم السَاعَة عة حت تَقَاتِلو | قؤما ذلف رتصیرالاف الانف. صعارَ 


و۶ تر رر سے 


الا ین 37 وجو وهم انان المطرقة 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص ۱۸۵ /حدیث .)۱۹۳١‏ 


من أل عق بضعت القطاء. و1 طقف اون ماه و توعد الا 
0 اكاز تال فة ما تال أغل ذلك اومان زا رسول 41 ]؟ قال 
7 ریکم و دغود يك 


(کتاب الفتن لابن حماد ج ۲:ص 1۹۳/حدیث۱۹). 


تعانه‌های ظھور امام زماذ(عج) ۲۷ 


فصل 


TAL‏ لعيم با سم ی دیکر از پیامبر روایت ک ده که 3 دج كم 


- اف ت 


قيامت بر پا نمی شرد تا اينكه با ترمی بجنگید که دید انما که تاه 


و ہے و 
ہی ۰ - ضص ہے ہے بج 


جنمانشان کرچک و چهره‌ی آنها همچرن شير آهنین سب است. 


۵ عبدالله بن حسن می كريد: 
سے . ۰ 8 ص . 
در سنه )١۷(‏ كرانى خواهد شد» در سنه (۷۸) مرک فراوان خر اهد بود. 
از آن تر سط مردی از اهل بيت من شاد به وجود می آید و درامد 2 
3° 2 5 ۳ سے ی ے۔۔. ان 
بخشش کم می شود و تحارت عردم با و عده انجام می گیرد؛ حدیقه گفت: 
حال آنمردم جگونه خواھد بو د؟ فرمود: رحمت نخدا و دعوت پیامبر شما 


شامل حال آنها باد. 


فا 01ں سيت ل ااا امي سے 


8 2 سا ای ہے و اسن 7 
- - َ‫ ور و عرص ےے بت رھ 7 سے سے و 
0 مر اتير 0 - 8 7 ال 6 > 08 ٠‏ سا خ و 
ثیل: با رسو ألله خبرنا يا تکون. فقا «اخبر كم ان بد - 
و سم 5 ۳ 2 سی 7 ۳ ہے 8 ۵ 


اولاق ينين يب يسِيرَة» فامّااثلات و الثلاثون و الْيَائة فا لا برح 
نولوی وان و الات هر الق و الستین و الَےَأئَة إِدَخروا 
طعَام حون وَالْييت وَالْستين الْنجَاء البجاء. و السبوين و الي 
یسب الْمُلُوك مِلْكَهَا الى اتانب الى التشعتن البلاء عل أل 
استقاجی. و الاين و التشعين و اة ا حضبٌ بالججارَة و خَضْفٌ 
مشخ و ور الواجش. و این القضاء عذات ینجا اقاس 
نو اقهم» 


۱۰ 


۰ ما 2 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص 1۹٤‏ /حدیث .)۱۹٦۷‏ 


نشانه‌های ظھور امام زماد(عج) ۳۷۹ 


۹ جبیر بن نفیر می‌گرید: 

رد رسول حدا یتم کښتند: ما را از آبندہ حر ڈو شرمود: شما ر کا2 
می‌کنم که بعد از پیامبر چند سالی بين شما اختلاف راقع می‌شرد: در سال 
۳ شخص بردبار بفرزند خرد خحرشحال نمىشود: درسنه (۱۵۰) کثار 
ظهرر میکنند: در سنه )١590(‏ آذوقه دوسال را ذخیرہ کنید) در سد ك5 
سير نجات جستجز كنيد در سال (۱۷۰) تا(۱۸۰) تاج و تخت از دست 
ملرکث گرفته می‌شود؛ در سنه (۱۹۰) اهل معصیت دچار بلاء خواهند شد: 
در سال (۱۹۲) سنگباران؛ فرورفتن به زمين و مسخ و زنا شروع می‌شود. در 
سال (۲۰۰) ميان مردم بازار سکته شايع خواهد شد. 


داع نے ے ےسج یں مو ب ب ص اټ 
۳۸۰ الملاحم والفتن/لابن حماد 


«اخیلاف آضعای بغدى شس و عشرین سئة, یل غضم یت 
امس و العشر ین و البائ جرع ] ديد و کل بو أميّة و 


و ثلاثين و مَانَة پر نَّ أحَدُكُم ڇرو کلب رولد كلب خی ین ولد برئيه, 
یبن و الان 7 هراق این الا له جوم فيه آو سكن 


ص 


ر درك ۶ ی فد خر من الطْعَام وَ د يض و تابن | ۳ ا 
۱ رب شآ تا مر كا نّ لَهُ 
د5 ہہ یں“ ا رم a‏ 3 ۳۲ 2 
نت شون فلت و عه رر رر من گان زا 


الاک نھلے العا کيا الفَانن: 7 7 تا الا 


القَضَاءَ» (كتاب الفتن لابن TT‏ 


ا 


زمانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۸۱ 
هس — 


فصل 

۷ جبيرة بن نفير از حضرت محمد بن عبد الله ۶ة روایت كرده 
كه فرمود: 

اصحاب من تا ۵ سال بعد از من اختلاف نموده و بعضى دیگر را 
می‌کشند» 

در سال (۱۲۵) ناراحتی شدیدی خواهد بود و بنی اميه حلیفه‌ای را 
می‌کشند» 

در سال (۱۳۳) اگر یکی از شما بجه سک را تربیت کند بهتر است از 
اینکه(فلان) بچه را تربیت نمايد» 

در سال (۱۵۰) کفار ظهور می کننند» 

در سال( )١٠١‏ مردم دجا رگرسنگی یک ساله يا دو ساله می شوند» کسی 
كه آن موقع را درک کند لازم است که آذوقه ذخيره کند» شهابی (ستاره‌ای 
كه جرقه می‌زند و خاموش می شود) از طرف مشرق بمغرب سقوط می‌کند و 

سال(57١)‏ کسی که از مردم طلبکار باشد بايد طلب خود را به دست 
آورد کسی که دختری دارد بايد شوهر دهد» کسی که بیزن باشد بايد از 
ازدواج خودداری نماید كسيكه زن دارد بايد از او کناره گیری کند؛ 

در سنه(۰ ۱۷) تاج و تخت پادشاهان گرفته می شود» 

در سال(۱۸۰) مردم دچار بلاء می‌شوند 

در سال (۱۹۰) فتنه ببا خواهد شد» 

در سال ( ۰ ۰) حوادث ناگوار رخ می‌دهد. 
می‌بایست حوادث ناگواری رخ می‌داده. 


سے ۔ 


تست ي تسس سبح کم سس وی کن 
YAY‏ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۲۰٢‏ 
کا ا تاج تار اميد عليه 
۸ حَدَتنا نيم ٿال حدتا عياف بن مووان عن أَرْطاء نامر قال عدتنی 
بیع ع عر کب ال 
مَك بی أميّةَ ما ئة عام لی مووان مه ذلك :نفو يستون عام 


سے 


علوم عبط ين حديد لا يرام عق غود بوم ريون سه قلا 
نون کم وہ من تج ما ری عق لكف 
الله يق ون ديم و نون نې فیلقضی دَوْرَانَ زخاهم. و بش قط 
1021-00 عق طاح حَليَة منم ایل ] و بل جلا 
و بل جار یرو الطب - مَقة الشَيْطَان و مرا الاس - من 
الجؤف- و هر مَرْوَان - - فیکُون عَلی يَدَیہ هَذم الأَكَالِئل - يعنى ده 
الْمُدّن- و نکن عَلى يَدَيْهِ الدَجِقّة. 

(کتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص 1۹۵/حدیث ۱۹۷۱). 

آلبانب ۲۰۲ 


فیْمَا ذکره تیم فی ول البی«6»: 
«إن هت مت لهم فى تلا ازیو 
۹ قال حا یم ال دكن ان وب عَئ ين ای زلب عَئ سم العثبری 
عن أبى هُرَير ة عن اتی( ص) قال: 
«سَعد تی أَخذ العم لا بر پش فال رجل: کا فَعَلَتْ 


قازس و الْژزوم؟ فَقَالَ رَسُول الٌاص: «و هل الاش ال أولّئك؟!» 
(كنز العال ج ۱۶ / ص ۲۰۷ / حديث ۳۸۶۱۵ 


0 دک ع ور زار حم AY‏ 


تانب دوست و دوم 
آنچه كه نعيم از جریانی که بر بنى اميه گذشته است ذکر کرده است 


۸ دعب میک نید , 

لاقت 5 امے صل سال تہ | بود که ىہ ساخت سی هاه بر دازند و 
0 9 مت کو ا آنھا چون دیواری 
آعنیه است که کسی نمی‌تواند از دست آنها یگ كيرد تا اینکه 4 خودشان آ: 


مه 9 1 و دم ے 2 5 321 نما 7 مس ی 7 - ۰ 
کو کے تما E‏ سا می خر اهند انرا بازسازی کنند نمی توانند: حرحه 


کت KE‏ ۰ ۳ 7 سے 
8 (دیو ار ین عمل“ قت 0 1 ز ناحیه‌ای می سازند از : حه دیک وی ان 


رخا رد 
9 تا میا جا تا ۳۸ ا 2 م۰ ہے ہے ° ك 2 
وا اید 0 ام معاي هكه اول خليقه 
- 5-0 71 7 ص 
یی عیه بو دء ميم يوده خرین نها عم مروان است کے ميم دارد) يس دورا كردس 
سے = ہے 
سنکك اسیای انپا به پایان جواهد ی ستاره) سلطنت آنها سقوط 
خر اد نسود. : طت آن رم نی سم می کند که خلیفه‌ای از آنها خلع 
شود و آن دو شتر کشته سر ند و الاخ اصیب (لاخ کہ رش یں اس 
سقیدی و سرحی که شیطان و بدترین مردم که با ار حمراه‌اند -یعنی مروان 
سے 


گشته خر اهد شد. (همان عروانیکه) ویرانی شیر ها وانقلاب و اشرب بدست 


ہے سل مد يلك ماد 3 معصوم از يني عه و يئى العیاس تسل باز ماند ء انهاست ت يا 
ح کمن ی که شیرہ و اتولاق انها را دارند. 


باب دویست و سوم 
آنچه که نعيم از گفتار پیامبر ذکر کرده که امتش مانند مردم قارس و 
روم گرفتار خواهند شد 
۹ ابرهریره از رسول خدا بيه روایت کرده که فرمود: بزودی 
ها و ھت ابر 
ارس و روم رفتار کہ ردند؟ فرمود: آيا مردمی غير از آنها هستند؟! 


ہی ی 


سس تت ‏ ل ل سا r‏ 
AF‏ الملاحم 8 الفتن /لابن حماد 


البجاب ۲۰۴ 
وت تیم ین کی ال 
EET‏ وراء المهُدی ول تد 
۰ حَدَتنا تیم. حَدَتَنا لحك ِن تَافِع عن جاح كي ال 
و و ےت ق الشرق 


و هو شاب خر مَعَهُ مَلَكَانَ قذ آرم اکتا لا ید َفسَهُ و رة ۱ 
کافر الا مَاتَ. 


و لك أن تفه یلع مَدَبَصَرَهُ فیدر تسه الدیال یدوب دوبان 
وم ۱ 
للد یل و با زیت 
ثم يُصَلَ صلی کم این موب و هی الْمُلْحَمَة, و یلبق اللّصَارَىء و يم 
ع تق ات 
(كتاب الفتن لابن حماد ج ۲:ص ۲ ۵۷/حدیث ۱۵۹۹). 


ےج ی ا ا وق جو شی و واا ر ۲ ا 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۲۸۵ 
ٗے_سمسمٗسڑسسمسششسموس---سصیصج٦؟ەو ‏ کت 


باب دویست و چھارم 
آنچه كه نعيم ذکر كرده كه وقتى عيسى آمد بوی او به هر كافرى که 
برسد خواهد مرد و او در پشت سر مهدى به نماز مىايستد 

۰ كعب م یگوید: 

عیسی بن مریم در حالیکه بصورت جوان سرخ رنگی است درب دروازه 
شرقی دشن نژدیکٹ مناره ظاهر می‌شود و دو ملک آن حضرت را با دو 
بازوی خود حمل می‌کنند؛ 

نفس و بوی آن حضرت را هیچ کافری درک نمی‌کند مگر اينكه خواهد 
مرد» زیرا که نفس آن حضرت تا آنجا که چشم کار کند برد دارد؛ 

موقعی كه دجال نفس آنحضرت را درک نماید مثل شمع آب شده و 
می ميرد. 

سپس عیسی بن مریم «22» بسوی مسلمانانی كه در بيت المقدس هستند 
می‌رود و آنها را از قتل دجال آگاه می‌سازد و يشت سر امير آنها به نماز 
ات 

سپس حضرت عيسى يشت سر امير آنها تنها یك نماز می‌خواند سپس 
خود برای آنها نماز می خواند در حالی که او کشنده آنهاست و بقیه نصاری 
تسلیم می‌شوند و عیسی در آنجا می ماند ولی به کار خود ادامه می‌دهد و 
آن‌ها را بدرجات بهشتی بشارت خواهد داد. 


کیج جک مج ےت ےج سے و ےہ یک ےکک ہہ ہکےہ کے تک ہے ہے ےت ہی رر کے کے رش ےت ن 
۳۸۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 
5 کے ل يس سس سبي جب تس ب ني نك بي جحت ج ر 


الاب ۲۰۵ 
فيا ذکره یم من نعم 


نو امه بقد ول عِيْسَى ا 


> و و 


١ .۱‏ كاي حك تر ری مق فان ی 
مد بن نابت عن یه عن الْحَارثِ بن یداه عَنِ النَى(ص) تال: 

«إذا زل یی نمزم و کل الا تم ا عق توا ليله طلوع 
اس من مَعْرِييا : ر ڪت توا بعد خُرُوج الدّجّال أذ عن سَنَةہ لا عون 
أَحَدُ و لا برض و يول الَجُل لته وَلدَوَابه: لیوا مایا فی مکان 
كَذَا وَكَذَاء و تالا سَاعَة کذا وکا و یبن الین و یی 
ا لتك يلا غود و جات و قارب اوري 9ی 
عدا و الرَجل الصاع او ای لت أو اشير فُيَئْدّرّه على 
وه الاوض ثلا حراث و لاكراب فَيَدْخُلَ الد الَاحد سيائ مُدّء. 


(کتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص ۵۷٩‏ /حدیث ۹٦٦۱)۔‏ 


البانی ۲۰۶ 
يما ذَكَره تیم ین خویت الحبنَة و شدم ال 
۹ رَوَى عم باشتادو عن عَلىی, قال: : «استَكْوُْوا ین الطّواف بهذا 
ایت فکای بِرَجُلٍ ی أل أَضمم (صغيرالاذن) مش السَاقین رای دنیتهما» 
مَعَدَ مشحاة 2" ند مهَا» (کتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص ۸٦٦/حدیث ٣‏ ۱۸۷). 


باب دو يست و پنجم 

آن‌چه که تعیم از خوشی مردم بعد از آمدن عیسی ذکر کرده است 

۱ حارث بن عبدالله از رسول خد ام يشي روایت کرده که فرمود: 

عیسی بن مریم 4+5 از آسمان فرود می آید و دجال را م ىكشد مردم به 
شادمانی می‌پردازند و تا صبح بیدار می مانند و بعد از قيام دجال مدت چهل 
سال خوش اند در آنزمان احدی نخواهد مرد و کسی مریض نخواهد شد» 
شخص بگو سفندان و حیوانات خود می‌گوید: برويد و فلان جا بجريد و در 
فلان ساعت بازگردید» 

حیواناتی که در مزرعه دیده می‌شوند از خوشه آن نمی‌خورند و با پای 
حود شاحه آن‌ها را نمی شکنند مار و عقربها ظاهر می‌شوند و هیچکس را 
آزار نمی دهند و کسی هم مزاحم آن‌ها نمی شود» 

حیوانات درنده درب خانه‌ها می آیند و غذا می‌طلبند و هیچکس را آزار 
نمی دهنك. 

یک من يا یک جارك گندم يا جو راكه شخص در زمين بپاشد بدون نیاز 
به ابزار زراعتی و زیرو رو کردن زمین یک جارك هفتصد جارك می‌دهد. 


باب دوبست و شم 
آنچه كه نعیم از جریان حبشه و خراب كردن کعبه ذکر كرده است 
۲ نعيم از على بن ابیطالب <432 روایت کرده که فرمود: 
اين خانه (کعبه) را زياد طواف کنید. گویا من مردی را می بینم که ساق 
پامایش باريك و جلو سرش بی مو و دارای گوشی كوجك است با بیل و 
کلنگ به تخریب کعبه مشخول می‌شود. 


عع حت و کلب سیب رم سای ابیز فجر ی و سر 
۳۸۸ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


ھ 8 سوا ب7 ۵ مر 9 ٹم 
درب الكغبة ذو السَویِقتن من الحَیَشّةء 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص 11۸ /حدیث ۱۸۷۲). 


فصل 


٠ .٤‏ وروی تیم فى حَدیت آخَرَ باشتاده 


0 
عَنْ أو بر سس 


هر برة بث أبَا تاد عن ال 


02 
«تاتق اة مرن ینت رابا لا ؛ بعمر به فده بداو هم الدين 
مستحر کون کر (کنز العال ج ۱۶ / ص ۲۷۳ / حدیث ۳۸۹۹۹). 


نه 
۵. سور کر و اي هر رة عن ای (ص)؛ ال 
77 َنظه ال أضلع دح آنخج عَلَ َر الْكَغبة يضر ۶ رما 


بالْکِزْندرھئس) (کنز العبال ج ۱۲ / ص ۲۰۶ / حديث .)۳٣٣۷٣‏ 


فصل 
7 و ذکر تیم فى عڈیثِ أَخْر عن عَبالله بن عفرو قال: دم 
الْكَبَة مین و باقع ا حجر فى او ال 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ٢:ص‏ 7۷۱ /حدیث ۱۸۸۶). 


١ 


ما 3 


ہے سے کس دا جا وس و یلامشےک تھے وج ہچ یسیع و 


نشانه‌های ظهور امام زمان رعج) ۲۸۹ 


ے کم که 


۳ بوهریره از رسرل خدا 2 روایت کرده که فرمود: 


مردی از حبشه که ساق ياهايش باريكك است کعبه را شرات گم کیان 


£ و نيز ابو هریره از حضرت محمد ( تست » روایت کرده که فرمو د: 


فصل 
۵. ابو هریه از رسول اکرم 4323 روایت كرده که فرمود: 
گویا مرد فلجى را که موهای سرش ريخته است بربام کعبه می بينم که با 


ده به حجان كعيه افتاده است. 


فصل 
۹ . عبد الله ابن عمرو نے کی 
کعبه دو بار ويران می شود و در مرحله سوم حجر(الاسود) بلند می‌شود. 


ہے ۳ 


یسک دیمع ےب یی 
9 الملاحم و الفتن /لابن حماد 
ل ا ا 


فصل 
۷. ہے کی انرق کت :هم لین 
و کل ور فوعون مد ینة يُقَال ھا : یز 
2 رح الهم الْمُِلِئُون: فَْقَاتلوم و يَعنْمُونَ تِلّكَ الْکنُوز حى يبا 


ی بعباءَة (كتاب الفتن لابن حماد ج 0 


لپ 


فصل 
۸ کر فی خدیث آڪر عن هن غٹرو. قال :كان أنه إل 
۳ اقرع مش الساقین جال على الْكَعْبَةَ بشحاته و هو عم 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ٢:ص‏ ۱۷۵ /حدیث ٠‏ ۱۹۰" 


فصل 
۹۹ و ڈگر فی ڪڏيث ار عن عباو بن کرو یه ول کات 
أنظر الى الْكَعْبَة ند مها رجُل من الحبشة أصیلخ دم 
تی و لان عاد تہ 
تال بجاهد: ف هَدَمَها انار جنْتٌ لانظر آزی ما قال یه مر 


14 لش (کتاب الفتن لابن ماد ج ٢:ص‏ 11۸ /ذیل حدیث ۱۸۷۳). 


چچوج تس دح تی 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 


۷ و نیز عبد الله بن عمرو می‌گوید: 

آن‌ها (شاید منظور اهل حبشه باشند) هستند که گنجهای فرعون را از 
شهريكه می‌جنگیدند و آن را «سنف» می‌گویند (شهر فرعون در مصر) 
استخراح می‌کنند و مسلمین خروج کرده با آن‌ها می جنگند و آن گنجھا را 
بغليمت می ہرد تا اينكه مرد حبشی بعبائی فروخته می‌شود. 


فصل 


۸ عبد الله بن عمرو می‌گوید: 
كويا رد حبشی کا ساق پاهاپش باریک و موی جلو سرش ریخته است 


بر بام كعبه می بينم که با ہیل و کلنکده كعبه را خراب مىكند. 


فصل 


۹ و در حدیث دیکری از عباءالله بن عمرو جنين رسيده كه كفت؛ 


بد مکه که می لکرم لوي مرد حيشى را می‌بینم كه موی سرش ریسخته ر 
ساق پاهاپش بار یک است مشغول شراب كردن كعبه است. 


٠ ۰ 1 ۳ ۹‏ ز باه ز ۰ 1 : 
مجاهاه فت: پس وفتی وران شادن کعبه را با ست فرزناء زبير ديام امم 
۳ ۱ 
ٹا بینم جه می نوی و أو هيج چیزی را لحت 


تسج« #۳۳۳7« سو و وت 


او . الملاحم و الفتی /لابن ححماد 


آئیاہے ۲۰۷ 
7 
2 0 
دو سم 
مر ۾ حذ یب ادا کر ان ۳ پت 


كع 7 مر کس 7 7 و 2 
۰< مہ چہ ا رس ات2 ٿن عرو عن بان بن بود بن عم 


۳ ای َيل در سرد 0 0077ھ" 

لب تلات جات من الم فر: تریغ خر ف اَی ان يفش 
وه زماتأطرياة فل نايل وه َه - يَعْنى مک 
مک زا ولا بعد ذلك م رج خَرَجَة أخرى قرب من مک 
ورجا ارت مک ما یل م الاس دات يم فى 
ا اعت ال طرف وار أَكْرَمَهَا على الله مَشجداً 
صنچد ا حرام ل یرهم ناجیه الْمَسْجد ‏ ترو [ما] ]الکن الأشود 
ای تاب بق موم عن ین ا تارج إلى تشد نض الات ا 


مَأ و یت ما عاب بدن المشلتينء و عرفوا من فا جروا الله 


7 


ا حلت 


حرجت لیم لقص عَن أیپا لاب و بدت هم فجلت وجوههم 
حَقی ی تر کہا انا لاب الذربة. تر ؤلٹ فى الأزض. لا درک 
ال موز قارب عق أن الج یود نالا هن 
خَلْنه. تَتُول: 2 لان اول بل ص۳ ی) 
رجهه. مب یناور لاش فی دیاروم: و يَضطخبؤن فى 0 
و یعون فى الالء و عرف الگاؤڑ من المومن. حن أن الکافه 
يمول لِلْمُؤمن: يا مُؤْمن اقضنی حَقٌ. و يمول المُؤْمن للکافر: یا کافر 
اقضنی حَق». ( کتاب الفتن لابن حماد ج ۲:ص ٦٦٥-٦٦٦/حدیث‏ ۱ ۱۸۵), 


باب دويست و هفتم 
آن‌چه که نعیم از جریان دابه‌ای که در قرآن بیان شده 
ذکری به ميان آورده است 
دید ابر سریحه از رسول خخدا١‏ 49297 روایت کرده که فرمو د: برای دابه 
سه خروج است. اول از انتهای یمن خروج می‌کند و آن مدت طولانی 
نامش در ميان مردم افشا می‌شود ولی نامش به مکه نمی رسد آنگاه مدتی 
طرلانی خبرى نمی‌شود سپس برای دومین بار در نزدیکی مکه حارج 
خواهد کرد و نامش در ميان صحرانشینان فاش می‌شود و بعد از آن مدت 
زیادی خواهد ماند. و برای سومين دفعه در آن روزی که مردم در بزرگترین 
مسجدهاى خداوند یعنی مسجد الحرام باشند - خروح می‌کند آنگاه مردم 
بخاطر آن پرا کنده می‌شوند و گروهی از مسلمین ثابت خواهند بود تاوقتی 
که متر جه می‌شوند نمی توانند خدا را عاجز کنند و آن دابه بر آن‌ها می‌شورد 
و خاک را از سر خود می تکاند و آنها را يارى می‌کند» و صورتهای آنان 
چون ستاره درخشان می درحشد» آنگاہ آن دابه بر آنها مسلط محو اهد شد» 
هیچ طالبی آن را درک نمی‌کند و هیچ گریزانی نمی‌تواند آن را ناتوان سازد 
حتی اينكه اگر شخصی از دست او فرار کند و بنماز پناه ببرد او را تعقیب 
کرده و می‌گرید: ای فلانی الان نماز می‌خوانی؟! همینکه آن شخص 
سورت خود را متوجه او می‌کند داغی در صورتش می‌گذارد و می رود و 
مردم در خانه‌های خود مجاور می‌شوند و موقع مسافرت بارفیق» بسفر 
می‌روند و در اموال» مشترك خواهند شد و کافر از مؤمن تشخیص داده 
می‌شود حتی اينكه کافر بمؤمن می‌گوید: حق مرا ببرداز و مؤمن بکافر 
م یگوید: حق مرا اداکن. 
توضیح: بر اساس نقل تفسیر صافی در ذیل أيه "از سور؛ نمل مراد از دابه امام 
زهان (عج) می ہاشد و از حضرت على (ع) نقل شدهكه حضرت فرمود: (مهدی) از 
سفا و مروة ظهور می‌کند و انخشتر سلیمان و عصای موسی با اوست. 


۳۳ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


الباب ۲۰۸ 
۰۱ ای تام یل 
ان لاب ثلاتَ خرّجات: تڪرح فى تخض الَوَادِی, مر کین - پٹنی 
تين - و خَرَجَةٌ فى فض ای خی ند که ریق الامَرا 00۶ 
منکن بم الاس عند آشرّف الْمَسَاجِدَ و أَعْظَيهًا و أَنْضَلِهَا حى 
ّا أن يمى المسجد ارام و ما نالرت کر الأزض., قاط 
زا رابا و تبق جضابة ین شین ولو 
إنَُّ لا جیا من اش الله ىء توح عَلیْہم لدب تجو وُجُوَهَهَه 
مثل الْكَوکبُ الدّرّى, 
کک یذ رکه طَالِبُ لا وتا قارب 
تی الجُل و هو يُصَلى. فتقول: و الله ما کت من هل الصَلاة 
ینت اج َتَخْطِمَهُ قال: وتجلو وجه الْمُؤْمِن و تططم الكافر. 
کل یلاق یز بخ 3 قال: چیرّان فى الوبَاع, 
شر کاء فى الأَسْوَالَ َضحاب فى الأسّار 


(كتاب النتن لابن ماد ج ٢:ص‏ 1۱۷-111 /حدیت ۱۸۸۸). 


جج٣‏ ح<-گ6غٰ‌چ و و ضحت یچچ سے سے سج يي سئس سح 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۳۹۵ 
a‏ س 


باب دو بست و هشتم 
آنچه که نعیم در حديث ديكر درباره دابه ذکر کردہ است 

۱ حذيفه بن يمان می‌گوید: 

براى دابه سه خروج است: 

اول: خروج در بعضى از بيابانها و پس از آن خواهد ماند 

دوم: در بعضى از قريهها حتى اينكه (نام آنرا) مى كويد و يادشاهان در 
آن قريهها حون‌ها می ريزند» آنگاه متوقف خواهد شد. 

سوم: آن‌موقعی که نزد بزرگترین مساجد (گمان کردیم که می خواھد نام 
مسجد الحرام را ببرد ولی نام آن را نبرد) بقصد زمين حرکت خواهد نمود و 
مردم فراری می‌شوند جز یک عده‌ای از مسلمین که می‌گویند: چیزی ما را از 
امر خدا نجات نمی دهد 

آنگاه آن دابه خروج می نماید و صورت مسلمین چون ستاره درخشنده 
خواهد شد بعداً آن دابه حرکت می‌کند و هیچ طالبی آنرا درک نمی‌کند و 
هيج فراری از دست آن فرار نتوان کرد. 

اقدام سم کا ار رای الا وض ی وا 

تو اهل نماز لیستی؛ آن مرد ازدست او فرار می‌کند ولی او را می گیرد و 

سرکوب می نماید حذیفه می‌گوید: 

در آنموقع صورت مؤمن درخشنده و صورت کافر گرفته خواهد شد. 

از حذیفه سؤال شد: 

مردم در آن روز چگونه‌اند؟ گفت: حال خوشی دارند در اموال شریکث 
هم و در سفرها رفيق و همراهند. 


ا کٹکتناننةۃیۃیںک 


۳۹۶ الملاحم و الفتن /لابن حماد 
اباب ۲۰۹ 
تا ذگره یم یی اد ین وضف الا 
۲ ذکر فی حَدیت نبا عن الّی(ص). تال: 
خر م لد ای (الراد صاحب العصر) و مَعَهّا عَضَا مُو و حاتم ليان 
جلو و وَجْهَ الْمُزّمن بالْعضاء ی أ کر 


(كتاب الفتن لابن حماد ج ۲:ص ٦٦٦/حدیث‏ ۱۸۱). 


أن الاب ات رَعْبٍ وریش, ا آزبع 2 وا .وج فى بفض أودية 


«تهامة» (کتاب‌الفتن لابن ماد ج ۲:ص 11۵ /حدیث۱۸). 


ای الأذْض راء ذات ود 0 انتا الا 


۳ بو 
2 


( کتاب النتن لابن ماد ج ۲:ص ٦٦٦/حدیث‏ ۳٦۱۸)۔‏ 


۳۰۵ 1 5 کی ور 
وق حدیت احر 
تخرخ الدَابّة من دع فى الطفًا خضم الفرس ثلاثة یسام لا رج 


۳۳ (كتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص 11٤‏ /حدیت ۱۸۵۹). 


1 
j 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۹۷ 


باب دویست و نهم 
آن‌چه که نعيم در احاديثى پیرامون و صف دابه ذکر کرده است 
۲ ۰ کعب از رسول خداط تپ روایت کرده که فرمود: 


ار و پر کہ اميت ) در حالی خارج می شود که عصای موسی و 
انگشت حضرت سلیمان ہا او خواهد بود. 


صورت مؤمن را با عصا درخشنده می‌سازد و بینی کافر را با انگشتر مهر 
ا كنل 


۳ کعب در حدیث دیگر می‌گوید: دابه دارای مو و پر و چهار پا 
می‌باشد واز دره‌های مكه فى يل 


٤‏ شعبی میگوید: دابه الارض حیوانی است که دارای پشم و مو 
می‌باشد و سر آن باسمان می رسد 


0. و در حدیث دیگر است که دابه از شکافی كه در صفاست بيرون 


ل 


ف لع ل حم مم وح سس سبي ص سس ع رجي ج ب ري سس رت ی 
۳۹۸ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


ا ا تسیر یسح تہ جا تہ وی 
البااب ۲۱۰ 
فیمَا د ذکره عم من أو ملك الأَشْرَار 


ےا یز 8 ص گید ہے . 
مَائة و عشرون سنة بَعْدَ الاخیار 


۱ قال: دتتا تیم حَدَتَنَا عِيْسَى بن يُونْسٍ عن الات عن عبدالر ن بر 


وان عن ايان بن اي َال 
0 3 قرو ول ل ار بفد الأَخْيَار عشر عشر ین و 


م 
4 


( کتاب الفتن ۳ ے ‏ 0 


الباب ۲١٢‏ 
فما ذكرة د ی کو 
الراد زو المائة و عشرین مَنَدٌ 
۷. حا یه حدتنا وکیع عَن یل بن أبى خالد عم ية مه عن ال ای 


النّاس بَعْدَ غد طُلُوع شم من مَغْرِبها عرش و مائة سَیْةٌ 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ٢:ص‏ 1۵ /حدیث ۱۸۶۹). 
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ا ل ل كو م م رج حر ۹ پچ سے ر 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۹۹ 


باب دویست و دهم 
آنچه که نعیم ذکر کرده باینکه حکومت اشرار ۲۱ سال 
پس از خوبان است 
۷ عبدالله بن عمر می‌گوید: 
اشرار بعد از نحوبان صد و بيست سال سلطنت می‌کنند و احدی اول آن را 
نمی داند. 


باب دویست و یازدهم 
آن‌چه که نعیم ذکر کرده باینکه ممکن است مراد از ۱۲۰ سال 
مان خاصی باشد 
۷ عبدالله بن عمر می‌گوید: 
ای سی ما 


xi 3‏ ۶ہ ar‏ 
۰ لاحم و شتر |1 بن حماد 


سے ےۃےے 
2 و ج25 گر 9 1 3 ر 4 1 اد2 
مسا ہے سم 2 نسم کم جب لہ سے بس سح د 91 2 
کرو مرت جر یه ہے ر کت 5 
سا صم 
۳ ۳ 
کو ےھ 15 کا پا بال 
۱ ۳۳ 
3 انها رمحا یں تہ نے الد : 
- ۳ سے صم را | یا م ہے 
۲ ص E‏ 
2 4 
۳ کیہ e‏ مر حاحص تر ہر سے و الى ہے سی یی اپ ق بر 
3 و f‏ ۳ س او ود 5 ب ا“ پ* خر ے 
e‏ سای تی ہے ھھ ٭ اب مر ا ت وس 5 ] ۳ تار سے یی ۳ سپ جسی کا 
۳ 7 گر 
1 
سے و جو ھا NE ET‏ 3 7 . و اھ زی 
کر ایت ع ایره یىی أ و سس دا مه انتم أت ایکا )) 9 لد ای 
مر دسح ۳ حتت 5 يہ بے ۳۹ سب کے سح - 
ے - 
52 7 


7 5 رمرم م2 

وو ہے الاو ہے کیہ کیک یہی ف کپ مها ابه أشي .ع 
ال منون ف الاز ص نعل در ارْبَعَين اسسا ا 00 عطو د ۴ 

ےر وط کو رش 7 > 31 
وجدوی قلا 3 کو لعو قد أشلم الأشياء بو لین طوعا و 
سداس 8 7 2 7 کو مه ٤‏ 
يف الموّمتون 3 طعا وا لکتّار کوهاء والسیع و الطیر کڑھا حق ان 
1 سے میں 6 مس 


السَّمْع لا یڑذی دا د لاطا يلد E‏ ن فلا ی تحت اع 


۳9 


2 ضس 
ہے ہے 


3 وجار کہ 0 تام 1 0 0-0 
۳ پک که و بر 1 ال يوط ا رل تيم عد 
ارق كان اخت وی مت ا کت 


2 7 


۳ | ور 0 


| کتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص ۱-1۱۳ /حدیث ۱۸۵۷). 


سیم 


باب دویست و دوازدهم 
آنچه که نعيم در حدیٹی شگفت‌انگیز در خروج دایه آورده و اينكه 
ابلیس او را می‌کشد و دنیا به عدل با مردم رفتار می‌کند 

۸ عبدالله از رسول خداج َو روايت كرده که فرمود: 

خروج دابه بعد از طلرع آفتاب خواهد بود؛ موقعی که دابه خروج كلد 
ابليس را در حال سجده میکشد و مؤمنین تا مدت جهل سال در زمين (از 
نعمتهاى خدا) پرخوردارند. هر جه را آرزو می‌کنند آن را می یابند و ظلم و 
ستمى واقع نخواهد شد و همه موجودات تسلیم خداى جهانیان خواهند بود 
موّمنی با ميل و رغبت و کفار با کراهت و ناراحتی تسلیم فرمان خدا 
مى شوند» درندگان و طیور مطيع خواهند شد حتى درندگان» مزاحم پرندگان 
نمی شوند؛ مؤمن تولید مثل م ىكند و تا چھل سال بعد از خروج دابه نخواهد 
مرد» بعد از آن مرگ و مير در ميان آنها بيدا خواهد شد. بنحوى كه مؤمنى 
نخواهد بود و کفار می‌گویند: ما از مؤمنين خائف و ترسان بوديم و فعلاً 
کسی از آن‌ها باقى نمانده است؛ ولى از ما کسی نمرده است زيراكه ما 
پیکدیگر حمله نکردیم ولی آنها یکدیگر را در بين راہ همچون حیوانات 
درنده مورد حمله قرار می‌دادند. 

سپس یکی از کفار با مادر و خواهر و دختر خود در بين راه با او 
همخوابگی م ىكند موقعی که او بلند شد دیگری با آن زن زنا می‌کند. این 
عملء زشت و ناپسند بنظر نمی آید در جنين روزی خوبان آن هامی گویند: 
اگر این عمل زشت را در بين مسير و رامهای انجام نمی دادید بهتر بود. 

بدیهی است که با اين کارها فرزند حلال زاده‌ای باقی نمی ماند و بیشتر 
اولاد زنا می‌شوند؛ و آن مقداری که خدا بخواهد زندگی می‌کنند بعد از آن 
خدا مدت سی سال رحم زنان را عقیم؛ و نازا خواهد کرد و زنی بچه نخواهد 
زائيد و کودکی به وجود نخواهد آمد و کلیه مردم آن زمان فرزندان زنا و 
بدترین مردم خواهند بود و قيامت برپا می شود. 


ای کے لح لواح جج جح ج ج ج ڪڪ ج ج تسب رن 
۳۰ الملاحم و الفتن /لابن حماد 


. يول على ِن مُومَى بن جفتر بن مد بن تم الطّاوه وس: هدا اخ ما 
علدنا 5 من كِتَابَ ان لت : بیع ادح فى الآضدار و الآيْرَاد. 


م اب نی 4 
۳۹ ۳ ۰ ۰ ہم 
۰ 


و سین و سِمَانَة فى داری بالجلة, 
ہے ارو اا اتن و مه تا على 
صلوات الله جل جَلَالَهُ عَلى ارو ) ال معظمۃ ال 

228 ےا آعر 5 


امت تخل بای ور کی وق عل قوب 999 


2107 9 5 سے ود 1 ۳ 
یات ال الى كتا ررتاء أذ و سے بے 


الملاحم 8 الفتن /للسلیلی 


زد و ا ا ا تما سس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اد شه رَبٌ الاين 
والصلوة والسلام عَلى سيد الْمُوْسَرَيْن مد محمد الى و آله الطَاهَرِينَ 
رل عل ن شوشی ب نت تك بن ناطرس یفاب 
جل جلالٌ بیتان خالی وَلِمَانِ حال کل ال, مد تی نکمه عه جل جلال و مح دوام 
عا 3 تلع الوا الانضال وتات إل تا بجا لین اند عل أل 


و اشہد ان لا اله الا هه تَجَادةَ مكيل لرخلاص, و یلها وب الیم با من حلع 
الاختصاص 
رم 2 تا رن 2 ER‏ 00 #2 م ۹ ہو ت کپ سر 


770201 3 


1 أ لو اللاو في جف ریا يت و وی 


ال ع لع عه ولاه يلاع اجب ار هتم لاقوي 
عَليه وَ توا على بناجو دافن مر من بريد نهم من قصَدُواإلي يميق ما 
نطق به القّرآ ن العطون ف وله جا ا جلاله: 
«و الله مم نوره و لو و الکَافژون» (سورة الصف /8). 
00 عَازِمُ عل آن أعَلّقَ و فى هه الاوراق تا وَجَدنة عَلى سبیل الانقاق فى كِنَابَ 
تن تاليف الشليل اب ه خن عیتی ژن شیع امیشاف من وا مهو رنه 
سل فى الْمَدْرَسِةٍ الْمَعْرُوقَة ِالْمركَى پا مانب فو ین البلاد الْوَاسِطِيَة, تارج تابا 
سَنَةُ سبع و تلامائ. e‏ ىء ین خطرو نی خی ما 
ات بفّظه وَمَكْنَاه ان شاء اله تما و هَذَا ول 7 


ك2 د و ا ا سے 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۰۵ 
کے ا شر اہ ۱ سرت ی ی لوا وا 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


با درود و صلوة بر سرور پیامبران محمد و اهل بيت او 

كاه باشيد که سيد بن طاووس علوی فاطمی می‌گوید: با زبان خود اقرار 
بخدای با عظمتی دارم که نعمتهای او پایدار و بادوام است و شهادت 
می‌دهم که خدایی جز او نیست شهادتی کامل بر اينكه او بخشنده‌ای است 
انسانها به صفات و اسرار و انوار اوست و شهادت می‌دهم که جانشینانش که 
درود بر آنها باد برای حفظ و حراست از مکتب او واجب است که توانمند 
باشند آنها همگی دارای مدال افتخار عصمت و تقوا هستند آنها کسانی‌اند 
که در راہ او گام برمی دارند و با هركس که برای مکتب و قرآن او حطری 
داشته باشد مبارزه می‌کنند و قرآن به آنها بشارت داده که خداوند نور خود 
را تکمیل خواهد کرد هر چند که مشرکین خوش نداشته باشند. 

سپس بايد بگویم که بر اين تصميم و باورم که آنچه را که در کتاب فتن 
مدرسه ترکی معروف بوده و در بخش غربی شهر واسطيّه عراق (بين کوفه و 
بصره) قرار دارد که تاريخ نگارش آن به سال سیصد و هفت هجری می رسد 
خطراتی که مربوط به راویان حديث است که ممکن است دستی به آن برده 
باشند حفظ كنم من می‌کوشم که عين متن حديث را بدون دخل و تصرف 
نقل كنم و اميد بر اين دارم که با پاری خداوند این رسالت سنگین را به پایان 


الملاحم و الفتن /للسلیلی 


الاب ۱ 
يما د ره ین یفدا الرَّان ین کتاب الفتن للسلیلی. 
۹ قال: حَدَتَنًا محمد * ئن جرف الط قَالَ: حَه دنا مد بن حمید الّازی, قَال: 
خی بن وا ضم لت بن لوب عن حر سويد إن جر ره 
ابن باس قال 
اعت جع الآخرة سَبَِة آلافي سَنََ فا مَضَى سن آلاف 
سنو مو سنه و ر لات علا سرن من الیشن لیس عا ۶ موحد 


(كنز العمال ج1:ص ۱۱۱ /حدیث ۲۲۲ ۱۵). 


ا > وم و 3 - 
۳۰ وَرَوّی باستادو عن كب الاحپار: 
3 الات آلاف نة (تأرع الطبری ج ١:ص‏ ۱۰). 


7 ۴ 1س و اہ 
۷ وروی عَنْ وهب: انها سته الاف سَنَۃ (تأریخ الطبرى ج ١:ص‏ ۱۰). 


۳۱ وی فى حت فان رت نی قال: فلت إِرَسُولٍ الله: 
يت إن رش طريقاً ضيب فیه. و ذلك الریق رنه تھی على مرج 


اس 
7 
اس سے 


ك ا اق الع ابي رم لعل بد رہ 
دَرَجَاتِ و أَنْتَ فى آغلاها درج فقال النّى<2غ4: «أمًا ال نير الَّذِى 
ای أَعْلَامَا دَرَجَدَّ فَالْدنیا ىة سَبْعَةَ آلاف و أَنَا 


-سص 0 


نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) 


باب اول 
آنچه که از مقدار زمان از کتاب فتن سلیلی بیان می‌کنیم 


۹ ابن عباس می‌گوید: 

دنیا مجموعه‌ای است از مجموعه‌های آخرت که هفت هزار سال است؛ 
مدت شش هزار و صد سال آن گذشته است و صدها سال دیگر خواهد آمد 
که شخص خداشناسی در روی زمین بيدا نخواهد شد. 


۰ و اجنين حديثى از کعب الاحبار هم نقل شده که میگوید: 
دنيا شش هزار سال خواهد بود. 


۱و نیز وهب نقل می‌کند که دنیا د شش هزار سال است. 


۲ ابن رمل جهنی حدیث می‌کند و می‌گوید: 

ہو را جر رت 
آخر آن به چراگاهی منتھی می‌شد. وقتی که تا انتهای آن جاده آمدم شما 
در منبری ديدم كه هفت پله داشت و شما بر هفتمین پله أن منبر قرار 7 
رسول گرامی (3) در جوابش فر مود: تعبیر آن منبری که دیدی هفت يله 
ت و من بر هفتمین يله آن نشسه بودم اين است که دنیا هفت هزار سال 


داشت 
است و من در آخر آن واقع شده‌ام. 


۳۰۸ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


الاب ۲ 
در من تاب الفشن لِلحَایلی فی قول اہی 6 ا 
«إنّ الاشلام: ایا سف الل ار 
۳ رَوَاُ پاستاده إل بدا بن عباس أَنٗ اتی <44 تال 
«إنّ الإشلام بدا غريباً قطن للعُرباء» قیل: و من انفرباه؟ قال: 
«الَّذِينَ يُضْلِحُونَ إذا فَسَدَ التَاس» 


الاب ۲ 
فما ند كر من کتاب لفن لِلْسَلِيلِى 
قی آن العلم تفت و1 و باه الکتاب. 

٤‏ قَالَ: حَدتنا ابو على تن بن اباب الْمُفْرى. قَالَ: حدتنا عبد ال بن 
اد قَالَ: دتا دب سَلَمَدَ َن اجاج عَنْ لدب اي مالك عَن المع 
ال تن عن أي اما سول اللہ نع قال: 

«عُذوا الول قبل أن : ہے مد قَالوا: :و کیت ند وفینا کتاب الله ؟ فَحَضْبَ 
لا يَعْضبهُ عضبه الہ مد قال: «تكلتك أمهَاتَكُم. َو نکن القوراةوَ الأنجيل فى 
بی اشرائیل, م تكن عنم شَيئاً؟ اد ماب الیم ذهاب له 


قاغا تلا دای نی كله ر 


باب دوم 
آنچه که پیرامون سخن پیامبر از کتاب فتن سلیلی نقل می‌کنم که 
حضرت فرمود: اسلام با غربت آغاز شد و بزودی به غریت 
باز خواهد ككشت و خوشا بحال غریاء 

۳ ابن عباس از رسول داتشه روايت کرده که فرمب د: 

اسلام با غربت آغاز شد و بزودی به غربت بازخواهد گشت. خوشا بحال 
غرباء. پر سید‌ند: 

غرباء کیانند؟ 

فر مو د: 


اشخاصی که دثبال اصلاح ردم فاسداند. 


بانب سوم 


£ ۳ ہو امامد از رسول اد ۳۳۹ 0 نک فرمو د. 


علم را ان قبل از آنکه 01 دست برود؛ گفتند: 

جکونه از دست می‌رود در صررتیکه قران در ميان ما است؟ 

آن بزرگوار با غضب فرمود: 

مادران بعزای شما بنشینند مگر تورات و انجیل در ميان قوم بنی اسرائیل 
نبه د؟ 

از دست رفتن علم از ہین رفتن علماء و حاملین اث و این سخن را سه 


5 4 فى دد د. 
در دید کرار فر ے 


آذ ا ا 
۳۱۰ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


امت 


+0 فبك ب۰ ۷۶۹۶۰ ئ۴" 
وَعَلَكَ العتّات» (العجم الکبیر -للطبرانی سي ۸:ص ۲۸۳ /حدیث ۸۱ ۸۰). 


ائہاب ۵ 
یذ کر من کتاب این ِلْسَليِى أَْضَاً 


2 ةبر ےھ ۰ 


فى أنه اتی زَمَان وج فيه ول الاس 
+٦‏ ودر باشتاده عن حذ ية 5 قال: کال سول اث > 


م 3 


کی عل الاس زمَانَ رج فی قول الاس حتی لاتری أحَداً 
1 عَقَل» (کتاب الفتن - لابن حماد -ج: ص /٦۲‏ حدیث ۷). 


مھ کے حور مار ماب رصح ) ۳ 


باب چشارم 


ییانی است از کتاب فتن سلیلی بيرامون ستایش از عقل 
۵ سلیلی نقل ع ىكند که: رسو ليخد ا وبر 4 فرمود: 
1 1 


7 گے خورلا ع2 00 2 ° ۳1 ۰ ۳ رھ ی ۰ 
مر شي مہ حورل عمل را اثر ید ره ان ٹرمود: عش برو عمش رفت: ٹرمود: 


ہے سے 
7 5 0 کچ ا ۳ . 4 1 2 ۳ 0-3 
ی و اعد خدای تعالى فرمود: مخلوقی از تو محبویتر و گرامیتر 
و اک ما ا وو مار و میں راط 7 O‏ کے ضظ آ7 

نب کر زب م تک صر 2 نا رج اسب کی شم و ب ص ر کیو لجسم 2 سر نو 


۰ م‎ ‫َ 2 2 2 OES 
سب جرے می سم ج تراب ی نشم ر وکر عليه تر جواهد نو۵‎ 


باب پنجم 
یبانی است از كتاب فتن سليلى پیرامون آنكه روزی می‌رسد كه 
عقلهای مردم از بین می‌رود 
۱ سليلى با اسناد خود از حذیفه نقل می‌کند که رسول خدا ض4 
فرمود: زمانی می آید که عقل‌های عردم یگونه از بين می رود که هيج عاقل و 
آند یشمندی دیده نخه اهد سد 


الاب ۶ 
یا رهن عبر و الج بد تين 


مع الات من کتاب الفتن لِلْسَلِئْلِى. 


7 ۳ 
3 


۷ ال: دا ابه اللیث. قال: حَدَتَنا امد بن ععر الوکیئی, قَال, حَدَتَنا أو 
وی لكالا تس 2ه امد ا سا وویش کے ۳ عَبّاس. قال: مر سول 


ان و ع :42 يقرب فتال: 
> تع عرس ام ے ر 2 ارس سر رص و 
نیا بان و ما بعد َا ن فى كبير, ما أحَدَهمَا فکان یی بافیمة و 


ااا ر فَكَانَ لا شتی من تَؤله» و آخدذ جريدة رطع فشتها 
5 شرت ره ۳ ھ72 کو سو ا 0 سا ےعم 
ينِضْفَين. 3 عْرَرْ فى كل قير وَاحِدَة فقیل يا رَسُول الله 4 صَبَعْت هذ |؟ 


تال: «[ ا ا مت عب تام يسا 


(مسند أحمد بن حنبل, ج ١:ص‏ ۲۷۳/حدیث ۱ ۱۹۸). 


مر ۵ رگ >4 ۳ را حم - 
یا ند کرّه من ان الصَّحَابَة انكرُوا قلوبهم 
سرچ 2 1 كر و 4 
بعد دفن النبى <4 من کتاب الفتن للسلیا 
خر موه و AoA‏ یں اه 7 202 
۸ تال حدثنا محمد بن محمد بن سلمان الباغتری, قال: خدتا الصَّلْتِ ب بن مَسْعُودٍ. 
ين ی 5-5 > عير 55 س 59 5 ۳۹ حا عل 
قال: حدئنا جعفر بن شلجان عن ایت عن انس اين مالك قال 
سو ے۹ 5 ا ےے 1 يم رز ۱۳ ۳ بر کے مس ع۶ 52 
انا لف دفن رَسول الہ وت فا نفضتا ایریا حتی آنکرتا قلوبُ 


SET 


باب ششم 
بیانی است از كتاب فتن سلیلی در آنجه که از عذاب قبر نسبت به 
مردگان رسیده است 

۷ ابن عباس می‌گوید: رسول نخدا( ا4 از دو قب ر گذشت و فرمود: 
صاحبان اين دو قبر در عذابند زیرا یکی از آنها سخن جين بوده و دیگری در 
موقع ادرار كردن استبراء نمی‌کرد و به مکان خلوتی نمی‌رفته؛ 

رسول حداط ش4 شاخة تری از چوب نخل را به دو نصف کرده نصف 
آن را در یکی از آن قبرها فرو برد و نیم دیگری را در قبر دیگری داخل 
نمود پرسیدند يا رسول الله اين عمل را برای جه انجام دادی؟ 

فرمود: شاید مادامی که اين شاخه‌ها حشک نشده باشند» باعث تخفیف 
عذاب آنها شود. 


باب هفتم 
بسیانی از کتاب فتن سلیلی در آنچه که صحابه بعد از دفتن 
پیامبر منکر شدند 
۸ رانس بن مالک» می‌گوید: 
ماء در موقع دفن رسول خدام ش4 حضور داشتیم» (گرد و غبار) 
دستهای خود را نگرفته بودیم که همه قلبا منکر شدیم. 


يي ا ی ی ریمعت ی کی تشگ گس ی ِہے 
۳۹۴ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


الاب ۸ 


E‏ باب اب ۱ ی 
دلائلد ملا فی حدیت الا کنین و التَاسِطِينَ وَالحَشر قي و اند ومع" 
عَنْ شىء إلى یامد إل أَخْبَر بد. 

۹ قال: حدکتا اب عتیل الا سارى ٠‏ قال: حَدکتا عِحْرَانُ بن مُوسى. قال: خد 
مد بن ادریی. قال: حَدَتَنَا انّانی. تال: سيعت ابن حير التلای, قال: سيمت عید 
لسن بْنِ می قال: سحت عرو التلاني یثول: مین زر ابن حبش قال: سيعت عا* 

بح آی طالب 3 یرل 

2 ۹ ے‫ ۳ 

انا ققات عَيْنَ الفشته. ولولای ما ثوتل أهل ا لحتل و ل أَهْل صِدَّينَ و ٩‏ 
نے و م 


آن يَخْضَِبَا بم من آغلاها. 

۳ ر ہے 000 بحن 1 ا 8 

و ابی فَلَقَ الح َرأ النّسَمَةٍ لا تسالونی فیا یی و بَيْنَ قیام المَاعَة 
عدو 0 ەه 0 و ےوہ ۱ 
عن فِنّةَ تضل مائة أو یی مائ إلا آنبانکم بسایئقها و قاندها و 


۴ عتَهًا». (کتاب النتن لابن ماد ج ١:ص 1١‏ /حديث 4۵). 


ہے "م 0 ا 4 * 5 2 
مسبت م6 لب ی صيور اماع زعادرحح) 2 


باب هشتم 


مج و كه ريشه فتنه را کندم۔ ا کر ات 0 رفا ن ن و اهل 
. | ۱ 2 رھ ۱ 
عر وال عرز زد نعرص قرار نمی کر فتند (هر جه می خواعید) از من بپرسید قبل ر 
کی کہ | ےر 
ایک نمی م یا لسدة سے هم 


سَقَى ترین امت؛ محرو س ی نمی شود تا اینکہ (محاسن , عرا) بخون سرم رنگین 
تماید 


قسم بخدائى که دائه را می شکافد و جنبندگان را می آفر يند راجع به 
كروهى که صد (نفر) راگ ہو مھ 0 


را از کننده و فر مانده و خوانندہ ان ل حبر می‌دهم. 
عبدالله شريكك 1 ز امیرالمؤمنین روایت کردہ که فرمود: رسو لخد ام بيضق 4 
تا و سور ۲ وی 


سر + 


1۶ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


EEE‏ دعر ان 
«أمَونى رَشول الله أ غ۔ ال ال کنین و ار قِينَ و الْتَاسِطِينَ: و 


تک om‏ ہج ]مه 0 5 
برابعة تلہم). چو مہ 


١ 
3 


م 8 ماهم لیہس 2 
رپیع بن ي الْقَرَارى» و : حدتنا سعید نبیر الط 
2 


۹ ۳ 7 عم ەك کی 5 07 7 20 
تفت عَلِيَا عَلَ مب الْكُوفَةِ و و یقول: «عهد إلى النی الامیْ أن 
گے _ سس o‏ 0 1 
الامة سَتعدز بى» (کنزالعمال: ج ۱۱ء ص ۳۹۷, حدیث )۳۱٥٣٣‏ 
2 ے ٤‏ ٤ه‏ ساس 2 5+ 5 ره 
وَرَوَاه فى تدحمة | موس الاشکری عن النّی:د ان الامَة 5 ستعدز 
على بِرَوَايَةٍ کاملة. 


الباب ٠١‏ 
يما ی ابا 
۲ با ستاو« 07 عن ابن اس لان 
7 شول اه (»: «لَيْتَ شغری أَيَتَكُنَ تثیخها كلاب الَوأب؟ 
عن ينها و عن شمه فام من ٤‏ لاس (جماعة من الناس)). 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۸۶-۸۲ حدیث (A۸‏ 


باب نشم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی در اينكه امت بزودی نسبت به علی<4 
بی وفائی خواهند کرد. 

۰ سلیلی باسناد خود از عبدالله بن شریک و او از على > نقل 
کرده که حضرت فرمود: «رسول خدا به من فرمان داد تا با نا کثین و قاسطین 
و مارقین بجنگم و اگر به گروه چهارمی هم دستور می‌داد با آنها 
می جنگیدم). 


۱ «علی بن ربیعه مالکی» مىكويد: از على بن أبيطالب شنيدم که بر 
منبر کوفه می‌فرمود: رسول امی با من پیمان بست که بزودی امت من با من 
بی‌وفائی و خحیانت می‌کنند. و در ترجمه ابوموسی اشعری از رسول 
حد او 4329 جنين رسیده است که حضرت فرمود: بزودی امت با على ا) 
خیانت و بیوفایی خواهند کرد. 


باب دهم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی از نهى پیامبر عايشه را از جریان لشکر 
کشی به بصره 


YY‏ وابن عباس» می‌گوید: پیخمبر حد ا بشو 4 بزنان خود فرمود: 

كاش من می دانستم كه کدام یک از شما خواهد بود که سگهای حوب 
(نام مکانی است در طريق بصره) در كنار او بارس می‌کنند و افرادی از 
سمت راست و چپ او کشته می شوند. 


از 


سس سس سس 
۳۸ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


الاب ۹۹ 
فیا ند کر ین تاپ افش یی 
من أن مزان قل طَلْحَة وم الْجَمَل. 
٠ YY‏ دک پاشتاوو عن يي بن ای عازم قَال: 
می زان ب ا نگم یم ال طلحة يسم فی کید فَجَعَل الم 
يَدْفَعٌْ الم تسیل ادا أَمْسَكُو او كال قا 


سے سے 


دعوه, قال: لوا إذا أشتكوا تم اجرح لت تن رکه فقال: عو 


که سن سل 4 ال مات دوه على شاطی «الكلاء» ری ببغض ۱ 

أن مش ی تفر و مات 

قال 0 ره أَخْضَرٌ کته الشلق. فَنرَخُو اعَه لاس م 
دا 


قمره 
TS‏ شترا لَه 


2 وى e‏ ۵ 
ا ر ی کر .دوه فما (الاستیعاب ج ۲:ص ۷۹۸-ص ۷1۹باب طلحة). 


الباب ۱۳ 
فيما تَڈگژہ من کتاب ات لِلْسَلِيلِى فیما واه من أغتراف لیر 
تن ان من خزب على یلام 
۳٤‏ وگ تور ی جزو زنل 
سمغت عَلیاً و هو اد لد َم الجمل يوم 7 تَوَاقَعَا و هو يَقُول: 
اتید بالله زج آما غت سول الله يقل لَك تَقَاتِلنى وَأَنْتَ لى 
ظال؟» ال تل وَلکی تست 


(کنز العمال ج ۱۱:ص ۳۳۲/حدیث ۳۱۵۹و ۳۱۹۰ 


سکس ا ات 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۹ 
ہس سی و E‏ تفت سس ۰ ۱۰ 


باب باز دهم 

بيانى از کتاب فتن سلیلی در مرگ طلحه بدست مروان در جنگ جمل 

۳ رقيس بن أبى حازم» می گو ید: 

در جنگ جمل طلحه مورد هدف تير مروان قرار گرفت و تير به زانوى او 
برخورد كرد و خون جارى شد وقتى زانوی او را می‌بستند خون بند می آمد 
و وقتى كه باز مىكردند حون جارى می‌شد؛ و موقعى كه دهان زخم را 
بي فك وی ارام كرد 

مروان گفت: این زخم را واكذاريد زيراكه این تیر را خدا انداخته است؛ 

پس از آنكه مروان مرد و او را در ساحل گذرگاه كشتيها دفن كردند یکی 

زاس ا و وش رع کر مرا از این آب راحت 
کف شين کت ر ی کا ف ا ره 
شده چون آب آن قبر را كشيدند و جنازه او را خارج کردند ديدند قسمتی 
كه از محاسن و صورتش با آب و زمین متصل پوده زمين آن را خورده و 
فاسد کرده است؛ 

بعد از آن خانه‌ای از خانه‌های أبى بكر را حریدند و او را در آن دفن 


كرد لك 
باب دوازدهم 
بیانی از كتاب فتن سليلى از اقرار زبیر از نهى پیامبر لو 
از جنگ با على + 
٤‏ می‌گوید: 


43 نشنیدی که یڈ BEE E‏ 
کرد؟ گفت: آری ولی من فراموش کردم. 


۵ و در پاشتاوو عَنْ سید ی وید قال: جاء مُعَاِيَةُفَخَطّبَ الاس تال 

ے عملت درھ ب گے ۔ ے 8 ھور رح و وس وب 

یا ال الکوفة ألا ترزتی إلى ما قاتكکه على آن تَصُومُوا أو عل اد 
وا TL E‏ طشان سی وو رم وا رد ا 
تُصَلُواء اغا اکم على آن تشر عَلَكُم و قذ نی الله یکم على زغم 
ےم مر 


اننکم (شرح نهج البلاغة - لابن أبى ا حدید- ج١٦:ص٤٦).‏ 


الباب ۱۴ 
فا ذ کرد ین َهَادة عَابِشَةٌ علی مُعَاوِيَة 
هل بای من کتاب تن آلسلیلی. 
وتاك له التاغيَة» (كنز العمال ج ۱۱: ص ۳۶۶/حدیث ۱۹۸ ۳). 


اناب ٩۵‏ 
ہے el‏ 21 مه ےص مه > 15 
فيا ند کره من کتاب الفتن للسَلیلی عن عَدد مَنْ حرج مَعَ مولانا 


مو 


ہے o‏ ۵ م ٥‏ 2 چس دوجو و ف نراق 
۷ و ذ کر باشتادو عن سَعِيدٍ بن جبیر قال: كان مَع على مَافائۃ 
من الأنْصَارَ و تَْعائة من [أهل] بَيْعَةِ الرّضوّان. 


مت ا سیگ ا مس ا سس 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۳۳ 
رت ا بخ رگ ترس 


باب سیز دهم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی در اينكه میارزه معاویه 
برای محو ولایت بود 
0۵ رسعید بن سويد) فى کل معاو یه آمد و برای مردم خحطبه‌ای خو اند 
وک 
ای اهل كوفه من برای روزه گرفتن يا نماز خواندن با شما نمی جنگم بلكه 
حاف یر ضهنا سبلفا درم وا دا مانم مون كرد سرت م ا 


اقدام كنم. 


باب جهاردهم 
بیانی از کتاب فتن سليلى در شهادت عايشه در حضور معاويه 
پیرامون گروه ستمكار 
۷ . «عائشه) روایت کردہ که رسول الله ا4 به عمار فرمو د؛ 
تو را گروه ستم‌کار می‌کشند. 
باب پانز دهم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی از تعداد کسانی که با حضرت على 42 
همراه شدند 


۷ «سعید بن جبیر» می‌گوید: 
هشتصد نفر از انصار و تهصد نفر از اهل بيعت رضوان با على 4 بو دند. 


بس اک ےکوی رج "سس ہے مم د 
۳۲۲ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


٣ ٣۸‏ وی ف یب آخر پاشتاوو ن أي إشرافيل ناکم قال: 
فع عل مائون ندري وک تر مایتان سباع نت 


۳۹ و گر نی خدیث باشتاده ان اذھ التو كان ف ولا 


على ا وم صفین ( کتاب وقعة صفين: ص ۳۲۲۶). 


الباب ۹۶ 
EE‏ هن کتاب ال للسلیلی عَنْ طلال الْخُوَارِج. 

۳۲۰ و ذگر پاشتاوو عن یی ستید ادر ال 

نها رول الها یم قشماً ام ذؤ الْحوَيْصِرَةٍ زجل مر بی 
قیم. فقال: یا رَشول اللہ |غدلء فَقَالَ: دیا وَيحَكَ, من بفیل عَلَيكَ ذ) ا 
ل عُمَرُ: يا سول هنن ی فََضْرِبٍ عن انمتافی, قال: 
«لا. فَانٌ له أضحاباً تہ أ ڈگ حلاته مع صلامهم وَصِيَامَةُ مع 
صیامهم رو من الین موق سم ین ریق ظز ال تضله فلا 
ُوچڈ فيه ».و بلط إلى ضانه فلا وجد فيه کی٤‏ و نرق تضیه 
فلا وچ فيه فی و بلط لیف ذوریس الهم نیوج فيه ی + سبق 
الْقْدتَ وَالاّمَ يَْرُجُونَ على جين فِزقَةِ 2 من لاسء آبَۃ يمهم رجل عم 
(رجل أسود)» الخدم یه نی العراژو و اضعه تدَردر» رسری قال 


FE دل؟»‎ 3 


و نون ضا جج ی و 


بد بد جع نے ےت ےی ہہ رما ہے هگ 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۳۳ 
9-2-2 ا مر ره دس 


۸ در حدیث دیگر از حکم روایت کرده که گفت: 
هشتاد نمر از اهل بدر و دویست و پنجاه نفر از اهل بيعت شجره با 


٩‏ ۲و دز زوایت دیکر است کے اوس شر درز روز صفین با 
على « 4 بود. 


باب شانزدهم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی پیرامون گروه خوارج 

۰ رابو سعید حدری» می‌گوید: 

در آن بين که رسول خدا مشغول تقسیم (غنیمت) بود مردی از بنى تمیم 
بلتد شدو گفت: یا رسول اللّه و4 در تقسیم كردن عدالت را مراعات كن 
آن بزرگوار در جوابش فرمود: اگر من بر تو عدالت را مراعات نکنم چه 
کسی خواهد کرد؟ عمر كفت يا رسول الله < تل4 اجازه بده تا كردن اين 
منافق را بزنم» فرمود: نه زیرا او را اصحابی است که یکی از آنها نماز و روزه 
خود را با نماز و روزه آنها تحقیر می‌کند و نظیر صید تير خورده از دين 
خارج وٹ تیر می‌کند و چیزی نمی‌بیند؛ نگاه به آب دهان 
می‌کند غير از سرگین و خون چیزی نمی‌بیند» در ان زمان فرقه‌ای از مردم 
حارج می‌شوند و علامت آنها اين است که در بين آنها مرد دیوانه‌ای است 
که نصف یکی از دستهایش مانند پستان زن و نصف دیگر چون پای انسان 
است. آبوسعید گوید: من این گفتار را از رسول خدا«432 شنيدم و 
موقعیکه على <4 با آنها می جنگید من با او بودم و آن شخصی (را که 
بيغمبر فرموده بود) آوردند آن شخص دارای همان صفاتی بود که رسول 
ند ا یشوه فرموده بود. 


تد 2 سني 01 


0 


ال ول ار مه تا > یت قلت یا سفْيَانٌ؟» قال: تلم 
لمَلَامٌُعَلَيْكَ یا مَذِلَ الْمُؤْمِنينَ قال: «و ما د كرك فدا؟» مر کت لی 
رکه ال وَرُجُوعِه ای ات قال: : ديا تیان نی عله 


ص عن یز 


١ث‎ 
۱ 
A 


ص ۶ 
2 


آنی سمغت علیّا یتول: لا تَذْمَبُ لان ۳-۳ مجتمع [ائر] هدد 
۳۹ 


خالب له فحَلبِ ناقة ل تال قرب قفا و سقنی و قال: «عا جاء 


م 


بك یا سُفَْانُ؟» قال: : كلْتُ: حُبّكُم و زی بت دا دی و دين 
اَی قال: «فنشر با شا ان تیف علا ی ول تال سول اله «یة»: 


ررض من أل يى و من أء خی ِئ آم کهائینه-و سَوّی بين 
إِطْبَعَيْه -و لد شت تهات ما هما فطل عل اخ أ شه با 


RSS‏ رای ایی آل 


.)4 ٥-٤٤ (شرح نہج البلاغه ابن ابی الحديد ج٦١۱: ص‎ CE 


0090207 1 1 1 1 1 1 1 ده تمه دا 7 2 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۳۵ 


باب هضدهم 

بيانى از كتاب فتن سليلى در عذر امام حسن (.4:2 در صلح با معاويه 

۱ سفيان بن أبى ليلا م ىكريد: وقتى که امام حسن 432 از نزد 
معاویه(لم) مراجعت کرده بود من حدمت آن بر که از رفتم ۴ او را در 
خانه‌اش یافتم. بان حضرت گفتم: سلام بر تو ای ذليل کننده موّمنین فرمو د: 
ای سفیان پیاده شو و شتاب مکن؛ جچونه جنين سخنی را گفتی؟ گفتم به 
شما عرض کردم سلام بر تو ای ذلیل کنندہ مژمنین (عرض کردم) برای اینکه 
جنگ را ترک كردى و به مدنيه بازگشتی» فرمود: ای سفیان جریانی که مرا 
وادار به ان كان کرد ان بود که از على .4+2 شنیدم که می فرمود: جد 
روری بیش نم یگذرد که ات امت بدور مردی جمع می‌شوند كه سینه ۴ 
حلفرم فراحی دارد؛ می خورد 7 سیر نمی شود آن مرد نمی ميرد 5 اینکه 
در زمين مل زی و در 21 ياورى نداشته باشد آن شخص معاویه أست و 
من می دانم كه حدا امر حورد را احراء و عملی خر امد ک ده در این اثناء 
منادی برای نماز ندا کرد و آن حضرت دمن فرمو د: ای سفیان با مسجد سر و 
کاری داری؟ کفتم: اری: رای گوید: با ان حضرت روانه شدیم تارسیدیم 
بشخصی که یکی از اقه‌های آن حضرت را می‌دوشید. آن حضرت در حال 
ایستادن از آن شير ا شاد و بمن هم مرحمت کرد و فرمود: سفیان جه باعث 
شد که نزد ما آمدی؟ گفتم قسم بآن خدائیکه حضرت محمد توم را 
بدین حق مبعرث کرده بخاطر محبتی است که بشما دارم فرمود: مژدہ باد تر 
راكه من از على 2١‏ >4 شنيدم که فرمود: رسول خحل اط بلقت 4 فرمود: اهل بيت 
قح و کسیکه از امتم مرا دوست داشته باشد نزد حوض ( كوثر) نظير این دو 
انگشت من بر من وارد می شوند» انگاہ رسول مد اج يي در انكشت 
خود را مساوی یکدیگر قرار داد و فرمود: بكو نظير اين دو انکشت من که 
هيجكدام پر یکدیگر برتری ندارند. ای سفيان مژدہ باد تو را که دنيا جای 
افراد نيكوكار و اشخاص بد عمل خواهد بود تا آنموقعيكه خدا امام بر حق 


م ۳ ۳ 
سر ا کر ی E ET‏ ےد قن E‏ عل مر ےر 
> سر فى ےلت جے کک کے ر“ شو سکس ارد کے 
سے سے سے پے سس سے سے يا ۰ 
وا - 7 سس ت r‏ 
2 5 ۳2 
٤ x 7 2 2‏ 2 رن ہل 9+ 7ب 
ت ۳ راس 2 ۰ سس ٩‏ ا گا کر ے؟ مر سم گر عم سے ص ۶ ]۶ عق 
یو وا ۲س یا وا نمه او چوہ 2 سک کس 0 ی a‏ 8 م جح 7ئ 
ری ات و ام سی پت ا ا = کس 2 > 
7 
۳ ۳ 
ی 2 مر ZF‏ یر سے 3 7 ےر سے سح ہ۔ ۳۹ 
هک ل تی ها 0 
مہہ دی و سے 5 تعلت جد حح لے 3 4 A‏ ګت و 
س ت = ص ر ہے رق سی شس ای سد 2 7 کچ 
م ج 
ا - 3 
۰ ےی ہت الع 
EN‏ وا سے ۷ < 
EE‏ تھا بے بے شع س ۵ص اشا 
ص جك ے لچ مد - تا 
پاب ۸ 
+ ني 3 5 ۳۹ 
5 چ وة د ص و ہے مر e‏ £ سرچ ہے ۳ e)7‏ 
ما تد کد م“ تا . ١‏ 1 0 21 أ 
سج خر سے سے عم ج اس م4 _- ی 
7 سے - م 


ر 
عدر 
۳ و کر پاشتاده عن عاب ب جَعْمَرَ عن عبد الرّرَّاقٍ بن عتام عَنْ آبه عَنْ میتا۔ 
نے 2 کے - ۳1 ۳ 
ا ہ۔ ا“ س 2 سے کے ۳1 2 
سمح على ضر دضاء اصوات التاس» فقال: «ما هذا؟» قالوا: هلك مُعَاويَةَ 
5 0ن سم گر ر 2 2 هی م ۳ انم 
تال DY?‏ 35 وَالَد Ea‏ و تی لد نات حى جڪ 3 حرا الاظرق ید هکذا 
وآقار تلاح و تشعین. عقّد عَتَابٌ بیدد. و قال مکذا 
ال عَيدُ الوَرّاق: فقيل آعلی ۓ: فَعَلَى ما تال قال: داب غذرا نب 
۳ ا 


ا ان (مناقب أنه ن شب اه شوب ج ۲:ص ۵۱ ۲). 
2 
ممن 


الوت أَمَر بعتال اللَاكِیِینَ و انقاسطین وَ 
٥‏ 


سے رہم 


7 ۶> 7 دسر سور 000 کی 7 سے 5 م 
الارقين. و مُعَاوِیَة آخدهم. فَھّل كان يجوز له أن يرك قتاطم كا رل 
اد 3 ۳ سے 
3 - 0 +ع 1 العم 35 ےہ ل مزع اي لع 
نه جل جلاله القران وَ أمَرَ بالایان من يَغلم أنه لا يَوْمِنْ؟ 


نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۳۳۷ 


CASE!‏ ارت دیگر است که امام حسن لا فرمو د: 
من می بينيم که مردم می‌گویند: حسن بن على 498:9 راضی بود که با 
آن موقعی که اهل عراق مرا تنها گذاشتند اگر غير از اين بود من یک لحظه 


باب قجدقم 
بیانی از كتاب فتن سلیلی پیرامون تجمع مردم در برابر معاويه 
۳ رمینام م ىكويد: 


علیطؿ سر و صدایی شنيد فرمود: 

جه خبر است؟ گفتند: معاویه هلاک شده فرمود: قسم بآن خدائیکه جان 
من در دست قدرت اوست معاویه نخواهد مرد تا اينكه اين امر (حلافت) 
بدست او بیفتد آنگاه بدست خود به علامتی اشاره کرد و فرمود: چنین 
خو اهد بود. 

عبدالرزاق گسوید: بعلی ذ4 گفتند: پس تو برای جه با معاویه 
می ‌جنگی؟ فرمود: برای آن عذری که بين من و خداست. 
راوی می‌گوید: من گفتم: رسول خدا اتپ علی«4325 را بقتال نا كثين و 
قاسطین و مارقین مأمور کرد و معاویه هم یکی از آنها بود» آیا برای 
على اا4 جائز است که با آنها جنگ نکند همچنانکه خدا قرآن را نازل 
کرد و افرادی را که می‌داند ایمان نمی آورند مامور به ایمان آوردن کرده 


TTA 


الملاحم و الفتن /للسليلى 


و ۹ 


فیمّا ند کر د م تاب ان ِلسَلیلٰی من أثر 
رسول الله لاہ کل تارب یا 


۳۶۰ و دگ پاشتاوو تن مود بن لبیده ثال: حدگی فر یں قوم من بتي عَيْدٍ 


كنا عِنْدَ الّی«ج2ه. و معتا معاوية. فأقار باضبعه إل َنِه و قَالَ: 


«أنَّ هذا سَيَطْلْبَ الاما تا ادا را ت موه فََل ذلك فابتر وا بطنَ». 


۳ُ 


۵ و ک5 شرھا اخر باشتاده 2ے انت وا قال رَسُول الهج ک۷ 
7 ۶ ۶ ہے 0 ا 2 مرغ 
«إذا رابع مَعَاويَة على مذبری مخطب فاقتلوه» . (وقعة صنین: ص٦١۲)‏ 
مج 2 20 > ora‏ ہر٤‏ يعن ر 
۱ و ذکر حد ید اخر عن مو ناع ا انه كال 


للسلیلی فى 
۳ ي عن 5م ۳ مها 
م ایی موسّی الاشعری و مد أع ال لت 
۷ قال: وجدت فى کتّای: حَدَتنَا حمّد. قال: تاه العلت قال: حد 
راو جس لان بن يلال عَنْ عَبْدِ ا وید بن نأ الْحَتْسَاءِ 2 ن زیاد بن 
هة 


بيه قال: سيمت سَلان ار یقول: سيعت رشول الله ة4 بول: 


دن اتی تفت عَلى لا فرق: قوقه ما على ات لا تت 
التاطل مله شَيئا محبُون أخل 0 17 ل 2 ضَاجبٍ کی ات 


هم روم 2 و و ۶م 
مس مش 3 حور ماه زه ار ج ۰ 


تا 5 رر 

0 نقد م نزد رسول تخد او ےه نز یم رز رمحاو ره تنب ساماد 
ہی للفو هرا آر کت سرد شک مع ويه اقا ره کر پر رف تفه روز 
کت کر او را تافو کت 


سے 5 سے 
۵ در حدیت دیگر از اسر سعید روايت کرده كه گشت: بیغمبر 
1 1 الي تھے ِ 
حدر اه سے 6 شرع د. عر ثعیکہ ڪاه ره ر در عسر من درد رل 0 را بکشد 
۳ > 2 ہے ۱ 2 کے 5 | ماعلی ۶ جر ف مود کا ره 
۳ . در روایت ديحر اس ی سپوم* سر ر 


بیانی است از کتاب فتن سلیلی در مذمت ابوموسی اشعری و 
ستایش از اهل بيت 
۷ سلمان فارسی می‌گرید: از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: امت 
من سه گروه خوامند شد: یک گروه برحقند» و باطل چیزی از آن گروه را 
ناقص نخواهد کرد: آن گروه اهل بيت مرا دوست دارند و مثل آنها چون 
طلای سرخی است که صاحب آن, آن را نگه بدارد و بجز خير چیزی در آن 
نخه اهد بو د. 


*« سس 


كروهى دیگر بر باطلند و حق جيزى از آن را ناقص نمی کند اين فرقه 


و الملاحه و انفتن اسلیلی 


ہے صجیم شی -3 ب 2 ۱ مأ أ 
8 4 
2 !ےہ کم یک اسر ورا تہ و وہ تھ ر و92 ھ مسر 
0 نے رو عاء ۳ 3 4 73 7 5 ۶ HESS‏ 3 یپ 
2 یس خز بت او قد عَليْه تلع رده کر و ثر ده محم مہ ہہ حر ل © ا 
سے 
بی 0 21 تب و 7 00 1 1 رر 1 ۳ 
5 80 سس - س‫ مر تم 1 ہے اس 8 ۳ 
عر ه ء و هو دےء : مله العامری ۴ نشو لو ر فاس و لکن نم بل 
9 ی ۰ 
9 2 ۳ ۳۹ ۸ ر وا گے ہہ و يو م 
9 

8 ساس و مامي و موی الا شکری. 

اس ت سرت 

وعم ڪر مس 

اتو ل اتاء > ابا 2 ۲ د لذن ن لوا امد یه عَنْ 

قول : یی سید 7 مو سی و 1 

ا ۳ 7 ۲ 

سوت رو و سے چ ۱۳ ر 2 9 ۳ئ 
بس هر ۳ عا ع ۴ بیس روا ای جپّاد 2 د 


۳۹٩ الاب‎ 


°| مر -. و 
ده » سکپ ا 
۲ سہ ہے 


قاس و ہے ہر نے ھ سس مر سے من ۳ 
«احديوا »فانتّدب فى مائه. قال: ثم قال «و رَبّ ۳ و 2" ( 
مر تین «لقد حَدَتنى خلیلی أن امه سَتَعْدِرٌ ی من بَعْدِهِ عَْدا مَعْهُودا و 
ق ء ممصا و 5 قد خات من أفْكرَى» (کنز الممال ج ۱۱ص ۷ حدیث .)۳۱۵٣۲‏ 
۹ وَرَوَى باشتادو عن أنَسٍ بن تال قال: 


کا غ أي طالب مع الشی وج 453 في بغض حیطان 
انحديته فرَرتا يحَدِيئة هقالع «ما خسن زَا تی له !» 
قال: «حديقك ف اة خسن ينا م ضَعَ الى ا 
َشَارَ بیده إلى منکه- کی ال على ما نيك بَا ر شول ان 
قال: «ضَقَائكُ 3 صُدور قم دم لا ند وتا لك حى با راون انز بققدونی» 


(ئز العمال ج ۱۳:ص۱ ۱۷ /حدیث ۲۳ء 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۳١‏ 


بغض من و اهل بيت مرا دارند» مثل آنان چون آهن نایا کی است که 
صاحبش أن را طعمه آتش قرار دهد زیرا که جیزی جز شر برای او نخواهد 
داشت. و یک فرقه اين امت بر ملت سامری بوده گاهی به اين طرف و گاهی 
بطرف دیگر مایل‌اند نمی‌گویند: چاره‌ای نیست بلکه می‌گویند: جهاد نیست 
و رهبر آنها آبوموسی اشعری خواهدبود. 

«سید بن طاووس» می‌گوید: منظور آن حضرت: آبوموسی اشعری و 
جمعیتی است که با او در مدینه ماندند و با على م43 بجنگ دشمنان نرفتند. 

باب بيست و یکم 

بیاتی است از کتاب فتن سلیلی پیرامون سسخن پیامبر كه امت بعد 

وفاتش به على ا) خیانت می‌کنند 

۸ «سالم» حنفی می‌گوید: على 4 در ميان مردم صحبت می کرد 
سپس دو مرتبه فرمود: قسم بخدای آسمان زمین که دوست من رسول 
خد امہ بمن خبر داد که بعد از آنحضرت اين امت با من بيوفائى 
می‌کنند و این موضوع حتما عملی خواهد شد و کسی که تهمت زند بیچاره 
خحو اهد شد. 

۹ رانس بن مالک» گوید: من و رسول خد 4 با على طؿ2 در 
یکی از حیاطهای مدینه بودیم» موقعیکه عبور ما بباغی افتاد على 432 
گفت: يا نبی الله ا4 اين باغ عجب منظره زیبایی دارد؛ پیامبر غ42 در 
جوایش فرمود: باغی که تو در بهشت داری از اين باغ بهتر است» بعد از آن 
بباغ دیگر می‌رفتم على 4+5 گفت: يا رسول الله ل42 این باغ هم خيلى 
خوب است آن حضرت در جواب فرمود: یاعلی باغی که تو در بهشت 
داری از اين باغ نیکوتر است. سپس پیامبر( 4325 سر خود را بشانه من 
گذاشت و گریه كرد علی اا4 گفت: يا رسول الله چرا گریه می‌کنی؟ 
فرمو د: بخاطر آن کینه‌هایی که گروهی از تو در دل دارند و آن‌ها کینه‌های 
خود را آشکار نم یکنند تا وقتی که من از ميان شما بروم. 


* ع سوست برد 


یو رر 


ما سس سس سس سس سشچسسک ‏ ے-ممےمےسس سے تحےسے ناك سے 
۳۳۲ الملاحم و الفتن /للسلیلی 
ا 1ثثخثككثثثا>*<لا س 


الباب ۲۲ 

يما دربن کتاب ان اض یی فی تفر يفي مذلا علي 

۶ لأضحاي لكا تجری الحال عليه من قشل طلحة و لیر و 
نکر الَذِى يَنْصرُونَهُ ین لوف 

نو ٠‏ و در پاستاو عَنْ ای کر بن عیاض عن الأجلح بن عبرال اْکتیی عن آبید 
عن ابن عَيَاس, قال: 

یلا من الْمَدِيئَة و تحن سَبْقیائَڈ راکب انا تسیر ذ 
تعض الْقَوْم: ئا که رأ ان تسِير؟ إلى توم کم یا 
نتم الکلام نہ 

قال اہ ناس فا : فَأْتُ قفا ان یز و 
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یس 

U ) 
62 

6 
ی اح 


عدن 0 کی 


1 دا یی بل رو ۳ 
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ج ا ا ا ا م ا ہے سح تد جج 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳ 


باب بيست و دوم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی پیرامون گفتار 
حضرت على با یاران خود 

۰ ابن عباس می‌گوید: 

ما هفتصد سوار بودیم که از مدینه می آمديم در یکی از روزها که 
می‌گذشتیم شخصی از آنها گفت: ۱ 

اين سفر بی نتيجه است زیرا که ما بسوی مردمی می‌رویم كه خواهان 
حون شمایند و پیرامون اين مسأله بين آنها گفتگوی زیادی صورت گرفت. 
ابن عباس می‌گوید: 

من نزد علیہ آمدم و گفتم: 

مگر نمی‌بینی که در ميان اين مردم راجع به اين مسافرت اخحتلاف رخ 
داده زيرا می‌گویند: برای جه به جنگ صد هزار نفر که همه خون حواه 
عثمانند برویم. 

علی< يہ بلند شد و خطبه‌ای خواند و فرمود: 

قسم به آن خدائی که جان من در دست اوست که در اين جنگ طلحه و 
زبیر کشته می‌شوند و اهل بصره شکست می‌خورند و از اهل کوفه ينج هزار 
و ششصد يا پانصد نفر با شما خروج می‌کنند. 

ابن عباس می‌گوید: 

ما حركت كرديم بخدا قسم همانطور شد كه على «1» فرموده بود زيرا 
كه سیاهی لشكرى بيدا شد و من از آنها استقبال نموده از مردى پرسیدم شما 
چند نفرید؟ 


گفت: 
بنج هزار و پانصد نف از دو نفر دیگر پرسیدم آنها نیز همان جواب را 


کح یج ند یی سین هیبشت یت هس 
رق الملاحم و الفتن /للسلیلی 
ےی شب تحص مو بھ یس 
الباب ۲٢‏ 
فیا درد من کتاب الین سَلیلی فِيما احبر به مولانا علی لَه 
اق کر ا ھت رای 


ی ا 7 


صَلالة فکان کذلك. 

١‏ وذک رباشتادوعن يونس : بن انعر نامحکي نت عفرون مان ادلی ,قالت: 

سمغت عَلِيا و ی کا َه رَجُلَ فال: يا آمیر ال مژمنین إشتففر تلد ئن 
عَرفطة؛ فانه قد مَاتَ برض تم ءرارض مهلکه. فَقَال: «كَزِيْتَ و ال مَا 
مَاتَ یتح يذل مر ھا لیا تلم ية ضَلالّة» وَأَشَارَ إلى 
تاحیة باب الفیل. 

کاٹ ام حكير: قَرَأَئِتٌ ك الد نرق مخ ری ماع حل 
ا من الاب الّذِى آشار یه على حت رَكَرَهَا سط الْمَسْجِدٍ وَمُعَاوِيَة 


نازل بالقبلة (مناقب ابن شهر آشوب ج ٢:ص‏ ۰ ۲۷). 


الباب ۲۴ 
فاد من کناب فتن یی أيْضاً من شغریف اله جل 
جلاله التي جه بما جر حال ملاتا الْحْسَيْنِ ظا 
۲ و ذکر باشتاده ءَ عن املع تالت: کان ای« فى ب ءھ۶ 
رل تیا عل اوه فَدَحْل الحسَين, یت یج موت مع ایا 
ال8م ينكى. خلت فإذا تین فى حجر ینسح رأة و یسبکی, 


مرش و 


فقلت: : و الله ما عَلِمْتٌ به جين دَخَل, 1۳ ا جبْرئیل كان مَعَنا فى 
لبت ققال: أنه :ما من حُبَ الْدُلیا قتع قال: اه أُكَيَكَ 


اس 


باب بيست و سوم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی پیرامون گفتار حضرت على طا 
دربارۂ خالدین عرفطه که قبل از مرگش برجم گمراهی برافراشته 


خواهد کرد 

۱ أم حکیم می‌گوید: 

از على ظا لہ شنیدم» در آنموقعی که مردی بآن حضرت می‌گفت: با 
اميرالمؤمنين برای خالد بن عرفطه استغفار كن زيرا که در سرزمینی «تیم» از 
دنيا رفته است فرمود: دروغ می‌گویی بخدا قسم كه او نمرده و نخواهد مرد تا 
اک نات الل اکل گزدی ورق گام ررش کیره مکی 
گوید: بعد از آن ديدم که خالد بن عرفطه بیرق معاویه را به دوش می‌کشید تا 
اينكه آنرا از همان دری که علی« 432 فرموده بود داخل کرد و آنرا در 
وسط مسجد متمرکز نمود معاویه هم از طرف قبله پیاده شد. 


باب بيست و چهارم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی پیرامون خبر خداوند به پیامبر در 
آنجه که بر فرزندش حسین خواهد گذشت 

۲ رام سلمه» می‌گوید: 

رسول خدام:41 در خانه من بود فرمود: کسی داخل نشود. نا گاه صدای 
كريه آنحضرت را شنیدم چون داخل شدم ديدم که حسين 4# را در كنار 
خود نشانده و دست بسرش می‌مالد و گریه می‌کند؛ گفتم: يا رسول الله بخدا 
نح سی ہو یت جگونه داخل حجره شد؟ در جوابم فرمود: 
جبرئیل در اینجا بود يعن گفت: آیا حسین را دوست داری؟ گفتم: آری 


ار ۰ 


جووسیوچ وڈ یچچ ہچ ژچچ ص جچ 2 ۳ 
۳۳۶ املاحم و الفتن /للسلیلی 


Es‏ برض ال 1 : کرتلاء» ‏ اول جَبرئیل من ریا مار 
اتی يذه ول احیط با تسین قَالَ: تَا انم هَذِدٍ الأزض؟»قالوا. 
5 لا قال: : «صدق ال او کف وَبلاء» 


(المعجم الكبير للطبرانى ج ۳: ص ۱۰۹-۱۰۸/ حديث ۲۸۱۹). 


الباب ۲۵ 
فا َذْكُرُه من کتاب الف للْتّلِيلى من تغ رين مَوْلانًا عَلیٌ عل 


لام لِأَصْحَابدِ ما اجتاز كديا بقل لخن فى وضع 
مِنْهَا فکان كَذَلِكَ. 
٠ EY‏ و ذگر بستاو اْممصِلٍ عَنْ عَطَاءِ بن الاب عَنْ مَيْعُونَ عَنْ شیبان. تال 
فا عععل بن أبى طالب من ینعی لکلا و هو عَلى بَغْلَ 
ل ال عن ال کا ين تنب نت حافر الْبلة فشئها ثم فَيَلْهَا و 
وَضَعَهَا عَلَ عَیتیه وَبَكَى و قَالَ: وأ خیب بل خا ۱0 
کان نظ ال ثقل من آل رَسُولٍ الله قد أ وا بهذا الوادی فحرجنر 
انهم فرشم ویل کم میم د وبل هم ملکم. ما أطلم هدا َل 
منم الا اء حلم مع مد 44 بیذر» و قال: : «ایتونی برجُل مار 
أو فك مار» نبل هار ميّتِ فده فى مزضع حافر البعلَة. قلا 
یل مسين صَلَوَاتُ ث اله یه لت فاشتَطْرجتُ رجل الما من عوضه 
دمه ا و ان أَصْحَابَهُ أَريْضْةٌ حَوْلَهُ 


(شرح نهج البلاغه. ابن ابی ا حدید ج ۲.ص 184 NVI‏ 


تان فاق خهور امام زمان(عج) ۳۳ 


سے 

گفت: امت تو او را در زمينى كه آنرا کربلا می‌گویند خواهند کشت يس 
جبرئیل از تربت كربلا آورد و به آن حضرت نشان داد موقعی که امام 
حسین ھا سے 4 را در کربلا محاصرہ کردند فرمود: اسم این زمین بجیست؟ 


ا < بأل" و ٦ہ‏ ہس ۱ ۱ َ‫ و ۰ ۰ 
گفتند: كربلا فرمود: نخدا راست می گرید: اين زمین» زمين کرب و بلا است. 


باب بيست و پنجم 
يبانى است از كتاب فتن سليلى پیرامون كلام حضرت على به ياران 
خود پیرامون شهادت حسين در کربلا 

۳ شیبان می‌گوید: 

با امیرالمؤ منین :43 از صفین مراجعت می‌کردم تا اينكه بزمين كربلا 
رسیدیم حضرت از مركب خود پیاده شد و کفی از حا آن را برداشت و 
بوئید و بوسید و بر دو چشم خود نهاد و گریه کرد آنگاه فرمود: جه افراد 
دوست داشتنی در اینجا کشته می‌شوند مثل اينكه من به عده‌ای از آل رسول 
که در اين وادی خواییده‌اند می‌نگرم دشمنان ہر آنها خروج می‌کنند و آنها 
را می‌کشند وای بر شما. از آنها و وای به آنها از شماء من شهدایی برتر از 
آنها نمی‌دانم غير از آنهائی که در بدر با محمد 42 کشته شدند. 

بعد از أن فرمود. 

بايا فک الاغی را برای من بیاورید من پای الاغ مرده‌ای را برای او 
آوردم» آن بزرگوار آن را در موضع سم استر فرو برد؛ وقتی که حسين () 
کشته شد من آمدم و پای آن حمار را از جای خون آن حضرت خارج کردم 
و یاران او را (دیدم) که در اطراف آن کشته شده‌اند. 


۳۳۸ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


الاب ۲۶ 
یکره ین کتاب تن العذکور فى تَعْرِيفٍ مولانا عَلَیٌ 
لین عَلَهمَا السام ما جرت حاله عند. 
1 و ذکرپاشتادو ال عَنْ عدا ئن تي الکندی عن أبيهء قَال: 
مع على ب نی طالب. فَرَجَغنَا مرن صقن ن حَاذى تینوی ای 


۵و مع صرح 


یس 25 َبداللہ بط لا قات اه این ٠‏ فقال: «و ما 
داك یا ابر الْمُدْ منين؟» ال عل: «دَخَلْتْ على الى رَعَیتا؟ 
تذمعان. فَقُْتُ: ما بال عیتیك تمان بای و أُمّى. ثَقَالَ: قامَ من عِنْدِى 
ريل قبل سَاعَةٍ َحَدَتَنى ناسین بل بط ارات 

ثم قَال: هَل لك أ اَمَك من مه 

قَلْتُ: : تم فد يده ققبض قَبْضَةَ من ثر اب م تاولا له املك عة 
3 ` فَاضَتَاء. (شرح تہج البلاغه, اوک اس ا ۷۹ 
کر یقن جرب طبر ضاجب ار و هو من عُلََاءِ 
الهو و قذ کت ناهم یه نی کتاب الْأنْوار الْبَاهِرةٍ فَقَالَ فى 
تاب عون غبار بت ام وذ له ویر خن جیتی نامر 
وَجَدْنُهُ وروی من تُسْخَة عَتِيفَةٍ طاهر حاطا ها کیت فى عیانه. تال با 
هذا لنظه: 

خر فى ذکر الْمَهْدِىٌ و الامام. 


نثانههاى ظهور امام زمان(عج) ۳۳۹ 
9-5-2-2 20202 14141020202012 سس e‏ ا 


باب بيست و ششم 
ييانى است از کتاب فتن سليلى از گفتار حضرت به فرزندش حسين 
از آنجه بر او خواهد گذشت 

٤‏ عبدالله بن نجی کندی از پدرش روایت کرده كه گفت: 

ما با على ابن ابیطالب 43 از صفین باز می‌گشتيم همینکه روبروی نینوا 

رسیدیم على ة4 با صدای بلند فرمود: يا اباعبدالله در شط فرات صبر کن: 
حسین «:432 با صدای بلند فرمود: برای جه يا امير الم‌منین ؟ 

فرمود: رفتم حدمت رسول خداطہَلْث4 ديدم چشمان او پر از اشک 
است گفتم: پدر و مادرم فدای تو رات ؟ فرمود: جند دقیقه 
قبل جبرئیل نزد من بود» ہمن خبر داد که حسين ٍ41 را در كنار شط فرات 
کشته خواهد شد آيا مایلی که من از خاک او برای تو بیاورم تا ببوثی؟ گفتم: 
آرى يس دست خود را دراز کرد و یکمشت خاک آورده و بمن داد چون 
آن خاک را ديدم چشمانم از اشک خحشک نمی‌شوند. 

آنگاه ابو جعفر محمد طبرسی صاحب تاريخ و یکی از علمای جمهور 
است و من در کتاب انوار الباهرة به ستايش و تعریف آنها پرداخته‌ام؛ پس 
کتاب عیون اخبار بنى هاشم که آن را برای وزیر على بن عیسی بن 
نوشته» من آن را از نسخۂ قدیمی که در حیات خود نوشته: یافتم و روایت 
کردم و این عين خبری است که پیرامون حضرت مهدی نگاشته است و 


گرا داجیا ممیت که را اث سس سس سے 3 


الاب ۲۷ 


5 7 و د 7 ۳ ۰ 
داه واو تون ی ام ار اه ام حا يج ا کت 
چ 1 میرم سے 
رو 2 ٠ 7 5 1 5 ٦‏ 4 2 ۲ 
وك اس ص ہے او و کو ا 7 5 ٠‏ مر مر ٩‏ 7 
لو وک نوا مع ذلك عارفین‌بالمهدی و مد كورا فى ابا و كى 
اا معاو تة 
۱ 
ےس عو کاو وماد ی ورڈ کے ا 
E0‏ فان و باشتادوان مُعاریه ال یو على بی هام نقال 
ےا ویر ہہک وہہ 2307 الپ کا تی ۳ 
۸ ہس ہے ألم ۰ عم 2 
انکم تریدون ن مشتحقرا الخلافة با اسْتَحففم به وه و جب 


-۔ سی ۰ 
00 3 سو و ود و روم سه هریت کم تن و 
کر أل اف فا يال لها و تبون فى خرن و ها تہ 
yT‏ وو رت ا اي کو وا ما بر 
ج7 وو 2 ,22 ۶ 2 2 و .> احم هه و 
اا سیب اله یا تذیه الحو حق تفرت؛ و انا ا لاه يقلت 

ا سو جم 

پت 2 7 ےت RS‏ ا 

فى احیّاء ریش برضی العامة و شوزی الخاصّة, فلم يَقَلِ التاش ليت بی 
7 و ارام مر صه #2 پر سی 

7 7 


2 کے 5 2 2 2 م و of‏ 
قز و هَذَا امد فى آدیتا عق نلم اند 

۳۹ و 5 ہے چم ۳ م سے پر رر 2ه 3 2 
و لعمرء لن ملكتم ما رج عاد و ا صاعته نود بالك لاس منکب 


م 


سكت. فقام فہم عنداله تن عَبًاس, فحَمَد الله و أثى علثه. 


e TT‏ بح 


باب بيست و هفتم 
در آنجه که يايد كفت از اينكه بنی اميه دشمنان اهل بيت لب 
و ينى هاشم‌اند با اين وجود به جريان کار حضرت مهدی آگاهی 
دارند و در زمان خود معاویه مورد بحث آنها بوده است 

۵ محمد بن جریر طبری می‌گوید: روزی معاویه نزد بنی هاشم آمد و 
2111 بنی‌هاشم می خواھید همانطور که استحقاق نبوت را داشتید 
لياقت خلافت را نیز داشته باشید در صورتیکه نبوت با خلافت برای احدی 
جمع نشده‌اند» بجان خود سوگند که حجت و دلیل شما بر مردم مشتبه شده 
است» زیرا شما مىكوئيد: ما اهل بيت خدائيم پس چرا نبوت در خانوادہ 
ماست و خلافت در خانوادہ دیگران و اين سخن مسئله رابر مردم مشتبه 
م ىكند و علت اينكه شبهه را شبه می‌گویند اينست که نم یگذارد حق شناخته 
شود. خلافت برضای عموم و شورای مردمی؛ نصیب مردان زنده قریش 
خواهد شد مردم نمی‌گویند: ای كاش ہنی هاشم سرپرست ما بودند | كر بنى 
هاشم سرپرست ما بودند برای دين و دنياى ما حوب بود؛ مردم بدور غیر 
شما جمع نشده‌اند كه شما را از خلافت ممنوع کنند اگر شما قبل از این 
بخلافت مايل نبودید امروز برای آن با ما جنگ نمی‌کردید شما گمان 
می‌کنید که دارای سلطنت هاشمی و مهدی قائم هستید در صورتیکه مهدی 
عیسی بن مریم است و امر خلافت در دست ماخواهد بود تااينكه آن را به 
عیسی وا گذاريم قسم بجان خودم اگر شما سلطنت می‌کردید خطر هلا کت 
برای مردم از عذاب قوم هود و مود بیشتر بود» آنگاه معاويه ساکت شد. 

بعد از گفتگوی معاويه؛ عبدالله بن عباس از جای خود برخاست و حمد و 
ثناى خدای را بجای آورده گفت: اما اينكه گفتی: ما به وسیله نبوت 
مستحق خلافت نيستيم اگر بجهت نبوت استحقاق خلافت را نداشته باشیم 
پس بچه وسیله اين استحقاق را خواهیم داشت؟ 


ت0 اع 00 8 ۰ اس 1 9 
لا تشن آل ناه ند الله فا و فم وَاجد و اس فيا و نرم 
جَارِيَة. و اما قولك: و إِنَكَ لہ لک و لئ تی فك وَصَكْر حك 
e 2‏ ولك َا ی على عظام حَائَةٍوَ أذ داح 
زَائلَةٍ فى اعاويَة و لا تَعْضِبنَ لرماء أَحَلَّهَا انرك و وَضَعَهَا لاسلام اما 
ی نا طط ا رآ وک 


و آمّا قولك: نَع ,ء0 ق کتاب الله شک 
ال الله شیعا نَهُ وَ تعالی: «زعم الَذِينَ كَقَدُوا آن أ OR‏ 


بعتن) انور الا 
مت ره ھی کے 205 اا ي 
فکل يَسْبَدَ أن لتا مُلکا لو يَبِقَ من ادنيا الا يَوْمُ وَاحِدُ مَلکَه الله فيه 


EA ۳ 7 ۶‏ 9 
و أن لَنَا مَهَدِياً لو ۸ َج إلا یوم وَاحد بَعنَهُ لمرو يلا الأزض قضطا و 
عَذلاًکا ملت جَؤْرَأً و ظماء لا يَلِكُونَ يَوْماً ا مَلَکتا يَوْمَيْنء و لا مرا 
إل ملکنا حَوْلينِ. و ما تولك: لد المْْدِىَ عیتی ئ زيم ان ازل 
عیتی عَل الدَّجَّالِء فَاِذا راد 7 ی موی لام جل 


الطَّاوُوس مُصَئّت 
عبرال بن یاس عن هذا اراب 


تشانه‌های ظهور امام زمان (عج) ۳۴۳ 


0 اما اینکه گفتی: نبوت و خلافت برای احدی جمع نمی شود پس معنی اين 
4 .230 حدا مى فرمايد: (فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمه و آتيناهم ملكا 
عظيما) لفظ كتاب در اين آيه بمعناى نبوت و لفظ حكمت بمعناى سنت و 
كلمه ملک بمعنای خلافت است و ما هم آل ابراهيم هستيم و امر خدا نسبت 
بما و آنها یکی است و سنت در بين ما جاری خواهد بود. 

اما اينكه گفتتی: حجت و دلیل ما مردم را به اشتباہ می اندازد به خدا قسم 
دلیل‌های ما از افتاب ون ری از ماه ورانی‌تر است و تو هم می‌دانی ولی 
تو از این جهت از ما رو کردانی که برادر و جد و عمو و دایی تو را کشتیم 
برای استخوان و ارواحی که در دوزخ وارد شدند گریه مکن و برای 
خونبهایی که شرک؛ ریختن آنها را حلال کرده و اسلام آنها را ناچیز کرده 
غضب مکن. و اما اينكه مردم ما را تر کردند اگر مردم به دور ما جمع 
می‌شدند آنچه را که از ما حرام می‌کردند بیشتر از آن بود که ما از آنها حرام 
کنیم و هر امری که محصول أن حاصل شود حقش ثابت و باطلش از بين 
می‌رود. اما اينكه گفتی: ما گمان می‌کنيم سلطنت هاشمی و مهدی قائم 
داریم در قرآن معنی گمان شک است جنانكه خحدای تعالی می فرماید: 
(آنهائی که کافر شدند گمان می‌کنند که برانگیخته نمی شوند بگو: بلی به 
خدا قسم که شما حتما برانگیخته خواهید شد.) و همه مردم می‌دانند که ما 
مهدی قائمی داریم که اگر از دنیا بیشتر از یک روز باقی نمانده باشد خدا او 
را برمی‌انگیزد تا زمین را پر از عدل و داد کند همچنانکه پر از ظلم و جور 
شده باشد» و شما یک روز سلطنت نمی‌کنید مگر اينكه ما دو روز سلطنت 
خواهیم نمود؛ شما یک مام سلطنت نخواهید کرد مگر اينكه ما دو ماه 
سلطنت خواهیم نمودہ شما یک سال سلطنت نمی‌کنید؟ الا اينكه ما دو سال 
سلطنت می‌نمائيم. اما اينكه گفتی: مهدی عیسی بن مریم است (اینطور 
نیست) بلکه عیسی از آسمان نزول می‌کند به جهت (از بين بردن) دجال؛ 
چون عیسی را پبیند آب می‌شود آن طوری که چربی آب می‌شود و امام 
مردی است از ما که عیسی به او اقتداء می‌کند اگر می‌خواهی نام او را بگویم 
می‌گویم: اما باد و صاعقه‌ای که بر قوم عاد و مود مسلط شد آنها عذاب 
الهی‌اند و سلطنت ما رحمت خواهد بود. آنگاه سید بن طاووس رحمة الله 
می‌گوید: معاویه به ابن عباس جوابی نگفت: 


مر قرز 0 َ‫ 1 رز م2 ۶۱ 
فيمّا : * أيِضأ من کتاب مُحَمَّدِ ُن جربر الطبریء الذى سَمّاه 
2 زر کہ بے کاب رھ 7إ © oui‏ ت سا مره 


ال ان باس وال 

٦‏ أقُول: اه 9 9 ٰ9 9 ای لا 
و م ون عا 

و داز لا تقال ال من فریش قدا للا و فويس ر 
رب نی ام رش[ 


57 


عبر ان مطلب إلا و هم خر نی اش شتا أ مر علیکه إل پا تنْمَرُونَ 


ہے قرو تا ST‏ 
و هَدِوِأَة مْحُومة, فنا تیا د هدما و هی اجر من اوها لان 
با ی و بٿا بت و کم فلک مُعجَل و لتا ملک مج قان يکن 


ملک یل مُلکتا لیس بَعْدَ ملكتا ملک 2900ھ 
للمدن. 


72 سر مه 
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باب بيست و هشتم 
آن‌چه كه نقل مىكنيم ازكتاب طبرى پیرامون مناظرہ عبداله بن عباس 
۱ محمد بن جرير طبرى در کتاب (عيون اخبار بنى هاشم) می نويسد: 
ابن عباس به معاويه گفت: 


هیچ كس از قريش نيست كه راجع به امرى افتخار کند مگر اينكه دیگری 
احدى در نبوت با آنها شركت ندارد و مساوى با آنها نیست و کسی نظیر 
بنى هاشم از نبوت دفاع نمی کند. 

من شهادت می دهم که خدا حضرت محمد 4 را از قریش قرار نداد 
مگر اينكه قريش را بهترين مردم قرار داد. خدا حضرت محمله برل > از 
ہنی هاشم قرار نداد الا اينكه آنها از بهترين بنى هاشمند و ما به شما فضيلتى 

نبى و مهدى از اين امت است و مهدى در آخر اين امت خواهد بود زیر 

اگر سلطنت شما قبل از سلطنت ما است بعد از سلطنت ما سلطنتی نخواهد 
بود زيرا سرانجام برای مردم با تقوی است. 


الباب ۲۹ 
فا نکر مِنْ کتاب الین ب ہی الع السلبلى لی 7 2097 
یه سل سيم و وتلا - آن كنبا ةك أن الْمَهْدِيٌ 
مڈگور فی لا 
فقال السّلیل ما هدا له 


۷ اخ ورب ایور الحنّاطِ. تال شیرتا مد الت لمغازل, قال: حر 


مره قال: بر ان ودب عن أب الال عن ایی زاو عَنْ كشب, ال 
إن اجه هی تكوب ى أشار اتور ما عَبلَه ظَلُ 
ڑل ف (کتاب الفتن لابن حماد ج ١:ص‏ ۳۵۷/حدیث ۱۰۳۶). 
ول و قد دکر الیل ف کتابه عمر بن عبد ایز كان فرش 
0 ر عدو کے 


دی و انه حال عه عله تع اش الا بن ۱ 
قَصَارَ الْمَهْدِيٌ تَکُوراً فى ارات و الانجیل أ ف لتا سرجال 
الجَمْهُور. 


۸ قال: سال رجل با جئتہ اند ہے بن ن َر بي عبد اریز ال 

هر من الجر الْمَلْعُوتَة؟ 

ققال: دلا تقل مر بْنِ عند العزیز لا یرآ ما صتع إِلَينَا أَحَدُ تفه 
زشول اله <4 وَسَلَّممَا م . صََعَ لينا عُمَرُ بن عَبْدٍ العریز». 


+ 


باب بيست و نهم 
بیانی از كتاب فتن سليلى از اينكه كعب گفته است كه نام حضرت 
مهدى (عج) در تورات آمده است 

سليلى در اين باره جنين می‌گوید: 

۷ کعب می‌گوید: 

من نام مهدی (عج) را در نوشته‌های تورات يافته‌ام و كارش هم آميخته 
با ظلم و فساد نیست. 

سيد بن طاووس می‌گوید: سلیلی در کتاب خود ذکر کرده که عمر بن 
عبدالعزیز؛ مهدی (عج) را می‌شناخت و بعضی از صومعه نشینان نصارا راجع 
به مهدی (عج) از عمر بن عبدالعزيز سئوال می کردند پس بنابراین (نام 
آنحضرت) در تورات و انجیل مذکور و مرقوم است. 


فصل 

آنچه كه از اصول شيعه از مدح عمر بن عبدالعزیز ديدم. 

۸ گفت: من نزد امام باقر بودم كه مردى از حضرت درباره عمر بن 
عبدالعزیز پرسید که آیا او از شجرة ملعونه است؟ (یعنی دودمان بنی امیه) 
حضرت فرمود: خبر سخن خوب درباره عمر بن عبدالعزیز بگوئید زيرا بعد 
از رسول خدا (ص) هیچکس مانند او رفتار مناسب با ما نداشت. 


سے ےج و سو سے 
۳۸ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


و ۹۸ a‏ ر 2 سر 
۹ ین الال المد كور عَنْ أبى جغفر لد قال 
ص۔ی۔ وا ea‏ 0 امس ہے و ا 
«يَبْعَث عَمَر تن عبد | 1 ام وَاحدّة» 


ات ا كاب رس رجا 2 با را موی اقا 
۶ کپ سی و رٹاو 7 0 2 
البجلی أبُو عبرال ۔ لب الجن ی واضغ ادي عضو 
f‏ > و رعو رر 
الطريق له کت فياه التجاشى جال انجاعی.صه ۰ /حدیث ۱۰۷۳). 


وقد دکوتا هذا بت الْمَدْحَ لمر بن ن عبد العزیز چاه اله جل لاله 


و د کر ان بر فى تارخه فى تؤجمة خلافة عَمَر بن عَید از 
۳ ےہ حلم لير 


عع م هم a‏ و 

داِن ل 2 تجیبة.و إِنٌ تيب نی ميه ميه مر ان عَبْدٍ العزیر, و ان 
0037 5 3 ۳ 

يَبِعَثْ یوم الْقِيَامَةَ امَّةَ وَاحدة» (الکامل فی التأريخ ج ۵:ص .)٦٦‏ 


و ریت فى کتاب غاد بن عقن ذى الاب -وَهُوَ مِن أُصُول 
أَصْحَابنًا - - ف دح شرب عبر اریز ما هذا یط 


۱ و عنه عن زرارت ال تفت عبرال يقول: 


إذَ عُمَہ: بن عَبْد اريز قَسّمَ عَلَةَ فد باه و أغطى الْكَبِيرَ وَ الصّغِيرَ 


سس سس سس سس سح 


94 در آغاز اصل مذکور از امام باقر ا) چنین رسیده که فرمود: 

ودر قيامت عمر بن عبدالعزیز بصورت امت واحد برانگیخته خواهد شد). 

در پایان این اصل نو شتد شده کتاب موسی بن قاسم بجلی پایان یافت. و 
در کتاب فهرست نجاشی چنین دیدم: موسی بن قاسم بجلی ابوعبد الله ملقب 
به له مردی جلیل‌القدر دارای کتابهای فراوانی بود که بعد‌ها به نجاشی 
معروف شد. ما اين مطالب را بخاطر اثبات مدح عمر بن عبدالعزیز آوردیم 
كه خداوند به او بهترین پاداشها را بدهد. 

ابن اثير در تاریخ خود. پیرامون خلافت عمر بن عبدالعزیز چنین آورده 


اشتا: 


۰. امام باقر بت فر مه د: برای هر قرمی مرد نجیبی است و نجیب 
بنی‌امید عمر بن عبدالعزیز بود که روز قیامت بصورت امت واحد مبعرث 
خحراهد شاد 


فصل 
من در کتاب حماد بن عثمان دی الناب که از بزرگان صحایه ما است در 


دح عمر بن عبدالعزیز چنین ديدم این است کلام او: 


۱ در کتاب حماد بن عثمان از زراره روايت كرده که گفت: از امام 
جعفر صادق <:41 شنیدم که می فرمود: عمر بن عبدالعزیز؛ غله و فوائد فدک 


٠‏ ۳۵ الملاحم 3 الفتن /للسلیلی 


وا ان ی بورع لشي ا 
ما سَوَاء, فكب لی زد ین نخس أَنَّ ابی ی کیا تُقطی أَضدْد 
ص فيئاء کب اه غعر: با َيْدَ بن امن لد کت ما ری انك تعيش 
ےت ۳ کب یم ھی 
خی تری رَجُلا من بی امه يَصْنَعُ بك هذا 


۲ کت عَایل الْمَدِيئّة ال عم 
اه ف ود عل من یش من ول َاطِعة کب له عُمَز: لا تُطِهَا إل 
ول على من فَاطِمَۃ 0+000 ا حدید -ج۱۱: ص ۲۷۸). 
۳ [قال:] ان سيل : بن عَبِدِ العزيز أَمَا ع عدن قال له: ای شون 
تَضتَم؟ ان مدا طَعْنٌ على املفاء قَبْلَكَ, قال لهت ہی 
عاملا على الْمَدِيئةِ قسیفث ذَلِكَ و سَأَلْتُ له مد خی لت ان تھزل 
اللہ 1-۳ نله عَلَيْهِ و اله ] قال : «مَن آذی فَاطِمَۃ فَمّد ۰ آذانی» 
(شرح نہج البلاغة - لابن أبى اخدید ¬ ج۱۱: ص ۲۷۸). 


الباب ۳۰ 
0 ب ان للا ند 3 


تس رت مس هر سے لے ص ور و وم 0 ر 2 

0 ر ن عبد ال زی قال ی2۰۸ جر ل 
کہ ںےہ ےھ ںیمھ تو سے بے ونه ےس کور ے۔ 
ان بن 0 وت خالہ بن خراش, قال: حَد‌لتًا ابو عَوَانةَ قال حدئتا ابو عم 


ا به اقب مَرْوَانَ إلى دیْرانی» فقال: ظز هل تری فى یی 
فَلنَۃً؟ فَقَال: 0 5 هَذَا غتر بن عَبّد الْعزیز, قال: نل استخلت مر 
ذّ قال: : فقال: نا قول: أن متا مه مَهْدِيَاً نهل ترانی دك 


ار ۔۔ 


ا كنك رَجْلْ ال قال عُمَرُ: الْحَمْدُ لله الَی 


سس سس سس سس سس 


را بين كبير و صغير ما على السويه تقسيم كرد و زيد بن حسن براى عمر بن 
عبدالعزيز نوشت: پدرم همینطور که توبه كوجكدترين بچه‌های ما می‌بخشی 
او هم می داد در جوابش نوشت: ای زید بن حسن تو زنده خواهی بود تاببینی 
مردی از بنی اميه کار خود را اینطور انجام می‌دهد. 


۲ حا كم مدینه برای عمر بن عبدالعزیز نوشت: در بين فرزندان 
على 32 4 افرادی هستند که اولاد فاطمه نیستند عمر بن عبدالعزیز در 
جوابش نوشت: از درآمد فدک بغیر از فرزندان فاطمه یه عطاء مکن. 


۳ راوی گوید: سهل بن عبدالعزیز بعمر گفت: اين عمل تو باعث طعن 
بر خلفاء قبل از تو می‌شود؛ عمر در جوابش گفت: دست از سرم بردار» آن 
موقعی که در مدینه عامل بودم فهمیدم که رسول خدا< 432 فرمود: کسیکه 
فاطمه را اذيت کند مرا اذیت کرده است. 


باب سى ام 
شده است 


۶ ابویحیی می‌گوید عبدالعزيز نزد ديرانى (یعنی راهب) فرستاد که 
نظ ركن و ببين از فرزندان من خلیفه خواهند شد؟ گفت: 

آری این خلعت بر قامت عمر بن عبدالعزیز بريده شده؛ موقعیکه عمر بن 
عبد العريز به حلافت رسید نزد دیرانی فرستاد که ما می‌گوئيم؛ مهدی از ما 
است نگاه كن ببين مهدى از ما است؟ دیرانی در جواب گفت: خير ولى تو 
مردی صالح خواهی بود عمر گفت: الحمدلله که خدا مرا مرد صالحی قرار 


دادو است؛ 


ھچ 


جمسسدمحھسنسسسشسشستٹ کٹھتننبٹھسٹییی ین لٹ ےمج یج[ شسش۹8,ر جح سے 
۳۲ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


الباب ۲۱ 

فِيمَا ند که “من کتاب اس للسليلى أبْضَا أن مَوْلانًا لِيَاُ مه 
السلا وف من حشر با جرى لبد بن َل ناسین« 
۵ و ذکر الیل و فى کتاب ال شناد ماه 
. أن م امین ضلواث اله علیہ وت بالکُوقة فى ان توضع 
الذي طیب فيه یبن عل یکی علق الَأ ی و ب الا 
لیکانه» فقيل له یا ابیز الْمُؤْمِنِينَ مو بكاوك تق یکت أَصْحَابَكَ, 
ََالَ: دأبکی إن لین ولیی يُصْلْبٌ فى هذا الْمؤْضع لا أرَى فيه 


ع ع مس 
حسه من رَضِی ان يَنْظرَ ای عَوْرَتَه). (النباية -لابن الائیر- ج ۲:ص )٣٤‏ 
.٦‏ قال: فی ابر 


7 مشام ن عبد الاب صَلَبَُ مکشوف ای ال بَطْنهُ نت 


ا رَحمَهَ الله عَلَيْه. 


الاب ۲۲ 


مادکره من کتاب ان ِْسَليلِى ین رِوَابّة الہ بن عثر و 
ایکون في لاشلام بآ ال و لول بى الَا ی 


سوہ دا ابْنُ می قال کک 7 


یک و ماش رس مجع مس سے حیرشت 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۵۳ 
کے سو e‏ 


باب سی و یکم 
بیانی از كتاب فتن سليلى به اينكه حضرت على ؿ4 حوادثی که بر 
زید خواهد گذشت بیان نموده است 

۵0۵ سلیلی در کتاب خود می‌نویسد. روزی اميرالمؤمنين على 4129 در 
کوفه در همان موضعی که زيد بن على را به دار زدند توقف کرده آنقدر 
گریه کرد که محاسین شريفش تر شد و مردم بجهت گریه آن حضرت گریه 
کردند؛ از آن بزرگوار پرسیدند: گریه شما برای جه بوده که ياران خود را 
بگریه انداحتی؟ فرمود: یکی از فرزندان من در اینموضع بدار آویخته 
خواهد شد. و من در مکان او نگاه نمی‌کنم زيرا می ترسم که کسی راضی 
شود بعورت او نظر کند. 


۹ راوی گوید: در خبر است که هشام بن عبدالملک زید را به دار زد 


در صورتیکه عورت او باز بود ولی شکم زید بطوری پائین آمد که عورت 
ا 


باب سی و دوم 

بيانى از كتاب فتن سليلى باينكه عبدالله بن عمرو گفته است در اسلام 

قاتل و مقتول هر دو آتش‌اند تا اينكه حضرت مهدی (عج) ظهور کند و 
حهان را پر از عدل و داد نماید 

۷ عبدالله بن عمرو می‌گوید: 

فتنه‌ای بر پا می شود که آن فتننه را «سبیطه» می‌گویند و قربانیهای آن در 
آتش خواهند بود راوی گوید: گفتم: آن قربانیها مسلمانند؟ گفت: آری 
مسلمانند. دوباره پرسیدم آن‌ها مسلمانند؟ گفت: بلی آن‌ها مسلمانند. گفتم» 


لتو هنا مُسْلان؟ 5 و هر لان كلت قال لاه تاو 
علی اھر الذنیا و 1 غالبا على فر الله قفلت: قذ ان ذلك قال: می لله 
أبُوك؟ فلت نت عبان قال: كلاو اَی بعت مدا بات عى يَدخُلَ 
على العرب كلهم حجرها و حت يأ الرَجْلُ ار یول: یا یی کل 
مَكَائَكَء و حن علض ظما و جَؤْراً كُلْتٌ: تمَمَذ؟ ال ثم ينعت الله 
مود ا لواب سی ا دا ا 


لباب ۲۲ 


7ھ ین کتاب تن یی ایض 
فی دم نی أَمََّة وهم سر ال 
۸ و ذکر باشتادو قال: ال ر سول اللو(ص): 


«إنَّسَرَّ قبائل الْعَرَب بت 3 َو أمَيّةَ و بو حَنِيفّة» 


(بجمع الزوائد ج ۰٠:ص .)۷۲-۷١‏ 


۹ وروی ڏه اديب عن مرن الاب و عن موی لو 


عن این عباس فى قله تغای«آلم تر إلى رین يَدَلُوا نِعْمَة او کفرا و 
اخَلوا 5ه قوم َع دار لباز جهن )ارام ۸۰ر ۲۹) 
2۶ و ھ ئا و ررك ا ۔ 6 7 شس مو ۶ ٥‏ 7 
م بو انعر و تأيه ون ببى از مقيرة یلوا وم با و أ 
ټی أَميّةَ متّعُوا ال حین. (الستدرک سللحا کم - ج ٢:ص‏ ۳۵۲). 


برای چه؟ گفت: برای اينكه آنها نه بخاطر خدا بلکه بخاطر دنیا بر یکدیگر 
جيره می‌شوند گفتم: اين فتنه قبلا هم چنین بوده» گفت: جه مو ؟ گفتم: در 
زمان عثمان گفت: ابد سوگند به آن خدائیکه محمد <4 را بحق مبعوث 
کرده این موضوع عملی نمی‌شود تا آن مرقعی که همه عرب در حجره‌های 
خود داخل شوند و شخص نزد قبر آمده بگوید: ایکاش من بجای تو بودم؛ و 
زمین پر از ظلم و جور شود گفتم بعد از آن جه خواهد شد؟ گفت: بعد از 
آن خدا مردی را بر می انگیزد که زمين را پر از عدل و داد می‌کند همچنانکه 
پر از ظلم و جور شده باشد آن مرد بقدر «بضع» سنین عمر مىكند» گفتم: 
بضع کدام است؟! گفت: بگمان اهل کتاب نه و با هفت سال است. 


باب سی و سوم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی در مذمت بنی اميه به اينكه 
آنها بدترین گروه‌اند 
۸ سلیلی در کتاب خود ذکر کرده كه رسول خد ا لہ فرمود: 
بدترین قبیله‌های عرب بنی اميه و بنی حنیفه‌اند. 


۹ و از مولای ما على 4889 و ابن عباس و عمر بن خطاب روایاتی 
در تفسیر آیه: 

الم تر الى الذین بدلو نعمة الله کفراً و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها) 

(آیا نمی دانی كه عده‌ای نعمت خدا را بکفر تبدیل کردند و عذاب جهنم را برای قوم خود 
حلال نمودتد. (ابراهيم آيه ۲۸ و ۲۹) 

جنين وارد شده است که آن افراد بنى مغيره و بنى أميه بودند» بنی مغيره 
در جنگ بدر کشته شدند و بنی اميه تا مدت معلومی از متاع دنیا برخوردار 


خحواهند بو د. 


۳۵۶ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


ألبياب ۲۴ 

فار کره من کتاب الفتن للملیلی فى دمّه لدولة بَنِى امَيَة و 

دول نی اعباس ں٠‏ ور گشفهتا بال مُحَمَّدِ یم الا 
روا رای 


۳۹ 


کی م 2یا َ‫ 2 > رم :0 
۰۶ كال يد ةا ابو سپل عم نم عند ر الْوَهّابِء تال: خد نا عد الحو من ابر يكز 


انعرای. قال: حدکا ا جاج عن أبى عة عن الْأوْرَاعِيَ عَنْ غ2 بن ی باب قال 
كان انق الذ تلمك مد كنال النّاسء قال مت سا 
مانن سَنَهَ لیم اه لیم راتات تل من الْمَشْرقٍ شوو 
یکت الدَايَاتٌ السّودُ ئی تم بل کل مین مه لله بآ 
محر چاه و لك حت يلق الله بأسَهُم یمه و هى إِمَارَةٌ السٌقَهَاء و 


الصَئًْا الك حَدَّثَ EE‏ أت «لَئْسَ ها حُوْمَة أثر و لا عَهْدِ و ل 
میتاق. رماب زان مدير جائر). (مسندأحمدج ٤:ص /۲٦٢‏ حدیث ۰۳۲ .)١1‏ 


الہاب ۲۵ 
i‏ د د ی 


۳ ر 7 ت سے to‏ 0 02ہ ۲ 1 

«لا تقوم السَاعَة حت یل من امّق اثنا عَشَرَ أميرأ» 

له و2 ٥‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

يَعْنى من قرش (مسند امد ج 1:ص ۹1/حدیث ۲۰۳۲۵). 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ااا 


باب سی و چهارم 
بیاتی از کتاب فتن سلیلی در مذمت حکومت بنی اميه و بنی عیاس 
و بلایای عصر آنها که سرانجام براساس روایت اوزاعی با ظهور یکی 
از فرزندان محمد (ص) بر طرف خواهد شد 

۳۰ . ابن ديلمى می كويك؛ 

بنى اميه هشتاد و هفت يا هشتاد و نه سال سلطنت می‌کنند بعد از آن خدا 
سلطنت آن‌ها را بوسیله بیرقهایی سياه که از طرف مشرق می آیند نابود 
فى كنك 

آنگاه آن بيرقهاى سياه بر افراشته‌اند تا اينكه بلاى آن‌ها به هر موم 
برسد سپس خدا آن بلاء را بوسيله شخصى از آل محمد ا4 برطرف 
م ىكند و اين مصيبت در وقتى است که افراد سفيه و بچه‌ها حكومت دارند؛ 

آن جنان حكومتى كه رسول خد اښ درباره آن فرمود: هيجكونه 
حرمت و عهد و ميثاقى ندارند و زمان آن‌ها زمانه پر ستمى است. 


باب سی و پنجم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی باینکه هر دوازده امام از قبیله فریش اند 
۱ جابر بن سمره می‌گوید: 
رسول خدا< لوپ فرمود: 
قيامت بر پا نمی شود تا اينكه دوازده نفز از قريش حکومت کنند. 


| ag ETT O: 


: 


ل تحت تسیز جک 
۳۵۸ الملاحم و الفتن /للسليلى 


۷۲ ال دام ۳1 قالَ: نک مد بر ۳۲ عَبْدٍ الْمُؤْينء قَالَ: کے تا کی مد ای 


مہ مدوم > شوه 9ص 42 وم لد 
محمد بن عار ۰ رت هط بن عَبْد الاب عَنْ عبد الد عن عَبْدِاله ای عير 


اْعَِيِ ال قال لي عبن أبى طالب و خَطِبَ ِالْكُوقة, ال 


۳ کر 2 0 ۶۵ ی 3 
«یا ما تاش الْزِمُوا الأزض من بغدٍی. و ایا کم و الشّدَادْ من آل 
ی هیر داد آل .لوزن ما بون عضاوم آشری, و 


و تریغ رای من ولد الحسين تَظْهَرُ الک فة بِعَايَةِ الم 0 


اك سن اللا َو پوت یل اه خر تلحر ابیت من الط 
و رتاش بض ن .و ول 47 2 


ا ود اطع 0,0 ۳3 02 
ةَجلَة البَصْرّه و یش می و هو ُقدمة مه جاک 


4 4 


آفول: هَذَا حَدِيثُ صَرِعَبتَني مؤلانا على وله آن يوج أَحَد مه 


باب سی و ششم 
در تھی حضرت على به فرزندان خود باینکه هیجیک از آنها قبل از 
قيام حضرت مهدی (عج) قیام نکند زيرا به هدف نخواهد رسید 

۹ عبدالله بن عبدالعزیز می‌گوید: 

على بن ابيطالب دا يہ در سخنان خود در كوفه فرمود: ايهاالناس بعد از 
مس آرام باشید و ر از گروه 3 7 آل و ری و باشيد 2 
فرمان من و پشت پازدن به من بمقصود خود نخواهند رسید و وا 
را نقل كرده که بعضى از او ولاد حسين به دعوت اميه ظهور می‌کنند و بلاء؛ 
مردم را فرا خراهد گرفت و خدا بهترين خلق را مبتلا خواهد کرد تا اینکه 
خوبان سر پور و رت سی بلاء 
ایا متا 

کسی که از فرزندان من خروج کند و عمل و رفتارش غیر از عمل و رفتار 
رو ہر سیر 

N‏ ۳ دجال که از فرزندان فاطمه « ۵ >اند» زیرا که از اولاد 
فاطمه (:492 دو دجال بوجود می آید.و دجالی هم از دجله بصره حروج 
می‌کند که از من نیست و او مقدمه کلیه دجالهاست. 

سيد بن طاووس می‌گوید: 

اين حدیث صراحت دارد در اينكه مولای علی«32» فرزندان خود را از 
قيام قبل از ظهرر مهدی«43 نهی کرده است. 


ہے 
۳۶۰ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


فیا نذ که من کتاب الین اِلْمّلیلی فى 0ئ ابن أبى 


مر مر لو 


طالب نا عا لا تطبخ لهم خلاقة و لام وهه ان 


ق 


دلا تسا هَذَا الد َال 027 
تال عیمی بن غندالله: و: لت بهذا الْحَدِيثِ الْمَهْدِىَ بالرّىَ أ 


م 


٤‏ و دک باستا دول کک 
ار هَذَا الہ ا 


71 


۵ وذکر باشتادو ال علي بن عَیداللہ قال: تال :یت داو ن علي مت عن أبيه 
َل بن واف نشول افج تال 
« يلك أَحَدٌ من ولد عن (تأريخ بغداد ج ۱۱:ص ۲۵۳). 


۰۹ و ذکر باستاده في حَدِيثٍ خر باشاد آَخَر: 
و 5 ماو مه 2 7 وه 4 م 
ان عغان بن عفان قال: سيغت رَسُول اله ةه يول لعل شن 


۱ 


ص9 0112222 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۶۱ 
ومسي عي وو رھور یی رصن تس سس مس 


باب سى و هفتم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی باینکه حضرت علی(:» 
به فرزندان خود فرمود حکومت نصیب آنها نخواهد شد 
از این رو آنها را از قيام عليه خلفا نهی کرد 
۳ عبدالله بن حارث م ى كر يد: 
على بن ابیطالب 4 بفرزندان خود فرمود: اين امر را (يعنى امر حلافت 
را) طلب نکنید» زيرا هيجيكك از شما طلب اينكار را نم ىكند مگر اينكه كشته 


خجواهد دك 


۶ و نیز از عثمان بن عفان روايت كرده كه گفت: اين امر خلافت را 
اولاد على « 42 صاحب نخواهد شد. 


0۵ على بن عبدالله میگوید: رسول حلط لب5 4 فرمود: سلطنت 


نصیب فرزندان على :4:2 نخواهد شد. 


۲ عنمان بن عفان می‌گوید: از رسول خحدا ٌ4 شنیدم که بعلی بن 
ابیطالب ط »+ فرمود: امر خلافت نصیب احدی از فرزندان تو نخواهد شد. 


۳۶۲ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


۷ و ذکر فى خدیت موی سم 
2 7 ہے کے 1 
کت ان يَدَئْ رَسُول اله ةه دات یوم نذا کروا امخلاقة فقالوا: 


۹ھ > ہے ا ۳ 9 2 1 2 7 مس ۱ 
ولد قَاطِمَةَ نمال ة: «له ۷ الا با ولک تکون فى ولد 
عَمَى صنو أب » یی الاس (كنز العمال ج ۱۱:ص ۰۱ ۷/حدیث ۳۳۳۵) 


۸ و ذکر فی حدیت آحَرَيِإِسْتَادِهِ عَنْ سل بن خبیب, قَالَ: 


4 80ھ" ه )ع هر کے 7 
كنا عند رید الْژَائِی, د اھ ی 
3 سس اقا گے 5 


الباب ۲۸ 
فیما تک ین کتاب الم یی عَنْ عَبِْاِ بن 


باس فی دم دَوْلتهِم وا مرب بالدعاء عليه 

۹ قال: حدتتا عُمَر, قال: حدتتا عَجدُ امین قال: حد5 
عن مَقَاتِلَ عَنْ عطاء عَنْ ابن عباس أنه ال 
مر موس ۵ اتات ہے 2 يتس ڈ5رے م درام c^‏ 3 
لا اهل الْبَئْتِ زا ت سود لا ترد خی مرج من خراسان کاللیلی 


سواداً فى سنا اضر و فى أَوْسَاطِهَا للع و نی آزجته | 


6٥۶7ی‏ 
۳1 مر و 


سے 
کو ےھ ل كما ع رار مهي ° ہے 
تلهم قاټلوه و من فر منم آذرکوه و من حصن منم نوم و مره 


شَايَعَهُه آفتلوه. و مَئ ال أذ ففَروف الدَاعِى عَلَہمْ يَوْمئِذٍ دعو کر 
رَمَى بِسَمهم فى سبیل الله. 


تشانه‌های ضهور امام زمان(عج) FY‏ 


۷. ام سلمه گو ید: 

من روزى حدمت رسول الله ر4 بودم که درباره حلافت صحبتی 
بميان آمد؛ گفتند: آيا خلافت نصيب اولاد فاطمهؤتية» خواهد شد؟ 
پیخمب ر« بد4 فرمود: ابداً. هرگز فرزندان فاطمه بخلافت نخواهند رسید؛ 


وش نصیب او لاد مرج عياس خجواهد ۲ 


۸ سهيل بن حبيب می‌گوید: ما نزد بريد رقاشى بودیم که خبر قتل زید 
بن على ٍ4 را به او دادند او يس از شنیدن اینخبر گریه کرد و گفت: انس 
نصیب احدی از فرزندان فاطمه ه4 نخواهد شد. 


باب سی و هشتم 
پیانی از کتاب فتن سلیلی از اينكه عبداله بن عباس از حکومت بنی 
عباس مذمت کرده و دستور به نفرین به آنها داده است 
۹ ابن عباس می‌گوید: برای ما اهل بيت بیرقهای سیاهی خواهد بود 
که رد نمی‌شوند تا اينكه از حراسان بیرقهای سیاهی چون شب تاریک 
خروج کنند در اول آن پیرقها پیروزی و در اواسط آنها لعنت و در آخر آنها 
کفر خواهد بود» کسیکه با آن‌ها بجنكد او را می‌کشند و کسیکه از دست 
آن‌ها فرار کند او را حواهند كرفت و كسيكه متحصن شود او را پیاده 
می‌کنند و کسیکه آن‌ها را مشایعت کند او را دچار فتنه می‌کنند در آنروز 
كسيكه با آن‌ها مخالفت نماید فقیرش خواهند نمود در آنرو ز کسی که بر 
آن‌ها نفرین کند مثل آن است که تیری در راه خدا انداخته باشد. 


ا 
۳۶۴ الملاحم و الفتن /للسليلى 


السات ۳۹ 


 ٍساّبَعْلا ین كناب ان لتيل عَنْ له بنی‎ E 
و دول الک و حدیت الى فلالا رض عذلا.‎ 
قَالَ: دیا ہت د أب بر ته بن عبد امین‎ ۰ 


قَال: حَدَنَا امد بن من الب, قال: حَدَتَنَا الخليل نع ۳ قال: : حدلّی عَمّى 
ys‏ أ خَبَه أن عل بْنَ أبى 


عَنْكَ» تال: م و وت شب نفد بغ الماكين 7 5 الصّبْيَان, n‏ 
EES‏ َو لو الاين تو ہد 
َكل أل بتي 7 بالزّز را تم الشَّقَاقُ زا الْمُلُوك و لك 

الجر ود کشک ال تيم أطرا البلاو و جو 
اهرب اهرب ٿم تكن فى ستة ين و مانتیو جي ثلاث تن فى 
البلا: فة هضر الیل يط و اي بالق و لش بالیض رد 
یل یرو و سیت ور ینوی ویب 


۳ ض و بو وی از 2 
کی ريام یم الاغراب. و عند هجوم الأغراب فيل ات 


2< ڈ2 ا ود دای بین الاس و یٹک 3 2 ت مُتَتَابعا 202 هن نظام 


یت 


زبانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۶۵ 
يي يج سسسب سسسب سبي بسي سس سي سس سس س 


باب سى و نهم 
پیانی از كتاب فتن سليلى پیرامون حكومت بنی عباس و حکومت 
ترك و كسى كه جهان را ير از عدل و داد خواهد كرد 
۰ عبدالواحد بن زید از قول حسن روايت كرده كه گفت: 
على بن ابی طالب ٩1‏ به ابن عباس فرمود:ای ابن عباس اخبار متفاوتى 
شنیده‌ام آیا تو که خداوند از تو خوشنود باد حدیلی را گفته‌ای؟ گفتم بلي 
فرمود: فتنه نخست حکومت بجدهاء تجارتهای و استفاده کم موت علماء و 
مردم نیکوکار» قحطی شدید» ظلم و ستم نفاق ملوک و ملک عجم خواهد 


لو ده 
54 


موقعى كه گروه ترک بر شما مسلط شدند بر شما لازم است که به اطراف 
شهرها و درياها فرار کنید» فرار فرار» بعد از آن در سنه (۲۵۵) سه فتنه 
بوقوع خواهد پیوست. فتنداى در مصر» وای بر مصر فتنه دوم در كوفه؛ و 
فتنه سوم در بصره و هلاكت اهل بصره به دست مردى است كه بىريشه 
است و در بصره درگیریهای زيادى خواهد شد و مردم بصره به دو فرقه 
تقسیم می شوند» 

فرقه‌ای بر او و فرقه‌های عليه او خواهند بود آن مرد» چند سالى زندگی 
خواهد کرد بعد از او خلیفه سنگ دلی بر شما مسلط می شود که در آسمانها 
به کشتار کننده و در زمین به ستمکار معروف است خون‌های ریخته را با 
آب مخلوط می‌کند که نمی‌تواند آن را بنوشد. 

آنگاه اعراب به آنها هجوم خواهند آورد در آن كير و دار خلیفه کشته 


می‌شود و جور و فسق و فجور بين مردم فاش خواهد شد و بیرفهایی بشت 


تي نیت یچ سب من وم نس ا وت وب رزخ ور سس نز در 
۳۶۶ الملاحم و الفتن /للسلیلی 
چو وس 2 بغن. تاد بل اليقة الى علیکم توت 


رح آل ی شیان, و اه رو یاو یو 
بت باه خشف بکلایه و بأزجانهء و خشتان آخران بشوتا و 


,6 ند 


وت ژلازل 648 8“ من بد ذلك کته وک 
السفیّای پالشام اذا صا رَ جيِشّه بالكوة بويع ير آل 0 
تحت الکفبة 3ه یی الأَحيَاءُ عنه ذَلِكَ أن دواد E‏ اه 
کا ات خر 


2 قد گر م2 ج7 | 00 2 هذه الفتن جمیعها كَانَتْ ف 


2 


2 ل ى 


ماب ی أن رن ریش ۳۷ شار لاء و بق مهنا ما يقح إلى الآ 
جْرَاهًا اله جل جَلَالْهُ عَل السلا 2 و الما 
ألباب ۲۰ 
من هي مَولانا ی 4 عَنْ نى بَصْرَة. 


مر مر 


04 از 00 1 2 َبْدُ الوَهّاب, قَال: : حَدتَنًا تب قال اا قال 


کا عم اك 0 


حدثنا کک وت و 


ان لا تَغبُوا في شکی ابطر قاط با غين تَْرقُهَا و ما 


ری نها لا عنجدها 3 +6 


.۰ 
ص 5 
ہے 


Ê 


(شرح نم البلاغة -لابن أبى الحديد-ج ٤:ص‏ ۰)۵۲ 


یه تسکت مایت تست سم وک ا تک ی ا ی 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۶۷ 
ا ا 9 و هس سس یی ۰ ۰ ا 


سر یکدیگر نظیر دانه‌های تسبیحی که نخ آن قطم شده باشد و دانه‌های 
آن پشت سرهم شروع به ریزش نمایند نزد شما فى آیند. 

پس موقعی که خلیفه شما کشته شد انتظار خروج آل اپوسفیان را داشته 
باشید» دلیل آن خروج هلا کت اهل مصر است که بهنگام هلا کت آنها بصره 
در زمين فرو می رود و دو زلزله دیگر در بازار و مسجد بصره اتفاق می‌افتد و 
بعد از آن دچار طوفان خواهند شد. 

کسیکه از مرگ نجات بيدا کند از طوفان نجات نخواهد یافت مگر 
کسیکه در اطراف بصره زندگی کند و وسط آن را ترک نماید و در شهر 
مصر سه خسوف و شش زازله بوقوع خواهد پیوست. 

بعد از آن کوفه (دچار انقلاب می‌شود) و سفیانی در شام حواهد بود؛ 
موقعی که لشگر سفیانی بكوفه آمد با بهترین فرد از آل محمد 424 بیعت 
خواهد شد که در کعبه خواهد بود» در آن موقع افراد زنده تمنا دارند که 
مرده‌های آنها زنده شوند و آنحضرت زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد 
همانطور که پر از ظلم و جور شده باشد. 


باب جهنم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی پیرامون نهی حضرت على از سکونت در 
بصره ۰۳۷۱ محمد بن على از پدرش از جدش 4322 روایت کرده که 
فرمود: 0 
تمايلى به زندگی در بصره نکنید» زیرا که بصره و اطراف أن بنحوی غرق 
حواهد شد که مسجد آن چون سینه کشتی خواهد بود که در روی آب قرار 


انباب ۲۱ 
سگرن کاب يت یی أيضا 
فیتا جری ابضرۃ و يَجْرِى. 
و ن ند که مه ما ند مایق فى الْحَدِيثِ من خوادئها. 
۲ قول فیو: ثم تال امن 
َمَ السَيِفٌ وَقع السَیف. فَكَمْ من عَيْنٍ با کی و کم من خرمة مشتجاة 


سی هرد تن 
ق سیر الیل ن سنج الشفرَۃ مغل ار شوه وف وه 
عرق الْبَصْرَةٍ 

تا 2 متوالياتِ من السماء ء ملطوعا کلم اه ول 


الآيّاتِ: الصّوَاعِق. م الع الْصَفْرَاكُ تم رج دام و صَوْتٌ بسن الَا 
00۳8٣4‏ وه بیط خلاه کر 


ہے 


٠ ۳ 0‏ + مر رره و 
و ےت و لاوز 00 سے بو 


نثانههاى ظهور امام زمانرعج) ۳۶۹ 
ہ چھ یحو و ي کم 


باب چهل و یکم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی در حوادثی که بر بصره خواهد گذشت 

سلیلی می‌گوید: ما دنباله حدیث را که بیان کننده حوادث است بیان 
می كنيم 

۲ حسن میگوید: 

شمشیر در کار است و چقدر چشمھای گربان که دیدہ خواهد شد» جقدر 
حرام که حلال خواهد شد و چقدر ناراحتی که وارد می شود سپس دوبار 
گفت: ضعیف هلاک خواهد شد سپس گفت: 

بادی زرد از جانب قبله می وزد و سه روز و دو شب طول مىكشد تا 
آنکه شب از شدت زردی مثل روز روشن می‌شود. 

آنگاه بصره غرق خواحد شد» سپس نشانه‌های بشت سر هم حلقه وار 
ظاهر مى شود اولین علامت فریاد است سپس زردی» بعد باد پیوسته. 

آنگاه صدایی از آسمان بلند می شود که مردم بخاطر آن صدا میمیرند. 

و در کوفه حوادث عجیبی ظاهر می‌شود و در اهواز زلزله می‌آید و 
خانههاى مردم قبرهای ایشان می‌شود و راهها نابود می‌شود. 

آنگاه هيجكس از شهرى به شهر دیگر نمی تواند برود. 


00 ا سح 
3 الملاحم و الفتن /للسلیلی 


ألباب ۲۲ 


- من کتاب ال سلیلیفیتادگره 
عن نی قنطوراء , وَمَا يَجْرى عَلَى البَطرَۃ مهم 
E Sl YY‏ 
کن نت ات کا لاس بن عبد الم العثبری, قال: حَدَتَنَا رح بْنُ عبات قال: 
دتا عِييتة بن عد امن بن جوشن ع“ بيد عَنْ أيه رَبيعةِ بْنَ جَرْشَن أ ى بدا 
ی عشرو فى بيت اشوس ققال 
ن نر تفا ین أل ایراق: ۳ کرک RE‏ من آفل 
الْبَصْرَق قال: أَمَا فاستعدّوا یال الْبَصْرَق 
قُلَا: 2 تَسْتَعدُ؟ ال : الْمُرَاوِهُ ما يجمل فيه لرام و زپ و خر ال 
یمد ال مُصَالَ رزیل لبهم یل علَپا الوَجُل أَهْلَهُ .و یرهم علیه. 
و قوش وقاخ صلب دید لو الہ سکن أن فیط ال لد الال 
کیا قبط الیرم بکرة اف و الالء 
فَعلنًا: مم لك؟ قال: پُوشك أَنْ ۳ متیر و قَنطوراء یرون 
بشاطیء دجِلة یرون بکل نله رس خر جونکم َةّ ی 
بر کب (بين المكة و العراق» و الي (قرب البصرت» قال: َعا: ما ب نو قَنطوراء؟ 
قال. : فقال: : الله 0 8 اليم فَهَكَدَا نید ده فى الکتاب. و ما الَفْت 


کم 2 الترک. ( کتاب الفتن لابن ماد ج ۲:ص 1۸۰-ص 0۸۱). 


نشانه‌های ضهور امام زمانرعج) ۳۲۲۱ 
اله ل دا یر سا ا سکیا سم 


باب جهل و دوم: 
ییانی از کتاب فتن سلیلی پیرامون بنی قنطور و آنجه که از طرف آنها 
بر سر بصره خواهد آمد 
روزی با عبدالله بن عمر در بيت المقدس برخورد کرد و از او پرسید اهل 
کجائی؟ 
كفت اهل عراقم گفت: از کدام شهر؟ 
كفت اهل بصره آنگاه گفت: ای مردم بصره آماده باشيد بر شما باد به 
مراد غذایی و آب و بهترین ثروت در این روز شترانی است که مردم؛ 
خانواده خود را بر آنها سوار کنند و از آنجا دور شوند. 
سوگند بخدا كه مرد به سبكى وضع و حال دیگران غبطه می‌خورد 
همينطور كه امروز عدهاى بخاطر ثروت به ثروتمندان غبطه می خورند. 
گفت: ازكجا اين وضع به وجود می آيد كفت نژاد ترک در ساحل دجله 
پیاده می شوند و به هر درخت نخلی اسب خود را می بند ند . 
آنگاه در نزدیکی بصره با شما برخورد می‌کنند و شما را از حانه‌های 
آنگاه برسيدم ہی قنطو را کیانند؟ 
كفت خدا به اين امر آ گاهتر است آنچه که ما در کتاب يافته‌ايم آنها از 
نراد ترک اند. 


سس 


الاب ۲۳ 


فاد که ین کتاب تن للْمَليلى من خد ل یت 
ال ارت نی ا شاه لیکون دَرَكُهُ عَلَيه. 


Vé‏ فا ےکا عم قال: کا و قا کا ج قال حدتا سي ان 


ے عماسم * وص 


۲ ۳ جج ۳ ۳ ۳ 
عیّدانه عن محَمّد بن یی الازدی سيارب زر عن تید بن هاژون, قال: را اتا 
هم ےم مره سا و ےی ی م 


بن حَوْشَبَ, قال: حَدّننی سَعِيدُ بُ مُ هان عن عبد رعش بن أَبى کر عن أبيهء قَالَ: 
در سول افو آرضا تقال کا : اضر إل جلما ر یال له 
دجلّت ٠‏ ر ل کر یرل يوم بو قنطوراء فَيثْمَرِقٌ النَّاسُ: فة تَلْحَقُ 
بأَضْلِيًا لرن و و تالخد قل انیا یرون و فرقة يَجْعَلونَ 
ذرارہم خَلْفَ طُبُر ریم تبرت كلامم شهدا بشت الله على ندیم 
(مسند أحمد ج٦:‏ ص ۲۰/حدیث ۱۹۹۰۰). 
الباب ۴۴ 
فیا ند کُره ین کتاب الین لِلْسَليلِى آبضا 
ین احير ِن الطعاطم. 
۵ قال پاستاده عَن امن بن ی ان ید ال 
ات الط جات الط مت ت الطاطم يَضْرِبُونَ رابک 
يلون كز .و يسنو نبلادكم, و کون رکب و 
دون خاک و يذو أ؛ شراک اب ای جازت ای 
وَل في ابید EE‏ 4 غَليظَة ام سَيُوفُهُمْ مَذَكَرَةُ 
د یمراط مير مد عل شی من نز عون 


نشانه‌های ضهور امام زمان (عج) ۳۷۳ 


باب جهل و سوم. 


قنطورا خواهد گذشت 


۶ عمر کت 
محمد با سلسله حدیث از ابابکر نقل کرد که رسول خدا(ص) فرمود: 
وہ ۳ 5 


ر انجا قرم ترك وارد می شوند ر مردم به گروه متفا تعاوتی تقسیم 


می شر ند 

گروهی به اصل داز می‌گر دند که كشته می‌شوند. 

گروهی دیگر به کشر ۰ رژمی آورند. 

گروه دیگر به همراه فرزندان می جنگند و کشته می‌شوند اینها شهداء 
پیر وژمندید 


باب جهل و چهارم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی پیرامون حوادث و رویدادهائی که از طرف 
طماطم بر مردم خواهد گذشت 
۵ حدینی از حسن بن ابى الحسن نقل شده که فرمود: 
طماطم خراهند آمد آنها کسانی‌اند که گردنهای شما را می‌زنند و مواد 
شما را می خورند و وطن شما را اشغال می‌کنند و حرمت شما را از 
بين می‌برند و بزرگان شما را به بردگی می‌کشانند و خانواده‌های شریف را 
ذلیل می‌کنند: مردم برده آنهايند» آنها با تكيه ہر سلاح خود با بالندگی راہ 
می روند و گردن کلفتی می‌کنند. شمشیرهای ایشان تيز و عصاهای آنها 
تراشیده و آماده زدن و شلاقهای ایشان دارای گره است ستم آنها به امت من 
از ستم فرعون به قرم بنی‌اسرائیل سخت‌تر و شدیدتر است است. 


غدایی 


الملاحم و الفتن /للسلیلی 


۳۷۴ 


الباب ۲۵ 
12ئ0 این وتاب يت ايلي فی طول دول 0 


دايا عون و أن ملع یم تنه وم بوصلون افر 
الى ولد ای < 


ر سے > و 


٦‏ قال دتا عع قال: حدقا عبد المؤين. قال دک ا جاج نا 


ر2 


BE ۶‏ 
ول بو حَثْصَة - یی الػَترَاكَ - أن حرجو إلى الْعَرَاقِ فَْھُروںَ 
کل ابض و شود و نذوم قم الک وامالفرعزن تى إذا استَنکُوا 

اكوا و توا ترامع الله ۰ عنم القَطْر 

انم غضم من بَعْضٍ لسوء رَعَيَتوم و تلهم الْمُسْلِمِينَ 

سیم لاس أل افر حى تلق بت الْعَدَاوَة 
ترش و همح بقع الك ن ود الى و و شآ 
لاس ٤ب‏ و بالعدل من ره 


سے 


ہما 


تسس سح 
تشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۷۵ 
ااام سس سس سے سے سے سس 01 


باب چھل و پنجم 

بیانی از کتاب فتن سلیلی در دوام حکومت ترکها همانند دوام 

حکومت فرعون و زوال آنها و تسلط یکی از فرزندان پیامبر بر آن‌ها 

۹ عمران بن سلیم می‌گوید: 

بزودی بنی حقصه یعنی ترکها پر کشور عراق مسلط می‌شوند و هر سفيد و 
سیاهی را محکوم می نمایندہ و دنیا برای آنها ادامه خواهد داشت نظیر ادامه 
آن برای فرعون تا وقتی که توانایی این کار را داشته باشند به مردم زور 
می‌گویند و جلوگیر آنهايند و به آنها تکبر می‌ورزند و ستم می‌نمایند. 

آنگاه خداوند باران را از آنها منع خواهد کرد و انتقام بعضی را از بعض 
دیگر بجهت عدم رعایت و کشتار آنها خواهد گرفت. 

لباس مسلمین لباس کفار خواهد شد دشمنی و عداوت در بين مسلمانها 
ظاهر می‌شود تا اينكه آنها را به زانو درآورد و آنها را پرااکنده سازد. آنگاه 
حکومت به یکی از فرزندان بيامبرييّة می‌رسد زیرا آنها به سلطنت از 
دیگران اولی‌تر و از اقامه عدل نسبت به دیگران سزاوارترند. 


فصل 
در كتاب مبتدأ تأليف وهب ديدم كه داستان موسى و فرعون بدینگونه 
است که دولت فرعون ۰ ۰ سال دوام داشت و بنی اسرائیل حدود ۱۵۰ 
سال بيش از ظهور موسی در دست فرعون اسیر بودند. 


۳۷۶ الواحم ي 
فصل 
نت فى يموع قَالئه طَوِيل یی السِّيئَة أده ند اس 


ما یی عَيْنَهُ و دَعَاه مو سی مانن ست 

فصل 
و ذْكَرَ یاو ا لمَوی فى الد الرَابع عَشَرَ من مفجم ادان ما هذَا 
ا سی و قیل: کان مِنَ ارب من 
۳ ر 2 و 
بء و کان برش قصيرأ بط یه ملکھا ماه عام مره الله و 
سد تا لَه كَانَ من قبط مطم و ا" 


او ی عن الأشوي. قال : فلت لعائشة: يا م المؤمِدين ألا تين من 
رَجُل 00,0 تاع زجلا من أَهْل ذرَ رالا 


رھ 


قات ا تَفْجَبْ ان بی کے اة سن و 


955ب وس گر ده 
نشانه‌های ظھور امام زمان‌رعج) ۳۷۷ 


فصل 

ديدم كه سيد احمد بن مهنا درباره عمر فرعون چنین می‌گوید: فرعون 
۰ سال عمر کرد و ۰ سال نمىديد که در جشمانش خار خليده و 
موسى ۸۰ سال او را به هدایت و روشنی دعوت کرد. 


فصل 
ياقوت حموی در جلد چهاردهم معجم البلدان خود جنين می‌گوید: چون 
فرعون نابود شد موسى پس از او به زندگی خود ادامه داد چنین گفته شده 
که او عرب بود و کو تاه قد با ریشی صاف و مرتب حکومتش ۰ سال دوام 
داشت سپس خداوند او را غرق کرد و نابود ساخت. 
گروهی بر این باورند که او مصری بودو از عمالقه نبود. 


فصل 
در حدیثی از ابی بكر ديدم كه نقل كرده که اسود به عايشه گفت: ای 
امالمۇمنين 
آیا در شگفت نیستی از مردی از آزاد شده‌ها که با مردی از اهل بدر بر 


کت شکنۃ مكن که فرعون ۴۰۰ سال مالک زندگی قوم بنی اسرائیل 
بود و خداوند حکومت را هم به نیک وکار می دهد و هم به گنهکار. 


الباب ۲۶ 
فيا ند کره ین مَعْرِفَِ وفت هلاک الْعَرَبٍ ین کتاب ان بضا 


۷ باستاده قال: 
و اله لَقَدْ عَلِمْتُ مم مك الْعرَبُء مك الْعرب ملك الْعَرَبُ إا 


و ضعو 


ساس امورهه م من يدرك محمد ا 4 فیصَدّه الإشلام. 


لباب ۲۷ 
فا ند که من اکتا 
فى أو لا اه إذا آخد وا 
۰۷۸ باشتاده عَنْ ای مَسعود قال: 
كنا عِنْد رَ سول الله <4 فَقَال: دان هَذَا الأهر لا یرال فیک وا 
لئ ما لد وا غالک 
اذا آخدشموها بعت اله علیکم أَقْوَاماً أو قال: :شر خله. فیلتخُوک: 
كا يَلْتَحى الْقَضِيبُ». ( کنز العمال ج ٤۱:ص‏ ۸۰/حدیث ۳۷۹۹۰). 


أ 


عمال 


یں دح مھ جم ٩-۰۰‏ 


دک ل مر ا لل 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۷۹ 
اس عو چو او نی دی سر رت 


باب چهل و ششم 
بیانی است از شناخت وقت هلاکت عرب از کتاب فتن 
۷ سليلى گوید: 
مى دانم كه عرب به موقع هلاكك خواهد شد: وقتى كه اختيارشان به دست 
کسی بيفتد که زمان جاهليت و اهل آنرا درک نكرده تا رفتارى همانند آنها 
داشته باشد و حضرت محمد <4 را هم درک نكرده که اسلام مانع او 
باشد. 


باب جهل و هفتم 
بیانی است از خداوند ياينكه هلاکت امت در گرو رفتارهائی است که 
انجام می دهند 

۸ ابن مسعود میگوید: 

ما نزد رسولخد ام تو4 بودیم که فرمود: اين امر هميشه در بين شما 
خواهد بود و شما سرپرست آن هستید تا آنموقعی که اعمال (ناپسندی) را 
انجام نداده‌اید. 

و موقعی که رفتار زشتی از شما سرزد خدا گروهی را از بدترین مخلوقات 
خود را بر شما مسلط می‌کند تا شما را نظیر شاخه درخت پوست بکنند. 


اباب ۴۸ 
فيما نكر ره من جج > جع 4 
رت عَلَى جایع َرأ 
۹ قال: E‏ جَغقّر الصَّيْمَرِىٌ قال: حَدَتَنى طوخان ابن كد 1 
إشحاق: قال: خدکا آر لته لبم جات نان ےگا نی عَن عَنْ مالك بن انس عَنْ 


جاع ع ص را عم 


٥ 


01 ی خی راء ا ین‎ mT 


2 5 سے ی سے ۳۹ پچھ ور 
قال السّلیلی رات مدر اناو قد مدمه 
a 0 2‏ 40 سم ر صق 
ا تن و حقروا قبو را فيه فيه و اخدوا اقواما قد حر 7 قنور فعله | 


هل الْحَيّتِ و دوه : بر ام سرت 
کان فيه نحل فقطع ۱ 
و تاقاب ة, فطل ین مت ال 

و قد کان حرج سلب لات نئ ان -یَغنی الْقَرَمَطَِ - ف أل زو يت 
شع عل لماوز و عَطل الحا ٠‏ وقع ال ببغداهة فاختر 
تلهم من امد فَهَلَكَ اي 


سس سس یی و رس ۰ 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 02 


۱ باب چشل و هشتم 
در أذجه که از معجزه پيامیر مىكوئيم جریانی است که بر مسجد 
برائای منافقان خواهد گذشت 

۰۹ این رم کر ند 

در شبی مسجدی را در مدینه خراب کردند و این عمل بر اصحاب 
بيامبر بغ نا گوار آمد» رسول حدام وٍ4 فرمود: ناراحت نباشيد بزودی 
اين مسجد تعمیر خحواهد شد 

ولی موقعی که مسجد براثا خراب شد حج باطل می شود( یعنی ممنوع 
می شود ؟) کف" 

مسجد برائا در کجاست است؟ 

فرمود: در قسمت غربی عراق واقع شده است» و در آن مسجد هفتاد نبی 
و وصی نماز خوانده‌اند و آخرین آنها اين شخص است و اشاره به على بن 
ابیطالب 432 فرمود: 

سلیلی می‌گوید: 

خودم ديدم که مسجد برائا را حنبیلیها (یکی از فرقه‌های اهل سنت) خراب 
کردند و قبرهای را شکافته و جنازه‌ها را بیرون آوردند و اهل و عيال آنها را 
دستگیر کردند و آنها را در قبر نهادند و مسجد را تعطیل نموده و آنرا مقبره 
قرار دادند و درخت خرمائی که در آن مسجد بود قطع کردند و شاخ و بركك 
ان را سوزاندند» 

اين جنایت در سال (۳۱۲) اتفاق افتاد؛ در اين سال بود که حج تعطیل 
شد و سلیمان بن حسین یعنی قرمطی در اول اين سال خروح کرد و راه 
حجاج را قطع نموده و آنها را کشت و حج را تعطیل کرد و برفی در بغداد 
آمد که درخت خرمای آنها از شدت سرما خشک شد و او هم هلاک 
گردید. 


وآ أنا عفرو قاضی بَعْدَادَ قال لَّهُ: : اخترق لى 
بقرية على تلا فراسخ بتعداد یال : : «صَرْصَرُمَانَة ألمي له 


23 0207 اص 
7 گر ے 
و فيه عدة .2 


رج 


۸۶ قَال: حَدنتا عبد ان الصَفْر ابو الاس الشیّاری.قال: حدتنا مد نم إشحاق 


المسیی قال ح دتتا ئداه بن افع نان یی وب عَنْ سويد الحقبری عا 25 
آن سول لاہ تال 
پاب مس ا جو گے ےہ و ٥‏ 
و پوس مَاخذ الامم و القژون الَاضية قَبْلَهَا 


7 2 
7 هر > ۵ 4 


شارا بشه ذِرَاعابذِرَاع» فقال رَجُلَ: يا رَسُول الله کیا فلت قازش و 
ال 


وم 3 شول اله جيلة»: :«و هل النّاسُ إل أُولَيِكَ؟!» 


(کنز العمال ج ٤۱:ص‏ ۲۰۷/حدیث ۳۸۶۱۵). 


٤ سے‎ 


۷۱ وراه الملیل بطریق آخر نا و( ) قال: 
بع سا من كان تبش ااا عق درا 


م 7 


و 


حجر ضب 7 ا وه وم قال: + لت E,‏ لله من الْمَيُودِ و 
التَصَارَى؟ َال 31 ال مود و الصاری» 
(صحيح البخاری ج٤‏ / ص ۱۷۶ / حديث ۳۶۵1). 


مر مر را 877 ۲ دی 7 مه 7 5 ۶ ہچ > )4 2 2 وہ 
درو ینآ طق عي ما كنا انيد إل رجلا ر 
مَعْنَاهَا مُتَمَقْ 


الم 7 یر ہت 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۸۳ 


نافذ مولای من به من خبر داد که ابوعمر؛ قاضی بغداد گفت: در قریه 
سلیلی گوید: جه شأنی از اين نیکوتر و جه امری از اين (پیش گویی) 


باب جهل و نهم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی باینکه پیامبر فرمود: امت او راه مردم فارس 
و روم را در پیش دارند 
۰ ابوهريره گوید: رسو لخدا ۴ٍ4 فرمود: قيامت برپا نخواهد شد تا 
اينكه امت من بدرن کم و زياد به سرنوشت ملتهای قبلی دچار شوند» مردی 
گفت: يا رسول الله یعنی آنطور که فارس و روم رفتار کردند؟ فرمود: مگر 
مردم غير از اينها هستند؟ 


١‏ . سلیلی بروايت دیگر روایت کردہ که پیامبر خسد اط كت فرمود: 
شما بدون کم و زياد از مردم قبل از خود اطاعت خواهيد کرد حتى ا كر آنها 
دال سوراخ سوسمار شده باشند شما هم داخل آن خواهيد شد. 

راوی گوید: گفتم: با رسول <452 از بهود و نصارا هم هستند؟ 

فرمود: غير از يهود و نصارا کسی نیست. 


و این روایت از چهار طرق دیگر غير از آن که ما ذ کر کردیم با سندهای 
متفاوت از پیامبر نقل کرده که همه آنها در معنا مانند هم‌اند. 


TAF‏ الملاحم و الفتن /للسلیلی 
انباب ۵۰ 
فیا a‏ اَن یی 


و هو طَو 30ھ 
۲ قال: و رق غ كرما رای وَدغوۃ تَا یات والاعوات: 


يسود وم راض اجو از ان إن یال مم ئو قنطوراء ن 
کتک تین ْله إلى ابت بت الشّيح. م تداع القرب باه کون 
سے رو رت من امن 
اس مرن نف وقد د ززل نات و هى أشرع الأزضين 
۳ بجر الا بطر فلا رت له بالشام السموت. و 
يرك بو اضف ورن إلى بلاد القرب. کون تم وقائة. 


الباب ۵۱ 
AY‏ ا قال 
کان أَنظر ال نساء ریش مُردقات و قَد شَدّت د انها بل هراق 
ْنَا یی الْبَطدرَة یادن بالْوَيْلٍ و اويل وَيَقَعُ الب نی الػُطْرَافِ, 


سے 7 
۳ 


الو يأل ذَلِكَ مان م مَاذا ٤‏ یز من الأضوالٍ الا 
الوّلازلِ, ‏ الیل خَاصَّةَنْ كَانَ له مال این و طو لن زا ا 


۳ < 
وَعِيَالَهُ و 1 یغرف أنه صَاحِبٌ ذهب وَفِضّةٍ. 


نشانه های شيور !امام زمان(عج) ۳۸۵ 


باب پنجاهم 


ییانی است از کتاب فتن سليلى پیرامون حوادثی که در بصره پیش 
خواهد آمد 


سے سج .2 سے 5 ۹ 
AY‏ تعب می گوید: گروھی که صررتهای عریض ر پهن و چشمهای 
س ہے ۰ ںہ 7 ۳۹ ر ا کے 
کر چگ دارند و انها را بنوقنطورا بن كتكر می گریند مردم بصره را از 
<[ م ٠‏ > ] ا 
مب مها خود به نقطه خشک اراره خراعند نمود و از اعراب بجرم 
الاد مادخ اسے 2 ۰7ء 0 0 7 یگ 
يدرا ن بازخراست خوآعند کو اق عراب اسیبهای زیادی خم هل به ده 
چ ع 5 5 سس سے 5 5 
سی درندگان ال حادوها رتت و امد می نلك زيرا جر عله قلہ کسی از 
۰ سے ہے سے ۰ ۰ 
حاده‌ها عبرر دمى گند بعد از ان زلزلههايى در بغداد به جرد خراھد امد هو 
٠ .‏ . ود 3 3 ۰ ۰ 53 = 
بغداد بهد ز ص شرو حراهد رفت راز هر زمینی زودتر خراب خحراهد شل 
2 = ع .ل کے = وده 1 ہ 54 3 ۳ 
ایکا خرایی عصر اغاز می سرد ری در شام لد با شد بت ال مير بدثبال 
س ر کے ای کان س كه 3 
خو اهد داشت انگاه بنی اصفر حركت میکنند و در بلاد عرب کردش 
۰ 1 = 5 
می نمایند و در ميان ایشان حرادئی برقرع خراهد پیرست. 


باب پنجاه و یکم 
بيانى از کتاب فتن سلیلی دریاره فتنه‌های بزرگی كه بر مسر بصره 
خواهد امد 


FAY‏ ا حد بشه ۳ یمان ؛ می 


ی 1 و 
35 
EST 0+‏ 55 ۰ 
e‏ موہ ۱ ۳ 
3 یکه خود و اهل و عیالش را پنهان نمايد و معلوم نشرد كه طلا و لقره و 


Eo 


۳۸۶ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


ھا 
تک إشتَامَتَا انتا الد ٹا حر E‏ 


) مر م و و و 


۶ فَقَال: حدُکتا ا من دا ل ا نا محگد بن عَبْدِ الْمُؤِْنِء قال: 
غ مد قال: حَدَكنى و عرو عَنْ نیا ابن تثشور ايى عن باد 
الْمَمْرِى وو ll‏ قال 
سول ».کر اللاي و قال في آخِرهَا: 

دو یباع 1 زار لِلجُھُدٍ لی ۳ 1م قرو ٤‏ ال وی الرجَال و 


النسای و يَسْتَحَد خم الشرکون الْمُسْلمِين. د یمن الأشصار لا 


۳ 


اس 


یَتَحَاٌیْء لذلك بر و لا اجر يا دی ا یرال ذَلِكَ اْبلاء عَلى أَهْل ذلك 
مان خی اد آیتوا و تسوا أَساژا الَو أ بح غلبم إذبعت الله 
جلا من آطانب عنرّق و آترار ريق عدلا مار كا ريا ا عادر قال 


| ن حت انوا قَلْتُ: سم ناهذا اه الى قد ا 


حي ا 

2 _ ۔ 0 - میں ۵و و رس ۵ ol‏ 0 سم 0 مر ے 

الله لامك و دینك فقال: « مه کاسیی و انم بيه کاشم ایی لو م يَبْقَ 
7 01 4 7 25 لا هام 7 

من انا الا یوم وَاحد لَعَجّل الله مقد از ما کون فیه بیع ما ذكدتُ». 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) FAV‏ 


باب پنجاه و دوم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی پیرامون فتنه‌های بزرگی که به اسلام 
هجوم خواهد کرد و جریان ظهور مهدی 

۶ حذيفة بن یمان از رسول گرامی ب4 روایت کرده که فرمود: 

افرادی که آزادند (یعنی زر خرید نیستند) فروخته خواهند شد. از بس که 
به مرد و زنها رنج و مشقت می‌رسد بغلام و کنیزی خود اقرار می‌کنند و 
مشرکین؛ مسلمین را استخدام نموده و در شهرها می‌فروشند و خوب و بد از 
اين بلاء رهایی نمی يابند. 

اى حذيفه آن بلاء هميشه دجار اهل آنزمان خواهد بود تا اينكه آنها 
دچار بد گمانی شده و از نحات مأپوس و ناامید خواهند شد در آنموقع 
خداوند مردی را از پاکیزگان و بھترین فرزندان من برانگیزد که عادل و 
مبارک و زكى است و بکسی ذره‌ای خيانت نم ىكند و خدا پوسیله او دین و 
قرآن و اسلام و اهل آن را عزيز خواهد کرد و بواسطه او است که خدا 
شر و اهل انرا ذليل می نماید او از خدا می ترسد و به واسطه قرابتی که 
يمن دارد مغرور نخواهد شد.حرمتی را بحرمتى ضايع نمی‌کند» در زمان 
حكمفرمائى خود کسی را با تازيانه نمی زند مگر اينكه حد جاری كند» خدا 
بوسیله آن بزرگوار کلیه بدعتها را محو و نابود می‌سازد فتنه را ريشه کن 
میکند؛ خدا بواسطه آن حضرت درب حق را باز و درب باطل را می‌بندد و 
اسرای مسلمين را هر جا که باشند بوسیله او بمکان خود باز می‌گرداند. 

حذیفه گوید: عرض کردم: نام آن پنده‌ای را که خدا از ذريه تو برای امت 
تو برگزیده است برای ما بگو؟ فرمود: اسم او چون اسم من و اسم پدرش 
چون اسم پدر من است» اگر از دنیا بيشتر از یک روز باقی نباشد خدا آنروز 
را طولانی می‌کند تا ظهور تحقق یابد. 


عم مھ[ :1 


۳۸۸ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


اه 2۳ 
فیکا ذ کر پاشتاده عَنْ سَلْمَانَ: آن الاس يَحْرّجُونَ من الین 
آُواجاً اھ ارات را من کتاب النتن للمّلیلی. 
۵ فَال, حدتتا عل بُ لباس البجلى بالْكوقة, قال: مر 
٠‏ قَالَ: حد کت بارخ بْنِ قر یکی قال: خد أبىء قال: حدتنا جفقر الجن عن 


۳۹ 


0 


حم 


7 1 2 ی مص اکا مس ذل 0 وت کن اتا 1 مئے 2 ۵ سل 
وم القادسيهة - و ایصار ره الناس -: برو نهم يد حلون 


ين الله أفواجاً و الَذِى تَنْيى بِيدِهِ لِيَخْدْجَنَ مِنْهُأَقْواجآَى دحا فيه 


۱ 
“مرا ؟ 


9 
3 6 
1١‏ 
و 
5 ۱ الم >" 0 
3 


الاب ۵٥‏ 
فیتا نذ كر ین العلاجم عَنْ م ملاتا على 4 من کتاب 
فتن آنضا تفتصو علی ما قد لت مها و حَدیت المؤدئ: 


۹ 
اس 


۰۱ قال: حَدَتنَا عم قال: حدتنا محمد قال: حَدتنا امه قال: حَدَّئنى مه اب 


لیم عن مد بْنِ عبد رن عر جع جعفر بن محمد عي أنه ل 


طالب » و ذ کر ما جَرَى من خیش em‏ 

قَال: تقو 3 5" إلى تور و تَصِيرٌ الاو شوری. مر" 
غلب على ی 4 ٠‏ فَعنْد ذلك خدو- سروک 
بشع نر شوه شوة العذاب. َل ضر و یل لرَوراء و وَ: 


هد تست هس | | | | | سس وس ۲ 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۳۸۹ 
یسب سس 


باب پنجاه و سوم 
بیانی است از سلمان از کتاب فتن سلیلی در اينكه در عصر ضیبت 
مردم گروه گروہ از اسلام خارج می‌شوند همانطور که در آغاز 
دسته دسته وارد می‌شدند 
۵ سويد بن غفله می‌گوید: سلمان در روز قادسیه گفت: 
اين مردم را می‌بینی که فوج فوج در دين خدا داخل می‌شوند. 
قسم به آن خدائی که جان من در دست قدرت اوست همینها فوج فوج 
از دين خدا ی می شوند همانطور که در آغاز داخل شلد ند . 


باب پنجاه و چهارم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی از رویدادهاو فتنه‌مهائی که بر على 
می‌گذرد و نیز حدیث مهدی (عج) 

۱ محمد بن عبدالرحمن از صادق آل محمد ٤ا4‏ روایت کرده که 
فرمو د: 

برای ماء در شهر بصره مصیبت بزرگی خواهد بود زیرا که اميرالمؤمنين 
على ابن ابيطالب > فرمود: 

محل و جایگاه سلطان در زوراء يعنى بغداد خواهد بود و کارها توسط 
شورا انجام خواهد شد و کسی که پر کار مسلط شد آن را اجرا خواهد كرد. 
در آن شرائط سفیانی خروج می‌کند و مدت نه ماه در زمين می‌گردد و مردم 
را به بدترین وضع کیفر می‌کند وای بر مردم مصر و بغداد و کوفه و واسط که 
(یکی از شهرهای عراق) است 


کی الملاحم و الفتن /للسلیلی 


لْكُوَةَ وَالْوَيْلُ توامط. کا انر إلى واسط و ما ہا مب ین و 
ند دك رج اناي ر بقل العام و اا 
الْحَطر تلا آزض تا ی ا درل مزع تور ادى 
الْمُبْتَدى الَّذِى يَأَحْدُ ۳ رت و 


َعْدِ ذلك عترح الدَجَالٍ من وان توا ۶ ہہ ر ان 
رای ا و اکا «سَنَامْ)) ۹ب 2 يشي 1 

الَا ن فيان گاید - و ما هما بريد ین امخوع و الَخط ۷ 
َو يد تم لغاشم من مفرمها إلى قيام السَاعَة أرْبَعِينَ عَاماً و اله 
َغْلَمُ مَا و راء ذلك». 


ألباب ۵۵ 

3 کر ین کتاب ان إلگلیلی أيظاً عِدَة ٹب 

مُعْجِرَاتٌ لِخَاتَمٍ الوا عَلَيه ۳ ۳9 فى تغریف أَهْل الاشلام: 
یاون التو 
۷ تال: حَدَنا و ال E‏ ۳ : حَدَنَنَا یداو بن عُمَر الوا 
ہی ا ید َال تا ری حازم کال ی 2221 0 
ين تقلب. قال: قال زشول ال ہ: 

e a‏ يدي السَاعة قَوماً نام لس تون قو 

الأغين عرّاض اجره كَأنَّ رجُوهَهُم اجان المطرقة» 
(کنز العمال ج ١۱:ص‏ ٢۲۰/حدیث‏ ۳۸۶۱۰). 


و 


یت کی ےے ہس ہے هو .۰ 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۹۱ 


گویا می بينم ) حوادئی را که در اين شهر واقع خراهد شد در آنوقت 
سفیأنی روم می‌کند و مواد غذایی کمیاب شدہ و مردم دچار فحطی 
کہ و شد و باران کم می‌شود نه زمینی خواهد بود که گیاه برویاند و نه 
آسمانی که ببارد. 

بعد از آن مهدی (عج) خروج نموده و بیرق را از دست عیسی ابن 
مریم 432 می‌گیرد. 

آنگاه دجال از «میسیان, که در نواحى مصر است خروج می‌کند و نزد 
سفوآن و سنام (نام آب وکومی است در بصره) می آید و آنها را تصرف م ىكند 
سپس پس از آن» خورشید تا چهل سال از طرف مغرب طلوع می‌کند. 


باب پنجاه و پنجم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی پیرامون معجزات پیامبر اسلام و بیان 
آتحضرت در اينكه مسلمین با اقوام ترک می‌جنگند 
۷ عمرو بن تغلب می‌گوید: 
رسول خداذَلثه فرمود: شما در موقع قیام قيامت با گروهی که 
نعلینشان از مو باشد خواهید جنگید و با قومی جنگ می‌کنید که دارای 
چشمان کو چک و صورتهای عریض و پهنی چون سپرهای آهنین باشند. 


در خی قال: تال زضول اله (عا4: « تقوم 
المَاعَةٌ حى تَعَاتلُوا 2 نام اشر دو اد تا صفاز 

TT‏ أن جوم اجان المُطرقة» 
(صحیح البخاری ج ٤:ص‏ ۲۱۰). 


۹ وَرَوَاهُ باشتاد آل شعت وقول اه بت بت ات 


آختل ما كلت أنمعُهُ فسَمِعتُهُ یول: یبا بين يَدَىْ السَاعَة ثقاتلون 
قزماً عام القع صفار الب نه الْوجُوو كَأَنَّ وج 0 اجان 
المُطرقة» (الترمذی ج ٤۱:ص ٣۹۷‏ /حدیث ۷۵ء 

ول ن که الأحَادِيثٍ من الحفجزاتِ ما تج بيت أل الالام و 
بين لد من الْحَاونَات و فا صن ف كان مُشَاهِدُ مم َيه آنضل 
الضَلَوَاتِ. و فما أن لك کون ریب من السَاعَة عة کل مرخ صَدَقَهُ 
صَلَواتٌ الله عَلَيْهِ وَ آله و سل الطّاعَةَ عاب الأشتطاعة 

الباب ۵۶ 
فیدر ین مفچزو لین« 
فيا جَرَتْ حال العم رب َل و أن عرب تَمْلِكهُم نم 


۸ 
7 


e‏ ہر رت 


مم اجه ند عت قال ا" عو 7۰ 005 وج 
6 مہو* ے 2 7 ريه بے جا ہا ی 
وس بی عُبَئِدُ عن ا لسن عن سروب جندب: ان رَسول الوم و4 قال: 

۳ ا م م ۳ 5 جر هر و رو م2 مر 

«یوسّك أن علا ایدیکم من العجم. م الله ادا لا يَفْرّونَ 
بے وو ر ود لت 2ٰ9پ؛/] 
بفتلون مثا تلتكه و يا کلون فینکم» (حلية الاولیا», ج ۳. ص ٢٢‏ و ۲۵) 


نشانه‌هاي ضيور امام زمان رعج) "Ar‏ 


۸ و بروايت دیگر پیامبر حدام تت4 فرمود: قيامت برپا نمی شود 
تااينكه شما با قرمى جنگ كنيد که نعلینشان از مو باشد و کلاهخود بر سر 
گذارند و دارای چشمان کو چک و صورتهای عریص حون سيرهاى اکن 
باشند. 


۹ ر سندهای دیگر روایت کرده که راوی گفت: من شش سال با 
رسول خدا ش4 بودم و حوب فهمیدم كه جه می‌فرمود یک روز شنیدم 
كه می‌فرمود: بهمین زودى شما با گروهی می‌جنگید که نعلینشان از مو و 
دارای چشمانی کو جک و صورتی برح باشند در حالی که صورتهایشان 
مانند سپرهای آهنین است. 

من می گویم در این احادیث معجزاتی وجود دارد که بين اسلام و ترک 
حوادنی رخ خواهد داد که همه آن حوادث» خود نموداری از نردیکی 
قيامت است در اين شرایط هر کسی بايد به اندازه توان خود وظیفه خویش را 


باب پنجاه و ششم 
بسیانی است از معجزه پیامیر (ص) از کستاب فتن پیرامسون 
حوادثی که بر عرب و عجم می‌گذرد و اينكه عرب مالک آنها می‌شود آنگاہ 
عجم مالک آنها می‌گردد 
۰ سمرة بن جندب می‌گوید: 
پیامبر اكرم < وٍ4 فرمود: بزودی جلو شما پر از عجم شود و خدا آنها را 
چون شیری پرجرئت کند که فرار نکنند و با شما بجنگند و اموال شما را به 


سے 


۳۹۴ الملاحم و الفتن /للسلیل 


الیاب ۵۷ 
فيا ند که من مُفجزة لس <4 فیما ذَكْرَهُ من 


عَلْبَةِالعَجَمٍ عَلى دَخْلِ الْهِرَاقٍ و2 فى الفتتن. 


۳۹۱ تال حد نی عْمَرُ بن عبّد ارهاب قال: حَدَتَنَا حمد. تال: حدتا امد تال. 
حَدَنن یدرب عد الاب عَنْ ع عَبْدِ الاب عَن الْجَرِيرى عَنْ أبى نم عن جایر ی 
عبرَالله عن حَذ یقت تال 

مه وك ةه و ۱ ء0 02 1 
بوشك اهل العراق ن لا ی الم دزهم و لا قفیز متهم من ذلك 
E: 5 ۳‏ عم و 4س ٤م‏ م‫ مم تی ۳ چم 
العَجَم و يُوشك اهل الشام أن لا بی الم د هم و لا قنین مهم من 
ذلك الوم (مسند احمد حنبل, ج 4 ص ۲۵۹ حدیث ۱۳۹۹۷). 


الباب ۵۸ 

فيا ند که ین خُطْبَةِ ملاتا عليه المثووئة بِالْوْلَوَقِ دك 
امن اه با بل خروجد ین ابطرو ِحَشحَة عشر یوم 
ا ك نی العبّاس و ما دحب فص ها على ما بده و فيه 
زک الْمَهْدِى. 

۹۲ فقال فا بعد تسمية تسییة ملوك بى الْعبّاسِ: 

«و تالف لا 71سىئىْ+م" 07 
ره وجو بين أجِحة الأقالم كَالْثمرِ الْمْضِىء بة کرای ی 
1 ان رو چ علاعات عَشرَقِ فطع الوك التب 
ارت رټ مع اهادي دائ زب و ی به شرع رشقي فيلك ول 
عَلَامَاتِ الْمْعْیّب. و من الْعلامة ال العلامة مَة عَجَبٌ. ناذا الْقَضْت 
القلاماث العَتز هر فبا امد له و ب کم لاخلاص عل 
الوجید باه رب العالین» هَذَا آخد ما ذَكْرَهُ من ( کنا لل ثر:ص ۲۱۷-۲۱۳) 


۸ سے 


باب پنجاه و هفتم 
بیانی است از معجزۂ پیامیر (ص) از کتاب فتن سلیلی يه اینکه عجم 
بر عراق پیروز خواهد شد 
۳1۱ حذیفه فى کر 
بزودی که عجم از يول و غذا برای مردم عراق جلوگیری می‌کند و در آن 
روز برای آن مردم ثروت و غذایی نباشد و نيز رومیان از ثروت و غذا برای 
مردم شام جلوگیری کنند. 


باب پنجاه و هشتم 

بیانی است که خطبه مولا على (::4 که به لؤلو معروف است و سلیلی در 
کتاب خود آورده به اينكه حضرت پانزده روز پیش از خارج شدنش از 
بصره بیان فرموده و در آن به بیان حکام بنی عباس و بعد از آنها پرداخته که 
ما بصورت كوتاه بیان مىكنيم و در آن از امام مهدی نام برده شده است 

یلیل فى کو یا 

پانزده روز قبل از اينكه اميرالمؤ منين على <45 از بصره حارج شود 
خطبه‌ای خواند و در آن خطبه پس از آنکه از حلفای بنی عباس نام برد؛ 
فرمود: فتنه ظلمانی و كردن بند قرمز تمام شد و قائم حق در بين آن است» 
بعد از آن هفت اقلیم چون ماه نورانی و چون ستاره درخشنده خواهند شد 
آ گاه باشید که برای خروج مهدی (عج) ده علامت خواهد بود: 

طلوع ستاره دنباله دار که از روبرو؛ نزديك خواهد شد و بعد از آن فتنه و 
آشوبهائی بر پا می شود و این اول آن علامتها بود؛ و از آن علامت تا 
علامت دیگر عجاثبی بيدا خواهد شد و ماه نورانی در بين اين علائم ده گانه 
خواھد بود. 


r‏ اله لام 8 0 4 إن ول 


درا شی عَقِيبَ هد الخطبة. 

e‏ 74 ما ڪل ۳ ی اه ج- 7 ۲۳ رگ 1 ت 

۳ تالس يَدْدَ ال شيد اتم الا عل رل 2 

ل سلون ق الْعَشْر الأواجر من شر رمان قل ن تفقدو ی » 
ک2 ره ی وه 0 1 20 
د کر ال موادت يَعْدَمُ و و ۱ 2 ص00“ 
7 5 و 0 02 0 2 رم 7 27 
ی رضوان الله له و اخراقه و تذریته فى الواح + یکی و دک 
نٹ نی a‏ کی سم بش و ود 
روال م ملك ؛ نی أمَيّهَ و ملك بی العَبّاس ثم د کر ما دت به )من الفكن, 


بَعْدَ 

و تال 7 وا الشنیان و آخزها السنیان» فتیل له و ما الشفیایی و 
السّقْيَانى؟ فُقَال: : «السّفْيَانى صاجب هش السَّمْيَانى صَاجبُ لام 

و دک الل أن الان الأول و طاهر لین بسن اسن 
ال طی. 

كر لوف ی الّاس. و دک نی بر هن الب لوا 
الله عليه و آله و ذگر شیع یت و ميه و مَدْحَهُمْ و قال: : م لد الاس 
نار و عند اله را وله عند الاس ملا عِينَ و عِلْدَالل باون و عه 
لاس ظالون و علد لله عادلون, قاروا بالایان و خَيِرَ المتافشون» 

وَهَذَا صُورَة ما جری حال شیعته عَليه. 


ہے ع" ہے 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۷ 
تس ا ها امه و سس ر ے۹ 


باب پنجاه و نهم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی پیرامون خطبه حضرت على 45 که 
بدتبال خطبه قبل ايراد فرموده است و اين خطبه در منبر کوفه برای مردم 
بیان فرمودہ كه ما بصورت كوتاهى آذرا نقل مىكنيم 

۷۳ ليل تير كريد 

امیرالمو منین 492 بر منبر کوفه خطبهاى خواند و بعد از ستايش از 
خداوند و پیامب رڈ ر4 فرمود: هر جه می خواهيد از من ببرسيد زيراكه من 
در اواخر ماه رمضان از ميان شما می‌روم؛ پس حوادث بعد از خود را د 
کرد و شهادت حسین ٍ4 و زید بن على رضوان الله عليه و سوزاندن 
حنازه او وساف دادن شا کستر او بیان فرمود آنگاه گریه کرد» سپس زوال بنی 
اميه و بنی عباس را بمردم تذکر داد و حوادث بعد از آنها را خاطر نشان 
ساخت و فرمود: اول آن فتنه‌ها سفیانی و آخر آن سفیانی خواهد بود» از آن 
حضرت پرسیدند: سفیانی اول و دوم کدامند؟ 

فرمود: سفیانی اول: حا کم هجر است (شهری است نزدیک مدینه) و سفیانی 
دوم حا کم شام. 

سلیلی گوید: سفیانی اول ابوطاهر سلیمان بن حسن قرمطی بود آنگاه آن 
بحضرت ذکر پادشاهان شن عباس را از قول رسول الله وتوہ تجدید کرد 
و مدحی از شیعیان و محبین خودہ كوش زد نمود و فرمود: شیعیان من نزد 
مردم کافر و نزد خدا از خوباننده پیش مردم دروغگو ولی نزد خدا راست 
گویانند در نزد مردم پلید اما نزد خدا پا کیزه‌اند؛ پیش مردم ملعون و پیش خدا 
از نیکانند پیش مردم» ظالم اما نزد خدا عادلند» شیعیان من بوسیله ایمان 
رستگار ند اما منافقون زیان کارند» اين جریان و شرح حال شيعه آن حضرت 


00 ہے 


تیف تاه أو عُبَئِدَةِ یی ا 0 د لان جُلوش نز 


سول الوت اذ خرح علا و ف انمجیر موغوباً متفر اون فقال: 
«مَن ذا؟ 

لا بعم یا زشول اف قذ کر رن تال 

0830 ِنَهَ الروراء. و من ييل وَ و له و تال "کو" 
ڪل رحب اعد[ ےت تم ہی 
الوک الشیطان بذی ار ثن. فیرح الیم تیان من تتالیہم, عَلَیْہم 
کک له صا د کون الذابزَۃ على أل الْكُوفَةٍ م تنتيى إلى 

لمَديئة فكل الرجال و تبر بطون اء من نى اشم ادا حَمَّرَ 

تک أدطك ادب وك کر ا تر 
التِجُل القیمی شیب بن صای سَق ال باد شیب بالرَاية السَّوَدَاء 
OE E e‏ وني 

قال السَلیل: و ذکر الحَيث. و یله فى کتاب اف 


کته رھ ے ی دی کر کسیر دج :> 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۱ ۳۹۹ 
مھ کچھ سا بیس میج سر وود کم 


باب شصتم 
بیانی است از حدیث پیامبر و فتنه‌ای است در زوراء و کوفه و مدینه 
پیرامون شعیب بن صالح و مهدی 

۶ معاذ بن جبل گوید: 

من و ابوعبیده جراح و سلمان نشسته بودیم و منتظر رسول خدا« اې 
بودیم ناگاه ديديم که آن حضرت با رنگ پریده نزدیک ظهر بر ما وارد شد 
ور ی 

کیست در اینجا آیا شما ابوعبيد و معاذ و سلمان نیستید؟ گفتیم: 

چرا يا رسول الله آنگاه آنحضرت فتنه‌ها را ذکر کرد و فرمود: در شهر 
زوراء (یعنی بخداد) فتنه‌ای بر پا می شود و چقدر از زنان و مردان کشته 
خواهند شد و جه مالهائیکه به غارت می‌رود و ناموسهائیکه مورد تجاوز 
قرار می‌گیرند خدا رحمت کند آنکسی را که در آن روز زنان بنی هاشم را 
پناه دهد زیرا که آنها حرم منند. سپس فتنه به لانه شیطان منتهی خواهد شد 
که آن محل «عرسن» نام دارد سپس جوانانی از مجلسشان بر آنها خروج 
می‌کنند که نام یکی از آنها صالح است و اهل کوفه را محاصره م ی‌کنند» بعد 
از آن فتنه بمدینه منتهی خواهد شد و مردها رااکشته و شکم زنان را پاره 
می‌کنند موقعیکه اين بلاء بوجود آمد بر شما لازم است که به روم و 
کوههای بلند فرار كنيد و آن جوان (که صالح نام دارد) فرزند زنی است؛ 
پس از آن» مرد تمیمی که شعیب بن صالح نام دارد که خداوند شهرهای 
شعیب را آباد کند با بیرق سياه بنصرت دين خدا می آيد تا اينكه بين رکن و 
مقام با مهدى (عج) بيعت می‌نماید. 


"لل ”سخ له یا کل بج 


اا هد وید شإ 


۴۰۰ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


الباب ۶۱ 
دی فی الب ۰ 2 محمد لوا لله هت 
ال ای فى کتاب الفتن: 
۳ کرت عَمَرِء قال: دنا ارون السَّمْرِ وروی قال: حَدَئِقٌ شَفَاعَة بْنِ تَہْشَل, 
خبرتا شود ی سَعْيدٍ عَنْ شام إن أعِيلٍ عَنْ ان قبیل انعتافری عَئ شعیب 


وان قذ قر الب َالَو اه لد شنت دتم پانم الْمَهْدِى و 
ین يَخوْجء و لکن أجد جد فى ال كتاب: عون من أرب قبل أن 


١ 

۰ 
(0 
۰ 

1 


ا 


0 مد صلواث اھ عاشي فک اا اسل 
فى کتاب الفتن: 


ص 7 


7" قال: حَدّتنا ا مسن بن على قال: خا میت حدتا عْمَرٌ ابن عَیدالوهاب. 
حَدَئَنا خاد تن لمع عن ای هاون یی و مط ع اي دیق عن ی 
سَعِيْد ا ری عن ای« و اه ذکر انعهدی, ال 

لا رض ظلما و جرا م یشوج رجل من عترتی لها سبعا أ 


تدعاَلَيَثلانًا قنطا و عذیگ (مسند أحمد حنبل ج :ص ٥٤٤‏ /حدیث ۹)ء 


عه أه 1 2.7 0 ۳ ۳ 
نشایه های صهرر ماه مان رعج) .< 


باب شصت و يكم 
ییاتی است از کتاب فتن سليلى در تحقيق حدیث مهدی در کتایهای 
گذشتگان و از جد او حضرت محمّد (ص) 
۵ , شعيب حنائى » که کتایهای زیادی را خوانده است میگوید: 
س وگند بخدا که اگر بخراحی می‌توانم از نام و صفت مهدى برایت بگویم 
وايئكه او از کجا جروج خواعد کرد ولی در کنات چنین یاف م که عر کین 


اپب ت 5 ۰ ہج . 
که قبل از جرج حصرت ا مطلب را یک ید ملعرن است. 


٦ئ‏ ابو سعید حدری از رسو لخداو وض 4 روایت کرده که فر مه د: 


زمین پر از ظلم و جور خراعد شد و بعد از آن مردی از عترت من خروج 
می‌کند و هت يانه سال مالک زمين می شود و آنرا پر از عدل و داد خواهد 
ع 


ا 


د 
ےم 


f.‏ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


الباب ۶۲ 
فى صقة 00000 

۷ قَال: : حَدننا أجل اکن یری قال حَدتنى جَغقر بن ا عن بن مشیم 
ال: َحَْنَ ابو العام الظاز غ اد عن ی رة عن اَی سَعِيْد ری قال: قال 
رَسُول الله« 02 4: و 

«يَددِجُ رجل من رق أَجْل الجثية فی الأثف, يا الأرضٍ قشطاً و 
عَذلاً کیا مت ظلما و جَؤْراً فش سَبع بینین» 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱:ص ۳۵۹/حدیث ۱۰۶۱). 


E ۸‏ خی يقول: 
فيش هکذا. و أ ر تفس من ایشری و اطع من ال 


الباب ۶۲ 
فیا ذَكَدهُ السَلِئلى فی کتاب فتن 
من دلا یل خروجه ا 
۹ َال: < دنا ار بن شیب ای قال: حَدَنَنَا عد رن بن 
صا قال: : را عَباللہ بن نر عن مُومى الجهنى. قال: دى مرو 
ابن قَئِس الْبَاصِيرء قال: دی بشاهد ع رَجُل ین آضخاب 


پ ترما اس 


نی «ن». قال: : ولا مد 3 می حى تَقْتَلَ لش الك كيّة. قَادَا قتلت 


باب شصت و دوم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی پیرامون صفت حضرت مهدی 
۷ ابو سعید خدرى از حضرت محمد بن عبدالله ( كث4 روایت کرده 
که فرمو د: 
مردی از دودمان من که پیشانی روشن و بینی باریک و کشیده‌ای دارد 
خروج خواهد کرد و زمین راپر از عدل و داد حواهد نمود همانطور که پر از 
ظلم و ستم شده باشد و آنحضرت هفت سال عمر خواهد کرد. 


۸ گفت: و شنیدم كه عفان بار دیگر می‌گوید: چنین زندگی خواهد 
کرد آنگاه اشاره کرد به پنج انگشت از دست چپ و دو انگشت از دست 


- 


ایت 


باب شصت و سوم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی از دلایل خروج حضرت مهدی 
9۹ یکی از اصحاب رسولخدا ا از آنحضرت روایت کرده که 
فرمود: 
مهدى (عج) خروج نم ىكند تا | ينكه نفس زكيه كشته شود. . موقعیکه نفس 
زكيه کشته شد اهل آسمان و زمين بر آنها غضب می‌کنند. بعد از آن» 


ع*.,» الملاحم و الفتن /للسلیلی 


اتف ال هب عنم ال ار اق الاس الْمَهْدِى و 
رفوا إِلَيْهُ کیا تُرَفَ الْعَدوس إلى رَدْجِهَا یل زیم تيملا اض 
قشطا و عدلگ . مط الا مَطرأء و تح الأؤْض باه و تلعم مى فى 
1 کل نفد َعم 1 تنج لها قط ( (مصنف ابن أبى شيبة ج ۸:ص 1۷۹ حديث 1۹( 

الاب ۶۴ 
فیما که السَلِيلى فی کتاب ال 
من اشم الَْھْدِی و عدله بر جالهم. 
* ۰ ال حَدَنَنا ام ني خَلَف الدَوْرِيء قال: حَدَثنَا علي بن اندر 00 


۱ 


ابنٌ فضیل. قال: حَدننا عاد أت e‏ ر عن 
ا قال؛ كال سول أن 

ےت عِترق ہچ مه إنهى. و خُلْقَهُ لق ما عَذلأً 
es‏ (کنز العمال ج ۱۶:ص ۲۷۳حدیث ۳۸۷۰۲). 


الاب ۶۵ 


ها ند که من کاب الکن ا پرجالیم: فى أنه للم یی 
من اذیا الا یوم واحد يَتَضَئَنٌ ملك الزی بفلاها عَدل وق 


۶ را مرو‎ rE 
فتال ما هذا لعظه:‎ 
حَدَتَنا لام بن خَلَفْء ال ل: خر نا واصل بن عبد الأغْل, قال: حَدّتنا حتّد‎ 0 


7 


بن فضیل عن عفن بن یدای قال: قال ر 000 
دل لیبق من الدنیا الا یوم واحد لَطَوَّلَ الله دك الم لك 


جل وی ثم إنهى. و له لق ونم دامع 


وق لاک 24 نک نما و جوراء (كتزالعال.ج ۱۶.ص ۰۲۱۷ حديث ۳۸۱۷۹). 


نشانه‌های نلھور امام زمان (عج) جگ قد مر د سرد سس 


مردم آنطور نزد مهدی (عج) می آیند که عروس در شب عروسی پیش 
داماد می آید؛ آنکاه مهدی (عج) زمين را پر از عدل و داد ه ۱ 
باران مہ کر تہ جوار آن حشرت خوش 
خواھند بود بطوریکه تابحال ح مود ہو عو 


باب شصت و جهارم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی درباره نام حضرت مهدی (عج) و 
عدالت او نسبت بمردم خود 
۰ عبدالله می‌گوید: رسو لخدا 4384 فرمود: مردی از عترت من 
خروج می‌کند که نامش نام من و اخلاقش اخلاق من است زمين را پر از 
عدل و داد خواهد کرد پس از آنکه پر از ظلم و ستم شده باشد. 


باب شصت و پنجم 
بيانى است از کتاب فتن سلیلی از اينكه اگر دنیا تنها یک روز از 
عمرش باقی مانده باشد حاکمی خواهد امد که جهان را پر از 
عدل و داد خواهد کرد 
١‏ *. عثمان بن عبدالله از رسول حداح 45۲ روایت کرده که فرمود: 
اگر از دنيا بیشتر از یک روز باقی نمانده باشد خداوند آنروز را طولائی 
م ىكند تا آنکه مردی که نامش نام من و اخلاقش اخلاق من و نام پدرش 
همنام پدر من است ظاهر شود و مالک زمين گردد و زمين را پر از عدل و 
داد کند همانطرر که پر از ظلم و ستم شده باشد. 


و 
۴۰۶ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


البانی ۶۶ 
برجالهم عن متادی الا 
فال ما هذا 6ن 


ہے نس ر و ہے ا 2> 0 ر مره تہ ره 5 عر ۵ از ہے 
۳ ْ7 51 حد ثنا جمد بن جريرءقال: حدئی يونس بن عيد الاعلی.قال: اخبرنا أبن و هب 
ہہ ہہ ع 5-2 58 9 ای سے 7 سر 0ص مد رام و کے نے © ص 
قال: اخبرنا اشخاق بن یی عن الْمُغَيرَة بن عبد امن عن امه و كانت إمراة قعدية 


۶ ۶ ۳9 


as‏ 12 رجا ہے و لو اس مء همي سه 6 بر ]اوس 
قال.قلت ها لا کات فة أن الرْبم: و ال ان ذه لفثنّةَ مك فما النَاس, 
اس وا من 2 1 ے7 نز جح مي سوا واس 2 له مه مت 
قالت: كلا یا بی و لکن تکون بَعْدَهًا فة بلك فما الناس لا يَسْتَّقم 
موك 2] أن ساعد یں ]ات 1 i.e oz.‏ 
مْرُهم على اخد حَق يُنَادِى مناد من الشّاء: عَلیکم بفلان بن فلان 
(كتاب النتن لابن جاد. ج ۱ ص TTA‏ حدیٹ كلاة). 
الياب ۶۷ 
مر ۵ رو ۲ ٥ 5 ٥ ۲ 7 8 ٥‏ 4 
فِيمَا ند کرّه من الوّقتٍ الزى يحرج فیّه الْمَهْدِىء و المَوَضع الزى 
0 5 ۳1 ۱ 7 9 
کون من خُروجه بء من کتاب الین لِلسَلِيلِى 


۰ یه 


فَقَال ما هَذَا لفظة 

۳ حَدَتَنا محمد ب جرب قال: حدتیی هب عن الأسدىء قال: حبرا عَبْدللِ 

هرق رعضان صَوْتُء و نی وال هنهعة او مُهمّة, و نی ذی ده 
خارپ الْقبائِل٠‏ و ف ذى الْحِجّة : لب امحاج, و فى الحرم و لو ركم 
جا فى انم فلا لَڈ: و ما با حُزم؟ قَالَ: ادى تاد من المماء. ألا ِن فلا 
خر الله من خَلقه. ألا فَاسْمَعُوا له و أطیکوا 


(كتاب الفتن لابن حماد. ح ۱ ص٢۲‏ ۲ حديث °( 


نشانه‌های ظهور امام زمان(رعج) ۴۰۰۱۷ 


باب شصت و ششم 
بيانى است از كتاب فتن سليلى پیرامون نداى آسمانى 

۲ مغيره بن عبدالرحمان می‌گوید: 

در موقع فتنه ابن زبير بمادرم که زن سالخورده و قدیمی بود گفتم: بخدا 
قسم که مردم در اين فتنه هلاک خواهند شد گفت: ابدا اینطور نیست که تو 
می‌گویی بلکه بعد از این فتنه‌ای برپا می‌شود که مردم در آن هلاک می‌شوند 
و کار آنها با هيجكس درست نمی شود تا اينكه منادی از آسمان فریاد زند: 
بر شما لازم است که نزد فلان بن فلان بروید. 


باب شصت و هفتم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی پیرامون زمان خروج حضرت مهدی و 
محلی که از انجا خروج خواهد کرد 

۷۳ ضهير كوي 

در ماه رمضان صدائى شنيده می شود و در ماه شوال آشوب برپا خواهد 
شد» و در ماه ذيقعده قبیله‌ها باهم می جنگند و در ذى حجه حاجيها را غارت 
می‌کنند» و اگر بخواهید آنچه را که در محرم اتفاق خواهد افتاد بشما بر 
ےت در محرم جه اتفاقی می افتد؟ گفت: تنادیٰ از اسنا 
فرياد می زند آگاہ باشید که فلانى بركزيده خلق خداست حرف او را گوش 
كنيد و از او فرمان برید. 


الملاحم و الفتن /للسلیلی 


.٤٤‏ وَقَال: حَدّت بض أَسْحَابئً. قَال: رت اسب ی امد الالکی, قال: 
ا عيذ اهاب بن شناد قال:أَحر نا شاعيل بن عیاض عن ضَغُوَانِ بن عَمْرو عن 
عد اومن بن چبیر بن تفر عن کی بن مر عَنْ عَبداللو بْنِ عئروہ قال: قال سول 
« خر الْمَيْدى مر قَدية يُقَال طا: كوعة» 


الباب ۶۸ 
فیما که التَلئْلِى فی کتاب الفتن 


مما جاء فى دوه لْمَهُْدِى: و ذکر مدة عشره. 

تال ما هَذَا لظه: 

۵ حَدَتَنَا مد بن جرش قال: حَدَنَنَا ابن ید قال: ا ابر 

لا شیم ار ثرون یس عن نت عن بي ياج أ 

سید الْحُدْرى عن الى 4832 : قَال: 

وکیا دی ی خر فد قار قد وا قعَانَ الا فتشع. 
تلعم اتی فى ذنیاه نعما ا عم له قط اد منم و 1۳ قاچ ول الا 
777 مدزارا و ا EE‏ ر الال کوس تأنہ 


ا ا ا 
الرٍجل فیحئو له (سئن أبى داود ج :٤‏ ص ۰۱۰۷ حدیث .)۲۲۸٢‏ 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۰۹ 


6 عبدالله بن عمر می‌گوید: 
رسول خدا فرمود: مهدی (عج) از قریه‌ای خروج می‌کند که آنرا کرعه 


سے 
می كُو یند.(کرعه = روستایی است در يمن) 


باب شصت و هتم 

ییانی است از کتاب فتن سلیلی پیرامون دولت و 

حکومت مهدی (عج) و بیان مدت عمر آن حضرت 
0۵ ابو سعید خدری از حضرت محمد بن عبدالله روایت کرده که 

١ فرمود:‎ 

عمر مهدى (عج) هفت با هشت يانه سال خواهد بود امت من جه 
خوب و چه بد در زمان آنحضرت بگونه‌ای خوشند كه هرگز جنين خوشى 
نديده باشند از آسمان باران می‌بارد و زمين مىروياند و ثروت طورى ميان 
مردم پخش گردیده که هر وقت به شخصی مالی بدهند آنرا نمی پذیرد و به 


دور می ‌ریزد. 


البایی ۶٩‏ 
فیا ذکره یی فى کتاب القن من أن لْمَهد 
من أل یت ال لها معط ڈگ 

ال ما هَذَا لظه: 

.٦‏ حَدتتا فاقوا یل جج قال: حد 
قال: قال رسول الله« وا 
دلا هَت ام َ الیل م کت زض 
0)9 

(المعجم الكبير للطبرانی, ج ۱۰ء ص ۰۱۳۶ حدیث ۱۰۲۲۰) 


اباب ۷۰ 
نہ دہج 
من فوح الْمَفْدِى(عج 
۷ قَال: حَدَتنَا محمد ن جریرہ ال کو گت 
با ی قال شترا شیاه سید ری قال: دنور بن شیر 
س. قال: یت دی ن الان ول: ال رول اف ظلڈھ: 
۶ 


بن راش 1 

دا كان رش الْحَمْسَينِ و لام و ذکر کلمة- نَادَیَ مناد من 
التبا الا با ا اس إن لله قد َطَعَ ده الْجَبَارِيْن و ال عنافقین و 
أنْبَاعِهم. ولا کم الجابر بر اة تد یئوہ کة فان الْمَهْدِى. وَاسْيُهُ 


- 


ال عِمْرَانٌ ئ الْحَضْين: صف لَنَا یا رشول الله هَذَا البَجُلْ و ما ال 


سس سس سس سس 
نشانەھای ظهور امام زمان(عج) ۴۱ 


باب شصت و نهم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی از اينکه مهدی (عج) 
از اهل بيت پیامبر است که زمين را پر از عدل و داد خواهد کرد 
1 الله از وال اھب زوا کد که و 
شب و روزهایی نمی‌گذرد تا اينكه مردی از اهل بيت من زمين را پر از 
عدل خواهد کرد همانطور که پر از ظلم و ستم شده باشد. 


باب هفتادم 

بیانی است از کتاب فتن سلیلی پیرامو‌فتوحات حضرت مهدی(عج) 

۷ حذیفه بن یمان» از رسول خداط ٌي روایت کرده که فرمود: 
وقتی كه سنه سیصد و پنجاه ۰ تمام شد منادی از آسمان ندا می‌کند: ايها 
الناس خدایتعالی مدت سلطنت ستمکاران و منافقین و تابعین آنها را به پایان 
رسانده و سهترین امت محمد ة4 را سریرست امت قرار داده در 
اینصورت خود را در مکه به او ملحق کنید» زیرا که او مهدی است و نامش 
احمد بن عبد الله است؛ 

عمران بن حصين گفت: يا رسول الله پ4 اوصاف و احوال آن مرد را 


ربدت پر ری 


م 


mT‏ ل 
۴۲ الملاحم و الفتن /للسلیلی 
ا ل پچوسجچ٢‏ ےچ ی موس کے 


ال ای صلی اله لَه یه وَ آله 0 َه رجل من یی که من رجال 
ف تايل رح عند فد من ی و بلا عرب اللو ن ابی أرْبَعينَ 


کے 


سن کان وجه کو کب دزی ا يأ الأَرْضٌ عَذلاً کا مت ظُلْمَاوَ ی و 
لك عشرین e‏ 000 
يرم یه الأبدال ین اشام آشباوهم از ہم زیر اید رُھبان 


0 یرت پات وغل اَن حق بو ییون بن رن و 
متام حرج من مک مت مُتوَجُهاً ای السام یفرح به َه اك 0( 

الأّض ض و الط ف الوَاءِ و نان فى الببخر». 
(کنزالعمال: ج ۱۶ ص ۰۵۸۰ حديث ۳۹۹۵۰) 

فصل ۱ 

َوْلَهُ فى اند يُث: «إنّ الْمُنَادِى يَكونٌ على راس مسين و تَلَامَائَهَ 

خلاف بوقعی و نید ت بین سَنَة مُتادى السّأء. 
٦ے‏ َه امد بن عید اه ؛ فان حالف لمحت من الْروَايَات, 
لَه مَذْحَل فى التأويلات. و لکنا نله کیا وجدئاه؛ تأيه 

ا دی خَالِياً من تغيين سَنَّة لا 
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لباب ۷۱ 
فيما کر ین کتاب ان یی ریا و التهیی 
۸ باستاده عر ن التي 38 8 الداری, قال: 
لت :يا رَسُول الله إن مرت ية من مد ب ریت الأعاجم تقال کا 
أنطَاكية لأر مد ی کر من ما تا ساب زر غَثْ علاء تال: 


رس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ي ن و [][_ ہہ سے 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۳ 


برای اہب ہو ےرت یپ پوت 
مردان ر بنى اسرائیل خواهد بود. در مو قع گرفتاری امت من خروج می كنك 
عربی رنگ و چهل ساله سرت وت 9 وفع رایناز 
عدل و داد خواهد کرد يس از آنکه پر از ظلم و ستم شده باشد» مدت بيست 
سال حکومت خواهد کرد در صورتیکه صاحب کلیه شهرهای کفر قسطنطنیه 
و ررمیه خراهد بود؛ مردان صالح و نیکوکار و گروهی از شامیان؛ به او 
ملحق می‌شوند؛ دلهای آنها مثل پاره‌های آهن است» در شب خائف و در 
روز چون شیرند. و اهل يمن می ايند و با آن حضرت در بين رکن و مقام 
بيعت می‌کنند آنگاه از مکه بقصد شام خارج می‌شود؛ و اهل آسمان و زمین 
مرغان هرا و ماهییان دریا بوسیله آنحضرت خو شحال خواهند شد. 


فصل 
سيد بن طاووسی می‌گوید: 
در حديث گفته شده که در پایان سال ۳۵۰ منادی از آسمان فریاد زند» 
ما آنرا نيافتيم و اينكه گفته شده اسم او احمد بن عبدالله است بر خلاف 
روایات محقق و معتبره شيعه است» جا دارد که اين جمله‌های مذ‌کوره را 
تاویل نمود ولی چون نباید در روایات تصرف کرد ما عين روایات را 


آرردیم. 


باب هفتاد و یکم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی‌پیرامون‌انطاکیه و حضرت مهدی(عج) 
۸۸ . (نمیم داری» می گر بل 
به رسول حد ا ج9837 > گفتم: من ازيكى از شهرهاى عن لشم انرا 
عبور نمی‌کرد مگر اينكه مدتى بالاى آن می‌ماند. 


الملاحم و الفتن /للسلیلی 


گس 
سے 
کاس 


قال سول الله جوة): دا ف عار ن جلها رضراضا ین الواح 

کسر عَصَاهَ و رضراضا من ثاثوت الشكيتة: یس هريما 

سَحَابَة شَرْقِيّة و لا غَوْييَةِ و لا خزفیة ولا قئلية إل أَيَتْ ا 00 

بر کیھا. ول ی لبم ای حت با رجل من أل بت له على 
| 


0 3 20 7 2000 
اشا آي خَلمُه خَلق و خُلقه خُلَ, یا عن عَدلاً کیا 
ملت َو را» (تأريخ بغداد ج ۹:ص ۷۱٣١ء‏ حديث 8۱۰۱) 


البایی ۷۲ 
۶ٰ۷ " ۶" 
دا و ال وَقَقلَ الْمَهْدِى لَهُم. 

9 قَالَ: حَدََنَا محَمَدُ ؛ ن جریر قال: أَخْيرَنا مُوسى بْنَ هاژون, قال: 
را شرو قال: دنا بط عن الى فى قله تال َم فى 
انا خی )(بتره: (E:‏ أمَا رُم في لاه إًِا ام الْمَهْدِى و فْتِحَتْ 
فُسَطْنْطَيئية قَتلّهُم, لك الى (تفسير القرطبى ج ۲: ص۷۹). 


الباب ۷۲ 
نا ده یی ین خَرَابٍ رورا 
۰ باشتاده عن ابن اس كال توج رخ راء َالْرَوْرَاء پُنکڑھا 
الاس فيغر عون إل لاه مدوم قذ مَسَحُوا رده و خنازیر 


ر 2 ۶ و 
تسود وجوههم و تزرق اعينهم. 


00 7 0 0 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۵ 
E‏ اکا ای هس سس 


پیغمبر خدا 4324 فرمود: در غار ٹور که در كوه آن شهر است 
ریزه‌هایی از الواح (یعنی کتابها) و عصای موسی <4 و ریزه‌ای از تابوت 
أن حضرت موجود است هیچ ابر شرقی و غربی و کوفی و قبلهاى از آن 
نمی‌گذارد مگر اینکه دوست دارد از برکت آن برخوردار شود و جند شب و 
روزی نمی‌گذرد که مردی از اهل بيت من که نام او نام من و نام پدرش نام 
يدر من و خلقت او خلقت من و اخلاق او احلاق من است به آن شهر 
می آید و زمين را پر از عدل و داد می‌کند پس از آنكه پر از ظلم شده باشد. 


باب هفتاد و دوم 
بيانى است از کتاب فتن سلیلی باینکه ذلت و خواری در دتیا برای 
دشمنان خدا و کشنده مهدی است 
۹. «ضدی) در تفسیر آیه (لهم فى الدنیا حزی) می‌گوید: اما رسوايى 
دشمنان دين در دنیا موقعی است که مهدی (عج) در قسطنطنبه قیام کند و 
آنها را بکشد اين خود برای آنها رسوایی است. ۱ 


باب هفتاد و سوم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی بیرامون ویرانی زوراء 
۰۶۰ ابن عباس گوید: باد سرخى در زوراء (یعنی بغداد) خواهد وزید 
که تا آن موقع آنرا نديدهاند پس به علمای خود پناه می‌برند و می‌بینند که 
آنها همه از شکل انسانی بشکل میمون در آمده و صورتها و چشمانشان کبود 


. 


است. 


۴۶ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


الاب ۷۴ 
فیما ذَكَرَه التَّلِيْلِى فی کتا 


فيا يتَجَدَدُمِنَ التلاجم فى شَْرِرَتَضَانِ 

۱ قال: دنا الع عل تال حَدَّتَنَا کامل : بن طَلْحَةقَال: 
حَدَثَنَا ائن طيعة. قال: ك ثابت 
الیتانی عَئ آبیه عن لحار المدانی عر نن شود عن رج 
:ولا کاٹ می ان تون مَفْمَعَة نی شَوَالِ و تشم" 
لقَائل فى ذی الْقدّة. و شفك الْدِمَاء فى ذی الججّة و الحرم و شا 
الحرم هنات ۶ہ فيد کک قيل: تا شر ل: الا وهنا 
الصَّيْحَة؟ قَال: تی فى اليف من ہد ا 
ضحی. و لك إذا افق شي * رَمَضَان لله الجعة, کون هذَه توتظط 
انام و د معد الْقَائم و رح الْعَوَاتو ي من حورن ف لی مل في بل 
کثیرة اللازل و الد فإذا رافق شب ر رَمَضان فى تلك السَّنّة فى لَيْلَةٍ 
جع اذا يار من نا وم ْعة فى ایض من تب رَضّان 
الوا بتکم وَأَخِْقرا بوابکم و ذوالکوی درو کم 7 
ئ0 آذانک. و( تست بِالْصَيْحة قروا له شجدا و 
شبْحَانَ وس بخان ادوس زا اه من فعل ذلك تين و مه 
رز ها هَلْك» (كتاب الفتن لابن حماد. ج١‏ ص ۲۲۸ حديث ۱۳۸). 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) باع 


باب هفتاد و چهارم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی پیرامون رویدادهای ماه رمضان 

۱ ان مسعود از پیامبر خحدام يښ روایت کرده که فرمو د: 

موقعی که صيحه و صدایی در ماه رمضان بيدا شد و در ماه شوال جنگ 
و جدالی درگرفت و قبیله‌ها در ماه دی قعده از بین می‌روند و در ماه ذی 
الحجه و محرم خونها ريخته می‌شود؛ هیهات هیهات جه محرمی که مردم در 
آن کشته خواهند شد؟! 

پرسیدند یا رسول الله آن صیحه چه موقعی خواهد بود؟ فرمود: صدائی 
است در نیمه روز جمعه ماه رمضان وقت ظهر اين حادثه در وقتی اتفاق 
می‌افتد که شب اول ماه رمضان جمعه باشد» آن صدا صدایی است که 
شخص خواب را بیدار نموده و شخص ایستاده را بزانو در می آورد و 
دختران با کره را از يشت پرده و حجله‌خانه حارج می‌سازد و اين واقعه در 
شب جمعه آن سالی که زلزله و سرما در آن زياد باشد آنها را از مکان خود 
بیرون می آورد. 

يس وقتی که شب اول ماه رمضان آن سال با شب جمعه مصادف شد و 
شما نماز صبح روز جمعه نیمه ماه رمضان را خواندید داخل خانه‌های خود 
شده درب خانه‌ها و پنجره‌های اطاق خود را ببندید و خود را پوشانده و 
درب گوشهای خود را بگیرید و موقعی که آن صدا را شنیدید خود را به 
زمين بیندازید و سجده کنان بگویید: 

(سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا) 

زیرا کسی که اين عمل را انجام دهد نجات خواهد یافت و کسی که انجام 
دهد خواهد مرد. 


الاب ۷۵ 
یا گر ای فى ا فى شهر رَمَضان 
eT EEN‏ 5 کال شیرتا مدا 0 
ا خَيرَنَا مُسلمه بن على عَنْ “ای سمید ان المت عن ان ما 


- 


«تکون هد: فى تم رر ا ا 


ہے 2 


عِصَابَة ی ۳ تن معن قد نب ای و 25 


مق 
1 ا یز 
(كنز العبال ج ٤۱:ص‏ ۲۷۹. حديث ۲۶ ۲۸۷). 
الباب ۷۶ 
ی PT‏ اف اتی 


2 7 حَدَتنَا عم مر الوهاب الادمی, قال: آخبرتا قد این مَارُون 


زیخ 


الشٹروردی, قال: حدقا بو على ا سن بن محمد الأنصَارى من ولد غعیر بن العام قال: 
آخبرتا عل بن شرام قال: تا موتی بن اراھ تال حدتاموتیبن جَتقرہ عن ابد 
ن جي َل «دَخَلَ این بن عل على عل بن أبى طالب یز و عنده 
جلساژّه فقال: دا سید کم سا رشول الله( ڈ4 سيدا وَلِيَخْوْجَنٌ رَجُل 
و ی یه ف الیو ای برض عَدْلا وَقَسطأئ 
لقث ظمار جور قبل له: و مق ذلك با أمير ان مذمنین؟ فال: همات 
ادا خرجتم عن دینکم کیا رم الْمرأة عن ور كنا یا 


نشانه‌های طھور امام زمانرعج) ۴۱5 


باب هفتاد و پنجم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی پیرامون صدای مهیبی که در ماه رسضان 
بلند خواهد شد 
٤‏ 9" 
در ماه رمضان ہر پا می شه 
بیدار را می ترساند: بعد از آن گروهی در ماه شوال ظاهر می شوند: و بی 
ذى قعده جنگ خراهد شد: و در ماه ذى الحجه حجاج را غارت می کنند 


د که خی ن خواب را بيدار می کند و شخص 


سر 


در ماه محرم هتكك حرمتهایی می‌شود و در ماه صفر صدایی بلند می‌شود. 
و قبیله‌ها در ماه ربیع به جنگ می‌پردازند. 


باب هفتاد و ششم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی پیرامون گفتار حضرت على <4 راجع به 
مهدی (عج) 

۳ موسی بن جعفر از پدرش از جد بزرگوارش روایت کرده که 
فرمود: امام حسین « :43 آمد خدمت على بن ابیطالب2:» و عده‌ای 
حدمت آنحضرت بو دند» او فرمود: این حسين سيد و مولای شماست رسول 
خدا او را سید و آقا نامیده» و بزودی مردی از صلب او خارج می شود که 
اخلاق او شبیه من است؛ زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد پس از آنکه پر 
از ظلم و ستم شده باشد. 

پرسیدند: يا امیرالممنین آنحضرت در جه موقعی خواهد بود؟ فرمود: 
هیهات آن موقعی که شما از دين خود حارج شوید آنطور که زن از ورک 
خود برای شوهرش خارج می شود (مراد از ورک قسمت ران ببالاست) 


نت الملاحم و الفتن /للسلیلی 


الباب ۷۷ 
فیا ذکره 3 صَالح التّليلى 
ذ آضحاب الْمَهْدِى 3 
6 فقال: حدئا ان | بي اج ال آخبرنا چیتی بی عبد رح لاش 
عبد الجن بن مُوسى ای قال: أَخْبَرنَا عَمرو بن آی دام عن ء عِخْرَان بن ظَبْيَانِ عن 
ی یی السکنم بن سَعی, قَالَ: سیشت علیا لد یمول: 
٦ص‏ العفدی شَباب لا كيل فہم) 


السات ۷۸ 
فیا د کرد و الم ای فى کتاب ان 
من فوح الْمَيْدِى اش ا ر دح السَفيّانِى. 
۵ کَتَال: دنا دتتا امن * خلف. قال: آخبرتا عل الد قال: ا کا E‏ 


تم متضور. قال: : حبرا تس عن آی این عَنْ أب ضالغ عَنُ أبى م 0 قال 


یس" 


وہ سو وو ناس ہے 
واجد لَطَوَّل اله تعالی ذَلِكَ الوم حت یتح القشطنطيتية و الیل 


(سئن أبن ماجة ج ۲ص ۹۲۹-۹۲۸ حدیث ۲۷۷۹). 


رز < 2 سے اسم َه 7 جو 
وَرَوَى خدینا اخر بظهوره و مَبایکته و فتوحه. 


مجح ما سب سا د ےو ےش 


باب هفتاد و هفتم 
بیاتی از کتاب فتن سلیلی پیرامون صفت یاران حضرت مهدی (عج) 
۶ حكيم بن سعید می‌گوید: 
از امیرالم مين «.4:2 شنیدم که می‌فرمود: 
اصحاب مهدی (عج) همه جوانند و در بين آنان پیر بيدا نمی شر د. 


باب هفتاد و هستم 
بیانی از کتاب فتن سلیلی پیرامون فرزندان حضرت مهدی (عسج) و 
منادی آسمان و ذبح سفیانی 
۵ او هریره از رسول خد ا 43227 روایت کرده که فرمود: 
بيش از یک روز باقی نمانده باشد خدا آنروز را طولانی خواهد کرد تا اينكه 
آن حضرت قسطنطنیه و دیلم را فتح نماید. 


ھا ھی ماما ما کد ودای سے نال مم 


F۲‏ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


.٦‏ و ذکر حذیثا آخَرِ فَقَالَ: دتا امن بن عل قا ل: آخمر 


۶ وم 


سار ذاو کال خر دَاوْدُ الْعمقلانی. تال: خرن وی 


می 


سعد عن مَنصُور ب بن ار عَئ ربع بن خراش, قال: میت حُذَيْفَة 
ن لان فى نت دم تال مذ کر الشفیانی و ذْكَرَ حروجَه و 
قِصَصَهُ إلى أن یلم فرب عناق مه ہر رس ہو دمشق, 


کان ذَلِكَ نَادّی شناد من ال : آل اا لاس ان الله قد قطع عَدْكُم 


ہے بجی 0 مس م 8 7 مس و ا سر گر و ا ٠.‏ أ | نيمهم نل ۰ ۳ 
e‏ شور مہ سو لاسرم 


اس يدا 


اه المؤدى. ۷ ی ما دح ام تون 


الط و ذَكَرَ تو ثلاث قُوائم في فمو حه من أَرَادَهَا وَقَف عَلَمَْا من 


کتاب الأضل. فَْہہَا أَشْيّاء عَجِيبَة جَلیلَةً تَقتَضِى مد مُلكِ الْمَهْدِى 
0 


انات ۷۹ 
فیما ذکره و صَالع الى فى کناب ابن 
۲ ك 
۷ فتال: حَدَتَنَا اس بن على الك کی قال جد انو انرک 
میدال2افعی.قال: خدتا مه نا بضری ال 7+ ب ع ون 


ند تا ب سعید ب طارق عن لمعب نس من الج بن از َه قال: 
۳ 2 
خَطَبَ أمر الْمُدْمنين على ايه حُطْبَةَ ند كر الْمَهْدِى و خُرُوج من 


لابب سب 
نشانه‌های ظھور امام زمان(عج) ۳۳۳ 
سس ا سس سس سس 


1 سدیث دید گری بر همین منوال نقل شده که حسن على :41۲ 
فرمرد: سلیمان بن داود از عسقلانی و او از سفیان و ار از منصور و او از 
0 بن حراش نشل کرده که گفت: شنیدم که حذیفه یمان همان حديثى که 

شت نشل کرده است آنگاه کفت: : سفیانی خروج خواهد کرد و هر کس که 
بخو اه به روم بكريزد گردنش را می زند و او را می‌کشد. در این وقت منادی 
از آسمان فریاد می‌زند ای مردم! بدانید که دوران ستم و تجاوز سپری گشته 
و منافقین نابود خواهند گردید بر شما باد که به مکه روی آورید که در آنجا 
مهدی امت قیام کرده است در اين وقت سپاه سفیانی به كنار درياجه طبریه 
می رونا همه آنها کشند می‌شوند و حتما خود سفیانی نابرد می شود در اين 
وقت حکومت مهدى پاہرجا می شود و مدت حکرمتش طول میکشد. 


باب هفتاد و نهم 

بیانی از کتاب فتن سلیلی از تعداد لشکریان حضرت مهدی با 
یادآوری شهرهای آنها 

۷ . اة بغ بن ماتا ہ یی کے بل 

امیرالم 0 خحعلبه‌ای خواند و نامی از خروج مهدی (عج) و پاران 


او برد 


۴ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


رح مق و .ال و ادلی ره ام 


انمزمنت. فال على «أَلا اه آفبه الاس خلقا و خلتا و حُشناً 
پرشول اللهجيتة» و سل ألا دل ےی بل یا 
أميرالْمُؤْمنِينء قال: «سَيعْثٌ رول الہ صل ال عليه وَ آله قال: : رم 


نال آخرهم من الَْامَةِه وَجَعَلَ على با یب له 
و الَا يتبون ثَقَال: «زجلان من الْبَطررّة. و رَجُلَ من الأشْواز, و 
وو عشکی فک ربلد رود من رض شوزستان» ‏ جل من قلا ره 
شا و رجُل من دورق محل نی خوزستان» و رَجُلْ من الباسیان رترۃ 
بخوزستان» و[ ی له ینم (موضع بين ال طبرستان شدي ابرم: 
مد و عیدالله و جفشس وَرَجُلان من عبان : محمد و احسن, وَرَجُلان من 
داد و شدید. و لاله من شبرّاز: فص و يعوب و عَلى» و 
أرْبَعَةَ من : آضفهّان: مُوسى و على و عَبْدالْه و غلفان, وَ رَجُل من ایذج 
ایذم (بلدين الخوزستان و الاصبهان) رسمه يى و رَجُل من ) المسرّج العرج. 
عَبْدالہ وَرَجُل من برو جس اس 


سیر مر 


وس داود وَرَجُلَ من اکن واه 
قدي و رَجُل من اود واه ع عند وا و رَجْلان من الڈینور: 
عندالنه و عبد الصَمد. و ثلاثة من همدان: جَغْفَّر و اشحاق و مُومَى و 
عفر و من ف نازخل اما فلت سول ال« و رَجُلَ من 
خراسان هیده و نة ین الب رم على أناء أل الف 
وَرَجُل من آمد. وَرَجُل مر آمل وَرَجُل من جُجَانء و رَجَل من هراق و 
رَجُل من بل و رَجُل من قَرَاح و رَجُل من عَانّة معا بين ره و هيت» و 


سح یی لح ہچ سے مس جک و تو ے مس اس سس درس دس 


ابوخالد حلبی يا کابلی گفت: يا على اوصاف او را برای ما بگو؛ فرمود: 
آنحضرت از نظر خلق و لق و نیکوبی شبيهترين مردم به رسول خداست 
آیا می خواهيد شما را از ياران او آ گاه نمایم؟ 

کفتند: آری يا امیرالمؤ منین فرمو د: از رسول حداد كت > شنيدم كه 
فرمود: 

اول آنها از بصره و آخر آنھا از يمامه خوامد بود 

آنگاہ آن حضرت شروع کرد بشمارہ كردن اصحاب مهدی (عج) و مردم 
گریه می کردندہ فرمود: 

از بصره دونفر؛ از اهواز یک نف از منا یک نفرء 

از شوشتر یک فون از دورق یک نف از باستان یک نفر 
نام او: على و سه نفر دیگر: احمد» عبدالله و جعفر 

از عمان دو نفر: محمد و حسن» از سیراف دو نفر: شداد و شد‌یده 

از شیراز سه نفر: حفص و يعقوب و علی؛ از اصفهان چهار نفر: موسی و 
از مرح العرح , یکنفر: بنام داود» از کرخ یک نفر: بنام عبد الله 

از بروجرد یٹ نفر: بنام قدیم از نهاوند ب یکنفر: به نام عبدالرزاق» 

از دینور دو نفر: به نامهای عبدالله و عبدالصمد 

از همدان سه نفر: به نامهای جعفر» اسحاق و موسی؛ 

از قم ده نفر که نام آنها مطابق با نام اهل بيت رسول خدا« 4326 است» 
الك اسان 1 : به نام درید و ينج نفر دیگر که نامشان بانام اصحاب 


کهف تطبیق می‌کند ۱ 
از آمل یک نفر از جرجان یک نفره از هراة يك نف 


از بلخ یٹ نفر؛ از قراح یک نفر از عانه يكك نفر» 


5 د د 


۴۳۲۶ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


رل کس یوس ماج ايفان تخل 


و م ہے ۳ ۶ کے 
ن و ۴ رجل من فلل و تق 7 را ون من ) الطالقانء « ۲ و هم 
۰ 7 ی ماعل 5 مر ۱ 
الدتۓ 5 000 ص 4 ق خراسان كلوز زلا دعب و لافضةو 
7 7 9رر ر 
لحن رجال میم اللہ و رسو 27 و َ رَجُلان من زوین وَرَجْل من 
7 8 ۰ 


رس. وَرجل من ام 2 ول من به جان ربلد فى نواحى الخزں من جموح, 

وَرَجُلَ من ساج (مدينة مشهور بين الكابل والٹرنیں)ء وَرَجُل من ی وَرَجُلْ 
من آرذبیل. وَرَجُلْ من يزيل (مدينة لاہ وَرَجُل مع تدم (مدينة بين 
البرية الشام والحلبء وَرَجُل من ایت وَتَلَائَة من الْمَرَاغَة, وَرَجَل من 
خوى. وَرَجُلَ من سَلیاس, وَرَجُل من یل (مكان بين اليمامة واليمن»» وَرَجُلْ 
من اند لس (بلدة من نواحى أرمينيه) ‏ وَرَجُل من تون (قریة من قراء دينور)» 
زل من کی ور جل من ا ذحش مدن من تواحی ا انکبری)» و 
رَجُل من مُنَارْ جرد (بلد مشهور بين الخلاط و الروم)» وَرَجُل ض خلاط (قصبة من 
خلاط)؛ و ل من تالتلا (مدينة من نواحی الخلاط)» و اند من واسط و 
عَشْرَةَ من الزَّوْرَأة و ا رة من الكرفة وَرجُل من الاو وول مره 
سُورأ (مکان فی العراق من ارض بابل)» وَرَجُل من الصبرأة رمكان فى العراق) » 
وَرَجُل من النيل, وَرَجّل من صَيْدَاء. و رَجُل من جُرْجَانَ» و رَجُل من 
الْقُضُورء و رَجُل من ابا وَرَجُل من عُکبری. وَرَجُلْ من حبار و 
رَجُل من تبو ك ؛ وَرَجُلَ من الْجَامِدَة (قرية بين الواسط و البصرة)» و ثلاث مر 
غتاذان, (آبدان) و بت من حَدٰیئَة المُوصِل و عفان و 
ٹا ند اش صل 08+0027 من اکن صغيرة من جاب الموصل )» 

وَرَجُلَ من خ لین (نصیبین: مکان فى الاطراف الموصل)ء وَرَجُل من آزدن. 


تشانه‌های ظهور امام زمان(رعج) 


از دامغان یک نش 
از ساوه یٹ نفره 


از سمرقند یک نف 


۳۳۷ 


از سعار سه نفر؛ 


از طالقان ۲۴ نتفر 


اینها همان کسانی هستند که رسول خدا تل4 درباره آنها فرمود: 
در خراسان گنجهایی است که طلا و نقره نیستند ولی مردانی هستند که 
خدا و رسول آن‌ها را جمع می‌کند 


از قزوین دو نفرء 
از برجان یک نفر. 
از اردبیل یک نفر؛ 
از مراغه یک نفرء 
از اندلس یک نفرء 
ارجیش يك نفر 
قالیقلا یک نف 

از کوفه چهار نفر 
از صراة يكك نفر 


از جرجان یکنفر 


از عکبری یک نفره 


از جامده یک نف 


از موصل یک نفر 
از اردن یکٹ نفر 


از فارس یک نف 
از تدمر یکنفر؛ 
از حوی یکنفر؛ 
از نشور یک نفر؛ 
از منارجرد یکنفر؛ 
از قادسیه يكنفر» 
از نیل یک نفر, 
از قصور یکنفر؛ 
از آبادان سه نفر» 
از معلیا یک نفر 


از ابهر یٹ نفر: 

از صریح یک نفر؛ 

از ارمینیه یکنفر؛ 

از سلماس یکنفر؛ 

از برکری يك نفر؛ از 
از حلاط یک نفر از 
از بغداد ده نفر» 

از سوراء یک نفر؛ 

از صیداء يكنفر 

از انبار یک نفر؛ 

از تبوک یک نف 
ازحديثهموصل ٦‏ نفر؛ 
از نصيبين یک نفر 


۴۲۸ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


َرَجُل من ٽارقين؛ وَرَجُلَ من لامد وَرجَل من زأس غين (مدية 
الكبيرة الحوان و النصيبين)» وَرَجُل من الق (مدینة مشهورة الى الفرات)ء وَرَجُلْ 
من حَرَأن (مدينة عظيمة بين الموصل و الشام)» وَرَجُل من بالس (بلدة بين الحلب و 
رقه)؛ وَرَجل من مج [و]ثلاثة من طرَسُوس (مدينة بين الانطاكية و الحلب و 
بلاد الروم)» وجل من لقو وَرَجُلْ مد وَرَجْلْ من خمری. وَرَجُلَ 
من زار ورجُل من فو وض ور جل من اطا کد و لا من َلّب» و 
رَجُلان من ص و أربعة من دمشق, وَرَجُلْ من سُورية. و رَجُلان من 
قسوان, وَرَجُلْ من قيِمُونء وَرَجُل من اصوریه. وَرَجُْل من كَرَار, 
وَرَجُل من أَذْرّح (اسم البلدة نی الاطراف الشام). وَرَجُلَ مر ار (جبل فى 
اون ين أكان و زجلان من كك الس ور من 
الرَلَّة (مدینة نی نسطین» وَرَجُل من بَاِس, و رَجُلّان من عكار, وَرَجُل 
من صُوں وَرَجُل من بس, وَرَجُل من دمیاط امدينة القديمة بين تس و مصر)» 

ززل من الاشکدر ية و رَجُل من بو (مكان بين الاسكندرية و الافریقیقا: 
وَرَجُل من طَنْجَةَ (بلدة على ساحل بحر المغرب). وَرَجُل من آفرنجة (مدينة 
العظيمة فى شمال الاندلس)ء ا من لوان (مدينة عظيمة فى افریقیةاء تح 
من السو س افص و رَجُلّان من قبرس, و ثَلانةَ من یم و رَجُل من 
وس اواد من اودية الحجازاء وَرَجُل من عدن وَرَجُل من غلاق امحل فى 
جنوب ارض مصرا؛ وَعَشَرَة من مَدينة الرسول ٹج E‏ 
وک من الطانك» وک من الذ ارت نواحی منماء نی مت تک 
من الشیرّوان, وَرَجُل من زبید (مکان نی لیمن» و عَثْرَة من صراء وَرَجُلُ 
من الآخساء وَرَجُل من القطیف. وَرَجُلَ من هجر. وَرَجُل من الْمَامَةٌ». 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) 


از فارقین» یک نفر؛ 
از حران یک نف 


۴۳۳۹ 


از راس العين یک نفر؛ از رقه یک نف 
از بالس یک نفر؛ ‏ از منبج يك نفر 


از طرطوس سه نفر» از قصر یک نفر از اذنه يك نفرء 
از حمری یک نف . از عرار یک نفر از قورص یک نفر 
از انطا کیه یک نفر؛ . از حلب سه نفر» از حمص دو نفر؛ 
از دمشق چهار نفر از سوریه یک نفر» از قسوان دو نفر 
از قيمون یک نفر 2١‏ از اصوریه یک نفر از کرار یک نفر 
از اذرح يك نفر از عاثر یک نفر از لا کار یک نفر 
از بیت‌المقدس دو نفر» از رمله یکنفر» از بالس يك نفر؛ 
از عكار دو نفر از صور یٹ نفر از بس يك نفر 
از دمياط یک نش از اسکندریه یک نفره از برقه یکنفر 

از طنجه یک نف از افرنجه یک نفره . از قیروان يك نفرء 
از سوس اقصی بنج نفر از قبرس دونفر» اآزحمیم سه نفره 
از قوس یک نفر» ‏ ازعدن یک نفره . از علاقی یٹ نفر 
از مدینه رسول‌خدا(ص) ده نفر؛ از مکه چهار نف 

از طائف یک نفر از دبر یک نفر از شیروان یٹ نفر؛ 
او یک از صرا ده نفرء از احساء یک نش 
از قطیف یک نف از هجر یک نفره از يمامه یک نفر. 


۳۳۰ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


ال عَلَيْهِ الصلاة ود میں ی 1 
ثلاثة عَشّرَ رَجلاً بعَدَدِ أَضحاب بذ ر يَيْمَعُهُم الله من مد مشرقها إلى مَغْرِيها 
E‏ َه التِجُل 0ھ أن مک عار 
ولو أل مک : قد كَبَسْتًا السْفیانی. یشرّفون ٤‏ هل مَك فَيَنْظوُونَ 
ال قَوْمَ َو ل یب ارام و قذ امج : عم اطلام ولاح كم اطیم 

وضاح بَفضہُم بتفض النجاح. و َثرّف الا بنظرون و رام 
فک ونْ». 

قال آمير المَومنین ند: :«كَأنَ ریم دَالرٌی واجد. امد واجد. 
و لسن واجد. و الال واجد. و لاس واجد. اف ییون شيا ضاع 
منم تم حون فى رهم عق بزح لهم من مخت متاز ةِ الكغبة 
في آخرقا زجل شب به الاس پرسول الله جا خلقاً لات الا 
َيقُولُون: أَنْتَ المؤدى؟ تیْخرجهم وَيَقُولَ: آنا الستهری. فَيَتُولَ: 
پایوا عل تون خضلة وَاشْترطوا عش رَ خصّال». 

قال الأختف : پییتا و ما لك الْخِصَال؟ ال أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع َيِه 
الصَلاة والسّلام: داژن على أن لآ شرفو وا وا بلول و 
ا لتہکوا حَرماہ و لا يَمْتِمُو الما و لا جوا مازلا و لا يَضْرِيُوا 
عدا لک بای و 3 و کیا ال اج و3 تراکب و 
يشو الو لا لوا احرش و يلوا اليقال اور وَل 
یروا مشجد مْجداً و یلوا ریق و لا يَظْلمُوا تما و لا يفوا سك 
و نیوا یک لیوا ال انز یف بغلام. ولا یفرب 
انش و لا يخنوا مان و ۷ یخلفوا الد و ل یشفکوا دما و و وا 


1 


تشانه‌های یور امام زمانرعج) ۴۳۴۱ 
مک ی اا سیم وا 


على ےپ فرمود: پیخمبر تت4 آن‌ها را برای من شماره کرد (۳۱۳) 
تعر شدند مطابق عدد اصحاب بدر. خدا آنها را از مشرق و مغرب زمين به 
یٹ چشم به‌هم زدن نزد خانه کعبه جمع مىكند» چون اهل مکه آن‌ها را 
مشاهده می‌کنند می‌گویند: سفیانی ما را به دور خود جمع کرده آنگاه چون 
بر اهل مکه وارد می‌شوند کرو وهی را می‌بینند که به دور کعبه اجتماع کرده و 
ازن لي كلامت یا ررحت برجن وضع انيد ارجا را طارع 2 
و بیکدیگر صدا زده و میگویند: ما نجات يافتيم مردمان شریف نگاه 
می‌کنند و امراء آنها غرق در فکرند. 

امير المؤ منين ط4 فرمود: مثل اينكه من می بينم که شکل وزی آن‌ها 
كن ندر انامس كي سورت سا کر لان ا 
را از دست داده باشند می طلبند و درباره آن متحير و متفكرند مردی از يشت 
پرده كعبه نزد آنها می آید به او گویند: تو مهدى (عج) هستى؟ می‌گوید: 
آری مهدى موعود منم» آنگاه آن حضرت به آن‌ها می‌فرماید: درباره چهل 
خصلت با من بيعت كنيد و راجع به ده حصلت با من شرط نمائید. 

احنف پرسید: يا على آن خصلتها کدامند؟ على( 4 فرمود: با آن 
حضرت بیعت می‌کنند که: ۱ -دزدی نکنند ارات تاه کی ا 
(بناحق) نکشند ۴ هتکك حرمت محترمی را نکنند 

به مسلمانی فحش ندهند *-به منزلی هجوم نکنند ۷۔کسی را به غير 
حق نزنند ۸ -مالهای سواری لاغر و ضعیف را سوار نشوند ٩‏ -خود را با طلا 
زینت نکنند (یعنی طلا نپوشند) ۱۰ - خز نپوشند ۱۱ -ابریشم نپوشند ۱۲ - 
نعلین‌های صراره نپوشند ۱۳ -از مسجدی خروج نکنند ۱۴ -راه را بر کسی 
نبندند ۱۵ -در حق یتیمی ظلم نکنند ۱۲ -راهی را ناامن نکنند ۱۷-مکر و 
حیله ننمایند ۱۸ -مال يتيم را نخورند ۹ ۔ لواط ننمایند ۲۰ شراب 
نخورند ۲۱ -امانت را خیانت نکنند ۲٢‏ ۔خلف وعده نکنند ۲۳ -خونی را 


(بناحق) نریزند. 


1 
/ 
1 
: 
3 
1 
۱ 
1 


۳ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


على جرخ و شون این ين ای و مد الاب كل 
اور ین الي و يصون بالقلیل. و تجَاهِدُونَ فى الله حم 
جیّاده. کین ایب و خن اس و فرط لول له 


e‏ م 


ہی و یھ رت 
رضی بالقليل. وَ يلا الأرْضٌ پغؤن اللہ عذلاً کیا لت جَؤراً ؛ خد اللہ 
- ن عبادیه. له خراسان, و يُطيعه أل امن و 22 7ھ ۳ 
من اله من سان مان و خَؤلان. ول بارس و اف وب 
َضْد؛ سهان على مدمه عقیل. و عَلى سَاقَتِهِ الحارث. و يكير الله 
که یم و بش هره بی يَسرُونَ أعامة لت و تهب 


وَنَتِیف ون وَعَلافَ (أبوا الشبيلة)» و یبر پا وش حستی یز روا 
الى ٦‏ ٣ئ‏ ا ق منك بدا 


1 هي فقولون لَه مات عَلامَة هَاتَ دال قیومی الى الط فیط 
عل کت رس اليب الْذِى بيده فَيَْضْرُوَيَْشُومَبٌ, یسم اب 
نی الجتيش. و یکون الحسن على مق و نع الصَّيْحَةَ بدذمشق ان 
أغراب الُجاز قَدْ جوا لک ۳ اسنیانی لأضحابه: : ما ول هر لاء 


وی وك و ابل و تن أضحاب خيل و 


وا امن کو قوم المَنْانی؟ قال مر ال مژمنین با اڑا : ا هو 
من نی أَمَيّةَ و آخواله کلب ؛ هه عة َة بن کلب بن شل 


سَلمَة 


باه ابن عبد متیر بن غغان بن ماو یں ی ان ن خرب ی 


سم 


ام لن عبد تْسء ادلی الله کر الك خَلْقَ الله حَدَا و اکر خن 


هس هویج سس سه 


۲ سی که آنه بای رد کن ۲۵ کیت عررورراقات 
نکنند ۲۰ -گندم و جو را احتکار نکنند ۲۷ کن شخص مجروح اقدام 
ننمایند ۲۸ لباس زیر و خشن بپوشند ۲۹ متکای خود را حاک قرار دهند 
۰ نان جو بخورند ۳۱ -به چیز کم راضی باشند ۳۲ -برای خدا آنطور که 
بايد و شاید جهاد نمایند ۳۳ ۔ مشک و بوی خوش ببویند ۳۴ از نجاست 
دوری کنند. و آن حضرت هم با آن‌ها شرط می‌کند که معاشر و ملازمی 
انتخاب نکند. مکان و زمانی که آنها بروند او هم برود بچیز کم قانع باشد 
زمين را پر از عدل و داد نماید پس از آنکه پر از ظلم و ستم شده باشد خدا 
را آن طور که بايد و شاید عبادت کند» خراسان برای آن حضرت فتح 
خواهد شد. اهل يمن مطیع او خواهند شد» لشگرهائی از يمن به استقبال او 
می ایند شهسوار همدان و خولان او را بطرف اوس و خزرج می‌برد بازوی 
أو بوسيله سليمان تقويت می‌شود» جلو او عقيل و كنار او حارث طایفه مضر 
پشتیبان او خواهد بود كه جلو می روند قبيله بجيله و ثقیف و مجمع و غداف 
با او مخالفت می‌کنند ہا لشگرها حركت می‌کند تا اينكه به وادى غنى 
می رسد حسنی با دوازده هزار نفر بآن حضرت ملحق می‌شود آن بزرگوار 
بحسنی می كويد: من از تو به اين امور سزاوارترم؛ او در جواب گوید: دلیل و 
برهان تو جي جیست؟ پس آن حضرت به پرنده اشاره می‌کند بر كتف مبارکش 
فرود می آید. عصاى خود را مىكارد و سبز می شود آنگاه حسنى لشگر را 
تسليم آن حضرت نموده و خود در جلو لشگر قرار می گیرد» بعد از آن سر و 
صدایی در دمشق بر پا می‌شود که می كويند: اعراب حجاز برای شما جمع 
شده‌اند. سفیانی به اصحاب خود میگوید: اين کروه جه می‌گویند؟ در 
جوابش گویند: این ھا اصحابی هستند ناتوان و غير فعال و ما اصحابی هستیم 
با حیله و اسلحه تو با ما بيا تا بر آنها خروج كنيم. 
فرمود: از بنی اميه است و دائی‌های او کلب می باشدء نام او عنبسه بن مرة بن 
کلیب بن سلمة بن عبدالله بن عبدالمقتدر بن عثمان بن معاویه بن ابی سفیان 
بن حرب بن اميه بن عبد شمس است که شریرترین و ملعون‌ترین و ظالم ترین 
خلق نخدا است. 


۴۳۴ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


مبكرة یار رة ل ر 0 وو و ده ال 
وَ عن شماله ميكائيل» و رال ام یز یی ال تن 
تاره و لاس يَتَبَعُوتَهُ من الاقاق حى براقع نی على تیر 
لطبرية, قیفضب نه عَلَ السیانی وَيَعْضِبَ خَلَقَ ال لْضب الہ تالی. 
رتهم ال مجح ا الال صخو را و الملائكة بأ اا1 
تَكُونٌ سَاعَةَ حَمَ حت لت اله أضحاب الین كم و ل بق على الآْضٍ 
عر وخده. يأحُدَهُالْمَهْدى فَيدبحَه ته تحت السَجَدَة الى أَغضانها مدلا 
عَلى تر له و لك مَدِيئةَ مشق ی. و رج مُلْكَ الوُوم فى مب 
الك ان عن تحت کل صلقت عَشْرَةَ آلاف. ینم «طرسوسا» باسنه 


اتاج و یب افیا ین الأموال و التاس. و تبعت الله جبرئيل ٭ وال 


اب گے 


«الْمَصيصّة» و متازطا و ی ما فا فلا بين السماءِ ضء و 
ی ملك الزوم متشه حى تالقنت «ال سیت 1 ین 


و از 
فیقول: 
الْمَدِيئَة الى كَانَ يَتَخَوَّفَ الوم منْبا و النَضْرَانِيَة؟ نیشمع فا صَعْق 


الد یو ك و باح الکلاب و یل ال قَوْقَ ژژوسهم» و ذکر الْحَدِيبُ. 
اقول آتا: و ذا لَْظِ ما ذکره السَلیل تفلتاه کا وَجَدْنَاهُ. 


ساسح 


سفیانی با لشگر و مرکب‌های سواری خود خروج می‌کند و تعداد صد و 
هفتاد هزار نفر با او خواهند بود و در بحیره طبريه فرود می آید آنگاه مهدی 
(عج) در حالی که جبرثیل <:1» در جلو او است بسوی سفیانی حرکت 
می كنل و در شب راه می‌روند و روز پنهان می‌شوند و مردم هم از آن 
حضرت پیروی می‌کنند تا اينكه در بحيره طبريه با سفيانى برخورد می‌کند و 
خدا به سفيانى غضب می‌کند خلق خدا هم به جهت غضب خدا به او غضب 
می‌کنند پرنده‌ها آنها را با پر و بال خود سنگباران می کنند وكوهها با 
سنگ‌های خود و ملائکه با صداهاى خود آن‌ها را مورد حمله قرار 
می دهند» ساعتی طول نمی‌کشد که خدا کلیه اصحاب سفیانی را ملاک 
می نماید و غير از سفيانى کسی از آن‌ها باقی نمی‌ماند» آنگاه مهدی (عج) او 
را گرفته در زیر درختی که شاخدهاى آن بطرف بحيره طبريه متمايل است 
سر می ہرد شهر دمشق را تصرف می‌نماید بعد از آن پادشاه روم با صد هزار 
صلیب که در زیر هر صلیبی ده هزار نفر قرار دارد قيام می‌کند و «طرسوساء را 
با نیزه فتح نموده و اموال مردم را غارت می‌نماید. 

هماع عالم جبرئیل را می‌فرستد تا شهر مصیصه (شهری است در 
شام) و منزلها و آنچه در آن است از جا کنده در بين آسمان و زمين معلق 
می‌نماید و پادشاه روم با لشگر خود حرکت کرده در جای شهر مصیصه 
نزول کرده و می‌گرید: جه شد آن شهری که روم و نصرانیت از آن 
می‌ترسیدند؟ در جواب صدای خروسها و سگھا و حیوانات را از بالای سر 
خود می‌شنوند. 

سيد بن طاووس می‌گوید: این عين عبارتی بود که ما از کتاب سلیلی 
يافتيم و ذ کر كرديم. 


۳۶ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


الاب ۸۰ 
Ê‏ كدقف اح ید وله موی و وا رو 


۱۸ ال دا محمد 7 ۳ جَرِيرء قال: حد وت 22 مید قال خا هون من ثرو 


و حر حم ا الل اللا 


ی ین از ما قال: ال او . 


مر مر تب ار سے زه ال 


ل يق من انیا ال لَبلةَلَطَوَلَ ال تلك لح بلك هذ 
رجُل من ال یی يُوَاطِى اس اشبی انم أيه و اشم ای ی 0 

دز کا مت حورا و ماقم الال باس وية. و بعد الله الْنى فى 
قلوب هَذه الا فیّجی فَيَجىء الجل نیم قول: یا به إل اسان 
سیفن الان - فَيَحْتو له فى خجره قال: يَقُول: : حشی, ما رت اک 
من یور خو ےن ري 


(مسند امد حثبل ج ۳ /ص 1۲۱ و ۲۷ حدیث ۱۰۹۳۳) 


9 . و رن عدیث أشتذة إل قان یلع ال و4 6 
دألْلْحَمَةَ الفظمى فح شُسطئْطنيّة وَخُرُوِجُ الدَجّالَ فى سَبعة اٹہُر 


(سانالترمذى. ج 4.ص ۵۰۹, حديث ۲۲۳۸) 


چک سح ج ي ۳ ے سس ي 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) اماع 


باب هشتادم 
بیانی از کتاب فتن سليلى پیرامون حکومت مهدی 
و بخشش‌های آن حضرت 

۸ عبداللّه از رسول خدا 43 روایت کرده که فرمود: اگر از دنیا 
بیشتر از یک شب باقی نمانده باشد نخدا آن شب را طولانی می‌کند تا مردی 
با ار ب ہہت سھو 3 
شود و زمين را پر از عدل و داد نمايد يس از آنکه پر از ظلم و ستم شده 
باشد مال را بطور مساوى تقسيم كند و خدا بطورى بى نيازى را در دل اين 
امت جاى دهد که شخص می آید. 

خدمت آن حضرت و می‌گوید: پولی بمن بده آن بزرگوار می‌فرماید: آن 
وسعتى كه به امت محمد و له 4 داده شده مرا بس است و آنچه که به او 
عطا شده بر می‌گرداند و مىكويد: من احتياجى بآن ندارم: به او می‌گوید: ما 
جيزى كه بخشيديم بس نمىكيريم آن حضرت نه ياهفت سال زندگی 
م ىكندء بعد از آن بزرگوا خيرى در زندگی نخواهد بود. 


۹9 در روايت دیگر از معاذ بن جبل از رسول نخدا ٌ4 روایت 
كرده كه فرمود: فتنه و آشوب بزرگ و فتح قسطنطنيه و خروج دجال در 


مدت هت ماه است. 


الاب ۸۱ 
OEE‏ ال کت ان موجع يحرج و 
وچ و رول عيش ن ریم وَصَلَائهُ خلت ری 
آقول: ان الْذِى رَوَاهُ السَّلئى فى اویش ال مره الف اتبا ان 
َدّث وَكَدْ ظَهَرَ الْمَهْدى 2 و یکون عِيْسَى »و فنا كفاية عَنْ د کر 
كل یال دک میتی دہ ال اه مَعَ الْمَهْدِى وَعِيْسَى 
21 کر سای ی کاب نال حَدّ تن هذا اشتاده 
° برا ديرويه ناريا ار خر من وردان ن الْمَعَازلي, 5 
رتا صَمرَة بن ییفه الف شطئنى. َال تا تی 
عَيِدانه ار می ع اَی َمَامَةَ الا قال: 
9 سول الله وة ات یوم خطبة, فَكَانَ حر خطیته, و ذَكَرَ ما 


تی بن أى شرو الئاق عن عَشروبن 


حَدَتَهُم عَنَ الدّجّال. 

م قال: «و مام الاين يوون تخل صا قیال ا :صل الْصبْح ؛ فاد 
کر وَدَخَلَ فى الضَلَاۃِنَزّل عِيْسَى NS‏ 
اج ی ری لدم یکی بن مز لبوا شم فِيِضَعَ عِيْسَى 
8226 ,ول له صل إن أقنقث لَك الصلاة قَيْصلى عیتی 


2 


وراد ون یو لباب و مع الدَجال يَوْمَئةٍ سبو و 
ودی ارقا سف ل ادا نظر ال عِيْسَى ذاب کم يَذُوبُ 
الإضاض ف التّار أو اتلج فى الاسمی ثم يرج هاربا فیقول عیمی: ان 


متي ل تح م مت مرس ریس رد ی رج اک ت س عو تشه 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۳۹ 
مح ب م رو سد تہ ا ا ا اس د 


باب هشتاد و يكم 
بيانى است پیرامون احاديث دجال و محل خروج و نزول حضرت 
عيسى و نماز خواندنش بشت سر حضرت مهدى (عج) 

سيد بن طاووس مىكويد: آنچه که سليلى در جريان دجال نقل كرده از 
فتنه‌هایی است كه واقع خواهد شد» در حالى كه حضرت مهدى ظهور کرده 
و عیسی بن مریم با او همراه است و ما در اینجا جریان دجال و آن حوادئی 
که بر او می‌گذرد بیان می‌کنيم بس می‌گوئيم آنچه را که سلیلی در اين باره 
از کتاب فتن خود بیان کرده است. 


۰ رابوامامه باهلی» روایت کره که رسول خحدا« 4# روزی 
خطبه‌ای خواند و در آخر آن خطبه نامی از دجال برد. و بعد از آن فرمود: 

در آن روز امام مردم شخص صالحی است. از او تقاضا می‌کنند که نماز 
صبح را شروع نماید چون بنماز صبح مشغول می‌شود عیسی بن مریم 32> 
وارد می‌شود. همین که حضرت عیسی را می ہیند او را می‌شناسد آنگاه او 
عقب می رود که عیسی <41 برای نماز جلو بایستد ولی عیسی دست خود را 
بين دو كتف او می‌گذارد و می‌گوید: تو نماز را بخوان زیرا که اقامه نماز 
برای تو گفته شده و عیسی 43 به او اقنداء می‌کند؛ بس می‌گوید: درب را 
باز کنند» در آن روز با دجال هفتاد هزار بهودی مسلح و با شمشیر خواهد 
بود» همین که دجال به عیسی نظر می‌کند آب می‌شود آنطور که پاره‌های 
آهن در آنش يا برف در آب ذوب می‌شود عیسی قیام می‌کند نزدیک درب 


سس رد سس 
۴۴۰ الملاحم و الفتن /للسلیلی 
ا تہ ی و ر کور فپ مور Ty‏ 

ی يك ضبن تقو تی ها ركه ِلد باب ال لزق یله و 3 


0 


یی َئْء ما لی الله یتوازی به ودی الا نطق ال 4 ذلك المٌی لا شک 


و یکون عیِتی فی آمّتی حکا عَذلاً و ماما فیط دق ایب و 
رف الوق وت الحائة و یر السَدقة و لا يفن فل شا و و 
تق بو و نع الشختاء و لتامض, و تزع ممه کل ده حى يَدْخُلَ 
الْولَئْد يَدَهُ فى قم الحتتش فلا یضره و تلق الولیدة الآسَد فلا يَصُرَّهَاء و 
فى الابل كَأنّهُ کلباه و یکون انب فى الْقَمَ E‏ 


2 الآزض کفائو ر الو تثبت تباتھا كبا کات عَل عَهْدِ آدم. 
تيع ات على ان 5 شيعه و يبتع ار على الإمَائة تشبغهم. و 
0 الْفْرس بدَرَئههات» (سئن ابن ماجة ج ۲ء حدیث ۱۳۵۹ - ۱۳۹۲ / ۰۷۷:). 


زا اخرَّ احدیث. يَغْى ان الا يسْتَْنُونَ عن الجهّاد. و ید عبُوں فى 


وی دی با و مک و کے ہم رج یت یو جو ھک اا > کے مس ده رت 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۴۱ 
ا مع ا ااا 


شرقی او را گرفته بیکك ضربت میکشد و جيزى از مخلوقات شدا از قبيل 
درحت؛؛ ؛ سنٹ و جنبندەای نيست کد یه دی ان بناهنده شود 5 ر اینکه 
می‌گو ید: ای بنده مسلمان نخدا ای ن کسی که به من بناهنده شده بهو دی است 
1 و را بقتل برسان ولی درحت غرقده که كه درخت پھود است سخن نمی‌گوید: 
عیسی در ميان امت من حاکم و امام عادلی خراهد بود؛ صلیب را می‌کربد. 
جزیه را از بين می‌برد؛ صدقه را متروکث می‌نماید و بر گوسفندی و گاوی 
ظلم نمی‌کند؛ كينه و دشمنی را برطرف می‌نماید: آزار جنبندگان طوری از 
بن می‌رود که کر طفل نوزاد دست خود را در دهان مار کند به او ضرری 
نمی‌رساند؛ شير درنده بجه را می بیند و ار را اذیت نم ىكند» شير در ميان 
شتران چون سگ كله خواهد بود؛ گرگ در ميان كله چون سكك كله 
می‌باشد؛ 

زمين از مسلمین پر می شود و سلطنت کفار از بين می رود ملک برای غير 
از خحدا و مسلمین نخواهد بود 

زمين چون یٹ پارچه نقره خراهد شد و گیاه خود را آن طور می رویاند 
که در زمان حضرت آدم« ظ4 بوده. چند نفر که از یک خیار بخورند همه 
آنها سير می‌شوند» یک انار چند نفر را سير می‌نماید؛ 

قيمت اسب به مختصر درهمی خواهد رسید؛ یعنی مردم از جهاد مستغنی 
شده و در صفات زهاد رغبت بيدا می‌کنند. 


0 ص220 0 0 505 الملا م والفان /اسایای 


الباب ۸۲ 


ی ان بے نت 

وا من کات بن محمد بن النّجَّارٍ rh‏ داد د ف له لی ند الكول ب 
تاب «التَحصِيل» فى ر ج محمد بن َة بن متمد ای اند بن عقر بن تک ء بن زياد بن 
علي بن سین بن على بن 1 طالب عَلّبالتلام. ان ليان لعلو ین أَهل زین یه 
راد تاج 

الدّجّال من قبل الْحَشرق من مَدِيئة يٿال ها: خراسان, بشبعه نوا 
ن وجُوهَهُم 2 المطرقة» (کتاب الفتن لابن جاد.ج ۲.ص ۵۳۳ حدیث ۰۸ ۱۵) 
ء. کر باشتادوه قال: قال رَسُول الدج پا : 

زج الذجال من قبل استشرق من مدينة یال ها: خراسان يتبعد 
آقوام کار وُجُوهَهُم ال المطرقه آشول: و قَدْ مَضَى فى الْكَدَاس 
ا جامس من کتاب تع بن او عن النّی«(295»: «لبطن الدّجّال خوز 


م ہہ 


دكذمان فى انیت مان ُجُو مُھم ا ان المطرقة یَلبسُونَ الط 
لون الشَّغْر». 


۳ 
ص ورا 


و ۱۳ 
نی ی ع ۳ من ی ۲۳ 


اج ھ 


۲ قال: حَدَتَنَا ان بن علي قال: نا شلك :يه داد الْبَصْرِى قال ات 


۳ 
ای 


داؤد العَستلانی. قال: آخبرنا فان بن سعید اللّری عن مَنْصُور بن الْمْمَْتر عَنْ ربعی بن 
ہے ا این هد کے 0 
حراش. فال سمحت حذ ينه بن ال ن. قال 
صي ی ف7۰ ١‏ 3 0 2 ل 
قال رَشول الله صل ال عليه و آله. فد کر حَد ؛ بث الین بطوله. 


مر ا ام أَنَا اها د عات <١‏ عرد و هی 
2 ل: «قد افلخت تا اما و عیتی آخزها. فيصلل خلت زجل 


eT‏ سس 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) FY‏ 


باب هشتاد و دوم 
بیانی است در اينكه دجال از خراسان خروج می‌کند 

ابر سلیمان از رسول خداه: ر4 روایت کرده که فرمو د: 

دجال از طرف مشرق از شهری که آن را خراسان می‌گویند خروج 
می‌کند و گروهی تابع او می‌شوند كه صورتهایشان چون سپرهای آهنین 
است. 

۱ رسول خدا فرمود: دحال از سمت مشرق خراسان هی اید و 
۲ھ" طرفدار و همراه اویند چهره‌های سرخ گو نه و بر افروخته دارندم. 

گویم: از کتات فتن ابن حماد كلد شت که در آنجا از قول پیامبر 

کی ل ال آنها 
حدود هشتاد هزار نفرند چهره‌ی آنها جكش خورده و همجون سپر است و 
كفششان از موبافته شده است. 


باب هشتاد و سوم 
بیانی است از کتاب فتن سلیلی در اينكه شخصی که حضرت 
عیس ‏ ۵ ريشت سر او به نماز می ایستد از فرزندان پیامبر است 
۲ حسن بن على () فرمود: 
و او از حذیفه كه گفت: رسول خدا چنین فرمود آنگاه اصل روایت را نقل 
می‌کند. حذيفه بن یمان از حضرت رسول ال ت49 روایت کرده که 
فرمود: 


۴۴ الملاحم و الفتن /للسلیلی 


من وی اذا یت القذاۃہ ام میتی حت لش فى ا مام و 


دكن متَابعتّه بعنَهُ وَأَنَّمَقَامَهُ فى ادن رون سلة. 
اج سن ا ںہ باب ما روى فى الوقيعة الق تکون بالژوراء و ما یتصل بها من 


الباب ۸۳۴ 
فیما ذکرہ السَلِيْلِى ین حریت ار پألحجاز من کتاب الفِئّن. 
۳ تال: حدکتا این 1 کے حدقا خن صا ٠‏ قَال: 0 
عَتْيمَة, قال: کین عا 
خی زرل اوج > قال: 
«إئَْا لا تقوم السَاعة عَةُ ی قَظهَرَ از بأَزضِ لجاز تَضِئْ ا أَعَْاقَ 
الإبل یُضری». (صحیح البخاری ج ۸ص ۱۲۸ حدیث ۷۱۱۸). 
ول على بن مُوسَى بن جَغفر بن مد بن محمد بن الطاوّوس: هذا 
خر ما و ما راتا ذَكَرَهُ من کتاب الا یکی ضای السَلئي. 
ركان آخز َيه زم یس لت عدر ن ذى اجه سئة اف 
يت وياد صل اذ له على سید البرية الى و عترّته الطاهرة 


سے سے عم 


سس سس 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۳۴۵ 
لگ 

حقا كه رستکارند آن امتی که من اول آنهاباشم و عي آخر آنها باشد» 
پس عیسی يشت سر مردی از فرزندان من نماز می خواندہ وقتی که نماز صبح 
را خواند عیسی بلند می شود و خود را تابع او معرفی می‌کند و زندگی او در 
دنیا جهل سال خواهد بود. 


باب هشتاد و چهارم 
بيانى است از کتاب فتن سلیلی از حدیث آتش حجاز 

۳ ابوهريره از رسول حدا« ٍ4 روایت کرده که فرمود: 

قيامت برپا نمی شود تا اينكه آتشی از زمين حجاز ظاهر شود و گردن‌های 
شترهای بصری به وسیله آن نورانی شود. 

سيد بن طاووس می‌گوید: 

این آخرین مطلبی است که در کتاب فتن سلیلی دیده‌ايم و آخرین تعلیقی 
است که روز پنجشنبه سیزدهم دیحجه سال ۱۱۲ نگاشته شده است درود 
خداوند بر پیامبر و آل او باد. 


ع الملاحم و الفتن / لابی يحيى زکریا 


بسم اللہ الرحمن الرحيم 

ال له َب القالمين و الصّلوة والسلام عَلى سيد الْمُرْسَلِين 
محمد النّىَ ر آله الساهرین. 

تر PS‏ و 
الْقاطمی: أَحْمَد الله جل جَلَالَهُ الّذِى ا E‏ ية إلى 
الدَّرُوع الْوَاقِيةَ و تن و مَنَ عَلیتا دا مد رَسُولَهُ صلوات ال 
e 0‏ اه کته 
تیه ا پا حَدَتَ بَعدهُ ین الآ و ما يخْقّصٌ به اه یمالس 

ن العداوة و اد وان وَوَعَدَهم عَلى الصّبْر وَ الرضی عل 5 
آنر الآحْقَادَ و الاعن, بِالأعْلَ وَالأغلى من القن. و الس مَعه و 
جَوّاره فى دار قراره و مشارہ ڑا الحافظين لاشرّاره صلا: ۳ 1 
عُلِيَّ مَتَارِه وَضِيَاء آتزاره. 

ایا > بغد: فَإنَى ڈکزٹ فى خُطْبَهِ هذا الكتاب «التَشْرِيف بالان فى 
التغریف بالفتن» ما حَضَّرِن من الب الْبَاعِثِ على جمع جواهره و 
اظهار سَرَائرِه و حَيث قَد تک ما هَدَانًا اه جل جلاله اِلله, و دنا علنه 
من کتاب «الفتن» عم ُن ماد و کتاب «الفتن» ای صاع ای کی 
ھتاہ ا خن تَدْكُرَ ما ارہ باه جل لاله ین کتاب امن لا یی 
زکریا و تاريخ کتابته يوم الاربعاء» مسلخ ربیع الاول سنته احدی 
وتسعین و ثلامأمة من وقف النظامیه وَنْتصد نَل لفظه و مشتاه ول 


.- ا رھ ی‪پہ سا حيصف 


ج خی یکسج کش جا ا سسسھسھٹھیھئھک کی 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۴۴۷ 
با 0 ایب وس ٹوچ جچھہج 


بنام خداوند بخشنده مهربان 


درود بر سرور پیامبران محمد (ص) و آل او باد سيد بن طاووس علوی 
فاطمی چنین می‌گوید: 

خدای بزرگ را شکرگزارم که بر ما منت نهاد و توسط جدم پیامبر خدا 
حضرت محمد (ص) هدایتمان کرد که ما را در سايه سنتهای خود زنده 
ساخت و ما را با معجزات و اخبار غیبی خود از اينكه بعد از او فتنه‌هایی به 
وجود خواهد آمد آگاہ ساخت و حوادث ناگواری به عترت و فرزندان او 
خواهد رسید و دستور داد به صبر و بردباری آنها تا زمانی که از این جهان 
رخت بربندند و در کنار حضرتش تا قيامت بمانند. 

اما بعد من در خطبه این کتاب مطالبی را بیان نمودم که عامل و سبب 
گرد آوری مطالبی گردید که خداوند مرا بر آن هدایت و راهنمایی کرد و مرا 
به کتاب فتن ابن حماد و سلیلی و ابن یحیی زکریا آشنا ساخت و مرا وادار 
نمود که مطالبی از آن برای شما بنگارم و شما را به اسراری آشنا سازم که 
قبلا ١‏ كاهى نداشتید. 


۳۴۸ الملاحم و الفتن / لابی يحيى زکریا 


الباب ۱ ۱ 
یا که ین کتاب لق تیب الى یخی 
ذَكَرِيًا بْنِ يَحْيَى بْنِ الحَارِثِ ابر 
6 باستاو عن أي زپ ال: 

صلی بنا رول ا۵ص الق و 2 ضَعد الم َخَطْبَنَا حى حَضرّتِ 
ار رل فصل تم تم صَعَدَ ال فَحْطبْنَا خی حَضرتِ القطی, ول 
صل ثم ثم ص ال فُخَطَئنًا خی غربت ت الشّمْس, فأَخْمرا با كان و ما 
۳ فَاعْلَْنَا أَحنْظْتا» (كتاب الفتن لابن حماد ج ۱: ص ۰۲۷ حديث )١‏ 


البانی ۲ 
ف ی حل ارت فافع اوعس فان 
رات تل تشع و سین وما ار 

0 . و باشتاده عن حذ نة عن اتی (س) قال: 
«خَيْرُ آولادکم بغد أذبع و سین و مب اْبّات, و خر نایک بفد 
تشع و سثین و مَانَةَ العواقره و سنة مان و سين و مَانَة تقاضی ديك و 
سلة شع و دين و ماب افض ديك و سنة تسعين الج کال بفض 
القَْم: یا رشول الله ما الْنِجَاة و ما الخلاص؟ 
قال: «اطوب خی تقوم السَاعَة» 


(کتاب الفتن لابن حمادج ۲: س ۷۱۱- ۷۱۰ حدیث ۱۹۹۲) 


وا و ی او یج يس یوک دی د ر 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۴۹ 


باب اول 
LY‏ ابو زید می‌گو بد: 


زكريا بن يحيى بن حارث بزاز 


صبح را ہا ما خواند و بر منبر رفت و 
برایمان خطبه‌ای خواند که تا ظهر طول عفد و برای نماز ظهر از منبر ابر 
امد و نماز ظهر را خواند و دوباره بالای منبر رفته خطبه‌ای ادا کرد که تا 
عصر طولانی شد سپس از منبر بزیر آمد و نماز عصر را خواند و رای سومین 
بار به منبر رفت و خطبه‌ای خواند و تا غروب طول كشيد آنگاه ما را از آنچه 
که در عالم واقع شده و واقع خواهد شد خبر داد و اعلام کرد که گفته‌های او 
را بخاطر بسپاريم. 


باب دوم 
بيانى است در اينكه پس از ۱۵۴ سال بهترین فرزندان دخترانند و بعد 
از ۱۶۹ سال بهترین زنان آنهایی‌اند. که بجه‌دار نمی‌شوند 

۵ حذیفه از پیامبر ث4 روایت کرده که فرمود: 

در سال (۴ ۱۵) بهترین فرزندان شما دخترانند و بهترین زنان شما زنانی‌اند 
که نازايند» و در سنه )۱٦۸(‏ قرض خود را طلب كن» و در سنه )۱٦۹(‏ 
قرض خود را بپرداز» و در سنه )٩۰(‏ کشت و کشتار می‌شود» یکی از آن 
کروه کت يا رسول الله د4 در آن موفع راہ نجات جیست؟ فرمود: تا 
قيام قيامت فتنه و آشوب خواهد برد. 


الاب ٣‏ 
فما کر زَكَرَيًا فی کتاب الین فى ذهاب عقول الرجال. 
٦‏ فْرَرَى باستاده ان رَسُول الله (ص) قال: 
«إنَ بين يَدِى السَاعَة امج قالوا: و ما ارج یا رشول اله؟ قال: 
«الْقثْلِ» قالو: یار ول لے اک من بش آلا ن؟ تال ل: دن لیس قثا 0 
كار و لین یل اَل جاهو ر يفل أَحَاهُوَ یف ان عَمّة» قالوا: يا 
سول الله و معتا عُقُولَنَا؟ قال: دمَلزَع مقو أَهْلٍ ذَلِكَ اليّمَانء و یل 
ل قاس تم تسه ارفا عل ره 
(کتاب الفتن لابن مادء ج ۱: ص ۶۷ - ۰۶۸ حدیث 18) 


تال أَبُومُوسَى: و اَم الله ما اَی لی وَلکم مہا خرجاً الا مرج مہا 


لباب ۲ 
تا ره کر فی کتاب ان اس 
يَصِيْدٌ ون کالبهّائم و ٤‏ 089“ 

۷ قال: حَدَنَنَا (سحاق بن ارام اي قال: فلت لی أسَامة: حدتگم 
العم طت عن مدر الٹزری عن عَاصِم إن د ضئرَۃ عن عل(ع) قال: 

«جَعَلَ اله فى هذ الاة حمس فتن: فة خَاصَةَ و فتلة عَامّة تم فة 
خَاصَة ثم فة عَامَة ثم بء فة سؤداء شظلِتة بَصِبْر الاس نا 
کالہ » فَأَقَرَ به بو اسامه و قال: نیم (المستدرک للحا کم ج ٤؛ص‏ 4۳۷ 

وَرَوَاهُ باستاد د أح خُر عَنْ تحَمّد بن الْحتَفِيَة عَنْ مو لاا على اله 


(الستدرک - للحاکم -ج :ص ۵۰1 - ۵۰6۵) 


نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۴۵۰ 


باب سوم 
بیانی است از زکریا بن يحيى در کتاب فتن پیرامون 
زایل شدن عقل مردان 

.٦‏ زكريا در کتاب فتن از رسول دا اة روایت کرده که فرمود: 

قبل از قيامت فتنه بر پا خواهد شد. پرسیدند: جه فتنه‌ای؟ فرمود: کشته 
شدن, گفتند: یا رسول الله از زهان فعلی ما پیشتر کشته می‌شوند؟ فرمود: نه 
اينكه کفار؛ شما را بکشند بلکه همسایه همسایه و برادر برادر و پسر عمه او را 
م ىكشدء گفتند: يا رسول الله مگر عقل نداریم؟ فرمود: عقل مردم در آن 
زمان گرفته می شود و (بجای عاقلان) افرادی می‌نشینند که گمان می‌کنند 
مردمی با شخصیتاند. 

اپوموسی گفت: قسم بخدا برای من و شما چاره‌ای جز اين نیست که 
همانطور که در دين وارد شدیم از آن خارج گردیم. 


باب چهارم 

بيانى است از زکریا در کتاب فتن در اينكه مردم مانند حیوانات 

می‌شوند و ينج فتنه به وفوع می پیوندد 

۷ عاصم بن ضمره از على :4:2 روایت کرده که فرمود: خدا در این 
امت پنج فتنه قرار داده: 

۱ فتنه خصوصی ۲ -فتنه عمومی ۳ - سپس فتنه خصوصی ۴ - سپس 
فتنه عمومی ۵ ۔ فتنه تاریک و سیاهی برپا می شود که مردم چون حیوانات 
خو اهند شد. 

آنگاه اسامه به آن اعتراف کرد و گفت آری همین روایت از طریق 
دیگری محمد بن حنفیه از حضرت على 418:9 نقل کرده است. 


OY‏ سوب سد لو يحي زكريا 


۲ سڈ - 2 
و شی “25 ری نے 0 rs‏ نم بث 7 ںی 
مب جد اج امد ا ىاه > منياة ة واد E‏ 
بے ر ص ۳ 2 سر سنا ر م فا رف ك 
ی ع م خر قن راس ا 5 سر ار مر لر 2 ر ص 
° فاں: حد نا محمد ںہ قال حد له مت وک پر سی کال کک 00 1 
سے ے- ا ہی 
وو رد ہہ a E‏ 0ھ" 
حد عبى ہر سَلمَة انلیّق. تا حدثنا ابو داود اعصری قال حدر سيان الثوری عن 
۳ 
ےر ال ا صا 2. اه عم ان ۱ ۷ید ھی وہ وا A‏ 
عدار من ين ر اد د فر یق عن ؛ عبانه بن ن بر يد رن یال ن وق ل ر سول 
یں اک سے ای م ۳ رس o‏ 0 9 ۳ 
ر EL‏ ۹ 7 ۵ > اعو 4 ۳ 9 4 
اله (ص»: لیات عل ای ما آن عل بی اسرائیل ذو | حل بالتغل حَى 
2 
۳۹ مه ام ٦‏ 21 7 ول ور 5 مس ا ر لك | 
ما ا ا 6 02 و 
7 ۵ 
۳ لب سس ۴ مه علانية لاق سے مس الس زر ۲ 2 رد سی 
> سير سا اه 2 5 هم مر ا میس و مںپ یت سر حر 2 
ای ات بر * مد ے ےک تر تی 0 ۵ ۵ 7 م 3 اک کے ےکک ہے ۳ اج 
۵ ۲ 5 ۵ 
E‏ ۵ م ماه هن 8 5 .7 ۳ 2 ° ےر مر لے 
5 ۳ مله 5 
a‏ سَبُعین فزقه كلهم فى ر ات a‏ حل )كيل کی 4 رر سو 


تال: «ما أنَا لله و اد ٹی)) (کنزالمال ج ۱۱.ص ۱۱۵ / حديث ۱۳۰۸۳۷ 
۳ ق یدنت ئت اخ الاش كان عل مكل از 


2 3 مر ےھ ]۱5۴۹ * 0)2 و ک رہ2 
الچاز خی دل اا غدت ت الثّار فاعدواء و رَاحَت النّار فَرَوَحَوا, 
ف" ا کٹ 21 0217 ۳ حلبأ 7 4 شم ۹ حسم پ3 ا 


نشانه‌دای ظھور امام زمان(عج) ۴۵۳ 


باب پنجم 
بیانی از زکریا در کتاب فتن درباره سخنان پیامبر پیرامون حوادثی که 
0 خواهد گذشت 
۸ ٹوبان غلام پیامبر اكرم دّ4 از آن حضرت روایت کرده که 
ثر هو دء وه تا تراسا جع بو ركه به دور غدا 
جمع می‌شوند؛ یکی از شنوندگان پرسید: 


ايا بخاط ر کمی جمعیت ما ست؟ فرمود: نه جمعیت شما در آن وقت 
زياد است وَل همجون خاشاکی هستيل كه بر سر راه ساد کرد آمده‌اید 

حداوند ترس را از دل دشمنان شما ب برداشته و هن و سستی در دل شما 
راوى پرسید و و سستی جیست؟ فرمود: محبت دنیا و ترس از مركك». 
چنین حدیثی از «انس بن مالكث» از پیامبر نقل كرده است. 


باب نهم 

بیانی استاز زکریا درکتاب فتن پیرامون 

تھی از پیروی از اصحاب رأى 

| زک یا از عمر بن , خطاب روایت ک کرده که گفت: ایهاالشاس‎ ۶ ٩ 
اصحاب رأى. خم ود را دور نگه داريد زيرا فاص یس‎ 
عمل می‌کنند و تابع سنت لیستند چون آنها دشمنان سنت اند این افراد غافل‎ 
ر جاهلند از اینکە سنت را حفظ کنند و سنت هم از آنها برى ا ات تا‎ 
اینکه اگر راجع بسنت از آنها سز سوال کنند: حيا میکنند كه بگویند:‎ 


بس از آنها ر حذر باشید. 
چو ب وی ۰ 


نمی دالیم 


ہے ا ی میمصت 
۵۴ الملاحم و الفتن / لابى يحيى زکریا 


5 سے سے ھی 7 7 سپ 
فم ذکره زک با عن النبی 2١‏ 4 
0 ا ک۔؟ ۲ و ۶ مب ل تا حنة 
من افترّاق امته لاتا و سَبْعِيْنَ فرفه. منها فرقة واحده ناج 


۵ اد ها ده 1ے کے قال کد ها قد زر رف قال دنا شان :و 


حَدتنا على بْنِ سَلَعَة اللیی, قال: hE‏ قَالَ: حَدَّتنَا سفیان الْتُورى عَنْ 


عبّد الرَّحمَنِ بْنِ زياد بن ری عن عَبداله يْنِ يزيد عَنْ عَبْدِالل بْنِ عَشرو قال رَسول 
0 5 20 س ۳ ما 5 8 2 0 م2 
ال (ص). «لَيَأتين على اَی ما ی على بی إشرَ رائئل عَذو النّغلٍ بالتّفل حَتی 
ات رر کر ۳ و 


وان من أمّه علانية كان فى اَی من يَصَنَعُذَلِكَ. وَإِنَّبتى اِمْرَائیل 


يكوك ره ہز ہے ےہ و راا ر 7 
توق على نكتين و جع فزق و نمی متلرقَ على لات و سب 


فرق کَلهُم فى ال رال مل وَاجدَة) قیل: من هم یا رَسُولَ الل“؟ 


قال: «ما أت علیه و آضحایی» (کنزالعمال ج ۱۱ء ص ۱۱۵ / حدیث ۳۰۸۳۷) 


3 


A‏ وق خدبث آخَرَ: سخ كان على مل نا أَنَا عله 


الباب ۸ 
تا ذْكَرَهرَكِرٍ فى کاب أن سر 
أَحَادِيْثِ فی نيران ای کون تلم 

۷ و فک حدما آخر باشتاوو قَال: ال سول 0 ۱ 

«يُوشَّكُ آن رح نار من «حبس سَیّل) وت ی 
نا آغتاق الیل بضری. و تير سیر بطم ء الابل. تیم الیل و تسیر 
بالہَارِ حت یفول النّاسُ: غدّت النَّار فَاغْدُواء و راعت الر 0 
من آذر کته اكل (مسندأحمد بن حنبل ج ,٤‏ ص ,٦1۹‏ حدیت ۱۵۲۳۱ 


نشاتەھای تمهور امام زمانرعج) 


لیک 
2{ 
i2‏ 


باب هفتم 
ییانی است از زکریا درباره سخنان پیامبر به اينكه امتش ۷۳ قرقه 
خواهند شد که تنها یک فرقه آن بر حق و پیروزند 


س 
۴ اللا کے آڑ واس 3 کات E SS‏ 
۶ عبادالله بن عمر از رسرل خداء + روایت كرده که فرمرد: 
1 5 ۰ ۳ ۰ د 1 2 ۔ 3 ٠‏ 7 - 
انجد برای بنى اسرائیل پیش امد برای امت من هم پیش حراهد امد حتی 


ھی و ۰ ساد 5 2 


یں 

»ت 5 5 ۰ ۰ ہر »> ا 5 »« ۰ ۰ ۰ 
ف قد كح أهند شد که غير از بک ف قه کله انهااها دوز 2 اند ب سیدند: 
ے‫ و مب َ‫ ر - ما ی ہی ۰ 

فرقد پیروزمند کدامند يا رسول الله؟! 

گ دږ د: ان د قداى كد 56 هن و اصحاب منند 

بحا مت و-- سح ۰ 

3 در حديث دیک 25 ۱ ست كد ثر مد د. هر کس بر راہ مب و اصحات 


باب هشتم 
بيانى است از زكريا در كتاب فتن بيرامون احاديث اتش كه قبل از 
قيامت ظاهر خواهد شد 


۲ زكريا از رسول خدا« 497 روایت كرده كه فرمرد: 
بزودی آتشی ظاهر شود که كردن شتران در بصری (نام شهرى در شام) 
دیده می شوند و نظیر شتر کندرری که شب می‌خرابد و روز راه می‌رود 
حركت میکند بعر ری كد دردم فى کرد هر وقت ان راه افتاد شما هم 
راد بينتيد و هر وقت. این استراحت كرد شما هم اسٹراخث كنيد هر كس 


مں‌۔ 


بجنکال آن بیشتد ار رامی خرردار تایه د می‌کند 


۴۵0۶ الملاحم و الفتن / لابی یحیی زکریا 


6 وَرَوَىَ خدیدا آخر حَنْ خذیقد, قال: سيعت رَسُولَ ال( ص) یقول: 
کے ممه مگ 79 ۵ ۳۹ ۹ ۰ ۶ ,م 

ر(ل* تقوم السَاعَة ح تی بعت نار من رومان (موضع فى بلاد العرب) قنصى ء 

من اعناق الابل بتصری». ‏ (معجم الكبير للطبرانی, ج .ص ۱۷۳ حديث ۳۰۳۲) 


الباب ۹ 

فیما ذکرہ من الهدة فی شهر رمضان 
۵ تتاو عن کل إن الب عن ان د د عن الى( ص 
تک ون هد فى شَبْرِ رَمَضَانٍ. و الا دز اه 
7 ب فى شوّال م َكُونُ مفمقة فى ذی الْقِغدة ثم یلب ناج فی ذی 
ہوا عو مرھے عي ابیت 
ااا ل فى زبیّع. م الب کل الب بين َادِى و زجب تم تاق مقت 000 
خَيرٌ من دَسْکرۃ 3 تغل مَائة الب (کنز السال. ج ١۱:ص‏ ۳۷۹ حدیت :۲۸۷۲ 


۰۱ وروی باشتاد آخَرَ إلى ماد بْنِ سَلَعَة عَنْ او بی الک تال: 

تون هه فى رمضان, و فى شوال تارب لبیل وف ذى اج 
سکب اناج وق الحرم و ما ام -عق قاط ثلات مات - بقل کل 
2 ر عیید علد تم الآنجارء و اجب کل القجب بين تمادى و رَجَبْ. 


ےہ و ا ا ا ا ا ۳ ۳ 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۷ 


شنید که می‌فرمود: قيامت بر پا نمی‌شود تا اينكه آتش از یکی از وادی‌های 
حجاز حرکت کند و گردن شتر در بصری بوسیله آن نورانی شود. 


۶ حذيفه از حضرت محمد بن عبدالله روایت کرده که فرمود: 
قيامت بر پا نمی‌شود تا اينكه آتشی از رومان روشن شود و بوسیله آن 
کدی اھرت نوا کرد 


باب نهم 
بيانى است در اينكه صدای مهیبی در رمضان واقع خواهد شد 
۵ ابوهريره از رسول خدا 7ٍ4 روایت کرده که فرمود: در ماه 
رمضان سر و صدایی بر پا می شود که خفتگان را بیدار مي‌کند و بیداران را 
می‌ترساند و ناراحت م ىكند پس از آن در ماه شوال گروهی ظاهر می‌شوند 
و در ذی‌قعده جنگ و جدالی بوجود می آید» در ذیحجه حجاج غارت 
می‌شوند در ماه محرم هتک حرمتهایی صورت خواهد كرفت در ماه صفر 
نیز سر و صدایی خواهد شد در ماه ربیع قبیله‌ها به جنگ می‌پردازند. 
بعد از آن شتری که روده بار آن کنند بهتر است از شهری که صد هزار نفر 
در آن جای كزين شوند ( کنایه از آن است که انسان خانواده خود را سوار بر 
شتری سازد و فرار کند). 


٦‏ در روايت دیگر از ابوالحكم زَوايك كردة كه كتفت دز اہ 
رمضانى فتنه و انقلابی برپا مىشود. در شوال قبیله‌های بجنگ مشغول 
خواهند شد. در ذى الحجه حجاج را غارت می‌کنند؛ در محرم جه 
محرمی؟! اين سخن را سه مرتبه تکرار فرمود: و گفت: کلیه افراد ستمکار 


کشته خواهند شد. 


۳۵۸ الملاحم و الفتن / لابی یحیی زکریا 


۷ وَرُوِىَ فى حَدِيْثِ آخر عَنْ نس بن مَالِكء قال: قال سول الل(اص 
53 ے۵ سی و و ت 4 3 
«رَمَضَانٌ قَلَْبٌ الشَنَة, قاذ سَلَم رَمَضَان سَلَّمَتٍِ السَّنّة كلّهًا». 
Af‏ وَرُوى بِإِسْنَادِِ عَنْ كير بن مر الْحَضْرَهى , قال: 
آية الْحَدّث فى رَمَضَان قیل: و ما آیَۃ الحدث؟ قَال: ۶ عَمُودُ من نار 
َطْلْمْ من قبل الْمَشْرِق فى السَمءِ فَاِذا رَأَيْتها فَأعِدَّ لاهلك طَعَامَ سَنَّة. 


(كتاب الفتن لابن حماد, ج ۱ ص ۲۲۷ - حديث 118) 


الباب ٠١‏ 
فیمَا ذكرة کر تام ناخ الاهلة عند ۳ السّاعة 
۹ رُوى باستاده عن عَبداشِ قال: قال وول ال( 
امن شراط السَاعة عَة انتقاخ الأهلّة» 


(کنزالعمال: ج ٤‏ ص ۰۲۲۰ حدث )۳۸۱٦۹‏ 


سو صني 


لو نازاب اعد ی الال ید فیقال: لین ,و آن بر 
الڑٌجُل الْمَسْجِدَ ےت 


( کفزالعال. ج ۹ ص ۱۲۹ء حديث ۲۵۳۳۵) 


ي ي ج ي و 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۵۹ 


کرده که فرمو د: 
رمضان قلب سال است؛ موة قعیکه رمضان سالم و بی سر و صدا باشد همه 
سال در آرامش حواهد بو د. 


۸ كثير بن مره حضر می‌گوید: 

برای حادثه ماه رمضان علامتی خواهد بود گفتند: آن علامت کدامست؟ 
گفت: عمود آتشیکه از طرف مشرق در آسمان دیده می شود موفعیکه آن 
غیرد انس را دیدید غذای یک سال را برای خانواده خود فراهم و دخیره 
نمائد. 


باب دهم 
بیانی است از زكريا به بالا آمدن هلال وقت اقتراب ساعة 
۹ عبداللّه از رسول خداو لپ روایت کرده که فرمود: 
از علائم قيامت بلند شدن ماههاست (یعنی ماه شب اول مثل ماه شب دوم 


است) 


۰ در روايت دیگر است که آن حضرت فرمود: 

از علائم قيامت اين است که ماه یکشنبه نظير ماه دوشنبه است و فرقی 
ندارند و شخص در مسجد عبور می‌کند ولی دو ركعت نماز در آن 
نمی خوائد. (شاید مراد نماز تحیت باشد که مثل نماز صبح دو ركعت است.) 


الملاحم و الفتن / لابی یحیی زکریا 


السات ١١‏ 
فیا دکره گرا من هَدْم الکفبه و منم لحم 
١‏ . وروی باشتاده عن سُوَيْد 7 : تیف عَلِيَيَُولُ: «حجُوا قبل 


أن لا تحِجُوا, کان نظرآلی ۶ بر نی اصع اف یرو مغول ند مُهَا حجرا 


(کنزالعمال ج 0. ص ۹ حديث ۱۱۸۱۹) 


السات ۱۳۲ 
فِيمَا دکره گرا فى کتاب تن 
فى نح مُشطنطَنية عَلَى بر زجل من أل البئّت علنهم السام 
ےج باستاو عَن لبی(ص) قال: 
SNE‏ زم طول اله حت یلك رَجُل من أَهْلِ بی 


E 0‏ 6 >>" 4 
ملك القسطنطنية» (کغزالعمال: ج ١۱ء‏ ص ٦٢٦۲ء‏ حدیث .)۳۸٦۷۰‏ 


لذي الاح كك وجل بن أل ب يق یواطیء إسمة اسبی و 
اش أيه ا* نم آی. تم الْفَسْطْنْطْئية و بل ال 


اسم ایی | 


باب یاز دهم 
جلوگیری از مراسم حج 

۱ سويد از حضرت على بن ابیطالب 4 روایت کرده که فرمود: 

حج بجا آورید قبل از آنکه موفق به انجام آن نشوید. 

گویا یک حبشی را می بينم که گوشهای کوچ و سری بی مو دارد و با 

سويد می‌گوید: به آنحضرت گفتم: اين رأى خود شماست يا از رسول 
الله شنيدى؟ 

فرمود: سوگند بآن خدائیکه دانه را می شکافد و جنبئدكان را می آفریند 
كه من از خود نمی‌گویم بلكه از بيامبر شنیدم. 


باب دوازدهم 
بیانی است از زكريا در كتاب فتن در بیان فتح قسطنطنيه بر دست 
مردى از اهل بيت 
۲ زكريا از رسول نخدا بَبَبْكَةه روایت کرده كه فرمود: 
اكراز دنا بيشترازيكك روز باقی نماند خدا آن روز را طولانى می‌کند تا 
مردى از اهل بيت من مالک قسطنطنيه شود. 


۳ در روايت دیگر از آن حضرت روايت كرده كه فرمود: 
يدرش نام پدر من است قسطنطنيه وكوه ديلم را فتح می‌کند. 


۴۶۲ الملاحم و الفتن / لابی يحيى زکریا 


البیاب ۱۳ 
فیما ذکرہ زَكَريّا فى کتاب اف 
: نأا أله مد لت ال فی ازل , 
٤‏ باشتاده عن کی بن باه عن أبئه عَنْ جَدو, قال: كنا ُكُوداً حو 
اللهہ(ص 3 ہج تہ 
خزود 3 2 ان رای و 1 لوه 


بسطهما) فبَاعٌ حت لو دا و جُخر ضَبّ دحل فيه 
(مستدرک حاکم. ج ۱ء ص ۱۲۹) 


الباب ۱۴ 

E‏ را فى كتاب تن رالات الشود و ِى غلا 
الذض عذلا کم مِم ظُلْما ِن آخل بیبه َل وَعَلَيْهُمُ السَلام 
0۵ . باشتاده عَنْ عَيْدِاشي قال: 
تا ی عرش تا کول 
و فقلتا: با زشول له[ لا تال نوی فى وَجْهِكَ شیب نَكْرَهُهُ 
دنا آَهْلُ بعت إِخْتَارَ الله نا الآخرة على الدئیه ی و 
بیع بر یی بلا و رید و تفن ون الي فلا بو 
ال نَ فلا يُغطون, فیقاتا دیون ضفن تا سا لب 
خی یذفعوها إلى رَجُل من لبق ها قنطا و عَذلاً کا ملق ظَلماً و 
جؤراً. من آدر کم قلیأمم و و خبواً لالج 


( کنزل العمال» ج ۰۱۶ ص ,۲٦۸ - ۲٦۷‏ حدیث ۳۸۱۷۷) 


۳1 ے ہے 7ت ۹1 ۾ مرت 
رو وی تب وتو 


ا 


5-2 


نشانەھای ظهور امام زمانرعج) ۳۶۳ 
سس 2 اا ا تک 


باب سيزدهم 
بیانی است از زكريا دركتاب فتن پیرامون بيروى امت پیامبر اسلام از 
بنی اسرائیل و كمراهى ايشان 
8غ كثر بن عبدالله از جد خود نقل م ىكند كه گفت: 
در مسجد مدینه در حضور رسول حدا« ا4 نشسته بودیم آن بزرگوار 
فرمود: شما بدون کم و زياد در مسلک امم سابقه خواهید رفت حتی اگر 
آنها در سوراخ سوسمار داخل شده باشند شما هم داخل خواهید شد. 


باب چهار دهم 

بیانی است از زکریا در کتاب فتن پیرامون پرجمهای سیاه و آمدن 

شخصی از اهل بيت پیامبر که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد 
همانطور که پر از ظلم و ستم شده است 

0 عبدالله می‌گوید: 

ما نزد رسول خدا(3» نشسته بودیم که چند نفر جوان از آنجا عبور 
کردند و رنگ آنحضرت تغییر کرد گفتم: يا رسول الله ما ناراحتیم از اينكه 
هميشه شما را نگران و گرفته می‌بینیم؟ فرمود: ما اهل بیتی هستیم که حدا 
آخرت را برای ما انتخاب کرده و اهل بيت من بعد از من دچار بلا و مصیبت 
خواهند شد تا اينكه قومی از طرف مشرق با بیرقهای سیاهی خروج کنند و 
حق را مطالبه نمایند و به آنها ندهند دوباره مطالبه می‌کنند و حق را نخواهند 
داد پس جنگ خواهند کرد تا اينكه حق را به آنها بدهند ولی آنها قبول 
نمی‌کنند بلکه حق را به مردی از اهل بيت من می دهند که زمين را پر از عدل 
و داد کند آن طور که پر از ظلم و ستم شده باشد» 

کسی که آن‌ها رادرک كند لازم است که حود رابه آنا برساند اگر جه ب 


سینه از روی برف بگذرد. 


الباب ۱۵ 
نیما ذکره زکریّا فى کتاب اتن 
عن ابی وڈ ۳۹ © من ن طلُوع ا 


۔ و ذکر پاشتاوو عَرڈ ما ی سول الل(ص): 


لا کت الجر بغدى ال قلعت ۳ ره نکل ظَهَرَ من اور مه 
دعب مو ن العذل له عق كله ہس ر قلایغرف غبرّه» قيل: وک 


نف ۳ 27 عام ر جس َم کے 0ے عض ' من ٥‏ 
قال: دق أَخْل البيت» قیل: ف أَهْلْ الجؤر؟ قال. «هُمْ انا من تی 


م2 الذ تست طم الدَنيَا» (مسند احمد حنبل. ج 6.ص ۱۱۲ حديث ۱۹۷۱۹۷) 


- مایا 


3 


۷ وروی حدینا آخر باشناد آخر عن مختل بْنِ يسار قال: قال رَسول افی(ص): 


۳ ا کس 


ملا ن من قزن اور ئء لمات ین سو م[ يطلع من 
ون الجر شی ال مات من العد شق پولدوا لا تفرفون إلا ا مان و 


تختلو نْ الا بد. 
ماه رل و تعاب بفطت عَل خلقه. یام رن العذل آن يَطَلَع 
زآشہ. تاا یط بن : ون لد ّى إل ما ا مات من لور بل ملا تطلع 


۳ ون القذل ی ال مات من الجر ه مله ڪت یلد قزم لا يَْرِفُونَ الا 
اذل و 1 يَعْمَلُونَ الا بد». 


نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) _- ۶۵ 


باب پانزدهم 
بيانى است از زکریا در کتاب فتن پیرامون کلام رسول خداکه فرمود: 
بس از او ظلم و ستم بر مردم سايه خواهد افکند 

۱ «معقل بن یسار» از حضرت محمد بن عبدالله (ص) روایت کرده 
که فرمود: 
عنصر مرد با ستم آمیخته می شود و غير از ستم چیزی را نخواهد شناخت. 

فرمود: ما اهل بيت» کفتند: بس اهل ستم کیانند؟ 

فرمود: ہنی اميه که دنیا بکام آنها خواهد شد. 


۷ نیز «معقل بن يسار» از آنحضرت روایت کرده که فرمود: بعد از 
من بزودی زمان ستم فرا خواهد رسید. و به همان مقداری كه ستم ظاهر 
می‌شو د عدل از بين می رود و وضع بگونه‌ای خواهد شد که مردمی که در 
آن زمان متولد می‌شوند غير از ظلم و ستم چیزی را نشناخته و بغیر آن عمل 
نخواهند کرد. 

پس از آن حدای مهربان بمردم لطف می‌کند و به عدل دستور می‌دهد که 
خود را ظاهر سازد و به همان مقدار که عدل خود را آشکار می‌سازد ستم از 
ہین می رود سپس عدل زنده نمی‌شود مگر اینکه از ستم نظیر آن بمیرد. 
بطوریکه مردم آن زمان غير از عدل چیزی را نشناخته و بغیر از آن عمل 
نخواهند کرد. 


ال 


۶۶ الملاحم و الفتن / لابى يحيى زكريا 


الباب ۱۶ 


فیما دکره زربا ین لب العام عَلَى ارب 
LEA‏ و ذکر پاسئاوه عن سر بن جُتُدب 0 ), قال 


ص 


INES‏ يد نگ من الأعاجم مم لهم مد اكرون 
یفتلون : مما تلدك: 1 و تالور یتکم» (مسند أحمد, ج ۵, س ۱۳۸ حدیث ١٦۱۹)ء‏ 


4 و واه اتاد شناد آخر غرم حَدَ يقبن المَان, قال: ال زشول ا( ص): 
«بوشك الله أن َنأ أند نکم من اجه و عم آشدا لا بنژون 


۳ اگ 


يضر بون رقابكم و با کل ون فیثک »۱ کازالمال, ج ۱۱, ص ۱۸۸ حدیث ۰۳۱۱۸۵ 


الباب ۱۷ 
فیا که زكري فی کتاب الق 
مر ذم نی امه وه رون له ای 3۳. 
۰ ی ا ذز قال مت عیشت لی (ص) ول 


2 


ان اول من دل + شتی زجل من 9 تی ابد 


٤ 7‏ س ۰۱۹۸ حدیث ۳۸۳۹۸) 


2 ۳ 1 2 7 4 سے ا وہ 2 
2-۱ وروی حدیثا اخ عر غثداش؛ ان لکل در افة و | ۱ 
و َ‫ 
اين بو أميّة. 


وَرَوَى فى ذمهم أَحَادِيْتَ جماعة یذ بش عنما تلو ها ما وقم و ذم 
السفرآن ارب فى تولا تعالی؛ و و فى 
لثآن»«سر اس۰ا 


تشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۷ ۴ 
دا 21212121212 2 12 2 2 وی پک ححجه سس مس« 


باب شانز دهم 
بيانى است از زكريا در اينكه عجمها بر عربها پیروز خواهند شد 
۸ رسمرة بن جندب» نقل می کند که رسول خحدا فرمود: 
بزودی خداوند دست عجمها را بر شما جيره حواهد کرد. و آنها را 
همجون شیری قرار خواهد داد که فرار نم ىكنند سپس به کشتار شما اقدام 
می‌کنند و ثروتهای شما را می‌خورند. 


٤۹‏ . رحذیفة یمان) از رسول خدا نقل می‌کند که حضرت فرمود: 
بزودی خداوند قرارگاه را پر از عجم خواهد كرد و آنها را همچون شير قرار 
خواهد داد که فرار نمی‌کنند» آنها گردنهای شما را می‌زنند و اموال و 
ٹروتھای شما را می خورند. 


باب مقدشم 
بیانی است اززکریا در کتاب فتن پیرامون مذمت بنی اميه در اینکه 
سنت پیامیر اسلام را تغيير خواهند داد 
۰ ابوذر از رسول خدا مچ روایت کردہ که فرمود: اول کسی که 
سنت مرا تغيير خواهد داد مردی است از بنی امیه. 


١‏ . در روايت دیگر از عبدالله روایت کرده که: هر دینی آفتی دارد و 
آفت اين دین؛ بنی امیه‌اند غیر از روایاتی که در مذمت بنی اميه وارد شدہ 
قرآن هم از آن دودمان به زشتی و نابا کی ياد می‌کند و آنها را نفرین و لعن 
می‌نماید. 


۴۶۸ الملاحم و الفتن / لابی یحیی زکریا 


الاب ۱۸ 
فما ذَكَرَهُ کر یا فى کتاب الفن 
من خُرُوج الْمَْدِى و ما بر سو 


ر۴ م ج 


۳ قال: حَدکتا عبد ؛ ھک قال: حد تتا ابی, قال 
دتا مان ری عم وه ال قال رل 

«لا تَذْهَبٍ الدَئیا حى يْلِكَ الب ری بیتی يُوَاطِيٌ اه 
اسی» ( کنزالعمال. ج ١۱ء‏ ص ۰۲۱۳ حدیث ۳۸۹۵۵) 

۳ وَرَوَاهَ من طَرِيّقَ آخرعن البی(4: 

َد قَالٌ: من اد نیا ال يوم طول ال ذلك الیم حت یبعت 
فیه رجْلا منی» أ از ال: «من آَل یی يُوَاطِىُ اه إنهى. واشم یه 
اسم و (کازالعمال ے ۶ ص ۰۲۱۷ حدیث )۳۸۱۷٦‏ 

6 وَرَوَاه ین طر نی آخر حَنِ الی«(ع42. قَالَ: ال سو لال ويل 4: 

دلا تذعب الدَنْيَا تی لك رُجُلْ من أَهْل ہیی ی 


کس 


الباب ۱۹ 
ی رکریّا من أن الْمَيْدِى 
َة دی من أهْل بت الو و بهم بُخْتَم 


2 
سے 


فلت يا وشول اللہ نا آم ای آم من خَيَِْا؟ قال بل ما بنا مه 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۶۹ 


باب مجدهم 
حضرت مهدی (عج) 


۲ اود وان غدالاان سرل گنر رات کر کف ره 


مالک زمین شود. 


۳ در روایت دیگر است که آن حضرت ی 

اگر از دنیا بیشتر از یک روز باقی نمانده باشد خدا آن روز را طولانی 
می‌کند تا اينكه مردی از من يا از اهل بيت من که نام او نام من و نام پدرش 
نام يدر من است برانگيخته شود 


۶ باز راوی روایت کرده که آن بزرگوار فرمود: 
دنيا بپایان نمی رسد تا اينكه مردی از اهل بيت من که هم نام من است 


حکومت نماید. 


باب نوزدهم 
بیانی است از زکریا در کتاب فتن در اينكه حضرت مهدی (عج) و 
ائمه هدی از اهل بيت پیامیرند 
0 رعلی بن خوشب» از على بن ابیطالب « 412 روایت کرده که گفت: 
به رسول خحدا ٤ا4‏ عرض كردم: ائمه هدی از ما يا غير از ما خواهند 
3 
فرمود: بلکه از ما حواهند بود؛ دين ہما ختم می‌شود همان طور که با ما 


سر 


شروع شد. 


تع الملاحم و الفتن / لابی يحيى زکریا 


لوین کاب ی وبا یتقو من ضلاله الا کیا او من 
ضلاله الك و بنا بلک این رهم الین بغد عداود الفئئة کا 


ہے 22 سے ےا 


لت بين لوبهم و دینیم بفد عَدَاوة الثزك» 


٦۔‏ وَرَوَى زر یا دیما آخر. فقال: حَدَتََا مد بْنُ یی قال: حد تتا عبدالرَراق. 


مسر 


قال: دنا جعقر بن شلیان, قال: حدتی المتل بْنَ زياد قال: حد تنا الاب بشم عن 


3 
۱ 
5 
1 


اور 
ع 


«أَبَشَّرَ کم بِالْمَهْدِى ُبث فى مق عَلَ اختلاف من ۳ و رَلازل» 


أبى الْصِدَّيْق النَّاجى عر أ سيد ار وق شال ال موك اٹلا 
۳1 


الباب ۲۰ 
فیا ذَكَرَهُ زکر یا فی کتاب الْفَِنِ 
فى نآ یی من أل یت لهم السام 
۷ قال: حَدَتَنَا اسخاق بن ابراه مم الحتطلي قال: کنا ار بو داد الحَثْرى و أَبُو 
انعلان: نب بای اليل حدم و حدق مه بن یی قال: 1 کت 
حَدَنََا ياين الیجلی عن ل ایم بن مقر بن ية عَن أنه على این آو بی طالت. 
«الم آلعپیدی متا آخل الت اا لحه الله فى لَحْلّة». 
(حلیة الاولیاء ج ٣ص‏ ۱۷۷) 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۲۷۹۱ 
سک تسس ی ا ا 


مردم» بوسیله ما از گمراهی فتنه‌ها نجات می‌یابند همان طور که از 
گمراهی شرك نجات یافتند 

بواسطه ما است که خدا الفت و مهربانی در دين را بعد از دشمنی بمردم 
عنایت فرمود 


1. ابوسعید خدری از پیامبر اسلام روایت کرده که فرمود: 
من ظهور خواهد کرد. 


باب بیستم 
بیانی است از زكريا در کتاب فتن در اينكه مهدى (عج) 
از اهل بیت پیامیر است 
۷ محمد بن حنفیه از پدر بزرگوارش حضرت على <4 روایت 
کرده که فرمود: 
مهدی عجل اللّه تعالی فرجه از ما اهل بيت است؛ خدا (کار) او را در یک 
شب اصلاح خواهد کرد. 


قال رَسُول اله(ص): 

«أَلَهْدِى 7 َمل الْبَيْتَ» (کتاب الفتن لابن مادء ج ۱, ص ۲۳۷۱ء حدیث ۱۱۱۸) 

۹ قال رَكَرِيًا أَيْضاً فى کتاب الفتن: دتا حَمَّدُ : دن تی 
قال: حَدّنتا تعم ابن مادء قال: : دنا وب عن ابن ضيْعَة عن 
انار ن يزيد عَن لاله بن ری الْقافق یع عَلِيَايَقُول: ول 
(كتاب الفتن لابن حماد, ج ۱. ص ۳۷۳ حديث ۱۱۰۶) 

و دکر زكري فى کتاب ان قال: دی أَبُو زانده زَكَرِيًا بُ 

00 : حَدََنَا عَوْنُ بن عِبَارَة عن سلجن التَيمى 
عن سوید نایب عن ابن عّاس, قال الْمَهْدى من ریش قالوا: 


(كتاب الفتن لابن حماد.ص ۸ حد بث AY‏ 5 


الباب ١؟‏ 
فیا ذکره زکر یا فی کتاب الْفئَنِ من صِمَة الْمَهْدِى 
۱ ال: حَدَتَنَا عبد ادوس بن محمد قَالَ: حَدََنا اد ی 


0 سے ٠‏ حدئنا قتادة عن أ تشر عن أبى سَعيّد الحذرى قال: قال زول 


(سئن أبى داود, ج ۶ ص ۱۰۷ حديث ۲:۸۵) 


یھ وڈ تک بصعت .یهگا رس 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۳۷۳ 
سح دیا سا نش ری ا و ری سیگ 


#۸ ابو سعید خدرىق از رسول ی | سن روايت كرده که حشرت 
فر مو د. 
مهد ی از ما امل یت است,. 


فرمود: مهدی از عترت پیامبر است. 


۰ «سعید بن مسیب» گوید: ابن عباس گفت: دی ا از ٹرش 
است گفتند: از کدام قریش؟ 
کی از هاشم از فرزندان فاطمه « :492 


باب بیست و یکم 
بيانى است از زكريا در كتاب فتن بيرامون صفت حضرت 
مهدی(عج) 
۱ ابرسعيد خدرى م ىكويد: رسول الله <بَأِثٍپ فرمود: 
مهدی (عج) مردی است که بینی کشیدہ و بلندى دارد. بسيار خوش 
صورت است و موی دو طرف پیشانی او ريخته است. 


۷ الملاحم و الفتن / لابی یحیی زکریا 


الباب ۲۲ 
فما ذَكَرَه زکر با فی کتاب تن 
ًا یَکون مَكْتوباً فى رَأَبَة لْمَهْدِى 
۲ 2. تال حَدتتا خد بنْ امن EE‏ نا أبُوهَاشِمٍ الراعی , قال: حد تنا عبد 


رن عن سيان ع 5 ِسْحَاقٍ عَنْ وف قال: 


کوب فى رَأيّة المَؤْدى: الْبَِعدٌلله 


البایب ۲۳ 
فما که کر فی کتاب افش ضا أن لی صَلی اله علي و 


لهء قال: دہنا ینت و بنا بحم کو کون مه م يفلا الأاضن عذلا» 


و ذکڑے 0 
۳ حدکتا محمد بن الگری, قال: حَدَنَنَا شام بْنَ خالد الاَرزْق, قَالَ: حد تتا ولد 
أ 


ات خبرنی اشرائل بن عِباد عَنْ مَيْمُون عن ابی الطقیل أن رول 
الله( ) قال: 
«بتا فتح الآمر و تا يتم و بت استَلفذ الله له اناس فى | ال فان وت 


0 
يَكُونَ الْعَدْلَ فى آخر الّمان و يَأ ملا لض 2ات ورا 
وسر اد ی و رم ه سم أبى» و و 


یه الكلام. - 


تسس 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۴۳۷۵ 


باب بيست و دوم 
مهدی نوشته شده است 
بر بیرق مهدی (عج) نوشته شده است بيعت فقط برای خدا است. 


باب بيست و سوم 
بیانی است از زکریا در کتاب فتن باينكه پیامیر فرمود: اسلام با ما آغاز 
قرو ناما با نانس رذیرد و اتن کہ اڑھا ات کی كم عبات را بر آز 
عدل و داد خواهد کرد. آنگاه صقت او را برشمرد 

۳ ابوطفیل از حضرت محمد بن عبدالڵه ث4 روایت کرده که 
فرمود: 

کار (دین) توسط ما آغاز شد و به ما هم پایان خواهد پذیرفت در آغاز 
مردم را نجات داد و پواسطه ما در آخر الزمان عدل اجراء خواهد شد» 
بوسیله ما است که زمین پر از عدل و داد می شود آن طور که پر از ظلم و 
ستم شده باشد» حق مردم بواسطه مردیکه همنام من است و نام پدرش همنام 
پدر من است بمردم باز کشت داده خواهد شد. 

آنگاه آن حضرت اوصاف مهدی« 432 رابیان فرمود و موقعی که زبان 
آن حضرت از شدت هیجان سنگینی می‌کرد دست راست خود را بزانوی 
چپ می‌زد. و کلام خود را ادامه می‌داد. 


ع باع الملاحم و الفتن / لابی يحيى زکریا 


الباب ۲۴ 
فیا ذکره ریا فی کتاب الین آبضا 
من صِلَةِ العَدْلٍ فی زَمَان الْمَيْدِى 


۶ قال: : حَدََنَا سيان بن وک بم. قال خد نا و مُعاویة عن موی اح هني عن زید 
ا خ و ی اد عن أبى عون یی عَنِ الّی(ص) تال 

«یکرن ف ی ال تهری بانط ذلا کیا مُلِنَتْ ظا و جَؤرا. 

و قَطر المّاء + مط أ کید آم و نشج الازض بر کتها ‏ و تیش اتی نی 
زمانه عَيْشاً [' تَعِشْهُ تعشه قَبلَ ذلك فى رمان قط 


(كنزالعمال. ج .١5‏ ص ۲۷۶ حديث )۳۸۷۰٦‏ 


«أبِشَّرٌ کم پان تی هت ينث فى مت عَليه حلاف من لاس و زلازل. 
تلا درض فتطار عذلاکیا لت او جورا يَدْضَى به اکن ال 
يقم الال صَحَاحاً» فُلنَا: e‏ قال: «بالسرية بين الاس 
0 قلوب ام محمد عق وَيَسَعَهُمْ له ڪ مر دیا یی 

و و جَ؟»قال: فلا يَعُومُ من لاس ال ۳ 


070 


ا له انْتِ الشسّادِن - يَعْنى ازن - فقل له إن دی 7 
تخطینی مَالاّ فقول لَهُ: اخث ین خذ - عتی إذا جَقله فى حُجْرٍ 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۷ 


باب بيست و چهارم 
بیانی است از زکریا در کتاب فتن از وحود عدالت در زمان حضرت 
مهدی (عج) 


۶ ابوسعید خدری از رسول خداه بَلِبكةٍ» روایت کرده که فرمود: 
مهدی « 43 در بين امت من خواهد بود و زمين راپر از عدل و داد حواهد 
کرد آن طور که پر از ظلم و ستم شده باشد و آسمان نظیر زمان حضرت 
آدم 43 باران می‌بارد و زمين برکت خود را برای خلق بیرون می ریزد 
مردم در زمان آن حضرت طوری زندگی می‌کنند که قبل از آن؛ هرگز چنین 


ودک نکرده باشند. 


6۵ نیز ابوسعید خدری از رسول خدا«32» روایت کرده که 
فرمود: شما را مده می‌دهم بمهدی« :43 که در زمان انقلاب و اختلاف 
امت من ظهور می‌کند و زمين راپر از عدل و داد خواهد کرد آن طور که پر 
از ظلم و ستم شده باشد» ساکنین آسمان از او راضی هستند و مال را بطور 
صحاح تقسیم می‌کند گفتیم صحاح یعنی چه؟ 

قرمود: یعنی مال را ميان مردم بطور مساوی تقسیم می‌کند و خداوند دل 
امت عجم را آن چنان بی نياز و پر از عدل خواهد کرد که منادی فریاد 
می‌زند آيا کسی به مال احتیاجی دارد؟ کسی جز یک نفر اظهار حاجت 
نمی کند» حشرت به او می‌گوید: برو نزد خزانه‌دار و بگو: مهدی می‌گوید: 
مالى بمن عطا کن خازن كويد بگیر و دامن او را پر می‌کند آنگاه می‌گوید: 
تو شجاعترین امت محمدی, بعد از آن مال را بر می‌گرداند ولی خزانه دار 
قبول نمی کند 


الملاحم و الفتن / لابی يحيى زكريا 


2 ده فلا یل ھ2 يقال له: نَا 5 تخد شا آخطیناه» قال: 
بی اناسل يرف از ان یلین ڑ تسع سین م لا خَيْرٌ فى العتش 
بَعْدَه» أو قال: رل < خَيرَ فى اليا بغده». 


(کنزالمیال, ج ۱۶ ص ۲٦٢ - ۲٦٢٢‏ حدیث ۳۸۱۵۳). 


الاب ۲۵ 
فيمًا جو وه 0 3 


1 ۳ یت 
۳ 


و ا 0 اه 7 کے 
نتر ر الامبام. و عَقّد تَلَائة (لمستدرک -للحاكم. وا 

۷. و ذکر رَكَرِيَا ضا ال حَدَنَنا لین بن وک قَالَ: حَدَتنا او ماو ۳ 
مُوسى ای عن َي لیتی عن آي لیڈ یق ع أي ین ۳ٰ3 

دیَکُون فى امّی الْمَهْدِى إن طال ےت 
عُمْرَه ملک سب ٺين زان سئين». 

۶۸ ودک رَكَرِياأَئِضَأنى کتاب !| 000 7 و تیا جوز 

بن عون قال: ادها موس عن رد الع عن : 
عر البى(ص). قال: 

«من مق الْمَهْدِى. ان فصر عمرة أو طال عَمْده عاش سَبْحَ سین 
اه اد ونع بات اق و ال 
با ور الا طرها ر سس وس ف نف یھ توا 


تشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۴۷۹ 
تسس 


وع كيك :ما چیزی را که بخشیدیم دیگر بس نم ىكيريم. 
فرمود: : مدت عمر آنحضرت هفت يا هشت يا نه سال خواهد بود و بعد از 
آن بزرگوار دیگر خيرى در زندگی وحيات نيست. 


باب بيست و بنجم 
(عج) و مرك او 


AN‏ ابوسعيد خدرى از رسول بزركوار او 3» روايت کرده که فرمود: 


مهدی (عج) در ميان امت من خواهد بود اگر عمرش طولانی شود ده سال 
خلافت می‌کند و اگر کوتاه باشد هفت يا هشت سال حکومت خواهد نمود. 


۷ . و باز زکریا نقل کرده كه ابوسعید خدری از پیامبر نقل کرده که 
فرمود: طول عمر مهدی در ميان امتم ده سال و اگ رکوتاه باشد هفت با هشت 
سال خو اهد بود. 


۸۔ و نیز ابوسعید خدری از آن حضرت روایت کرده که فرمود: 

اگر عمر مهدی امت من کوتاه باشد هفت پاهشت يا نه سال است زمین را 
پر از عدل و داد خواهد کرد يس از آنکه پر از ظلم و ستم شده باشد و زمین 
گیاهان خود را می روياند و آسمان باران می‌بارد امت من در آن زمان در 
سایه ولایت و حکومت او به نعمتی رسیده‌اند که تا کنون به چنین نحمتی 


۴۸۰ الملاحم و الفتن / لابی يحيى زکریا 


۹۔٤3‏ ذکر زگریا یشان کتاب اه قال: عدتا محمد بن می قال: حدتا مد 
ن بکر الْمِسَانی عن جنران بن در قال: حَدتنی السّمِيْط عون تخب عَنِ الّی(ص) قال: 

«الْمَهْدِى اس اشیی, و رح و هو ابن اخدی و مسين ون و 
سی مک عل الان سَبْعَ سنين». 


( كتا ب الفتن لابن مادء ج١‏ / ص ۳۱۵ و حديث .)۱۰٦١‏ 


الاب ۲۶ 
فیا ذکره رَكَرِيّا عَنْ صفة عطاء الْمَهْدِى 
۰ قال: حدتنا سفیان بن وَکِیع, قَالَ: حَدَنَنَا جریر بن عَبْدٍ اليد عَن الْآَعْمَش 
تال قال الى( 

«یرح عِنْدَ انقطاع من الرّمان و ظُهُورُ من الفتن رَجُل يقال لَه 

السمّام. وَيَكُونٌ عَطَاوُہُ الال حَثياً». 
۱ (كتاب الفتن لابن ماد . ج ۱. ص ۳٦٣٣‏ حديث )۱۰١١‏ 
آُول: قَوْلّهُ: «الْسَفَاحَ» خلاف أحادبت ك3 ززاها هو و عبر و 
عَسَىَ کون ذکه السَفّاح نَفْسَّهُ و ما عَوفتا آن السّّاح من بی الْعبّاسَ کان 

تخطى الال حثياً. 


۱ ذکر کيا قال: حَدَّنَى مد بن خالد الشییانی. قَالَ: حَدَّنَى 
اه ناسین قال: دتتا اليم عن نك عن لیث عن طاووس, 
قال: الْمَهْدِى نیع بالل سَدِيْد على الال زجم بال تسا کین 


(كتاب الفتن لابن ماد ج ۱ ص ۳۵۹ حديث ۱۰۳۱۸) 


ماس ِ 


الم 7 ور وو تو وی 
در بين مردم خواهد بود. 


باب بيست و ششم 
بيانى است از زكريا در كتاب فتن پیرامون صفت بخششهای حضرت 
مهدى (عج) 

۰ ابوسعيد خدرى از حضرت محمد بن عبدالله اښ روایت کردہ 
که فرمود: 

به هنكام ظهور مهد ی فتنه هایی واقع می‌شود و مردى که او را 
سفاح میگویند مال فراوانی را می‌دهد. 

سيد بن طاووس می‌گوید: 

لفظ سفاح در این حديث بر حلاف آن رواياتى است كه زكريا و غیر او 
روايت كردهاند» شايد لفظ سفاح را خود زكريا ذكر كرده باشد زيراما 
سفاحى كه از بنى عباس باشد و مالى را بخشيده باشد سراغ نداريم 


۱ لیث از طاووس روايت کرده که گفت: 
مهد ی 1 4 مال را می بخشد و در کار کارگزاران حوده سختگیری 
می‌کند (كه مال را تلف نکنند) و با مستمندان مهربان خواهد بود. 


FAY‏ الملاحم و الفتن / لابی یحیی زکریا 


الاب ۲۷ 
فی طلُوع آية مع ل نبل ور انيدي 


۲ و ذکر زکریا نی کتاب النتن. قال: حَدَثنا ثرا بن جد المرَاعى: قال: حَدَّتَنَا 


- 
1 


ابو رت سس طاووس عن علي بْنٍ ي عَبالله بن عباس. 


(کتاب الفتن لابن ماد ج .١‏ ص ۳۳۲.حدیث 3۵۱) 
البجاب ۲۸ 
فیما ذَكْرَه رکریا: آن الْمَهْدِى هو 
الڑی یرل عله عیسی بن مدي 
۷۲ قال: ات سس قال: حَدَتَنَا عَمرُو بن عاص د ل: 


حَدَتَنَا ماد بن ہے ا ل أَغْرَابى: 


1 ی برع د 5 8 یم 
(كتاب الفتن لابن حماد. بج ۱ ص ۳۷۳, حديث ۱۱۰۳) 
الباب ۲۹ 
فیتا د کرد رکریّا فی کتاب افّن: مَنْ مات 
یش فی علق عة لامام مات بجاو 
ژوی فى هَذَا امن سبعة أحَاديْت بأسانید نله تکوم نها 
باشتاده خیتین: ادما عن مولانا على و الاخر عن مُعاوية 
عن النَىاضة). 
آکا الد نٹ الَذِى واه عَنْ مولانا عَلى دقن ال 


ت 


ا 
ا 


مد هیهت تک بسانت سید سس را وه 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) FAT‏ 
ا کی شوت جر سح حور ره سر 


باب بيست و هفتم 
بیانی است پیرامون ظهور علامتی از خورشید قبل از ظهور حضرت 
مهدى (عج) 


۷۲ این عباس مى گوید: مهدى م4 خروج نمی‌کند تا اينكه آفتاب با 


باب بيست و هشتم 
بيانى است از زکریا در کتاب فتن در اينكه مهدی همان کسی است که 
عیسی بن مریم بر او نازل مى شود 


۳ علی بن زید گوید: عبداللّه بن عمر نامی از مهدی«42 برد اعرابی 
( که در آن جا بود) گفت: مهدی معاویه بن ابی سفیان است» ابن عمر گفت: 
اینطور نیست که تو می‌گویی بلکه مهدی (عج) آن است که عیسی يشت سر 
او نماز می خو اند. 


باب بيست و نهم 
بيانى است از زكريا در كتاب فتن كه هر كس كه بميرد و در كردن او 
بيعت با امام نباشد به مرك جاهليت مرده است 
در اين باره هفت حديث به سندهاى متصل بیان شده است كه ما به بیان 
دو نمونه آن اكتفا میکنیم؛ 
حديفى است از مولا على (#) و حديثى است از معاويه از قول بيامبر اما 
حديثى که از طرف مولا نقل شده چنین است. 


سامت اج هط ی رو مد 2 ز 2 شید تم آذ میمعت وت ابص بش اک بای ات و ج ھی ج ھک ا کر که 


۴۸۴ الملاحم و الفتن / لابی يحيى زکریا 


تع رام و 


۷٤‏ حَدَتنًا أ خد بن او قال: حَدََنا خد بن الازهر عن يريد عن الْعَرَّام عَنْ 
«من + مات 7 ولا 1 تا ميته ای 
وَأَنَا الْحَذيتُ الى واه عن مُعَاويَة ئن ای فان عن الى <5ة+, 
اه قَال: 
۵ حَدَتنا مگ بن بی الذهَلىء قَال: دا یه يه بن شلبان. پت اير 
عاش 2 يم ای ی عن سا ال سول ال 
«من مات بغير امام مات ميتة جاهلیه» 
(مسند امد بن حنبل .ج ۵, ص 1١‏ حديث ۶ ۱۹۶۳) 
و واه کا ذکرنا الاشارة الَيْهِ عن ماو ب 
(المعجم الكبير - للطبرانى -ج ۱٩‏ ص ۳۸۸ حديث ٠‏ أَيْضا بطریق اح 
و عن ابن عباس عَن النَّى <44 ون بْنِ عُمَر 
( کنزالعمال, ج ٦‏ ص 1۵ ۱1۸۱۳) و عن ُعاذ بن جَبَل, و ۶ ع أبى دز 
الباب ۳۰ 
فيما ذکڑہ ریا من أثر الب د485 
بقتال الا کنین و القَاسِطِئْن و الْمَارِقِيْن 
و قذ ذکر فیه أَحَادِيْتُ جَاعة تذ کر مها بنا واجداً باشتاده 
.:٦‏ قَال: حَدَتَنا عباد بن يَعْقُوب الدَوَاجِن بِالکوقَةہ قال: حد تتا اه بیع بن سل مار 
عَنْ سيد ن عبید ای عن على بن عة الال عَنْ عَلِي» قال: 
«عََدَ الى ای الاشی ضنة) ان ا بقل بفده نلائہ: آنتاسطین 3 


النّاكدين و الارقتن» (مستدرک حاکم ج ۳ ص 1804 -.14). 


۴۸۴ الملاحم و الفتن / لابی یحیی زکریا 
حس دك د ا ا 


اک .ے۔ 


رَ ما ا یت الى واه ده مُعَاوِيَة ِن ی شفیان عن الى« 


۵. از ی اش ء قال: حدئتا سَعید بن س 0 
ہے ےت 7 


«من مات بغير امام مات ميتة جاهلیه» 


کم 
٠‏ 
A‏ 


(مسند امد بن حنبل ج ۵ء ص 1۱ حديث ۱14۳۶) 
و روا کا ذكرنا الإشّارة لَه عن مُعَاوِيَة 
ای وروی 5 ص ۳۸۸ حديث )٩۱۰‏ أنضا بطریْق اح 
عن ابن عباس عن النّى < 4# و عَن بن عم 
(کنزالعبال ج ٦‏ ص ۵ ۱1۸7۳) و عن ُعَاذ ِن جَبَل, و عن ۳ ۳ 
السا 5 
فیما ذکڑہ رکریا 7 الى < 
بقتال ال کنین وَالْقَاسِطِئْن و العارقین 
وَقَدْ ذکر فيه أَحَادِيْتُ جَاعَة نکر منیا دا سای 
۱( قال: حد تنا جباد بن قوب الگ وَاجِنى بالْكوقة, قَال: : حدتتا الدع بن سمل الم اری 
عڻ سويد بن يبد الّانی عن علي بن ی الى عَنْ عل» قَال: 
«عَهَدَ ی ای ای )ان مَقَاتِل بَعْدَهُ نلانه: آلقاسطن و 


الا كثين وَالْبَارقِين» (مستدرک حاکم, ج ۲. ص ۱۳۹ - ۱۶۰). 


ده رر ےہ ےلاو یک 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۸۵ 
بلس دا ی ا مج ۵:6 و و 


وهر كس که بميرد و امام و مقتدایی نداشته باشد بمركك جاهلیت مرده 


است)». 


و اما حدیثی كه معاويه از بيامبر نقل كرده است جنين است. 


۵ معاويه کفت: رسول خدا فرمود: 

وهر كس بدون امام و رهبر بميرد بمركك جاهلیت مرده است». 

همانطور که اشاره رفت از معاویه باز بطریقی دیگر نقل شده است و ابن 
عباس از قول پیامبر 43 جنين نقل کرده است و نیز معاذ بن جبل از 
ابی در نقل نموده است. 


باب سی ام 
بیانی است از زكريا در کتاب فتن در اينكه پیامبر فرمان داد که بايد يا 
ناکٹین و قاسطین و مارقین بجنگید 


٦۔‏ على ربیعه میگوید: على بن اببطالب 498:9 فرمود: 

پیغمبر خداو له با من عهد کرد که (بعد از آنحضرت) با سه طایفه 
بجنگم: 

١‏ ناکین (پیمان شکنان طلحه و زبیر و اطرافیان آنها). 

۲ قاسطین (ستم پیشگان معاویه و عمروعاص و حواداران آنها). 

۳ مارقین (از دين به در رفته‌ها مثل خوارج و غیره). 


۴۸۶ الملاحم و الفتن / لابی يحيى زکریا 


الباب ۲٩‏ 
ا ره زر فى کاب تین ای 

صلی اله عَلَیِْ ول قاری ۳ 

۷ قال: حدتّنا شفیاه ن بْنَ وَكِيْع قال: حَد یہ شر عن اد عَن أبى اوداك 
عَنْ أبى سَعْيدٍ سید دی عن النّى (ص)ء قال: 

«اذا ریم معا وِيَةَ يَْطِبُ عَلَ عنبری فَافْرَعُوا رأسه بالشیف» 
(الكامل - لابن عدى -ج ۵. ص ۳۰۰). 
و ذکر أَيُضاء خَدُیتاً من مر الى با4 بقثل مُعَاوِيّة اذا صَعَدَ 


3 
۳ 
۷ 
5 


«اذ) ز تہ مثرى اه (الکامل لابن عدی ج ۲.ص ۲۰۹) 
و ذکر حَديثا ثالثا فى رای جا الک بقل مُعارِ: ية ادا صعد 


مس سس سر 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) FAY‏ 
سس سس 


باب سی و یکم 


بيانى است از زكريا در كتاب فتن باينكه پیامبر(ص) فرمان قتل 
معاويه را صادر کرد وقتى كه مردم او را بالای منبر پیامبر ببینند 
۷ ابوسعيد خدرى از رسول | کرم ٤<‏ روايت كرده که فرمود: 
وقتى كه دیدید معاويه در بالاى منبر خطبه می‌خواند سر او رابا شمشير 
جدا سازيد. 


۷۸ عبد الله از رسول دای نقل م ىكند که حضرت فرمود: هركاه 
معاويه را بالای منبر من دیدید او را بكشيد. 

باز از رسول خدا«:4324 روایت کرده که فرمود: 

وقتی که معاویه را پر منبر من دیدید او را بكشيد. 

بان نت د ركرئ از پیامبر نقل شده که به امت خود دستور داده که هر 
وقت معاویه را بالای منبر او دیدند بکشند. 


۹ امام حسن از آنحضرت روایت کرده که فرمود: 
موقعی که معاویه را بر منبر من دیدید او را بقتل برسانید. 


الیاب ۲۲ 
فیقا ذَكْرَهُ زکر یا من آفر ای لِعَلِىَ علیهما السلام 
بقتال من فاته من أَهْلٍ الاشلام 
رزوی ف ذلك ت عانث کین ايشيا 


> بے 


ملا یکو من ایل عن تاريل نک لت على ریا ل ثلة» قال: 
فَقَالَوا: مر هو یا رَسُول الله؟ قال: «خاصف التّغْل» و کان قد آعطاها 
عَليَاَبُضْلِحُهَا (كنزالعمال, ج ١١‏ عن دو ۱۳۲۰۱۷ 

ال اشماعثل عر“ غ یه :قال تل لعل : بن ی طالب : اند ک بالله أَكَانَ 
ف التَغل حَذیث؟ َال : داللَهْمَا ات ه تلم ی کان م : تشر ل 

و دکه حدیث ن السَبْع حَدانق. ۳ 3 انى < قال لعل 2ة: «لك ف 
ی یکی 4 ال: «مم بَكَاوُك؟» تال: لِضَعَائْنِ فى دور 
توم لا وتا لك الا من بغدی». 

(کنزالعمال, ج ۱۳ کیو یشک 

وذ کر ما خدیث م ہی انی لعَائشسّة عن قتا مولنا على و أن 
تَْبَحْهًا كلاب الأب 5 ۱ ص ۱۳۳۶ حدیث ۳۱۹۹۸) 
وذکر حذیث تال طَلْحَةَ وَ الب و ا غتراف الْزْيريخَطْيْهِ و زجوعه 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۳۸۹ 


باب سی و دوم 
بیانی است از زکریا پیرامون فرمان پیامیر(ص) به على < :43 
در جنگ با مسلمانانی که با آنها جنگ دارند 
در این باره احادیث زیادی نقل شده که ما به بعضی از آنها اشاره 


ی تنم 


۰ ابوسعيد خدری از رسول اکرم 26 > روایت کرده که فرمود: 
بعضی از شما برای تأویل قرآن می جنگید آن طور که برای نزول آن 
جنگیدید پرسیدند: او کیست يا رسول الله 4# فرمود: 

آنکسی که نعل را بدوزد و نعلين را به على يہ داد که آن را بدوزد و 
اصلاح کند. 

اسماعیل از پدرش روایت کرده که گفت: مردی به على بن آبی طالب 
گفت: تو را بخدا سوگند می‌دهم آيا برای نعل حديثى است؟ فرمود: 

خدایا تو می‌دانی که رسول تو پیوسته مرا خوشحال می‌ساخت سپس 
حدیث هفت باغ را نقل کرد و اينكه رسول خدا 4 به على <2> 
فرمود: ای على برای تو در بهشت از آن هفت باغ بهتر است پیامبر گریە کرد 
سپس حضرت على پرسید يا رسول الله برای جه گریه می‌کنی؟ فرمود: 

بخاطر کینه‌هائی که در دل قومی نهفته است که جز بعد از من آشکار 
نخواهند کرد. 

سپس رسول خدا عايشه را از جنگ با على نهی کرد و فرمود بترس از 
وقتی که سگان حوئب تو را يارس کنند. 

آنگاه حديث جنگ طلحه و زبير بیان فرمود به اينكه زبیر بخطای خود 
اعتراف خواهد کرد و از راہ خود باز خواهد گشت. 


۳۹۰ الملاحم و الفتن / لابی يحيى زکریا 


لور 


و د کر عدة ة أَحَادِيْثِ فى دم الحوَارِج. و مَدْح من تلهم وَكْرَامَاتَ 
لول على غلیهالسلام و آن الحوَارِج کلاب اهل انار 
(کفزالمیال, ج ۱۱: ص ۰۱۹3 حدیث ۳۱۲۰۳) 
و کر الاخیجاج على ا خوارج. و و یذ جع الشنیشون علیہ 
فلا حاب لوال كر أعاد تيدر المبالقة ز؟ انتملك علیں وف سا 
کناب اکتا «الیتین فى خْتِصَاصٍ مولاتا على ا بأمْرَ رة ز الْمُؤْمِنِين» 
صَمّنَاهُ عن رجاطم آز شیُوخهم مائة که که ن چا نا و كل نقذ 
لك مائق حذیث و سِنَةَ عَشَّرَ عدیثاً و فی ميته تع تفت انا سای 
س و عشرین حَدِيْئاً و انکَشت ماکان شور من قرت اس 
مو لاتا على ا بَْد سید سین على ال شنییین وف باع إلى جين و 


البانب ۲۳ 
یا ذكره کر 2 0 000۷09008" 

۸۱ کر باشتاده فى کتاب الین قَالَ: کر سول الدص أَرضا 
تال هَا: التضرة یره إلى جَنهها تر یال له وجلة ذو تخل کنر 
یرل به بو قلطوراء فیفترق الاس تلات فری: فرقة تلحَقَ باضلها و 
لکواء و فد على تفا و روا و فرق عون دراریہم لت 

ظَهُورهم یا تون قثلاهم شُہداء ينح اله على ایہم 
اکزالال. ج ۶ ص ۰۲۱۸ حدیث ۳۸۶۱) 


خر ند کره 1 باشتاده؛ + لاه مُعْجرّة للثى صلوات الله عليه 


سس سس سس 
نشانههاى ظهور امام زمان(عج) ۴۹۱ 
سس سل ا 2222 


و احاديث زيادى درباره مذمت خوارج و مدح كسى که آن‌ها را بكشد و 
كرامتهاى علی«1» و اينكه خوارج سگ‌های اهل جهنمند ذكر كرده 
است. 

آنگاه به استدلال عليه خوارج پرداخته كه هم مسلمين به آن معتقدند 

سيد بن طاووس می‌گوید: ما کتابی كه نامش: کتاب الیقین فى اختصاص 
مولانا أميرالمؤمنين نوشته‌ايم و از شیوخ و بزرگان اهل تسنن تعداد (۱۹۷) 
حدیث نگاشته‌ايم و بعد از آن تعداد (۲۱۱) حدیث راجم باینکه آنحضرت 
را آمیرالممنین گفته‌اند آورده و تعداد (۱۸) حدیث درباره اينكه آن 
بزرگوار را امام متقین می‌گویند ذ کر کرده‌ايم و تعداد (۲۵) حدیث راجم 
باینکه آنحضرت را يعسوب دين گفته‌اند نكاشتهايم. 


باب سی و سوم 
بیانی از زکریا پیرامون جريان بنی قنطوراء و حديث بصره 

۱ زکریا در کتاب فتن از پیامبر خداح(:432 روایت کرده که فرمود: 
زمینی است که آن را بصره يا بصيره می‌گویند و در كنار آن نهری است که 
آن را دجله گویند که دارای نخل زیادی است؛ بنوقنطورا در آن شهر وارد 
می شوند و هلاک خواهند شد در این وقت سه فرقه و گروه به وجود می آید. 
۱- فرقه‌ای که به اصل خود بازگشت می‌کنند و نابود می‌شوند. ۲ -فرقه ايكه 
بعظمت خود مغرور شده و کافر می‌شوند ۳ ۔ فرقه‌ای که فرزندان خود در 
يشت سر خود قرار می‌دهند و می‌جنگند تا کشته شوند. کشته‌های آنان از 
شهداء خواهند بود و خدا فتح و پیروزی را بهره‌ی آنها خواهد ساخت. 


ع 


ماد عَنْ على بْنِ ريد عَنْ وزدان بن عَبدانه. قال: 
نن زِيَادوفْيتا رجُل من الألضار من أضخاب ره و فال: 
يُوسَكُ أن طوی ملك الْغوب, تاها تلا ققیل: و من يَطْوِيْه؟ قال: بو 
ورام وم غراض الْوَجُوه. فطش الأُنُوف. صفاز الآغين كان 
جریم اجان المطرقة حت اروا قرية رنه من آزض العرب بل 
هی من زض العوب يقال گا: جبائة الوز. مارب ب ق تال 
شید َيقُولُ التزك: افیا انا اخواننا من اْعجم و لا اتلك فقول 
لوب لِلْمَوالی: نیوا باخوانکم TT‏ 
لاسلام؟قال: اہم الموالى. ایهم تا يدا مان 

ل ق منم مه و ىء الحوالی تام ول العرب توا 
أَخذُونا سای عم َيَقُولُون: و له لا مخز یک و قد د دم 


۷ قال: حَدَننا مد بن يَيَى. قَالَ: تا امفزاعی. قال: ده 
كنا فى آخر 


الباب ۲۴ 
ہے ہے جَبْرئیل 
و ےر و قشل الْحُسَيْن اء و ئل 

روک أَحَادِئْتُ مره و ييل باستاده على کتاب الفتن الْعتیق فان 
فیه. إلا ما کون حَدِيْئاً مستطرفا. 

LAY‏ فقال: باستّادو 1 عن ضاطبن أذ بد النّخَّعىء قال: : قالٰت ام سَلَمَة: 
تشاب عل عل الى ت باعل الاب نع 
قرایث فی کف انیا شین و هو تنم على بط فقلتُ: يَا زشول اللہ 


۳ 0 101012121 1 101010101010 سس 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) FY‏ 
با سس و و مس سس 


۲ مردی از انصار رسول الله <43 می‌گوید: طولی نمی‌کشد که 
ملک عرب در هم پیچیده شود سه مرتبه اینسخن را گفت: پرسیدند: جه 
کسی ملک عرب را درهم می‌پیچد؟ فرمود: بنوقنطورا؛ مردمی که صورتی 
عریض با بینی بزركك و يهن و چشمانی کو چک دارند. 

آن قومی که دارای صورتهای عریض و بینی‌های يهن و چشمان 
کوچکاند آنان مانند سپرهای آهنین هستند. 

آنان پیشروی می‌کنند تا بقریه‌ای که نامش «جبانة اللون» است می رسند؛ 
از مرکبهای خود پیاده می‌شوند و اعراب با آنها جنگ سختی می‌کنند. 
آنگاه طایفه ترک می‌گویند: برادران عجمی ما را به ما برگردانید تا با شما 
بجنگیم؛ اعراب به آنها می‌گویند: به برادران خود ملحق شوید» آنها 
می‌گویند: وای بر شما بعد از اسلام وارد کفر شویم؟؟ 

راوی گوید: آنگاه ایشان با گروه بنوقنطورا بشدت می‌جنگند و آن‌ها را 
بقدرت الهی شکست می دهند بطوری که هیچیک از آن‌ها باقی نمی ماند 
بندگان غنيمتها را تصرف مىكنند و عرب می‌گوید: از اين غنيمتها ہما بدهيد 
در جواب می‌گویند: بخدا قسم بشما جيزى نخواهيم داد زيرا شما ما را يارى 
نکردید. و خوار گذاشتید. 


باب سی و چهارم 
بیانی است از زکریا در کتاب فتن پیرامون تعریف جیرئیل برای پیامبر 
درباره شهادت حسين 4909 و تربت او 


۳. ام سلمه می‌گوید: 

من درب اطاق نشسته بودم که امام حسین 4 بر رسول خحداء یه 
وارد شد کا ه کردم ديدم که بيغمبر كث4 چیزی را در کف دست گرفته و 
مى بوسد و امام حسین « 43 هم در دامن آن حضرت بخواب رفته بود گفتم: 


2 ِت ب کیت میاه و الع تم على بطیات و دُمُوعِكَ 
تسیل فَقَالَ: لن جهرئیل آتانی بالربة ة ای یل لا و اأ خبرّنی أن می 
يَقدلُونَه». (کنزالعمال, ج ۱۳.ص ۰۱۵۷ حديث ۲۷۱۸) 


1 وروی ذَكَرِيًا نا باشتاووعن عبرال بن تی عن أيه‎ SAL 
۶ ۵۴ 
ی لس اتی عل مراب مه بط‎ 
الفرات» قلت: و مر دا ابو عَبدالل؟ تال ل: «دَخَلْتَ على الى اص) ذَاتَ‎ 


روه و 7 رہ عه 


۰ تفیضان. فقلت: یا نی الله أَعْضَبَكَ أَحدٌ مَاسَأنَ : يتيك 
تنجان؟ فَال: بل ام من عندی چبرئیل قبل. ۱ 
بشط ارات تال : ققال: هَل لك آن ات من ربیف :نکم ده 
فقض قَبِضَةَ من ثراب فأخطانها. نَم أك عیی أَنْ قاضتا» 

(مسند احمدين حنبل» ج ۱/ ص ۰۱۳۷ حدیث 4۹) 


۶ 2 و ام مس م ہس وو 
وتدکرحد حَدِیٔث کغب باشنادو؛ لان غریب. 


۵ و دکر زکریّا, قال ار قال: حَد تا ا 
کین ور و وت ود 2" ا 
2 :و هد فقال: نعم. 


7 یا ی سا ارس ہیں ی یه جوز تن 


مج عي تا یب کیت هجو و اس سرچ ہت 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۹۵ 
بح ۱ با ا سس سح 


یا رسول الله من نگاه کردم ديدم كه شما چیزی را در کف گرفته‌اید و 
می بوسيد و حسین 4 در دامنت بخواب رفته و شماگریە می‌کنی؟ فرمود: 
جبرئیل از خا کی كه حسینم راروی آن می‌کشند برای من آورد و مرا خبر 
داد که امتم او را خواهند کشت. 


۶ عبدالله بن نجی از پدرش روایت کرده که گفت: با على بن ابی 
طالب مسافرت کردم و من آفتابه دار آنحضرت بودم و آنحضرت بسوی 
صفین می رفت وقتیکه روبروی نینوا رسیدیم آن حضرت فرمود: يا اباعبدالله 
در شط فرات صبر کن» پرسیدم: اباعبدالله کیست؟ فرمود: یک روز حدمت 
پیامبر خدا رفتم ديدم که چشمان آنحضرت گریان است گفتم: يا رسول الله 
برای جه گریه م ىكنى آیا کسی بتو غضب کرده. چرا چشمهای تو گریانند؟! 
فرمود: ساعتی قبل جبرئیل نزد من بود بمن خبر داد: حسینم را در كنار شط 
فرات میکشند؛ آنگاه بمن گفت: مایلی که تربت او را برای تو بیاورم تا 
ببوئی گفتم: آری پس دست خود را دراز کرد و یک مشت خاک برای من 
آورد بعد از آن دیگر چشمم از اشک خحشك نشد. 


۵ عمار دهنی می‌گوید: على بن ابیطالب 44 از نزد کعب عبور کرد 
و فرمود: یکی از فرزندان اين کعب در آن گروهی است که با رنج و درد 
کشته می شود در حالیکه عرق اسبهایشان خشك نمی‌شود تا بر حضرت 
ينه وارد شوند و در آن موقع امام حسن 44# از آنجا عبور کرد 
پس گفتند آيا اين مرد است؟ فرمود: نه» بعد از آن امام حسین ا از آن 
جا عبور كرد گفتند: آيا اين مرد است. فرمود: آری. 


۳ الملاحم و الفتن/ لابی یحیی زکریا 


7 و ذکر زکریا فى کتاب النتن ایْضاء قال: حَدَتَنَا اسحاق ثر؛ 
موی قال: حَدّ تا الْمَقدمی. ثال: دتا جففی, قال: دی خالق ام 
الم نت مُشلم, قَالَتْ: کا یل یبن على مدنا الم یلیرت 


والخدة: فاا نه کان بالْشام و الْكَوفَة وَخَرَاسَان. 


(مختصر تاریخ دمشق.ج ۷.ص ۰ ۵ ۱( 


۷. و ذکر ر کريا دیقین عَنْ ابْن عباس أن نه قال :اہ بت النّی(ص) 
ف امام و مق قزر نها لت : ما هذا الدَّه یا ول ال قا 
دا سین و آضحابه قذ آنبن منذ یوم و آنا الَطه». 
قَال ای عباس: تحفظث وَعَدَْتٌ فاد هو یوم الى یل الین 


(مختصر تاريم دمشق /ج ۷ص ۱۵۲) 


۸۸ ودک ڪذيغا خر با شتاووعن هة ن َلمی .فلج مَعَ 
على رجہ ای صَدَيْن قروا یکوبلا نَصَل بتا العطر إلى شجرق فلا 
اضف رقع ترابا ال أنه فشمّه. قال : «و حك من توب ليقت عَلَيكَ 
قْوَامَ يَدْخُلُونَ اه بعر حساب» فل إنْصَرّف إِنْصَرَفْتٌ مَعَدُ وَكَانَتْ 
|شرأت شِيْعَة لعل فلت ها : یا َو الا تفن من ضیتكآی اسن 
0 0 نَسَمَهُ ثم قَال: 
دو حك من ربة لین َلَيِك وام یَذخلون ال بر جشاب» 
فقالت: و الله * ما قال ال ما قَذ قیل لَه ثم قضی الى خَرَجْتُ مع بدا 
على الیل و تست انیت خق مَرَرْتُ بجر التي صل باعل 


نشائنەھای ظُھور امام زمانرعج) لاقع 


انام مين ود ےت وجہ مہ 


أن ہما حبر رسيد > که این حادزہ + در شام و کو فه و خراسان هم رخ داده ات 


۷ زكريا دو حديث از ابن عباس نمل كرده که ه هر دو مثل هم‌اند. ابن 
عام فى كر رد 

رسول خدا« 22 4 را در خواب ديدم كه شیشه‌ای پر از خرن بدست 
دارد؛ پرسیدم يا رسول الله این جه خونی است؟! فرمود: اين خون حسین و 
اصحاب او است که از آن روزی که کشته شده مرا عزادار کردہ است. ابن 
عباس گفت: من کلام پیا پیامبر را بخاطر سپردم و دانستم همان روزی بوده که 
حسین کشته شده است. 

۸ ,هرئمة بن ب میگ ید: 

با على 4 بسوى صفين خارج شديم تا اينكه بكربلاء عبور کردیم 
نماز عصر را نزديك درختی با آنحضرت خراندیم» وقتيكه برگشت خاکی 
برداشت و بوئيد و فرمود: وای بر تو ای خا كك. زیرا گروهی بر روى ت وكشته 
می‌شوند كه بدون حساب داخل بهشت خواهند شد. وقتى که علی(2: 
برگشت منهم با او برگشتم» و به زنم که از شیعیان على بود گفتم: تعجب 
نمی‌کنی از مولای خود على که عبورش بکربلا افتاد و با ما نماز عصر را 
خر اند و و موقعی که برگشت خاکی را مقابل بینی خود 1 ورده آن را بو ئید و 
فرمود: وای بر تو ای خاک زیرا گروهی روی تو کشته می‌شوند که بدون 
حساب داخل بهشت می‌شوند؟! زنم در جواب گفت: بخدا قسم که على بی 
جهت چیزی را نمی‌گوید بلکه (خدا و رسول باو گفته‌اند.) راوی گوید: چند 
صباحى که گذشت من با عبیدالله و مالهای سوارى او (بسری کربلا) خارج 
شدیم و حديث على (22ة» را فراموش کرده بودم تا اينكه عبور من بهمان 
درخت افتاد و من بياد آن موضوع افتادم و اسب خود را راندم تا نزرد 


سس حیرص 
۳۹۸ الملاحم و الفتن / لابی يحيى زکریا 


نان آنظر ال َصْرَيْتُ خَاصِرَة فربی كى صرت إلى الحسين 
فَصطت عليه القصّۃ, فَقَال: : ديا قوف یت آم م معتا؟» قُلْتُ: لا عَلَيِكَ و 
لا معك. قال: «ول؟» فلت انی کت حل ذريّة ضُعَفَاء أَحَاكُ من ابن 
زياد علوم فَقَالَ: «آما فالحی 0-005 يَسْمّعْ وَاعیتتا رَجُل ۲ یٹنا 
الا اکب الله لله فى التّار» (شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید- ج ۳/ ص ۰۱۹۹ ۰ ۱۷) 


9 و دک زکریا فى کتاب الفتن حذيغا فقال: حَدَنَنا ا سین بن 
عَمْرو الْعَثفری, قال: حَدَتَنا او عَسَانَ نع لام ٿن حب عن عبد 
العلك ن كز دوس حَاجِبٌ باه بن زياد قال: دَخَلْتُ الْقَضْر مع 
يا و اضر ترا فَجَعل عَبيْداللة بت ۳ 
ا (بجمع الزواند /ج ٩‏ / ص ۱۹۰) 


سے 


۰. و ذکر حدیناً اخ قال: حَدَتَتًا الْفزی, قال: حَدَّتَنَا شبات اف 


عباد. قَال: حَدَتَنَا ابو مُعَاوِيَة عن الاغتش عن غيادة بن عُمیرِ قال: 
دایب دون يدانه و أ شخابه قد نَصَبْتُ فى الوَحبَة, جات ی تخل 


٥ 


س 
الدؤوس خی دح فى ملز تراه م حرجت مج اث فَقَالُوا: قد 


(سئن الترمذى؛ ج ۵ ص ۱۱۰ حدیث ۳۷۸۰) 


ی مسب ا ر و 
تشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۴۹۹ 


حسین <4 آمدم و قصه را به عرض آن حضرت رساندم فرمود: 

هرئمه تو به نفع مائی يا به ضرر ما؟ گفتم بر هیچکدام» فرمود: 

چرا؟ گفتم من دارای بچه‌های كوجكى هستم و می ترسم که ابن زياد آنها 
را از ہین ببرد» فرمود: برگرد به آنها ملحق شو زیرا کسی كه صدای غریبی مرا 
بشنود و مرا يارى نکند خداوند او را بصورت در آتش دوزخ خواهد 


انداخحت. 


9 عبدالملک بن كردوس دربان عبیدالله بن زياد می‌گوید: 

با عبیداللّه داخل قصر شدیم که ناگاه آتشی در قصر شعله ور شد و 
عبیدالله بوسيله آستین خود آن آتش را از صورت دور می‌کرد و بمن 
می‌گفت: اين موضوع را جائی نگوئی. 


۰ عمارة بن عمير می‌گوید: 

سر عبیدالله و ياران او را ديدم که در رحبه بالای نیزه زده بودند و ماری 
آمد در بين سرها گردش کرد تا آمد نزد سر عبیدالله و داخل سوراخ بینی او 
شد» آنگاه بیرون آمد و در مرتبه دوم - در حالیکه مردم می‌گفتند - آمد امد 


داخل بینی او شد و بیرون نیامد. 


0.۰ الملاحم و الفتن / لابی يحبى زکریا 


۱ و ذکر رَکربًا فى کتاب الفتن حَرِيْئاً آَخَر فقال: دنا مد 
ان سَعِيْد وید الدًارِمی, قال: دنت لین بن وب قال: حَدّئنا مهُدی بْنْ 
مَيِمُونَ قال: حَدَّتَنى مَوْوَانَ موی هند. قَال: دی ی بَوَّابٌ بْنُ زیاد قال: 
ند توت إلى خیطان دار الامَارَة یوم جى برأ الْسَین و كاتا یل 


۴ (مختصر تارج دمشق ج ۷ ص ۱۵۰ ). 
و دکر حَد يثاً ئا فى آخجار بت امس بَفد قل الْحُسَيْن صَلَوَاتَ الله 
عم ول 


۲ حَدََنا اد ن سعید. قال: : حَدَتَنَا شلمان, قال: حَدَّتَنَا ماد ع 


مَغْترِ قال :ال وَل ما عَرَفَ الڑھَری أَنَدُکَانٌ عه َعَبْدِالمَكِ بن مَڑوان 
سال جَسَاءه جو ای ۳ صَنَْتَ خجار بيت مقس يَوْم 


تنل | مین؟ نم کن لد منْهُ علم قال ری بخ هب 
یومَئذ منها حَجَر الا ای کت ۰. 


۳ و ذکر زکر ی دی خر فى دك فَقَال: حَدَ دا لب سَلَمَة 
تال : حَدَتَنَا اشتاط ن ای بكر افد عن انقیی, قال: نا یل 


کم هل 2۵ 


الین از عل شب بت الللاس ها إلا وی تیا 


6 وي الا 8 7 
تا ا چم ج ۰۹ ص ۱۹۱) 


سے ج ا ا ...جح 
تشانههاى ظهور امام زمان(عج) ۵۰١‏ 
و ا رد ا سح 


۱ دربان ابن زياد می‌گوید: 

روزى که سر حسين ٍا4 را در حیاط‌های دارالاماره آوردند من نگاه 
می‌کردم و می دیدم مثل اينكه از سر آن حضرت خون جاری است. وى اين 
حديث را بعد از شهادت امام حسین ا در كنار سنگ‌های بيت المقدس 
ف که 


۲ حماد از معمر نقل کرده که می‌گفت: 

روزی عبدالملک مروان از اهل مجلس خود پرسید کدام یک از شماها 
می‌دانید که در روز قتل حسین«43 سنگک‌های بيت المقدس جه عملی 
کردند؟ هیچکس را درباره اين موضوع اطلاعی نداشت ولی زهری در 
جواب گفت: به من خبر رسیده که در آن روز هیچ سنگی را بلند نمی‌کردند 
مگر اينکه حون تازه در زیر آن می‌یافتند. 


۳ ابوبكر هذلی از زهری نقل کرده که گفت: 
وقتی كه حسین بن على ا کشته شد هیچ سنگ ریزه‌ای را در 
بي تالمقدس بلند نمی‌کردند مگر اينكه خون تازه در زیر آن یافت می‌شد. 


۶ ابن شهاب گوید: 
روز قتل امام حسین طي4 هيج سنگی را حرکت نمی دادند مگر اينكه زیر 
آن خون بود. 


۵۰۲ الملاحم و الفتن / لابی يحيى زکریا 


۵. و رر تا ایض قال: حَدَتَنَا علل : ان قال: خا 
مد نايم ال دنا هام ب تقد عَم ده عَنْ َوید ن 
الْمَسَیب: ند الاك بن مان کب الیه: هل تَعْلّم آیة كانت يَوْهَ 
تانب عَل؟ قال سود : نکم ما قلبّث حصَاة فى بَیّتِ الْمُقَدّس 
یوم فلا سین الا جد تا دم عبط (دم المذبوح) 

(مختصر تاريخ دمشق: ج ۷ ص ۱۵۰) 
٦ء‏ ور وَى ذَكَرِيًا فى جَابُ جوايع فى الفتن» قال: او 0 فوب بن 
رو 0 ا و تقیلة عن این ص۷۶ 9 
الدؤرى. قا دا عل بن امن عن الس ِن واقد عن عَبیاللہ 
تن ند 0 و رول اهدص كان يَْطِبُ إذا بل ان و 
رو ٠‏ ثم تال : «صَدَق الله 6 مالک و لاد کم فتتة) نظوت الى 
ین لسن سین و سفتزن فلم آضیز ق قطفث یی 
و رَفَْمَمَا». (مختصر تاريخ دمشق: ج ۷ ص ۱۲۲) 


الہاب ۲۵ 
فیما ند که * من کتاب ال رَكَريا عَنِ الى صَلَوَاتُ الله حَلَْهِ و 


ص 2 
خا سر ۶و 


آلد: :أن الاس دَخَلُوانى دين لله أفواجأ و سیون یله ها 
ال ما هذا له 


مخت یت یس سس سس 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۵۳ 
و ۲ a E‏ ری 


۵ «سعید بن مسيب) گوید: 

عبدالملک مروان نامه‌ای بمن نوشت: آيا در روز قتل امام حسين (390» 
علامتی در کار بود؟ سعید بن مسیب در جواش نوشت: آری در بيت 
المقدس هیچ سنگی را حرکت نمی دادند مگر اينكه حون تازه در زیر آن 
01 09] 


1 عبداللّه بن بريدة از پدرش روایت کرده که روزى رسول 
اللہ جل > خحطبه می‌خو اند که نا گاه امام حسن و امام حسین ی > در 
حالیکه هر کدام پیراهن قرمزی پوشیده بودند می آمدند و بزمین می خو ردند. 
راوی گوید: پیخمبر حدا اښ از منبر بزیر آمد و آن دو بزرگوار را بغل 
کرد و فرمود: حدا راست فرموده که: رجز این نيست که ثروت و فرزندان 
شما فتنه‌اند) 

من به ايندو کودک نظر کردم که می آمدند و بزمین می‌خورند نتوانستم 


باب سی و پنجم 
بیانی است از زکریا در کتاب فتن پیرامون سخن پیامیر که فرمود: 
مردمی‌که گروه گروه در دين الهی وارد می‌شدند بزودی دسته دسته 
خارج می‌شونك . 
۷ ابوعمار می‌گوید: همسایه جاپر بن عبداللّه برای من نقل کرد که من 
از سفر آمده بودم و جابر بدیدن من آمده سلام کرد و سپس از بی وفایی 
مردم برایش گفتم او شروع به گریه کرد و گفت: 


2 کو و شی ۰ کے ی رو وہ 
الئاس و ما احَدّوء فُجَقل جابر یبکی. ثم قال: سمغت رَسُول 
0 > و وو ہے 97 نووا جو رو مر و ی اش 
ال(ص:ء یقول: «أنّ الاس دخلوا فى دين الله افوَاجاء و سبیخرجو 


مه افو اجا» ( کنزالعال ج ۱۱: ص ۶ حدیث ۂ٣۴۰۸۷۰۲)‏ 


الباب ۲۶ 
کک من کناب زگزا فى تن + فی أن 


ا 
۸ قال: حَدَتَنَا ُحَتَدُ ا ری ہیں کا ان یت عن أى 


لیر عَنْ جابر أ خم الاب ار همع ر سول اه( از تقو 


«سیخرج أخل مک نا مل بعبرُبَغدَُم إل ليل عیفر و مق ۸ 


( کنزالعال: ج ١۱ء‏ ص ۰۲۱۸ حدیث ۳۸۶۵۹) 
2 58 ور َه 


وَرَوَاه بطري آخَرِفى ترجمة آخبار جوایع غن النّى <445 
البایی ۲۷ 
یما لذ رة 2 e‏ و مولانا علا 


لَمَا أخْبّر أصْحَابَهُ بحاله و عَلبة بی ميه رَحَل جَمَاعَة مِنْهُخ إلى مُعَاوِيَة 
۹. قال: حَدََنا مد بن بی, قال: حدقا أَبُوصَايل قال: حَدَنَنَا حَرْمَلَةُ بن ران 


3 


رد مد عیبر بی ایی سا نی قله تيمت با ام بُرل: 


کنا مع على ان أبى طالب بلح ال وما من ایام وَ رم عنده: 
۹ 


4 


۳ 


م 


دن سبط من الآشتاط أقاتل عَلى ق لِيَقُومَ و یوم وَ 


۵ 


دشر کب ادا 


بخ با و ر سوت مر 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۵۰۵ 


از رسول خدا(432 شنیدم که فرمود: همانطور که مردم در آغاز گروه 
کو سو رسپ ھی ات 


باب سی و ششم 
بیانی است از کتاب فتن زکریا که اهل مکه از شهر خارج شدہ و 
هيجكاه یاز نخواهند كشت 
۸. عمر بن خطاب از حضرت محمد بن عبدالله 42 روایت کرده 
که فرمود: بزودی اهل مکه از مكه خارج می‌شوند و پس از آن تغیبر چندانی 
ریو ار سس وت لكا زر ہے 
می شوند و هیچگاه بر نمی‌گردند. 


باب سی و هفتم 
علی(ع) به یاران خود که فرمود: زمانى نخواهد گذشت كابنى اميه بر شما 
جيره خواهند شد و گروهی بسوی انديشه معاویه خواهند رفت 
4 بودیم یکی 
از روزها که در خدمتش بودیم فرمود: 
حق اقامه نخواهد شد و امر خلافت برای آن‌ها (بنی امیه) خواهد بود و 


۵.۶ الملاحم و الفتن / لابی یحیی زکریا 


كَيْرُوا فتتافسوا لوا تیلم بَعَتَ اله لهم آشواماً من ال 
العشرقی تلهم بدا و آخصاهه عَدَدا, و له لا يَلَكُونَ سَنَة الا ملک 
ستتین. و لا مَلَكُونَ سکن إلا ملكتا آزبعا. و ما من لا رح إلى يم 
الْقِيَامَهُ إل لو شِنْتَ لَسمّیت لَكُم سَائْقََا و اعَها».قال: فلت لبفض 
آضحای: ف الْمَقَام و ند آخبر و الآھر م تالوا: ل مَىَّء قال: اناد 
اى مضر. فََذْنَ لئ شاء و أَغطی کل رَجُل من لت دزهم. و أَقَام مَعَدُ 
طَائْقّهَ منًا. (کتاب الفتن لابن حماد. ج ۱ء ص ۱۲۷ء حدیث ۳۰۶) 


الباب ۳۸ 
نیما در رك با فی توجعة آخبار جوامع عَن تھا 
على فی الاشارع إِلَى الْمَهْدِى ن 
۰ قال: حَدَكَنَا ع ِى الْحَسَن الذهلی. قَالَ: حَدَتنا ابو مُغاویّة 
عَن الآَعْمَش مش عَن إبرَاهِمم التي عن الحا بن سويد عن عَلی بن ابي 


۰ 
م ص 
ا 


ME 


م 


طالب. قال: «یتقض الاسلام حق ل بقال: لا إِلَ إلا ال قاذا فعل 
ذلك ضرب ی غشوب الین بذتبه, قاذا فعل ذلك ب بَعت اش قو 2 
تيون كم قشع قرع اريف و اله إن لأغرف ام ê‏ 
و ماخ رکاهم» (کنزالعمال: ج ١۱ء‏ ص 001. حدیث ۳۹۵۹۱). 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۵۷ 
ا اجه یساس ا ايت ا 


موقعى كه (بنى اميه) زياد شدند و بدنيا ميل بيدا کردند و قربانى خود را 
كشتند خدا قومى را از مشرق می فرستد تا هر یک از آنها را بكشد بخدا 
سوگند كه آن‌ها یک سال سلطنت نمی‌کنند مگر اينكه ما دو سال سلطنت 
می‌کنيم و آن‌ها دو سال سلطنت نمی‌کنند مگر اينكه ما چهار سال سلطنت 
خواهیم کرد؛ راوی گوید: ببعضی از ياران خود گفتم: جای ماندن ما نيست 
زيرا على ا4 می‌گوید: امر حلافت برای بنی اميه خواهد بود» باران من 
گفتند: پس دیگر چیزی در کار نیست آنگاه از آن حضرت اجازه گرفتیم 
برای مصرء آن بزرگوار بهر کسیکه خواست اجازه داد و به هر کدام از آن‌ها 
دو هزار درهم داد و عده‌ای هم با آن حضرت ماندند. 


باب سى و هشتم 
بیانی است از زکریا پیرامون روایاتی که از علی ط4 رسیده که در 
آنها به ظهور حضرت مهدی (عج) اشاره شده است 

۰ حارث بن سويد از على بن ابیطالب ؿ4 روایت کرده که فرمود: 

اسلام بطوری ضعیف و ناتوان می شود که شهادت به یگانگی خدا نتوان 
داد موقعی که کار به اینجا رسید حاکم دینی با تابعین خود حرکت می‌کند و 
بهنگام حرکت خداوند قومی را بر می انگیزد که بدور او اجتماع کنند آنطور 
که بدور قزع الخریف اجتماع می‌کنند بخدا قسم که من اسم امیر و محل 
خواباندن شتران آنها را می‌دانم. 


۵.۸ الملاحم و القن / بی يحيى زکریا 


7 7 1 د 
1 که ال مما ٠‏ اد کے 3 اعد ننه 
اس صمح ج- 3 5-5 ~= 4 2 مو نیۓ 
5 7 مر 2 دص 
ی احلهاء عن ألنبی <4 
حر ہے ب سد ضس 
۱مہ“ ےس 2 ست 2 2 a‏ ور 2 اس 4 ع 
۱ ال حدتا ایو ع اعت قال حدت خسن ومورسی عن این هيه عنای 
رس و ٤ے‏ >2 ی 
ریم ع حابر 8 سول نە (ص) قال- 
0 م سے پر ۰ چ5 5 سے ا و ہم اه 
2 کیج >-یچ م ١‏ م 2 als‏ شر امه > کے x>‏ 
2 0 1 مر ےن تم 
مره حاضر م الم من کشی) 
م ت مر “e”‏ 
(متداحدد جم /ج 1 / ص e‏ آحداث 5۸ ۱ رج 
۲ وتال رولا 
٠‏ ° و ل رسول مح ): 
۳ :۳۹ سو بر وم سس ر کے 
لیر کی اهلها مَدطبَة» تالوا: ف 2 یا کلیا؟ تال: : «عافیه الط و 
ت‫ 
الےای)۔ از اوہ حنبل. ۂ / ص ۲۰۰ حديث ۲۹4 ۱۶) 
وھ تن یت 3 3 


۳۲ و قال زشو ل الله(ص): 

«لِيأتين عَل المَدية زان ین الاش مما إلى الاقاق شون 
البَحَاءِ یجذون الرَحَاء ثم اون نیخیلون الم إلى التحّاء. و 
الْمَدِية خر م لو کانوا یٹلٹون ذ3 پوس یسر یں 
به انا لا رما ان شاء الله الطّاعُو وَالدَجّال و املانکة بخرشونها 
عَل ناما و أن ايك 

تال چابر: وس و سیت رَسُول اله(ص». یمّول: Yn:‏ يحل لاحد رآ مل نما 
سلاحاًلِقِتَالٍ». (مسند أحمد بن حنبل ج 4ص ۲۰۱ حدیت ۱۶۲۷۰) 


۷ ۰ 1١4 


نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) ۵۰۹ 
۷ بخ کح ی دوشیم لچ و م شيف 


باب سى و نهم 
حدیثی است از پیامبر که زکریا در کتاب فتن خود. آورده به اينكه در 
زمان ظهور حضرت مهدی (عج) شهر مدینه از سکنه خالی خواهد شد 
۱ جابر از پیامبر خحدا ٍ4 روایت کرده که فرمود: 
بزودی سواری به كنار مدینه می آید و می‌گوید: زندگی در اين شهر تلخ 
خواهد بود و گروه زیادی از مؤمنین هم حضور دارند. 


گفتند: پس چه کسی مواد غذایی مدینه را می‌خورد؟ فرمود: پرندگان و 
چرندگانی که در طلب روزیند. 


۳ء نیز رسول خدا فرمود: 

زمانی بیاید که مردم بخاطر گشایش زندگی شهر را ترک نمایند و باطراف 
روند و زندگی آنها هم توسعه خواهد یافت و اهل و عیال خود را هم 
می‌برند» ولی اگر بتوانند شهر را ترک نکنند برای آنها بهتر است. زیرا مدینه 
نظي ركوره (آهنگران) است ( که جز آهن خالص جیزی در آن نخواهد ماند) 
طاعون و وبا و دجال در مدینه نمی آیند فرشتگان مدینه را حفظ می‌کنند. 

جابر می‌گوید: 

از آنحضرت شنیدم که می‌فرمود:برای هیچکس روا نیست که به مدینه 
اسلحه بياورد و بجنگند. 


الاب ۴۰ 
فما رَوَاهَ زکریا فی خراب مضر مِنْ کتاب لفن 
٤‏ . عر ابن عمر أنه قَال: 
و الله انی لالم السب ال ی تون به من مطر, قلت له: ما 
خرجنا منبا؟ أَعَدُوٌ؟ فتال: الا وَلِكَنّ بخرجکه تیلم هذا يَغُورُ فلا تق 
مه قَطْرَة حتی یکون فیه الْكَنْبَانَ رمل من التمل. 


الباب ۴۱ 
ی وه ین روج لاو 
لا حتی لا يَْلِكُونَ صاعا و 2 لا مد 
0 قال: دنا لد قال: دنا [شحاق بی منضوز قَالَ: حَدَئَن 
کے عَنْ عَطَاءِ ٿن الاب ءَ عَنْ أيه قَالَ: دح على عبراو ن عُمر فی 
7 80008000 :من أل الْكُوقة, أو من َغل اعراق ال: 
حلت و له لاسکی ليرج ناح ل کون نا صاعا لا هد 
البانب ۲۲ 
یا در زگرتا فی تب یت فى تج با جوا 


7 ۵٥ 


o ےت‎ 


گے 


ا eee‏ 
راء قن أمرنا ذا جاء نس به خفاء کلیس بالشنس إذا طَلَعَتْ خفاء, 


نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ۵۱۱ 
میج مسا سب ای ہے یس ی و 


باب جهلم 
بیانی است از زکریا در کتاب فتن خود. از خرابی مصر در زمان ظهور 
حضرت مهدی (عج) 

۶ ابن عمر می‌گوید: 

بخدا سوگند من می دانم که چرا شما از مصر خارج می شويد راوی گوید: 
من گفتم: : دشمن ما را حارج می‌کند؟ گفت: نه بلکه شما را رود نيل به خاطر 
حشکی خارج م ىكندء زیرا که آب نيل بطوری خحشک می شو د که قطره آپی 
در ان باقی نمی ماند ولی در عوض آب در تبه‌های شنی باقی خواهد ماند. 


باب جهل و یکم 
بیانی است از زکریا در کتاب فتن خود. پیرآمون خروج مردم کوفه 
که در آن زمان هیچکس مالک ظرف غذائی نخواهد يود 
۵ عطاء بن سالب از پدرش روایت می‌کند که گفت: عبدالله بن غمر 
كنار دیواری قرار داشت من بنزد او رفتم و از من پرسید: اهل کجائی؟ گفتم: 
اهل کوفه راوی می‌گوید: ابن عمر قسم خورد و گفت: بدون استثناء اهل 
کوفه از شهر بیرون رانده می شوند در حالی که از مواد غذایی چیزی ندارند. 


باب جهل و دوم 
بيانى است از زکریا در کتاب فتن خود. پیرامون روایاتی که حضرت 
مهدی (عج) ممكن است از سمت مشرق يا از مغرب ظهور نماید 
.٦‏ ولید می‌گوید: محمد بن حنفیه بمن گفت: ای اباطفیل در این 
مسجد همانند یکی از کبوترهای آن ہمان تا اينكه امام زمان بيايد و او پنهان 


٣‏ الملاحم و الفتن / لابی یحیی زکریا 


۱ 
۱ 
1 
3 


> ه و 


اخبار جَوَامِع عن توت ار المَهْدِى 


۷ قال: خد یا عدر د عم .كا : دتا عد | E‏ عمة ۲ 
رای ن ابن عن عرو بن 


دشار عن أبى بد مول ین عباس قال 
رات من این عباس يَوْماً طَابَتْ فيه تشه قَال: قُلْتٌ: يا با عباس 
دي عن الْمَهْدِى قال: أ لازجو أن لا تلقضی ای و الام حى 
ت ا ما آغل ای غلاماً سأ از قال: فى شابا یلیس الیک و 1" 
5 یر الله ال قب یا أب عباس اجر نها کهولکم و 
ترجوها لشبابکم؟ قال: ان اله فعل ما يَشَاء 


(كنزالعال. ج ۶ ص ۵۸۱۵۸۵ حدیث ۳۹۹۵۸). 
البانب ۴۳۴ 
فيمًا ذَكَرَه رگرب باشناده ده عن سَعیّد بن 1 م لحم بت 
دی مد ود فَاطِمَة عَلَيْھما السلام. 


کر ہے سمھ2 


سو ہت عن قال: حدتتا عند التراق, كال جرا مه 


7۳ 5 کا“ 7 ٤و ae‏ قدے ہیں“ 9 2152 0 

۱ ری عو ال حَق, قلت: من قَرَیٔش هو؟ قال: نم قلت: من اى 
ما کے 0 و و ےھ 2 2 ہے 4 2 3 
رشن ؟ ل من بی هاشم قلت: من | بی هایم؟ قال من 


لع عق ل ا سح حبص وس يي سا و اس سس سس سس 


نيست همانطور که خورشيد پنھان نمی‌باشد اگر مردم بگویند از مشرق 
طلوع می كند خداوند او را از مفرب می فرستد و اگر بگریند از مغرب طلوع 
می‌کند خداوند او را از مشرق می فرستد شايد به سوى ما هدایت شود 
همانطور که عروس هدایت می‌شود. 


باب چهل و سوم 
بیانی است از زکریا در کتاب فتن خود پیرامون اخباری كه اسر 
حضرت مهدی (عج) اثبات می‌کند 

۷ ابومعبد غلام ابن عباس می‌گوید: 

روزى بر ابن عباس وارد شدم و گفتم: يابن عباس از مهدی برای من 
چیزی بگو؛ گفت: من امیدوارم که زمانی نگذرد که خدا جوانی را از سا 
خانوادہ برانگیزد آن جوان فتنه و فساد را از بين می‌برد و خود از فتنه‌ها 
محفوظ می‌ماند اوست که فرمان خدا را اجرا خواهد كرد گفتم: یابن عباس 
پیران شما از اجرای اين کار ناتوان شدند و آن را به جوانان خود واگذار 
کردند؟ گفت: خدا هر کاری را که بخواهد می‌کند. 


باب چهل و چهارم 
بیانی است از زکریا که از سعید بن مسيب تقل می‌کند به اينكه 
حضرت مهدی (عج) از فرزندان فاطمه است 
۸ قتاده می‌گوید: به فرزند مسیب گفتم: کار مهدی حق است؟ گفت: 
بلی حق است گفتم: او از قريش است؟ گفت: آری» گفتم: از کدام قریش؟ 
گفت: از بنى هاشم گفتم: از کدام بنى هاشم؟ گفت: 


لک ۶ َ ی مر 
۵1۴ الملاحم و الفتن / لابی يحيى زكريا 


غبرالتطلث. قلت مد بت نَّ عَبْدِالْمُطَلب؟ قال: من ولد قَاطمَة 
( کتاب الفتن -لابن حماد- ج ۱: ص ۳۸ /حدیث ۱۰۸۲). 
الباب ۴۵ 
فیمّا دکره کک کک جوایع من کتاب تن 
e‏ کک , ال: حدتتا برد بن هَارُونَ قال: حَدََنَا شلیّان 
ای ع ار اا 
ل يا إلا ليله أو قال: بوم. رح الْمَهْدِى. 


 /۹9 ٥۵‏ جُعَةِ أَخْبَارِ 
- 656 رر نی عفر خی ۱ 
۰۰ قال: حَدَتَنا تمر بن على اليّضَی, قَال:حَدتتا يزيد بن زریعء قال: خد 
عدا بن غزن عَنٌ ای عَم جاير بن رت قال: ال سول لل( ص): 
دلا رال َا اين عزیا میا إلى اف عقر َي يصون على 


ارم م تکلم ية صَتّنہا لاس عالت ان عنباء ال 
تال : « كله من تَر ش» (کنزالعمال, ج ۱۲.ص ۳۲, حدیث ۳۳۸۵۰) 
الیاب ۲۷ 


فیعا ره نصا ین تغیین انی عشر خَلِقَة 
۱ قال حا کا ملم بن اجاج قَالَ: حدتنا هَدَابُ ب نن ای الأوى. َال 
حَدَتَتَاحَنَادُ تم سَلمَة سَلَعَة عَنْ ساك بن حَوب قال: سيعت جابڑ سرد كول ت ارول 
9 ۱ 
دلا رال الا شلام عزيزأ إلى اث عشر خحليقة» ثم قال 
قلت لابى: ما قال؟ قال: مین قزیش» 


صرح م2 
کلمة 


كلية | آفهنها 


ہے |“ 0 
نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) ذاه 
بصع ارا لت 


از عبدالمطلب گفتم: از كدام عبدالمطلب؟ گفت: از فرزندان فاطمه :8 


باب چهل و پنجم 
بیانی است از زکریا پیرامون اخبار جوامع از کتاب فتن 
٩‏ ابن عباس میگوید: 
اگر از دنيا بیشتر از یک شب يا یک روز باقى نمانده باشد مھدی<عج4 
خروج خواهد کرد. 


_۔ باب جهل و شنم 
بيانى است از زکریا در کتاب فتن. در ترجمه اخبار جوامع که پیامبر 
دواژده خلیقه را بعد از خود معين فرمود 
. جابر بن سمره از رسول الله اه4 روایت کرده که فرمود: 
اين دين هميشه عزیز و باارزش خواهد بود تا آنکه دوازده خلیفه به يارى 
کسی برخیزند که پشتیبان آنهاست. آنگاه پیامبر اث4 کلمه‌ای را گفت که 
مردم آن را نشنيدند؛ من از پدرم پرسیدم كه جه می‌گفت؟ گفت: می‌فرمود: 
آن دوازده نفر از قريش خواهند بود. 


باب چهل و هفتم 
و نيز زکریا ذکر کرده است که پیامبر بعد از خود دوازده خلیفه را 
تعیین فرمود 

۱ جابر بن سمره می‌گوید: 

از رسول خحداح4 شیندم که می‌فرمود: 

اسلام همه وقت عزیز است تا دوازدهمین خلیفه (ظهور کند) آنگاه 
کلمه‌ای كفت که من نفهمیدم از پدرم پرسیدم كه جه گفت؟ گفت: 
می‌فرماید: همه آنها از قریشند. 


۵0۱۶ الملاحم و الفتن / لابی یحیی زكريا 


الاب ۴۸ _ 
فما ده ضا زگریافی تزجعه أخَْارٍ 
جَوَامِعْ فى انی عشر أییراً 
۲ قَالَ: دا مک بن یی قال: حَدَلتا عَْدُالرَخن بن الْمَهْدِى عَنِ شفیان عَن 
عبدالتلات - يعني ان عُمَيْر- عن جابم بن سرت قال: ج جنك و یلق الى ١ص‏ ). 
«لا یال هذا الأثر صَالحاً حَىَ کون انتا عَمَّرَ امير ثم قَالَ که 
کو وو وم 0 


الباب ۴۹ 
و وس ی 


۳ قال: حَدُتتا محمد بن یی قال: حدتتا مد بن شین اافیی, قال: کنا 
ہت 06 لد فى شان ن ری تی؟ 
ان هو لام العيعة لا نصَدفهم قال نم جلیی فيه َئْء تیه ھی وکل يذ اسان 
ی (ص): أن العهدی 1 یشوج حت تل اس ال کیۃ ٠‏ قإذا لت ال 
اة عضب عم من فى الاء ون ف الازض, یات الاس 
الْمَيْدِى RSE‏ تزف ت الَْژُوس یله عرسباء هو یلا اازض قسطا 
و عذلا و مج الآزض تباتهاء و مَطَر السَّماء مَطَرهًا. 


(مصنف ابن ابی شيبة. ج ۸ ص 1۷۹ .حدیث ۱۹۹) 


سس تست( 


باب جهل و هشتم 
و نيز زکریا ذکر کرده است که بيامبر (ص) به دوازده نفر فرمائروا پس 
از خود اشاره کرده است 
۲ و نیز جابر بن سمره می‌گوید: من و پدرم خحدمت رسول 
خداء 4 رفتيم و آن بزرگوار فرمود: سرنوشت اسلام هميشه نیکو 
خحواهد بود تا دوازده خلیفه بيايند آنگاه آهسته کلمه‌ای را كفت كه من آن 
را نشيندم از پدرم پرسیدم جه گفت؟ گفت: فرمود: همه آنها از قریشند. 


باب جهل و نهم 
و نيز زکریا درباره مهدی و خروج آن پیانی دارد 

۳ مردی از ياران بيامبرعة حضرت روایت می‌کند که فرمود: 

مهدی خروح نمی‌کند مگر زمانی که نفس زكيّه کشته شود زمانی که 
نفس زكيّه کشته شد موجوداتی آسمانی و زمینی بر مردم خشم می‌برند تا 
وقتی به همراه مردم خروج می‌کند و مردم درست مانند شب عروسی 
خوشحال و شاد اطراف حضرت را می‌گیرند» پس او دنیا را پر از عدل 
می‌سازد و زمين رویدنیهای خود را می‌رویاند و آسمان می‌بارد» و جهان 


سبز خرم می‌شود. 


الہاب ۵۰ 
فیا در ریا ابا فی کتاب لفتن 
فى آخبار جواتع من ذِكْرٍ الْمَهْدِى 
۶ قَال: دنا حم بن یی قَال: حَدَتنَا يغلي بن عُبَيْدٍ قال: 
دنا الَجلّح عن عار بن أبى مُعَاءٍ ية عن سال بن أں اغد قال: 
لشت إلى عبد الله نيعم وَ باه ِن صَفْوَان و هما جالسان فی الجر 
فقال عَبْدَالله تن عكر تن ال قال: : قَلْت: من أهل العرات قال :کن 
من أهل الْكُوفََ قَال: فلت قان ر ال : هه أَسْعَدُ قد لاش بالمَهّیی. 
ال : عدا ن صَفْوَان: : و الله e‏ 


الباب ۵۱ 

فیا ذکره زَكَریّا فی تَوْجُمَهِ باب الْجَوَاسِيْس 
0۵ فقال: دنا عل بن اسن و ندز یکاہ کا یران و 
عييّدة عن مد َم بن كشب ری َن ح یب الما ۳ ن اتی( ص) قا قال: ۱ 
«من طلغ الم ده اله له انت» تال: اقا تارج نماد فَقَال 
e‏ متا رجُل. معا الا ال مل ما َال لم قال: «الأرَجُل 
عله الله رٹ فق فى اج طلغ الوم ان لآ آمزه أَنْ يُقَاتِلُ» زا ام ما 

5 ام عَلَيتا لو و د الجوع و لد و المری. فَقَالَ لی: «قه یا 
عذیقة ول میتی نی» قال: فَعَمْتُ فَجَلْستٌ بين ظَهرَ انم 
و هم حول تار ُم, ال آبوسفیان: لیر رَجُلْ من ج ليه فَأَحَدْتٌ 


يتدى الَِّی عن یی و عن يَسَارى. فلت من مّالا: ن و فلانْ 


۳ سس سس بس ا سح 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) 3١14‏ 
و ما یج شوم سور 


باب پنجاهم 
آن‌جه که زكريا در کتاب فتن خود. به بیان اخيار جوامع پرداخته که از 
حضرت مهدی (عج) نام برده‌اند 
۶ سالم م ىكويد: 
نزد عبدالله بن عمر رفتم: گفت: اهل كجائى گفتم: اهل عراق گفت: بگو 
اهل كوفه؛ گفتم: آری كفت: اهل كوفه نسبت بمهدى ا4 با سعادت‌ترین 
مردم كسك 


نت 


باب پنجاه و يكم 
آتجه که زكريا در ترجمه باب جواسیس بیان شده است 


بيشت خواهد شد ولی هیچکس اين کار را انجام نداد تا اينكه آتحضرت سه 
بار اين حرف را تکرار کرد آنگاه فرمود: آ گاه باشيد كسيكه از اینقوم خبری 
بیاورد در بھشت رفیق من است و کسی از جای خود بلند نشد آن بزرگوار به 
من فرمود: ای حذیفه برخیز و برو و با احدی سخن مگو تا نزد من بیائی من 
بلند شدم و رفتم يشت سر آنها نشستم و آنپا بدور آتش جمع شده بودند. 
ابوسفیان گفت: هر کسی بايد بنگرد و پبیند که جه کسی كنار او نشسته 
است؟ من خودم را جمع کردم و به آنپا گفتم: شما جه کسی هستید گفتند: 
فلان و فلان بعد از آن؛ خدا بادی را فرستاد تا کلیه خیمه‌ها و نیزه‌های آنها 


و ٦‏ ام م دص روز ہے را n~‏ 077 > وگ .۰ 
ل: و بت اث عَلدْهِم الرج فلم تدع هم خباء و لا رحا إلا وضخته فى 
۳ ر LJ‏ مه ۳ سے 3 - 2 سے 
رت کو و وھ و“ مر َ‫ ۶ ا مس 771--8 
۷ ژض. ثم رمت وجرخیم با خی و ا! ر الق کانرا ہا م فام 
5 ہے ام هو > مم 0 ہے کے 
ابو سيان فر کب مله نحعل ر جرد و هر محست أنه مثطلق و حر مَغكول. 
3 مه س ا بر ي و سح سب 3-5 ص 
را ام ۹ ۳ ۳ عم ۶ ےگ کور گ7 ۳۳ سے 
تال حد ننه: فا اشاء ان اضعه خدث شنت الا ورضعته. فد كرت عَيْدَ 
9 ص ےھ رو هر اراس ع ور خاک ۳ کےا اپ کے 5 ےم مہ مر 
رَسَول ألله(ص » فكنئت عله حَتى اح نم 1 بزحل ل ثقال و تغتب 
1 > ه مم د 9 وی يه 


فا دک ہہک اه كان نمی 
عي مه ك ي ص 0 رک سے 
وذ شاع ۳ یں ۰ 

دعاء شام من دعا به من الاخطار 


رم ما > ےو 3 ور ترفن 6 م مھ ے۔ ۳ 
ا 00 او ہپ ہے 


اه ات الع : و رب العوش || ۰ 2 


اش ارم ابا رب ات ات السبع و ما فن 


غ ۳ ۶ ۳ ۶ 2 71 ۵ سم 
۸ وم و وا وج رڈ ص 6 وا ۹ م۶ ۳ 
نتول على بن موسی بن ا جثر بن محمد بب ا بس الطاوُؤوس و 


وت 0 اح دما اع اللا اتات پا ما يج و 
00 


تشانه‌های ظھور امام زمان(عج) ۵۲۱ 


5 ۹ 5 ع سم 
را به زمين زد و شن و ریگ و آتشی که بدور آن جمع شده بودند بصورت 
انها ریخت. ابوسفیان بلند شد و سوار شتر خود شد و آن را میراند بخیال 
اینکه دست و پای شتر باز است غافل از اينكه دست و پای آن بسته است. 
(شاید این جریان آشاره به جنگ احزاب باشد که مشرکین با عوامل طبیعی پراگنده 
شدند). 

کے ص ۱ ل 5 

حدیفه می‌گوید: در آن موقع من هر کاری می‌توانستم انجام دادم ولی 
بیاد عهد و پیمان رسول خد اد 4غ4 افتادم که به من وعده‌ی بهشت داده بود 

ابوسفیان در بين آنها فریاد می زد که چرا بارها و اسبان خود را حرکت 
نمی‌دهید» پس أمدم خحدمت رسول خدا و جریان را بعرض رساندم و کسی 
از آنها باقى نماند. 


باب پنجاه و دوم 
بيانى است از زکریا پیرامون دعا 

۱ .از این عباس روایت شده که: 

اگر کسی غمزده شود یا از ظلم پادشاهی پترسد اين دعاء را بخواند 
مستجاب خواهد شد. 

آنگاه حاجت خود را طلب کن که مستجاب خواهد شد. 

سید بن طاووس علوی فاطمی می‌گوید: 

اين آخرین بخش سه گانه‌ای است که از کتاب فتن زكريا نقل می‌کنم و 
آنجه که از خير و آثار بر آن مترتب است از آیات‌الهی و معجزات پیامب رة 
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351 2 سره و 4 یی مر _ سے 
کے رہہ دہ 8 یں ۳ 7چ 7 > رح ر ۳ سے ۳ 
5 | .6 #8 1 رد ح | 2 ۳ ا 72 ک2 ۳ ہش 
ا دسف ساد ود درك علا ل د. و صلی اله على 
#- عق هر 1 م7 5 ۰ 2 5 2 ع كت 
7 3 2 ۳ ور رج 2 
١ ۰‏ سلج نے 1۳ اه عل د العام ہ اھ دیچچاھےہ۔ می ہہ 
حل حَلوّات أنه و آله خار: - م“ حه د د ضاده 
1 9 ۳ ۳ 
070 ے‫ - 7 - 2 
اج ۰ ۱ 8 سی ۳ على ۔۔ ص <‫ 
رصی من دم وى الله على اله الطاء وی تہ ات 
- 2 سے نے الى 3 ١‏ لے ٠‏ د 
a‏ لوا + ١‏ ھت 8 
۲ 7 ہے ہے 
بت اس ا 
2 2 
۳۳ ج- - 5 
7 5 سے عم 23 اذ 
را 5 بللا اله 1 |“ 27 | | 35 5400 م 2 ۷ 7 
ا بلا اله إلا انث رب السَماوَاتِ اسَبْع و رب العزش العظم و 
۱ - ہ و 3 3ã‏ 
۱ 1 1 9 ۰ ما ھ ساد 
چ“ ۳ = 1 ت3 7 
1 1 1 وم 2 م کہم ۳ 0 
شالك بلا اله الا آنتَ رت العش الکرع و سالك تلا الہ الا نت رت 
ا ESS‏ پا ت رب 
a 4 1 ۱ 8‏ سے م ۱ ۳ 
|“ ۳ و |“ هة كوب" نه 0 35 4“ ا کے ع - e‏ 
2 ۳ ٦ھ‏ کا ۹ 5 
لماوات الشَيع و ھا نن ! ن سی ع ر 


ہے وٹ ا ۰ سر سم ہے یت 
نشانه‌های ظهور امام زمانرعج) OF‏ 


و عظمت عترت اوست كه سبب سعادت آخرت است. 

اگرررات از وو عمد كلدت" الج که نان کس رائے اٹ ات 
دهد پس برای صاحب او کیشر و عذاب آخرت است. 

و اگر از روی عمد نباشد اميد اين می رود که شداوند بہخشد زيرا هدف 
آن است که حقايق کشف شود و اسرار از پرده برافتد. 

بايد درود فرستاد بر محمد و آل او که خداوند آنها را برای هدایت خلق 
برگزید و بر این نعمت خدا را شکرگزار بود. 


